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(Bold) باشد. 

 کلمه( معذور است.    8000) 4Aصفحه    20هاي بیش از  مجلهّ از پذیرش مقاله ▪
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    شود.آورده می مسئول مقاله  نویسندۀ  و  دوم نفر  عنوان  به  راهنما  استاد  نام و  اول  نفر
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 و نمودارها با مشرصات دقیق در صفحات جداگانه آورده شوند.    تصاویر، جداول  ▪

ــوي ش« قرار بگیرد. و نق  قول نق  قول  ▪ ــتقیم کوتاه و بلند داخ  گیومه فرانسـ ــتقیم بدون علامت هاي مسـ هاي غیر مسـ

ــود. نقطـه پـایـان جملـه در ارجـاع ـ ــود امـا در مقـابـ  آن، منبد ارجـا  آورده شـ ــتـه شـ  از  بیرون   ات درون متنی،گیومـه نوشـ

 .قرار گیرد  پرانتز

ــ    300مقالات ارسـالی بایسـتی داراي سـاختار: عنوان، چکیده ) ▪ ــ   6کلمه(، کلید واژه )  250ـــ کلمه(، مقدمه، بدنه    5ـــ

 نوشت و فهرست منابد و مآخذ )به ترتیب الفبایی( باشند.  اصلی، نتیجه، پی

یوه ارجا   ▪ گاه علوم و معارف قرآن کریم قم، شـبهه پژوهی مطالعات قرآنیامۀ ش دهی و تنظیم منابد و مآخذ دوفصـلن شـ « دانشـ

یوۀ    ا  شـ ت.   APA   (American Psychological Association)بر اسـ ده اسـ   براي   توانندمی  محترم  نویسـندگانلذا    تعیین شـ

دوفصـلنامه ششـبهه   سـامانۀ  پایانی بهمنابد و مآخذ درون متنی و    تنظیم  و دهیارجا   شـیوۀ   زمینه در بیشـتر  اطلاعات دریافت

 . مراجعه فرمایند shobhe.quran.ac.ir به نشانیپژوهی مطالعات قرآنی«  
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 سخن سردبیر 

ریفه:  تناد آیه شـ به اسـ

ــوي خـداونـد براي هـدایـت     (. 52)حج:  در هر دوره تـاریری هر پیـامبري کـه از سـ

یطان براي ممانعت از تحقق آرمان  هاي مقد  خود روبرو مردم گسـی  شـد، با تلاش مسـتمر شـ

 شد. 

یطان در مقابله با دعوت الهی القا  بهه    ء یکی از راهبردهاي شـ بهه  شـ ت؛ زیرا شـ بوده و هسـ

کند؛ چنان که حضـرت امیر ي شـبیه به حق خودنمایی می ا چنان که از نام آن پیداسـت، با چهره 

 (. 38«. )نهج البلاغه، خطبه  ) ( در این باره فرمود: ش 

؛ چنان که او در ماجراي سـرکشـی از از سـوي ابلیس دنبال شـد   روند شـبهه افکنی ابتداء 

ده بر   ــجـ ان سـ د  فرمـ داونـ ه خـ اب بـ   گفـت: چنین  آدم، خطـ

ــیطان (؛  16)اعراف،   .  ــبهه، لیزیدن خود در واقد ش را به   به دروغ و از روي القاي ش

خود در پی شـیطان  دخالتی نداشـت؛ زیرا   خدا در اغواي شـیطان در حالی که   نسـبت داد، خدا 

 . در برابر آدم سجده نکرد اي نفس و از روي تکبر  هو 

ــر  گراییـدنـد    کنـد می   تـأکیـد نیز قرآن     ــرکـان وقتی کـه بـه شـ و در دین بـدعـت  کـه مشـ

ــتند، می  ؛ ( 148) انعام: .   گویند: گذاش

به خداوند نسـبت دادند، در یعنی آنان به دروغ شـر  خود و پدران خویش و تیییر شـریعت را  
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اراده الهی نسـبت  به   و از روي القاي شـبهه به دروغ باوري و رفتاري خود را   انحرافات حقیقت  

 ! دادند 

آنان کتب و صـح   پیامبران،  شـبهه در طول تاری  درباره همه    ي این روند و فرایند القا 

رسید، بر شدت و دامنه آن افزوده شد؛ زیرا اسلام دینی   به اسلام هنگامی که نوبت شد تا دنبال 

ه و   انی، جـاودانـ امبر جـامد، جهـ ه عنوان    پیـ ــد و از قرآن بـ امبر الهی معرفی شـ ــلام برترین پیـ اسـ

ــت و خود بـا تحـدي و بـدون تکیـه بـه حیـات  معجزه  ــرآمـد همـه معجزات اسـ ــد کـه سـ اي یـاد شـ

 تواند از حقانیت خود دفا  کند. آن می آورنده 

شـود؛ زیرا زمینه  ، گران تمام می براي شـیطان و کسـانی که پیرو او هسـتند   ها چنین ویژگی 

گیر شـدن اسـلام و برچیده شـدن عرصـه کفر، الحاد و محو ادیان باط  و منسـوف را فراهم  جهان 

 خواهد آورد. 

هه درباره اســلام روي آوردند. شــبهات  از این جهت معاندین از همان آغاز به دامن زدن شــب 

ــتـه   معـانـدان قرآن عمومـاد شـــرصـــیـت پیـامبر و جـایگـاه و اعتبـار قرآن را هـدف گرفـت. آنـان پیوسـ

کوشــیدند تا قرآن را  گفتند که پیامبر ســاحر، کاهن، شــاعر یا مجنون اســت و در یك کلمه می می 

 ا به خداوند مورد انکار قرار دهند. ساخته و پرداخته ذهن پیامبر معرفی کنند و انتساب این کتاب ر 

انه سـاخته و پرداخته  را قرآن در سـویی دیگر  ینیان   هاي افسـ انه پیشـ هاي کهن  ؛ همچون افسـ

تعلیم داده تورات و انجی  و  هاي  آموزه از یا ســـایر مل  یا برگرفته  هند باســـتان  یا یونان ، ایران 

 معرفی کردند. دانشمندان یهودي و نصرانی  شده توسط  

این روند از القاي شــبهه در طول ســالیان پس از نزول قرآن دنبال شــد، اما با فرارســیدن  

هاي نوین دهکده جهانی؛ همچون ماهواره، اینترنت و گســترش عصــر مدرنیته و وهور پدیده 

 تر شد. آور فضاي مجازي بر دامنه آن افزوده شگفت 

توانند شــبهات علیه  آن به گمان خود از این رهگذر بدون هیچ مانعی می زیرا معاندان قر 

تري از مراطبان عام به عنوان   مار بیشـ ترش داده و در تضـعی  باورهاي شـ اسـلام و قرآن را گسـ

ــت یـابنـد؛ بـه ویژه آن کـه عموم بـانیـان، مـدیران و حمـایـت  کننـدگـان  جـامعـه هـدف بـه نتـایجی دسـ

ــعی   ها و گروه یار حکومت هاي نوین مدرنیتـه در اخت پدیده  هایی قرار دارد که از رهگـذر تضـ

 آورند. جایگاه قرآن و پیامبر اسلام منافعی به ک  می 
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ــئولیت مراکز علمی کشــور؛ اعم از حوزه و دانشــگاه و عالمان ربانی به  ــرایط مس این ش

 سازد. عنوان سنگربانان مرزهاي اعتقادي و اخلاقی دین را دو چندان می 

بانیان آن به عشق بر پایه دانشـگاه علوم و معارف قرآن که در بستر وق  و  بر این اسـا ، 

تحقیق و تبلیغ،  قرآن و اســلام و به برکت انقلاب اســلامی شــک  گرفت و بر مدار تدریس،  

این  در عرصــه   و نقد شــبهات کند، دفا  از حریم قرآن  ســتایشــی را دنبال می قاب    هاي فعالیت 

 وای  اصلی خود به شمار آورده است. کتاب آسمانی را جزو اهداف و و 

پژوهی مطالعات قرآنی« با چنین آرمان مقدسـی با همراهی شـماري از   ششـبهه فصـلنامه  دو  

ــاحـب  ــکـ  گرفـت  فرهیرتگـان و صـ و  و از جـامعـه فکري  نظران در زمینـه مطـالعـات قرآنی شـ

این راه علمی را در   مقالات این معهد مبار  فرهنگی کشــور دعوت به عم  آمد تا با ارســال 

 یاري رسانند. خطیر  

ــت  عنایت  لط  و  با  ــتین  مبار   و  الهی این تلاش در گام نرس ــت و نرس ــس به ثمر نش

ماره از این   ده شـ ار شـ ت.  دو فصـلنامه آماده انتشـ تر را به خاطر   وند فیض خدا اسـ این نعمت  گسـ

تا از یاري رسـاند پر خطر که ما را در این مسـیر    خواهیم می او مدد  سـاحت  و از   یم شـاکر بزرگ 

 برآییم. قرآن  هاي عهده وویفه سنگین سنگربانی از مرز 

وران عرصه مطالعات قرآنی و به مدد همراهی و همدلی پژوهشگران و اندیش   یم امیدوار 

کریم و  قرآن  مبانی و معارف تقویت هر چه بیشــتر آرمان به با انتشــار مقالات وزین و در خور  

 سنگربانی از مرزهاي آن نائ  آییم. 

 نصیری علی   

 سردبیر دو فصلنامه شبهه پژوهی مطالعات قرآنی  
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Examining and criticising the view of ibn taymiyyah on the 

concept of »batn« and »ta'wil« in the qur'an 

Muhammad Taghi Diari Bidgoli 1 
Marziyeh Ghanbari 2 

Abstract 
 The deep layers of the meaning (Batn) and interpretation (Ta'wil) of 

the verses of the Qur'an is one of the subjects that scholars and researchers 
of the Qur'an have been intersted to, and it has devoted to itself a large 
number of narrations under the relevant verses. Batn and Ta'wil of the 
Qur'an has led to the application of a large part of the narrations on the 
imams, their companions and enemies, which has caused criticism from 
some opponents. Ibn Taimiyyah (728 AD), as an influential scholar of the 
Salafism, one of the critics of the theory of Batn and Ta'wil, has rejected 
Shia interpretations in this regard. He considers a narration from the 
Prophet (PBUH) that implies the existence of the Zhahir (exterior meaning) 
and Batin (interior meaning) of the Qur'an to be a fabricated narration by 
the Shiites, which was not narrated by any reliable narrator in the hadith 
collections, but rather it is a Hadith Mursal (from unknown source). Thus, 
in order to answer this doubt, the present research has proved through the 
correct meaning of Batn and Ta'wil from the perspective of the verses and 
has analyzed the narrations indicating the batn and taweel of the Qur'an 
from the perspective of the hadiths. 

Accordingly, in response to this doubt, the present study, in a 
descriptive-analytical method, has explained the correct concept of Batn and 
Ta'wil, proving their existance from the perspective of the verses, as well as 
analyzing the traditions of Batn and Ta'wil from the perspective of the Two 
Sects (Shiit and Sunni). The findings of the study indicate that the narrations 
in the books of the Two Sects (Fariqain) have proven the existence of deep 
layers for the verses of the Qur'an, the difference of attitude in explaining the 
nature of the Batn and Ta'wil has caused differences of views. In fact, the 
terms Zahir and Batin, as well as Tanzil and Tawil have their roots in the 
traditions that are expressed in the narrative texts of Fariqain and in the Shia 
traditions, was the focus of the Infallible Imams (AS) and expresses the 
eternality and comprehensiveness of the Qur'an. Many narrations about the 
interpretation of the Qur'an from Shias and Sunnis indicate that the Qur'an 
has an exterior and an interior meaning, the exterior of the Qur'an is 
understandable to anyone who is familiar with the Arabic language, and the 
interior of the Qur'an needs a deep understanding of its teachings, which has 
levels of understanding and different layers that require attention to the depth 
of knowledge and cannot be achieved by everyone, and a new meaning can 
be achieved according to each time. 
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 نقرآ   لی بطن و تأو رامونیپ هی میتبررسی و نقد دیدگاه ابن
 1ی دگلی ب یار ید ی محمدتق

 2ی قنبر  هیمرض

 10/08/1400تاریخ پذیرش: |      26/04/1400تاریخ دریافت: 

 دهیچک 
، از از مبـاحـث مورد توجـه قرآن پژوهـان و متکلمـان بوده و  قرآن ات ی ـتـأویـ  آ بطن و  

حجم بســیاري از روایاتذ ذی  آیات را به خود اختصــاد داده اســت. بطن و تأوی  قرآن  
ها شــده که این  از روایات بر امامان، دوســتان و دشــمنان آن   ي ا موجب تطبیق برش عمده 

 دانشــمند  ق(   728)م    ه ی م ی ت فان شــده اســتابن مطلب موجب انتقاداتی از ســوي برخی مرال 

  را مردود دانســـته   ان ی ع ی ت شـ ــلا ی أو ت    ، ی تأو   و   بطن   ه ی نظر   منتقدان   از   ه، ی أثرگذار مذهب ســـلف 
ــت. وي  ،  کـه دلالـت بر وجود وهر و بطن براي قرآن دارد اکرم )د(    امبر ی ـپ   ی از ت ی روا   اسـ

آن را    یی در جوامد روا   ي مورد اعتماد   ي راو   چ ی که ه   داند می   ان ی ع ی ش ـ ي مجعول از سـو روایتی  
ت   نق  نکرده  ت. اسـ ند روایت مرسـ  اسـ ا    ن ی بر ا   ، بلکه سـ ر   اسـ تا   پژوهش حاضـ   ي در راسـ
بهه، با روش توص ـ  ن ی پاسـ  به ا  ح   ن یی با تب   ی ل ی تحل   - ی ف ی شـ به اثبات     ، ی بطن و تأو   ح ی مفهوم صـ
ه و    ات ی ـآ   دگـاه ی ـاز د     ی ـبطن و تـأو    دگـاه ی ـاز د را  قرآن      ی ـدال بر بطن و تـأو   ات ی ـروا پرداختـ

وارده    ات ی روا   ح ی اسـت که تصـر   ن ی پژوهش حاصـ  از ا   ي ها افته ی اسـت.    تحلی  نموده   ن ی ق ی فر 
قرآن را به اثبات رســانده، تفاوت نگرش    ات ی آ   ي برا   ی باطن   ي ها ه ی وجود لا   ن، ی ق ی در کتب فر 

درحقیقت اصــطلاح    شــده اســت.   ها دگاه ی موجب اختلاف د     ی بطن و تأو   ت ی ماه   ن یی در تب 
و در    شـده واهر و باطن، تنزی  و تأوی  ریشـه در روایات دارد که در متون روایی فریقین بیان  

 ( بوده و بیانگر جاودانگی و جامعیت قرآن اســت.  معصــومان ) روایات شــیعه مورد توجه  
ي  حاکی از این است که قرآن دارا   سنت اه  روایات بسیاري در مورد تأوی  قرآن از شیعه و  

با زبان عربی آشـنایی دارد، قاب  فهم اسـت    که ی کس ـواهر و باطن اسـت، واهر قرآن براي هر  
ــت که داراي مراتب فهم و   ــت  ها ه ی لا و باطن قرآن، فهم عمیق معارف آن اس ي متفاوتی اس

ی نیسـت و متناسـب با هر  اب ی دسـت که نیاز به توجه به عمق معارف دارد و براي هر کسـی قاب   
 به معناي جدیدي دست یافت.   توان ی م زمانی  

  . بطون  ه ی ن، نظر ی ق ی فر  ات ی روا   ث، ی قرآن، جع  حد   لات ی ، تأو ه ی م ی ت : ابن ی د ی کل   های ه واژ 

 
 . Mt_Diari@Yahoo.Com   |   ؛ ایراندانشگاه قمگروه علوم قرآن و حدیث،  . استاد 1
 . Gmail.Com2020Marziyeh.Ghanbari@    |   مسئول( )نویسنده  ایران ،. دانش آموخته دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه قم2
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 مقدمه
اســت و  ی پژوه در حوزه قرآن   ی ، از موضــوعات مهم و اســاس ــقرآن  ات ی آ    ی بطن و تأو 

ــر   اتش ی ـآ   ي ر ی پـذ   ی ـبـه تـأو   ز ی ن   م ی قرآن کر  ــرور   ی نموده و آن را در فهم مراد اله   ح ی تصـ  يضـ

؛ 2/ وســ  ی ( و تعق ذ ) 24؛ محمد/ 82(، تدبر )نســاء/ 44دال بر تفکر )نح /  ات ی دانســته اســت. آ 

ــان 10/ اء ی ـانب  ــانـه    ات ی ـنهفتـه در آ   ی معـان   ي هـا ه ی ـاز وجود لا   ی هـا در قرآن، حـاک ( انسـ قرآن و نشـ

ــمول جهان  ــر نزول قرآن، به دل   ی شـ ــت. در عصـ   ي)د( در موارد  امبراکرم ی پ   که ن ی ا     ی آن اسـ

صـحابه متناسـب با فهم و در   ي ا عده   ي را برا   ی باطن  ی متناسـب با فهم مردم عصـر نزول، معان 

با گذشـــت زمان،   ج ی تدر . به کرد ی قرآن بروز نم    ی در باب تأو   ی ، مشـــکل کردند ی م   ان ی ها ب آن 

ــترش   ر ی بر غ  ات ی آ  ی معان   ق ی توجه به بطون قرآن و تطب  ــان گسـ   ياو هر فرقه   افت ی مورد نزولشـ

ها  آن  ي فکر   ی با مبان   ی ات ی چه آ و چنان  نمود ی خود به قرآن تمسـك م  د ی اثبات صـحت عقا  ي برا 

   ی ـدر بـاب فهم و تـأو   ي امر منجر بـه اختلاف رأ  ن ی و ا  پرداخـت ی آن م     ی ـدر تعـار  بود، بـه تـأو 

ــد. ابن  ــلف   ی ذهـب کلام و أثرگـذار م ـ حنـابلـه   ي ، از جملـه علمـا ه ی ـم ی ت قرآن شـ در قرن هفتم   ه ی ـسـ

  اتی و روا  ات ی مانند سل ، در آ   ي و حنب  است. احمد بن  ي برگرفته از آرا   دگاهش ی د  ، ي هجر 

واهرش    ي معنا  ر ی قرآن را بر غ  ات ی از صـحابه، آ  ی قائ  اسـت کس ـ  و  آورده  ي رو   یی به واهرگرا 

ــت )ابن     ی ـتـأو  ــت همـه  عنوان  بـه  (، 318: 1ق، ج  1415،  ی حران   ه ی ـم ی ت نکرده اسـ نمونـه قـائـ  اسـ

  1404،  ی حران   ه ی م ی ت شـود )ابن ی م   ده ی اتفاق نظر دارند که خداوند در آخرت د   ن ی صـحابه و تابع 

ــتناد به آ  ( 125: 2ق، ج   ــابه چون:  ات ی و با اس   یاتی ( و آ 5«)طه/ ش  متش

مان 55عمران/ )آل  گر ی د  متعال اسـت و جلو  خداوند بر عرش و فراز  خداوند   ت ی ( قائ  به جسـ

مان  ا    ن ی بر ا  (. 519:  5ق، ج   1416،  ی حران   ه ی م ی ت داند )ابن ی م   ی ق ی و حق   ح ی ها را صـح آسـ از   اسـ

بطن   ات ی را مردود دانسـته، روا   ان ی ع ی ت ش ـلا ی که تأو   رود ی شـمار م به     ی بطن و تأو  ه ی منتقدان نظر 

وهر   ي شقرآن دارا   که ن ی بر ا   ی )د( مبن   امبراکرم ی پ   ت ی نموده و قائ  است روا   ه ی را توج     ی و تأو 

در   ی مورد وثوق   ي راو   چ ی اسـت که از ه   ان ی ع ی ش ـ ي و بطن و حد و مطلد اسـت«، مجعول از سـو 

له حسـن بصـر  ا ی   موقوفه   تنها   و   نشـده   ت ی روا  یی جوامد روا    1416،  ی حران   ه ی م ی ت اسـت )ابن  ي مرسـ

 ــ  ه ی ـم ی ت انتقـادات ابن (. 232: 13ق، ج   ــ دگـاه ی ـبـا د   ي از اختلاف نگرش و   ی نـاشـ  يدر معنـا   عـه ی شـ

، از نظر    ی تأو   که ی شـ  دانسـته درحال   ی و خارج   ی ن ی ع   ت ی ق ی را حق     ی ، تأو ه ی م ی ت اسـت؛ ابن     ی تأو 
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 ــ ــران شـ کـه قـابـ  انطبـاق بر    بوده قرآن   ات ی ـآ   ی بـاطن   ی و معـان   ی درون   ي هـا ه ی ـلا   ي بـه معنـا   عـه ی مفسـ

ابه اسـت )معرفت،    انات ی جر  ،  ی؛ مدرس ـ41: 2ق، ج    1416 ، ي ؛ بروجرد 498:  1ق، ج   1418مشـ

؛ 42- 41:  1ق، ج    1417،  یی ؛ طباطبا 60:  5ق، ج   1409  ، ي سـبزوار   ي ؛ موسـو 44:  1ق، ج    1419

(.  44:  1ق، ج   1416  ، ی ؛ بحران 29:  1ق، ج   1415،  ی کاشــان ض ی ؛ ف 11: 1ق، ج    1380، ی اشـ ـی ع 

  هی می تابن  دگاه ی پرسش است که د   ن ی در صدد پاس  به ا   ی لی تحل- ی ف ی پژوهش به روش توص ـ  ن ی ا 

  اتی روا  ی بر نف   ه ی م ی ت ابن  ي به ادعا   توان ی و چگونه م   ست؟ ی قرآن چ   ات ی آ    ی در مورد بطن و تأو 

 قرآن پاس  داد؟    ی بطن و تأو 

 هنیشیپ
ــوم   امبراکرم ی ـموردتوجـه پ   قرآن  نزول   زمـان   از   ات، ی ـآ     ی ـبطن و تـأو  ) (   ن ی )د( و معصـ

 ــ  ي ها در کتاب  ســندگان ی بعد نو   ي ها بوده اســت. در قرن    اتی به روا   ، یی روا   کرد ی با رو   ي ر ی تفس

فرات بن   « ی فرات الکوف   ر ی شتفس ــ ، ی قم   م ی ابراه بن ی عل   « ی قم   ر ی اند؛ مانند شتفس ــبطن اشــاره نموده 

محمد بن مسـعود   ر« ی و شکتاب التفس ـ  ، ي سـده سـوم هجر   عه ی از مفسـران ش ـ  ی فرات کوف   م ی ابراه 

 انی قرآن ب     ی را دال بر اثبات بطن و تأو   ی ات ی روا   ، ي سـده چهارم هجر   عه ی از مفسـران ش ـ  ی اش ـی ع 

  يعبدالله تسـتربن که سـه  چنان نمود داشـته اسـت؛ هم  شـتر ی ب   ی عرفان   ر ی توجه در تفاس ـ ن ی نمودند. ا 

 ــاه    ي از عرفا  ــوم در شتفسـ ــنت قرن سـ ــتر   ر ی سـ ــته و   ي ا ژه ی به بطن قرآن توجه و   « ي التسـ داشـ

ــلم  ــنت در قرن چهارم کتاب شحقا اه    ي از عرفا  ی ابوعبدالرحمن س خود را در   ر« ی التفسـ ـ  ق ی س

  ش یالإشـارات« خو   ی شلطا   ر ی در تفس ـ ي ر ی راسـتا نگاشـته اسـت. در قرن پنجم ابوالقاسـم قش ـ   ن ی هم 

  « عۀی اصـول الشـر  ی در کتاب شالموافقات ف   ی کار برد. شـاطب را به   ی از اشـارات و اسـرار اله   ي ار ی بس ـ

 یدر قرن هشــتم در کتاب شالبرهان ف  ز ی ن   ی از کتابش به بطن قرآن پرداخت. زرکش ــ ی در برش ــ

ــل   ــ  ن ی جـداگـانـه بـه ا   ی علوم القرآن« در فصـ ــاحـب   ی وط ی مبحـث پرداختـه و سـ نظران بنـام از صـ

وجود بطن در قرآن را   ات، ی علوم القرآن« با استناد به روا  ی سنت در قرن دهم در شالإتقان ف اه  

 است.  اثبات نموده 

نگاشــته شــده اســت؛ ازجمله     ی در موضــو  بطن و تأو   ی مرتلف   ي ها اما امروزه کتاب 

اب  ا کتـ ه ی زم   ن ی در ا   ي هـ أو   توان ی م   نـ اب شالتـ ه کتـ ذاهـب   مرتل    ی ف     ی ـبـ ه    الآراء«   و   المـ ــتـ نوشـ

 ــ  ي محمـدهـاد  ــاره نمود کـه در آن بـه بررسـ پرداختـه و از     ی ـمبـاحـث مربوب بـه تـأو   ی معرفـت اشـ
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 ــ ــد ش  ــ   ی تأو   نه ی در زم   عه ی مواض ــت. کتاب شپژوهش ــبهات وارده دفا  نموده اس  یبا توجه به ش

 ــ  ی ق ی تطب  ــته سـ اســـت که در آن به   یی ها کتاب  گر ی از د   یی طباطبا   در ی دح ی در بطون قرآن« نوشـ

ــت. نو   ن ی ق ی فر  دگاه ی د   ز ی بطن و واژگان مرتبط و ن   یذمفهوم     ی تحل  ــنده ی پرداخته اس    ی در تأل  س

  مطرح     ی بطن و تأو   نه ی در زم   ی سـنت« مباح  و اه    عه ی ش ـ دگاه ی با عنوان شبطن قرآن از د  ي گر ی د 

ها در کتاب  گر ی قرآن« نوشــته محمدکاوم شــاکر از د    ی تأو   ي ها روش ش   کتاب . اســت  نموده 

واژه،   ن ی ا  رامون ی و نظر مفسران پ     ی واژه تأو  ی است که در آن پس از بررس     ی حوزه بطن و تأو 

 و واهر و باطن پرداخته است.   ر، ی و تفس     ی تأو  واژه   ی به معناشناس 

و     ی نگاشــته شــده اســت؛ ازجمله؛ مقاله شتحل    ی بطن و تأو   نه ی در زم   ز ی ن   ي مقالات متعدد 

ته عل   « یی و علامه طباطبا   ه ی م ی ت ابن  دگاه ی از د     ی تأو   ی بررس ـ ت الله  ی نوشـ ن پ   ی بداشـ   يرهادی و محسـ

  ییو علامه طباطبا  ه ی م ی ت ابن  دگاه ی د   ی ( که در آن به بررس ـ1397)   89در فصـلنامه قبسـات، شـماره  

ت. مقاله   ات ی آ    ی در مورد محکمات و متشـابهات قرآن، و علم به تأو  ده اسـ متشـابه پرداخته شـ

مظفر در پژوهشــنامه مذاهب   ي « نوشــته محمدحســن محمد ه ی م ی ت ابن   ي ز ی ســت   ی بر تأو  ي شنقد 

ــلام  ــود عـدم تـأو   ه ی ـم ی ت ابن   دگـاه ی ـو نقـد د   ن یی (، بـه تب 1394)   ی اسـ ــفـات خبر    ی ـدر خصـ   يصـ

 ــ  ــ  ه ی م ی ت ابن  ي و اصــول فکر   ی و نقد مبان  ی خداوند پرداخته اســت. مقاله شبررس قرآن«   ر ی در تفس

(، در مورد 1392دانشـگاه قم )   ی کلام - ی فلسـف   ي ها ناصـح در فصـلنامه پژوهش   احمد ی نوشـته عل 

از اصــول مورد  ی ک ی قرآن به عنوان      ی اســت که به مند تأو   ه ی م ی ت ابن   ي ر ی اصــول تفس ــ  ن ی تر مهم 

به عنوان شـاهد م ال اشـاره نموده اسـت.    ی مرتبط با صـفات اله  ات ی پرداخته و به آ   ه ی م ی ت قبول ابن 

ــده بر د انجـام   ي ها عمـده پژوهش   که ن ی باتوجه به ا     ی ـبطن و تأو  رامون ی پ   ه ی ـم ی ت ابن   ی کل  دگاه ی ـشـ

متشـابه بحث شـده اسـت با پژوهش   ات ی در آ  ي و   یی واهرگرا  کرد ی رو   نگاشـته شـده اسـت و طبق 

  هی می ت ابن   ي بحث در آن بر ادعا   ت ی که محور   ث ی ح  ن ی حاضر متفاوت است. پژوهش حاضر از ا 

و نقد شـبهات ابن    یی مورد وثوق اسـت، به پاسـرگو   ان ی از راو    ی بطن و تأو   ات ی روا   ی بر نف   ی مبن 

تا اثبات بطن و تأو  ن ی پرداخته اسـت و در ا   عه ی ش ـ  لات ی به تأو   ه ی م ی ت    و   بطن   ات ی قرآن، روا     ی راسـ

ادعا پاس  داده است،   ن ی به ا   ن ی ق ی فر  دگاه ی د   ن یی نموده و با تب  ی را بررس   ن ی ق ی فر   دگاه ی از د    ی تأو 

 . است   توجه   درخور   که  است  ي د ی رو پژوهش جد   ن ی از ا 
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 لیبطن و تأو یمفهوم شناس
ان، شبطن« را خلاف لیت  ناسـ ته وهر دا شـ منظور،  ؛ ابن 440:  7ق، ج    1410، ي د ی اند )فراه نسـ

ف 52:  13ق، ج    1414 شبطن«،  214:  6ش، ج    1375  ، ی ح ی ؛ طر 52:  1ق، ج    1414  ، ی وم ی ؛   ،)

شبطن«    ی و غامض ـ  ی و به هر امر مرف   سـت ی در  ن ازنظر راغب ضـد وهر اسـت که با حس قاب  

 (. 130ق:   1412،  ی اصفهان )راغب  ند ی گو 

ه ی به اصـ  و ر   ي ز ی دادن چ رجو  و بازگشـت   ي معنا شأول« به ، از ماده  « ی شتأو  ت   شـ آن اسـ

ــفهـان ؛ راغـب 369:  8ق، ج    1410  ، ي د ی ـ)فراه  :  11ق، ج   1414منظور،  ؛ ابن 99ق:   1412،  ی اصـ

  یت ی به آن هدف و غا   ي ز ی دادن چ (. راغب، آن را بازگشــت 330:  15ق، ج   1421،  ي ؛ ازهر 32

بازگشت    ي منظور، علاوه بر معنا (. ابن 99ق:    1412،  ی اصفهان دانسته که اراده شده است )راغب 

باشـد که      ی و اثر تأو   جه ی جمد و اصـلاح آورده که احتمال دارد اشـاره به نت   ي معنا و رجو ، به 

-32:  11ق، ج    1414منظور،  شـود )ابن ی در شـئون مرتل  موجب رفد اشـکال و اصـلاح امور م 

ا ، بـه ی ح ی (. طر 34 ازگردانـدنش ا   ي معنـ ا ارجـا  کلام و بـ ه   ي وـاهر   ي ز معنـ ا بـ و    ي روـاهر ی غ   ي معنـ

  يشـناسـان به معنالیت  دگاه ی (. شبطن«، طبق د 312:  5ش، ج    1375  ، ی ح ی پنهان دانسـته اسـت )طر 

 کار رفته است. مرجد و بازگشتذ به اص  به   ي معنا به    « ی و پنهان، و شتأو   ی امر مرف 

 هیمیتابن دگاهیاز د لیبطن و تأو

ــلف   ه ی ـم ی ت ابن  و    « الکلام   ه ی ـال   ؤول ی شمـا   ي معنـا در قرآن را بـه    « ی ـشتـأو   ه، ی ـاز بزرگـان مـذهـب سـ

برگرداندن لفظ از   ي کلام در خارج دانســته اســت که هرگز به معنا   افته ی ت ی ن ی و ع   ی تحقق خارج 

تگان از صـحابه هرگز تأو   سـت ی واهرش ن  ر ی غ   ي معنا   ي سـو واهر آن به   ي معنا   ن ی را در ا     ی و گذشـ

ــت )ابن معنـا به   ن ی به ا   ز ی اند و در قرآن ن کار نبرده معنـا به  :  7ق، ج    1416  ، ی حران   ه ی ـم ی ت کار نرفتـه اسـ

  ، ی لفظ   ، ی ذهن   ، ی چهارمرتبه از وجود است: وجود خارج  ي دارا   ی قائ  است هر ش   ه ی م ی ت (. ابن 374

آن    را دانســـت و آن را در ذهن تصـــور کرد و ســـ س   ی کلام   ي ( و اگر متکلم معنا ی )کتب   ی ان ی ب 

 ــ  ی با وجود خارج  ن ی تصــورشــده را به زبان آورد، ا   ي معنا  که  ســت ی ن   ن ی تفاوت دارد و چن   ء ی ش

 ــی (  ی اول )وجود ذهن   ي هرکس معنا   دا ی آن هم علم پ   ی به وجود خارج  ز ی را شــناخت، ناگر  ی کش

  امبراکرم ی کتاب درباره صـفات پ . اه  1نظر خود دو م ال ذکر نمودند:   ن یی تب   ي گروه برا  ن ی کند. ا 

ــود او کـاملاد آگـاه   ي هـا ی ژگ ی )د(، زمـان وهور و و  مطـالـب در کتـب   ن ی ا   را ی دارنـد؛ ز   ی مرصـ
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ده اسـت. فهم ا آن   ی ن ی د  سـرن اسـت،   ر ی ها، تفس ـو مطالب آن  ی صـفات و در  معان  ن ی ها ذکر شـ

ــت )ابن   براکرم ام ی ـپ   ی کلام، وجود خـارج   ن ی ا     ی ـامـا تـأو  ــده اسـ ــت کـه مبعوه شـ   ه ی ـم ی ت )د( اسـ

    ی قرآن از قب   م ی  مفاه  ذی قائ  اســـت که مراد از تأو   ه ی م ی ت (. ابن 427- 426:  17ق، ج    1416  ، ی حران 

ــت،   ن ی هم   د ی ــوع   و   وعــد  ش ه ی ــآ   در     ی ــتــأو   م ی نــدان   گرچــه   اســ  :

  ، ی حران   ه ی ـم ی ت )ابن   افـت ی ـخواهـد    ی تحقق خـارج وقـت اتفـاق خواهـد افتـاد و  ( چـه 53)اعراف/ « 

  د ی آن همان طلو  خورش ـ    ی : شطلعت الشـمس«، تأو شـود ی گفته م   ی . وقت 2(.  427:  17ق، ج    1416

، کلام ه ی م ی ت (. ابن 289:  13ق، ج    1416  ، ی حران   ه ی م ی ت شـود )ابن ی م   ده ی اسـت که در افق آسـمان د 

  یی ها را فرمان  یی . مراد از کلام انشا ي و اخبار   یی انشا : کلام  داند ی م   م ی تقس را به دو برش قاب   ی اله 

اسـت که از اسـماء    ی ات ی مانند آ   ي ... اما کلام اخبار ی دانسـته که در قرآن آمده اسـت؛ مانند امر و نه 

ها، بهشت و دوزف و ثواب و عقاب و... خبر داده است آن   ي ها و امت   ا ی داستان انب   ، ی و صفات اله 

ــه اصــطلاح برا ه ی م ی ت (. ابن 207:  17  ق، ج   1416  ، ی حران   ه ی م ی ت )ابن  نموده اســت؛   ان ی ب    ی تأو  ي ، س

در اصطلاح متأخران: برگرداندن لفظ    ی . تأو ان ی ن ی ش ی اصطلاح از متأخران و دو اصطلاح از پ   ك ی 

ــت )   نـه ی و قر     ی ـخـاطر وجود دل مرجوح بـه   ي راجح )وـاهر( بـه معنـا   ي معنـا   ك ی ـاز     ي معنـا   ی عن ی اسـ

  1408  ، ی حران   ه ی م ی ت را مردود دانســته )ابن    ی برداشــت از تأو  ن ی ا   ه ی م ی ت خلاف واهر لفظ(، که ابن 

   ی برداشـت از تأو  ن ی به مردودبودن ا  ز ی ن   یی که علامه طباطبا چنان (؛ هم 439:  5و ج    473:  7ق، ج  

 (. 38:  3ق، ج    1417  ، یی اشاره نموده است )طباطبا 

اور ابن    أو ه ی ـم ی ت در بـ ه ی ـ، هرجـا تـ اره قرآن بـ اور بـه   دربـ ا   کـار رفتـه، نـ قـت  ی حق   ي همـان معنـ

ــت و در تأ   ی خارج  ــاهده اس ــو  و قاب  مش نزد متقدمان      ی تأو  ي به معنا   ش ی نظر خو   د یی محس

نزد      ی تأو   ي به معنا   ش ی نظر خو   د یی کار رفته اســت و در تأ اشــاره نموده اســت که در دو معنا به 

 ــ ي معنا  به     ی . تأو 1کار رفته اســت: متقدمان اشــاره نموده اســت که در دو معنا به   انی و ب   ر ی تفس

اســت که از کلام    ي ز ی ، همان چ   ی . تأو 2کلام؛ چه موافق واهر آن باشــد چه مرال .   ي معنا 

، قرآن    ی ، مراد از تأو ه ی م ی ت موجود در خارج. از نظر ابن   قت ی همان حق   ی عن ی قصـد شـده اسـت؛  

ــت   دومذ  ي معنـا   ن ی هم  ــت   نظر   موافق   کـه   اسـ (. اگر 349: 5ق، ج  1416  ، ی حران   ه ی ـم ی ت . )ابن اوسـ

د، همان فعل ک  ده، تأو که طلب  ی لام شطلب« باشـ د، تأو    ی شـ ت و اگر شخبر« باشـ    یآن کلام اسـ

 ای   افته ی   ی در گذشـته تحقق خارج   که ن ی اسـت که به آن خبر داده شـده اسـت؛ اعم از ا   ي ز ی آن چ 



 17   |   قرآن   ل ی بطن و تأو   رامون ی پ   ه ی م ی ت ابن   دگاه ی و نقد د   ی بررس 
 

 

 ــ  ه ی م ی ت (. ابن 289:  13ق، ج   1416  ، ی حران   ه ی ـم ی ت )ابن   ابد ی ـده تحقق  ن ـی در آ    کهن ی ا     ی دل را به   عه ی شـ

دانسـته اسـت    ی و تأو    ی ، اه  تحر کنند ی م    ی و تأو   رند ی پذ ی را نم   ی صـفات اله  ات ی وواهر آ 

وهر   ي شقرآن دارا   که ن ی بر ا   ی )د( مبن  امبراکرم ی پ   ت ی ( و روا 35- 33:  1ق، ج    1405،  ه ی م ی ت )ابن 

در   ی مورد وثوق   ي راو   چ ی اسـت که از ه   ان ی ع ی ش ـ ي و بطن و حد و مطلد اسـت«، مجعول از سـو 

له حسـن بصـر  ا ی نشـده و تنها موقوفه    ت ی روا  یی جوامد روا    1416  ، ی حران   ه ی م ی ت اسـت )ابن  ي مرسـ

 ــ  ت ی ـرؤ   ، ی کتـاب منهـاج الکرامـه از علامـه حل   رد   در   ه ی ـم ی (. ابن ت 232: 13ق، ج  خـداونـد   ی حسـ

  رقاب ی و غ   ی اشــاره حسـ ـ  رقاب  ی ، موجود قائم به نفس، غ ه ی م ی ت متعال را بنا بر اجما  دانســته ابن 

اخته ذهن م  داند؛ ی نم   ی وجود خارج   ي را دارا  ت ی رؤ  ق،   1406  ، ی حران   ه ی م ی ت داند )ابن ی بلکه سـ

ــت کسـ ـ332- 331:  2ج  ــحابه، آ   ی ( و قائ  اس    یواهرش تأو  ي معنا   ر ی قرآن را بر غ  ات ی از ص

ابع 318:  1ق، ج    1415  ، ی حران   ه ی ـم ی ت نکرده )ابن  ه و تـ ــحـابـ د کـه   ن ی ( و همـه صـ اتفـاق نظر دارنـ

 (. 125:  2ق، ج   1404  ، ی حران   ه ی م ی ت شود )ابن ی م   ده ی خداوند در آخرت د 

 هیمیتشبهات ابن نییتب
 یخارج و ینیع قتیحق  در لیتأو ی. انحصار معنا1

ــتـه    ی ن ی و ع   ی تحقق خـارج   ي در قرآن را بـه معنـا    « ی ـ، شتـأو ه ی ـم ی ت ابن    کلام در خـارج دانسـ

کار رفته،    درباره قرآن به ی ( و قائ  است هرجا تأو 374:  7ق، ج    1416  ، ی حران   ه ی م ی ت است )ابن 

ق،   1416  ، ی حران   ه ی م ی ت مشاهده است )ابن محسو  و قاب    ی قت خارج ی حق   ي ناور به همان معنا 

 (. 349:  5ج 
 ی نقد و بررس 

: ش ه ی کار نرفته اســت؛ م لاد در آ به   ی وجود خارج   ي به معنا    ی تأو   ات، ی آ   ی در بعضـ ـ 

) (    وســ  ی ( همراهان حضــرت 36/ وســ  ی «) 

أو  ه، تـ ادثـ د. هم     ی ـقبـ  از وقو  حـ ه بودنـ ــتـ أو   ن ی چن خواب را خواسـ و    ی ن ی وجود ع    « ی ـاگر شتـ

در خارج به وقو    ی ن ی طور ع اعمال خضــر که به   دن ی ) ( با د   ی باشــد، حضــرت موس ــ  ی خارج 

: ش ه ی طبق آ   که ی ؛ درحال کرد ی نم   ی و اعتراض ـ  افت ی ی آن دسـت م     ی به تأو   د ی با   وسـت، ی پ 

و    جه ی نت    «، ی ( مراد از شتأو 78«)که / 
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،  ي؛ طبر 5:  16، ج تا ی ب   ، ی ) ( صــادر شــده اســت )مراغ   ی اســت که از خضــر نب   ی عاقبت افعال 

کشـــتن کود ، و    ، ی نمودن کشـــت اف ســـور   جه ی صـــورت که نت  ن ی (؛ بد 188:  15ق، ج    1412

پدر از شـر فرزند   یی از دسـت دشـمن، رها   ی کذشـت   یی ، عبارت اسـت از رها مان ی ت ی   وار ی د   ي بازسـاز 

ترراج گنج توسـط   و ی ؛ حق 295:  3ق، ج   1419،  به ی عج )ابن   مان ی ت ی بد و اسـ :  5، ج تا ی ، ب ي بروسـ

ــم 283 ــبب   ن ی بنابرا   ؛ ( 5:  16، ج تا ی ب   ، ی ؛ مراغ 51:  7ق، ج    1418  ، ی ؛ قاس ك عم ، ی علّت و س

،  دانسـتی ها را نم که علّت آن  ، ی ) (، به هر سـه عم  خضـر نب   ی موس ـ  آن اسـت. حضـرت ی تأو 

خود، فرمود: ش   ي ان عل  کارها ی ) ( پس از ب   ی اعترا  نمود. خضـــرنب 

بب حق  د ی وقا  ن ی ا   ن، ی بنابرا   ؛ ( 82«)که /  از   ی چه که موس ـن امور بوده؛ نه آن آ   ی ق ی سـ

 ده بود. ی ا فهم ی واهر آن قضا 

ام   ت ی ـطبق روا  اقر ) (: ش امـ بـ

ان 203:  2ق، ج    1380  ، ی اش ـی «)ع  ام  کسـ ود ی م   ی (؛ واهر قرآن شـ در مورد   ات ی که آ   شـ

ــان آن  ــام  کس مانند رفتار آنان دارند.   ي اســت که رفتار   ی ها نازل شــده اســت و باطن قرآن ش

صــادق ) (  ت کرده که به امام ی ر روا ســوره حج   29 ه ی آ    ی ذ   ی محُارب   ح ی ســنان از ذ ر بن عبداللهّ 

ــتور  ه ی آ   ن ی ا     ی گفت: خداوند ذ  ــرت ) ( در   خواهم ی داده که م   ي دسـ به آن عم  کنم، حضـ

نمودن بـاطن از کردن امـام بعـد از حج )و پـا  « فرمودنـد: مراد ملاقـات ش   ي معنـا 

ــت، پس از چنـد  ــنـان، مراد از آن را بن بـه عبـدالله   ه ی ـآ   ي امـام ) ( در معنـا   ي جهـ  و نفـاق( اسـ سـ

کردند. امام ) ( در پاســ ذ علت اختلاف در دو معنا  ان ی ها ب کردن ناخن و گرفتن شــارب کوتاه 

د برا  اطن   ي فرمودنـ اهر و بـ ا   ی قرآن وـ ه ذر   یی اســـت و معنـ اطن آ ی کـ ه، آن بـ ه اســـت ی ـح گفتـ

ابو )ابن  اطن برا   ت ی ـروا   ن ی (. در ا 484:  2ق، ج    1413، ه ی ـبـ اهر و بـ ات وـ ار اثبـ ه    ي در کنـ قرآن، بـ

با   ی متوک  عباس ـ  ي شـناسـان گفتگو از شـرق  ی اشـاره شـده اسـت. گروه  ز ی ن  ه ی از باطن آ   ی مصـداق 

ــا ن ی )از ملحـد   ي راوند ابن  ــانه شـ ــوم و    ه ی ـنظر   بودن د ی ( درباره معـاد را نشـ بطون قرآن در قرن سـ

ته   ن ی دوران پس از تابع   ی عن ی   ؛ ي چهارم هجر  بر آن اسـت که    ي راوند گفتگو ابن   ن ی ا  اند. در دانسـ

ــت و در آ   بردن ی پ  اممکن اسـ ه راز مرگ نـ اد در قرآن، مطلب   ات ی ـبـ ه معـ دال بر راز    ی مربوب بـ



 19   |   قرآن   ل ی بطن و تأو   رامون ی پ   ه ی م ی ت ابن   دگاه ی و نقد د   ی بررس 
 

 

که با تأم  در قرآن  د ی گو ی م   م ی با مراجعه به قرآن کر   ی اما متوک  عباس ـ  شـود؛ ی نم   افت ی مرگ  

 (. 165:  1384،  ي و توجه به واهر آن )منصور  ات ی برد، نه با خواندن آ  ی به راز مرگ پ   توان ی م 

انات  ی که ب   یی ها ت ی  « در قرآن، عبارت اسـت از واقع ی قائ  اسـت که شتأو   یی علامه طباطبا 

ــت )طبـاطبـا از آن   ی قرآن، حـاک  در رابطـه بـا نظر    یی (. علامـه طبـاطبـا 49:  3ق، ج  1417  ، یی هـاسـ

ــ  نظر قائ  ا    «، ی درمورد شتأو   ه ی م ی ت ابن  ــت که اص و    ی ن ی ع   ی قت ی حق    ی تأو   که ن ی بر ا   ی او مبن  ه ی س

 رشی پذ قاب    سـت، ی ن  ی الفا  و معان     ی اسـت و از قب   ي قرآن جار   ات ی اسـت که در تمام آ   ی خارج 

  ن ی را فقط ع     ی که تأو  ســت ی درســت ن   که ن ی بر آن وارد اســت؛ ازجمله ا   ی اما اشــکالات   ؛ اســت 

ــته و آ  ك ی و هر   م ی محض بدان   ی خارج  ــاد  نده ی از اخبار گذش ــند. بلکه تأو     ی تأو   ق ی مص    یباش

ــبـت بـه تمـامی آیـات قرآن بوده   ی خـارج   ی قت ی حق  انـات قرآن اعم از احکـام و مواعظ و  ی ـکـه ب  نسـ

بلکه در  سـت، ی ن   ه ی م ی ت ابن  ه ی   در قرآن، منحصـر به نظر ی ها بدان مسـتند اسـت. کاربرد تأو حکمت 

که    ی ها و مصــالح ات قرآن و هم به حکمت ی ق آ ی صــاد م، هم به م ی ات، هم به مفاه ی قرآن و روا 

را  بب نزول احکام و شـ ده، همگ ی سـ ده اسـت )طباطبا ی تأو   ی د و معارف شـ   1417  ، یی   اطلاق شـ

   ی از قب   ی از معارف قرآن   ي ار ی محســو  باشــد، بسـ ـ  ی ن خارج ی  «، ع ی (. اگر شتأو 49: 3ق، ج  

ــتنـد کـه در خـارج واقع   ي م، امور اعتبـار ی مفـاه  ــو  نـدارنـد؛ مـاننـد شطلاق« کـه در ی ـهسـ ت محسـ

ن زن و شوهر از آثار و لوازم طلاق است. ی ب  یی و جدا  ست ی مشاهده ن ندارد و قاب    ی ت ی خارج ماه 

چه در خارج وجود دارد، وضـو و غسـ  ن محسـو  ندارد و آن ی ع   خارج  در   شطهارت«  لفظ  ا ی 

ت، درنت  ود؛ ز  ی ارف قرآن از مع   ي ار ی بس ـ  د ی آ ی لازم م   جه ی اسـ ن معنا در ی   بد ی تأو  را ی کنار زده شـ

  در احکام  ی محســو  باشــد، تأو   ی ان خارج ی  « اع ی اگر مراد از شتأو   ن ی چن ها راه ندارد. هم آن 

ا  ور ن   ی ، ترج ی مانند امر، نه  یی انشـ  کرده ان ی ب « درباره طلب  ه ی م ی ت سـت، گرچه شابن ی و ... قاب  تصـ

در طلب   انشــاء حال،   ن ی خود فع  طلب شــده اســت. با ا   آن،  ی کلام اگر طلب باشــد، تأو   که 

بلکه   ؛   شنفس الفع  المطلوب« باشـد ی طلب نشـده تا تأو   ی ، فعل ی ، م لاد در نه شـود ی خلاصـه نم 

 يامر   ، ی تأو   ن ی بنابرا   ؛ سـت ی در خارج ن  ی ، فعل ی و تمنّ  ی ا در ترج ی تر  فع ، طلب شـده اسـت، 

 ــ  ی خارج   قت ی حق  ي ورا   ــقب  ا   تواند ی اســت که گاه م   ی ش آن رف   ی و تحقق خارج   ی ز وقوعش

 دهد 
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 ظاهرش یمعنا ریغ بر قرآن اتیآ لی. عدم تأو2

نکرده     ی واهرش تأو   ي معنا  ر ی قرآن را بر غ  ات ی از صـحابه، آ   ی قائ  اسـت کس ـ  ه ی م ی ت ابن 

خداوند  ت ی بر رؤ   ی ، مبن ن ی نظر صــحابه و تابع ( و به اتفاق 318: 1ق، ج    1415  ، ی حران   ه ی م ی ت )ابن 

 (. 125:  2ق، ج   1404  ، ی حران   ه ی م ی ت کند )ابن ی در آخرت اشاره م 

 ی نقد و بررس 

  ندی گو ی ا افعال خداوند سـرن م ی ( از صـفات  10؛ فتح/ 22؛ فجر/ 5ات قرآن )طه/ ی آ   ی برخ 

ها از در  آن عاجز اســت. پس عقول انســان و خارج از ســن  زمان، مکان و ماده هســتند که 

ــود، لازم م   ي هـا، حمـ  بر معنـا  « در آن ی ـشتـأو   ي اگر معنـا  ــم و    د ی ـآ ی وـاهرش شـ خـداونـد جسـ

شــود  ی ( که از متشــابهات قرآن شــمرده م 115«)بقره/ مرکب باشــد؛ مانند: ش 

ابرا 36- 35ش:    1384،  مهر ي )علو  أو   ن، ی (. بنـ اربرد تـ ه نظر ابن ی ـکـ ــر بـ   هی ـمی ت   در قرآن، منحصـ

: ش ه ی آ  در   ان« ی ســت. مراد از شتب ی ن 

(  89«)نحـ /

ــن  ــفهـان روشـ ــت )راغـب اصـ « درمورد  ( و عبـارت ش 165ق:   1412  ، ی کننـده اسـ

از بطون و    ق ی ) ( شــام  ن ، واهر، اشــاره، لطائ  و حقا   ن ی )د( و ائمه معصــوم   امبراکرم ی پ 

ق، ج   1406  ، ی تهران   ی برند )صــادق ی هره م به اندازه فهم خود از آن ب  گران ی اســت و د   لات ی تأو 

قرآن محدود اســت و   ات ی آ  ز ی ن   ی اســت، ازطرف   ی هر ش ــ  ان ی قرآن، تب   که یی جا (. از آن 452:  16

ــ   ــر ن   ي ازها ی تمام ن  ي گو پاس ــت، ی بش ــ    انگر ی باطن قرآن ب   س  گری د   ي ها مردم در زمان   ي ها پاس

ــت. ا    یبـاطن   ي معنـا   انگر ی ـدارنـد، ب   ي وـاهر   ي فراتر از معنـا   یذکـه دلالـت بر معـان   ات ی ـآ     ی ـقب   ن ی اسـ

 قرآن دارند.   ی شمول خداوند هستند که دلالت بر جهان   ی مراد اصل   ي در راستا  ات ی آ 

صـحابه متناسـب با فهم و در    ی برخ   ي را برا   ی باطن  ی معان   ، ي )د( در موارد   امبراکرم ی پ 

قرآن آگاه است؛     ی است که به تمام بطن و تأو   ي ا ) ( از صحابه  ی عل . امام کردند ی م  ان ی ها ب آن 

،  یبر تمام واهر و باطن قرآن آگاه اسـت )قم   طالب ی أب   بن ی عل   د ی گو ی م   باره ن ی مسـعود در ا ابن 

   یصحابه که علم به بطن و تأو  ی (. برخ 47:  1ش: ج    1374 ، ی ؛ بحران 20:  1ق، مقدمه ج    1404

ســـنت به مراتب . اه  پرداختند ی م   از ی قرآن در موارد ن   ی باطن  ی عان م   ن یی قرآن را فراگرفتند، به تب 

 ــ ــحابه در فهم و تفسـ  ــات معترف بودند، به ی ر آ ی صـ ث از ی ان چند حد ی با ب   ی وط ی عنوان نمونه سـ

ار  ه برتر ی و د   ي برـ ا  )در نوجوان دانش ابن   ي گران، بـ ان از ی و جوان   ی عبـ ه بزرگـ ت بـ ــبـ ( نسـ



 21   |   قرآن   ل ی بطن و تأو   رامون ی پ   ه ی م ی ت ابن   دگاه ی و نقد د   ی بررس 
 

 

  تی(. مضمون روا 469- 468:  2ق، ج   1421  ، ی وط ی )د( پرداخته است )س   امبراکرم ی اصحاب پ 

ــت: برـار   ن ی بـد  ــرح اسـ عبـا  را بـا خود بـه عمر، ابن   ي کـه روز   کنـد ی عبـا  نقـ  م از ابن   ي شـ

 ــ ــد. عمر جهت اثبات برتر   وف ی مجلس ش عبا ، از جمد ابن  ي برد که موجب اعترا  جمد ش

وره نصـر را پرس ـ  ر ی تفس ـ تیفار، پس از   د ی امر خدا را به تحم  ، ي ها براسـا  فهم عاد آن   د، ی سـ و اسـ

وره ب  ن ی عبا  گفت: ا کردند. سـ س ابن   ر ی تفس ـ  ی مشـاهده نصـرت اله  ول  انگر ی سـ خدا  أج  رسـ

)د( اسـت    امبراکرم ی أج  پ   دن ی )د( اسـت که اگر نصـر و فتح خداوند آمد، علامت فرارس ـ

عبا  را که  ابن   ر ی تفس ـ ن ی . عمر ا د ی کند و طلب اسـتیفار نما   ه ی خدا را تنز   ی اله   ش ی با سـتا   د ی که با 

ــانـه برتر   ي فراتر از مـدلول وـاهر  ي امر  ــمرد )برـار   ي بود، نشـ :  7ق، ج   1410، ي او از اقرانش شـ

 ــی (. ذهب 14 (.  355:  2، ج تا ی ب   ، ی داند )ذهب ی قرآن م   ی باطن  ي عبا  را دلالت بر معنا ابن   ر ی ، تفس

 ــ ــاره    امبراکرم ی ـپ   ي عبـا  بـه دعـا ، در مورد ابن ی وط ی سـ نمود کـه فرمودنـد: )د( در مورد او اشـ

 ــ337:  3ق، ج    1416حنبـ ،  «)ابن ش  :  2ق، ج   1421  ، ی وط ی ؛ سـ

 ــ467  ــاه   ي ر اثر ی (، در تفاسـ ــنّت مانند تفسـ ــد بالا  ي ر طبر ی سـ از اقوال   یی و الدّرالمن ور درصـ

اسـت که به آموختن    ي ا صـحابه  گر ی مسـعود از د عبا  اختصـاد دارد. عبداللهّ بن به ابن   ي ر ی تفس ـ

ا  ــت. طبر ی قرآن اهتمـام و   ي لفظ و معنـ ــت: هرگـاه نزد  از قول ابن   ي ژه داشـ ــعود گفتـه اسـ مسـ

چه در آن ]از علم و عم [ است  تا به تمام آن   م ی گرفت ی ه از قرآن را فرا م ی خدا )د( ده آ رسول 

ه ده آ ،  م ی برد ی نم   ی پ  د   ي ه ی ـبـ علم   ي ر ی (. فراگ 29:  1ق، ج    1412  ، ي )طبر   م ی پرداخت ی نم   ي بعـ

 بعد  ت ی ها، دال بر اهم صحابه به تناسب فهم و در  آن   ی باطن قرآن و توجه به آن توسط برخ 

 . است   صحابه   عصر  در   ی باطن 

ا د     ی ـدر مورد بطن و تـأو   ه ی ـم ی ت ابن   دگـاه ی ـد   ــ  دگـاه ی ـقرآن بـ ــران فر   ي ار ی ـبسـ   ن ی ق ی از مفسـ

؛  16ق:   1423  ، ي اند )تســتر شبطن« قرآن را فهم آن دانســته   ، ی و زرکش ــ  ي متفاوت اســت. تســتر 

آورده اسـت؛ ازجمله شبطن«    ی باطن وجوه   ي در معنا   ی وط ی (. س ـ290:  2ق، ج    1410  ، ی زرکش ـ

م     اقوام که  گر ی د  ي دانسـته برا  ي ، شبطن« قرآن را پند د ی آن اسـت و بنابر قول أبوعب    ی قرآن تأو 

 روح را  قرآن   شبطن«   ، ی (. آلوس ــ459:  2ق، ج   1421  ، ی وط ی ها را مرتکب نشــوند )س ــاعمال آن 

شــود  ی ده م ی فهم  ی فراتر از حوا  ابزار فهم دانســته که با جوهر روح قدس ــ  ی کلام   ی عن ی   الفا  

 ــ أو   ، ي (. فررراز 8:  1ق، ج    1415  ، ی )آلوسـ دن ي را رو    « ی ـشتـ ا   گردانـ اهر  ي لفظ از معنـ   يوـ
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بر آن اقامه شـــود که واهرش محال باشـــد   ی ل ی که دل ، مشـــروب بر آن داند ی مرجوح م   ي معنا به 

ح، و در شــر ، ی ترج   ي معنا  « را در اصــ  به ی شتأو   ، ی (. جرجان 140:  7ق، ج    1420،  ي )فررراز 

ته، درصـورت   ي معنا واهر به   ي بازگرداندن لفظ از معنا  نت منطبق    که ی محتم  دانسـ با کتاب و سـ

د )جرجان  ته   ي معنا به   ء ی بازگشـت ش ـ  ، ی وط ی و س ـ  ی (. زرکش ـ22: ق   1412  ، ی باشـ اند  محتم  دانسـ

نت ن اه   گر ی د   ر ی (. در تفاس ـ426:  2ق، ج   1421  ، ی وط ی ؛ س ـ285:  2ق، ج   1410  ، ی )زرکش ـ  زی سـ

:  7م، ج   1997  ، ي ؛ طنطاو 283: 5، ج  تا ی ، ب ي بروسـو ی به اصـ  آن )حق   ی ش ـ  برگرداندن   ي معنا 

ــابور ی مرجوح )ن   ي ( و حمـ  لفظ بر معنـا 320 :  1ق، ج   1418  ، ی ؛ ثعـالب 48: 1ق، ج    1416  ، ي شـ

محتم     ي معنا به  ه ی که برگرداندن آ ( آمده، مشـــروب بر آن 92:  1ق، ج   1420عاشـــور، ؛ ابن 42

اما   ؛ ( 52:  1ق، ج   1412  ، ي موافق ماقب  و بعدش باشـد و با کتاب و سـنت مرال  نباشـد )مظهر 

مراد از شبطن« را،   د ی به نق  از ابوعب   ی وط ی « مانند س ـشبطن  ي معنا  در   ی طوس ـ    ی ش ـ  عه، ی از مفسـران ش ـ

 (. 9:  1، ج تا ی ب   ، ی دانسته است )طوس  ي بعد  ي ها ندگان و نس  ی آ   ي ها ي پندآموز 

ــته؛ خواه   ي واهر   ي نهفته درون معنا   ي شبطن« را همان معنا   ، یی علامه طباطبا    معنا   ك ی دانسـ

ات ی (. از نظر علامه، واهر و باطن آ 74:  3ق، ج    1417  ، یی دور باشــد )طباطبا   ا ی  ك ی نزد   شــتر، ی ب   ا ی 

ب  ته بر    ی مراتب مرتل  طول   ي و دارا   ی را نسـ ته که مترتب و وابسـ   یی گر اسـت و هر معنا ی کد ی دانسـ

ــود بـه افق و مرتبـه  ــت )طبـاطبـا   ي ا مرصـ (. معرفـت،  64: 3ق، ج   1417  ، یی از فهم و در  اسـ

ت پرده الفا  قرار دارد و به  ات ی آ  ی شبطن« را مفهوم عام و کل  ته که پشـ ب نزول، خاد دانسـ حسـ

ــد )معرفت،  ی نظر م به  ــبب جاودانگ   که ی (، درحال 10ق:    1427رسـ ــت. از شتأو   ی سـ    « ی قرآن اسـ

به شبطن«    ی که در مورد خاد نازل شـده اسـت، گاه  ه ی انتزا  مفهوم عام و گسـترده از آ   ي معنا به 

ق،    1418معرفت، )  د ی آ ی ه به دست نم ی که از واهر آ   ي ا ده ی و پوش   ي ثانو   ي معنا  ی عن ی   نموده؛   ر ی تعب 

،  گردد ی چه امر به آن بازم ز به آن ی  « را مرجد و بازگشـت هر چ ی ، شتأو ی اما طبرس ـ  ؛ ( 21- 19:  1ج  

کار رفته  در چهار معنا به    « ی (. ازنظر معرفت، واژه شتأو 699:  3، ج  1377  ، ی دانسـته اسـت )طبرس ـ

ابه، تعب   ه ی توج  اسـت که عبارتند از  ترده از آ   رخواب، ی متشـ رانجام کار، انتزا  مفهوم عام و گسـ  ه ی سـ

ت. ا  ده اسـ ان ی که در مورد خاد نازل شـ به شبطن«    ی چهارم گاه   ي معنا به    « ی قائ  اسـت از شتأو  شـ

  1418معرفت، )  د ی آ ی دسـت نم ه به ی که از واهر آ   ي ا ده ی و پوش ـ ي ثانو   ي معنا   ی عن ی   ؛ شـود ی م   ر ی تعب 
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و قاب    شـود ی برداشـت م  ه ی دانسـته که از مفاد آ  ی را مفهوم عام    « ی (. معرفت شتأو 21- 19:  1ق، ج  

 (. 498:  1ق، ج    1418مشابه است )معرفت،   انات ی انطباق بر جر 

 لیتأو و بطن اتیروا ی. نف3

  1416  ، ی حران   ه ی م ی ت )ابن   عه ی ش ـ  یی بطن در جوامد روا   ات ی به روا   ه ی م ی ت با توجه به انتقاد ابن   

 ــ  شــبهه،   ن ی ا   ي ( در راســتا 232، د  13ق، ج   دال بر بطن و    ن ی ق ی فر  ات ی روا     ی و تحل   ی به بررس

ــه ی ر    ی قرآن پرداخته شــده اســت. اصــطلاح باطن و تأو     ی تأو  دارد که    ات ی و روا   ات ی در آ   ش

 قرآن است.   ت ی و جامع   ی جاودانگ   انگر ی ب 
 ی نقد و بررس 

ــان ، مراطب قرآن تمام م ی کر  قرآن  دگاه ی از د  ــت؛ هم انس از قرآن بر    ی ات ی که آ چنان هاس

دال بر تفکر و تعق ذ   ات ی ( آ 20/ ه ی ؛ جاث 138عمران/ ؛ آل 185اند )بقره/ نموده   ح ی مطلب تصـر   ن ی ا 

  یشــمولقرآن و نشــانه جهان   ات ی نهفته در آ  ی معان   ي ها ه ی از وجود لا   ی ها در قرآن، حاک انســان 

ــت، ازجملـه آ  ( کـه تـدبّر در آن 24«)محمـد/ : ش ه ی ـآن اسـ

(، تأم  592:  5ق، ج    1416  ، ي شابور ی ت و استنباب اسرار و حقائق از آن )ن ا ی تأم  در آ   ي معنا به 

و حکمـت  ــرار  اسـ و معـان در  ــعـد قرآن )آل   ی هـا  در آ 856ق:    1408،  ي سـ و    ات ی ـ(، تفکر 

 ــهـا  گرفتن از آن عبرت   ــ303: 9، ج  تـا ی ب   ، ی )طوسـ   تفکر  بـا   گر ی کـد ی ات بر ی ـق آ ی ر و تطب ی (، تفسـ

  یمعانبه   تواند ی و انسان م   شود ی م  ات ی و معارف آ  ی معان   ی ات موجب هماهنگ ی در آ   تدبّر . است 

همراه با فکر   تعقّ    قت ی ات قرآن درحق ی ابد؛ البتهّ تدبّر در آ ی ات قرآن دســت  ی   و ناب آ ی اصـ ـ

 ری پذ امکان   ات ی آ  ي (. تدبر با وقوف در معنا 41ق:    1422  ، ی پا  مراد است )آمل   ی خال  و دل 

ــت )فررراز   ــ259:  23ق، ج   1420،  ي اس  ــ ا ی و   ات ی آ   ی ( و مرت  به بعض ــتی اقوام ن   ی بعض   س

(، بلکه مربوب به همه افراد در همه اعصـار  2ق:   1413  ، ی بان ی ؛ ش ـ7:  1ق، ج   1416 ، ي )بروجرد 

و در آن تفکر و تدبر   ابند ی ی خدا را نم  ی ها مقصـود اصـل اسـت که آن   ن ی مراد ا  ه ی آ   ن ی . در ا اسـت 

ــت    ی و مراد کلام اله   جـه ی تـا بـه نت   کننـد ی نم   ــ  ن ی و ا  ابنـد ی ـدسـ و فهم مراد   ر ی مطلـب علاوه بر تفسـ

: ش ه ی دلالت دارد. آ  ز ی قرآن ن   یی معنا   ي ها ه ی بر لا   ی اب ی و دست     ی بر تأو   ، ی اله 

ــت کـه دلالـت دارد بر ا   ی ات ی ـآ  گر ی ( از د 3)زخرف:   «   یقرآن بـه زبـان عرب   کـه ن ی اسـ

 یتا به غور معان  ند ی قرآن بودند، در آن تعق  نما   ه ی نازل شـده اسـت تا قوم عرب که مراطب اول 
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،  یمی عبدالعظشـاه   ی ن ی ؛ حس ـ494ق:    1419  ، ی نجف   ي )سـبزوار  ند ی و به آن عم  نما  ابند ی آن دسـت  

  ابندی (، و واهر و باطن آن را در 49:  5ق، ج    1424  ، ي راز ی شـ ـ  ی ن ی ؛ حسـ ـ452:  11ش، ج    1363

  ،يضــاوی در قرآن نموده اســت )ب  ی بر تدبر و تفهم معان   د ی تأک   ن ی (. بنابرا 18ق:   1423  ، ي )تســتر 

ق   ر ی ک  ؛ ابن 86:  5ق، ج    1418   ری « طبق تفاس ـ(. عبارت ش 200:  7ق، ج   1419  ، ی دمشـ

 ــ  ی بـاطن   ی نمودن بـه معـان دلالـت بر توجـه   ــ  ي ار ی ـقرآن دارد. در بسـ مراد از آن، تفقـّه و    ر ی از تفـاسـ

 ــ  ی ؛ محل 571: 2ق، ج   1419،  بـه ی عج )ابن   ات ی ـآ   ی بـاطن   ی نمودن در معـان تعقـ     1416  ، ی وط ی و سـ

مـیـن ـ238ق:    ــ؛  ج    1424ۀ،  ی ــف ـ286:  4ق،  نسـ ج    1367،  ی ؛  د 443:  1ش،  امـور  فـهـم  و    ین ـی ـ(، 

 ي(، و اســـرار آن )نوو 417:  18ق، ج    1420،  ي ؛ فررراز 8: 4ق، ج    1406  ، ی نجف   ي )ســـبزوار 

قرآن  ات ی مراطب آ   که ن ی باتوجه به ا   ن ی شـــده اســـت. بنابرا  ان ی ( ب 317:  2ق، ج   1417  ، ي جاو 

قرآن اسـت تا با  ات ی نهفته در آ  ی معان   ي ها ه ی لا   ازمند ی اسـت، ن   ی ها در هر مکان و زمان تمام انسـان 

 قرآن سازگار باشد.   ي گر ت ی و هدا   ی جاودانگ 

أو  ا نزول قرآن کر قرآن هم     ی ـبطن و تـ بـ ان  ه از   ی ات ی ـمطرح بوده اســــت؛ روا   م ی زمـ کـ

ه ی زم   ن ی )د( در ا   امبراکرم ی ـپ   ــ  نـ د ده ی ـرسـ اطن   ت ی ـاهم   انگر ی ـ، ب انـ د بـ ه بعـ ــت.   ی توجـه بـ قرآن اسـ

د:    امبراکرم ی ـپ  :  2ق، ج    1405، ی «)هلال ش )د( فرمودنـ

: ش فرمودند   ن ی چن   ت ی روا   ح ی باقر ) ( در توض (؛ امام 771

ت   لش ی ، وهر قرآن تنز ت ی روا   ن ی (. طبق ا 196:  1ق، ج   1404«)صـفار،    بطن  و  اسـ

اد   لش ی تأو  قرآن  ت که از باب جر  ي بعد   ق ی و مراد از آن، مصـ تن ان ی اسـ   يهاداق بر مص ـ ه ی آ   داشـ

ت. ا   ي ها در زمان  گر ی د  ت     ی تأو   ت ی اهم   انگر ی ، ب ت ی روا   ن ی بعد اسـ ت که دسـ به علم آن   ی اب ی اسـ

  ترش ی ر قرآن ب ی از به تفس ـی  ، ن ی ها دانسـته اسـت. پس از عصـر صـحابه به دو دل نعمت   ن ی را بالاتر 

  یگرفته بودند و اک ر شـاهدان وح  ي تر ش ی ب  ي . مردم از عصـر نزول فاصـله 1؛  شـد ی احسـا  م 

ن اسـلام شـدند ی رعرب وارد د ی ، مردم غ ی گسـترش قلمرو اسـلام     ی دل . به 2ا رفته بودند. ی ز از دن ی ن 

ــکـ  بودنـد. در ا ی ش از د ی کـه ب    یتوجهن نقش قـابـ  ی ن زمـان، تـابع ی گران در فهم قرآن دچـار مشـ

تند و ب ی ن ن ی به ا   یی گو در پاسـ    ير اثر ی تفس ـ  ي ها در مجموعه   ي ر ی ش از نصـ  اقوال تفس ـی از داشـ

(، براســا  ســرن ابوالحســن  267:  1ق، ج    1412  ، ي ن اختصــاد دارد )طبر ی ســنّت به تابع اه  
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  ن ی(. ا 2- 1ق:   1400، ي اختلاف در امامت بود )أشـعر   ، ی اختلاف در امت اسـلام   ن ی اول   ، ي اشـعر 

ــت   جاد ی را ا   ي گر ی د  ی اختلافات فرع   نه ی اختلاف زم   ــنمود و موجب تفاوت برداشـ   ری ها از تفسـ

ــد. در زمـان تـابع  ــان   ر ی بر غ   ات ی ـآ   ی معـان   ق ی توجـه بـه بطون قرآن و تطب   ن ی قرآن شـ مورد نزولشـ

 شدندی داده م   ق ی بودند، بر موارد مشابه تطب   ی شأن نزول خاص  ي که دارا  ی ات ی و آ   افت ی گسترش 

  اتذ ی از روا   ي ار ی . بس ـرفت ی شـمار م به   ی باطن   ر ی تفس ـ  ی بود که نوع   ات ی برگرفته از روا   ق ی تطب   ن ی و ا 

ــده کـه در زمـان تـابع بـاقر و امـام قرآن، در زمـان امـام     ی ـتـأو  د ی ـمؤ  ــادق ) ( وارد شـ   یزنـدگ  ن ی صـ

: ش اســت   آمده   ن ی صــادق ) ( چن از امام   ی   ی . در حد کردند ی م 

 ــ ت، ی روا   ن ی (. طبق ا 303ق:    1408  ، ی لم ی «)د   عموم ي برا   قرآن   ي محتوا  از   ی برش

ــت   فهم   قـابـ    ــ و   اسـ   يهـاه ی ـبطن قرآن وجود لا   ت، ی ـروا   ن ی . طبق ا ن ی د   ي ا ی ـاول  ي برا   تنهـا   ی برشـ

 . ابد ی ی به آن دست م   ت ی است که مراطب براسا  فهم و ورف  ات ی در آ   یی معنا 

 ــ    ی ـتـأو   ه ی ـم ی ت ابن س  ن ت   منقول از اه ل   ل ی ات بطن و ت أو ی روا  را مردود   ان ی ـع ی شـ

  کهی(، درحال232:  13ق، ج   1416  ، ی حران   ه ی م ی ت دانســـته )ابن   ی بطن را جعل   ات ی دانســـته و روا 

 ــ  ان ی از راو  ت ی روا   ن ی ا  ــتناد شــده اســت   ز ی ســنت ن اه    ر ی مرتل  نق  شــده و در تفاس به آن اس

،  يغاز ؛ آل 69: 1ق، ج    1420 ، ي ؛ بیو 22:  1ق، ج    1418 ، ی ؛ قاسـم 8:  1ق، ج   1415  ، ی )آلوس ـ

ــابور ی ؛ ن 40:  1ق، ج   1382  ــ  یی (. در کتـب روا 23:  1ق، ج   1416  ، ي شـ ــنـت  اهـ    ي ر ی و تفسـ سـ

ــت، ازجملـه: ش   امبراکرم ی ـث وـاهر و بـاطن از پ ی ـاحـاد  ــده اسـ )د( نقـ  شـ

  بر   قرآن   ت، ی ـروا   ن ی (. طبق ا 9:  1ق، ج    1412  ، ي «)طبر 

ده  نازل  حرف   هفت  ند ا اسـت   ی بطن  و  وهر   آن  از  حرف  هر  ي برا   که  شـ  به  ت ی روا  ن ی . اگرچه سـ

مســعود نق  نموده را با دو ســند از ابن   ت ی روا  ن ی ا   ي کره« مرســ  اســت، طبر ذ   شعمن  لفظ     ی دل 

) ( را عالم    ی مسـعود آورده اسـت و حضـرت عل را به نق  از ابن  ت ی روا   ن ی مشـابه ا   ی اسـت. ثعالب 

ت: ش  ی به علم واهر و باطن معرف  نموده اسـ

ق،   1418  ، ی «)ثعالب 
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ــنـد  اول   ت ی ـروا  در   کـه  نموده   ذکر   ت ی ـبطن قرآن دو روا  ي برا   ي (. بیو 53: 1ج    انی ـب   کـامـ    را   سـ

: ش نموده 

:  1ق، ج    1420  ، ي «)بیو 

ق،   1412 ، ي مسـعود اکتفا شـده اسـت )مظهر به نق  از ابن  گر ی د   ر ی در تفاس ـ  ت ی روا   ن ی (. ا 68-69

 (. 174:  3ق، ج    1416  ، ي ؛ سمرقند 10:  1ق، ج   1412  ، ي ؛ طبر 52:  1ج 

اند: ش بر آن وارد نکرده  ي دال بر بطن قرآن، نقد     ی ذ  ت ی در روا   ی و ذهب   ی وط ی س   

:  1ش، ج   1371  ، ي بد ی ؛ م 8:  1ق، ج   1415،  ی ؛ آلوس ــ460:  2ق، ج   1421  ، ی وط ی « )س ــ

اسـت و    ی انبوه و فراوان   ي ها شـاخه   ي قرآن دارا   ث، ی حد   ن ی (. طبق ا 354:  2، ج تا ی ب   ، ی ؛ ذهب 731

... وهر د ی رس ـ  توان ی آن نم   ت ی اسـت و به نها   ر ی ناپذ ان ی ب آن پا ی اسـت که عجا   یی ها وهرها و بطن 

نمود   ی ن ی نش ـهم  با علما   د ی به آن با   ی اب ی دسـت  ي شـده که برا  ده ی نام     ی و بطن آن تأو   قرآن تلاوت 

ــف  ) ( به واهر و باطن قرآن   ی عل به علم حضــرت   ، ی ت ی با نق  روا   ی کرد. ذهب  ي دور   هان ی و از س

ته  ن ی مفسـر   صـدر  را  شـان ی اشـاره نموده و ا  ش : اسـت   دانسـ

اشاره نموده  ز ی که به وهر و بطن قرآن ن  ت ی روا  ن ی (. ا 90:  1، ج  تا ی ب   ، ی «)ذهب 

ــت، به هفت بطن و معنا  ــاره دارد )مؤدب،   ي اسـ  ــ62:  1378قرآن اشـ از   ی   ی در حد   ی وط ی (. سـ

ــعود آ بن عبدالله   ــمس ــتجو کند که    د ی با   خواهد ی تمام علوم را م  ی ورده که هر کس در قرآن جس

ت: ش   ي واهر  ي معنا   ي در ورا   ی باطن  ی معان   انگر ی ب  اسـ

ورآباد 23: 5ق، ج    1419،  به ی عج ؛ ابن 460:  2ق، ج   1421  ، ی وط ی «)س ـ   1380  ، ي ؛ سـ

 ــ  ه ی ـعط ؛ ابن 2161:  3ش، ج   دلسـ   ی(. برخ27:  9ق، ج    1405  ، ي ار ی ـ؛ اب 3:  1ق، ج    1422  ، ی انـ

ــنت ا مفســران اه    ــ)د( نق  نموده   امبراکرم ی را از پ  ث ی حد   ن ی س :  1ق، ج   1420  ، ی اند )اندلس

 ــ  ه ی عط ؛ ابن 123: 1ق، ج    1418  ، ی ؛ ثعالب 24  ــ36:  1ق، ج    1422  ، ی اندلس ــران   ي ار ی (. بس از مفس
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  1382، ي غاز اند )آل قرآن معنا نموده    ی وهر« را لفظ و تلاوت قرآن، و شبطن« را تأو سنت ش اه  

ــابور ی ن   ی ؛ ثعلب 11: 1ق، ج  1404 ، ي ؛ خـازن بیـداد 9: 1ق، ج  1412  ، ي ؛ طبر 40: 1ق، ج    ،يشـ

ــابور ی ؛ ن 257: 2ق، ج   1422 قرآن در قـالـب الفـا     کـه ن ی (. بـاتوجـه بـه ا 25: 1ق، ج   1416  ، ي شـ

)د( نازل شـده اسـت و کاتبان همزمان   امبراکرم ی بر پ   ی ج ی صـورت تدر به حرف   ك ی واحد، بر 

پ  ت  ا قرائـ بـ ا نزول قرآن و بعـد از آن تنهـا  ه جمد   امبراکرم ی ـبـ ت قرآن   ي آور )د( بـ ابـ و کتـ

ــمـان   ز ی ن   گر ی د   ي هـا انـد، دلالـت بر قرائـت واحـد دارد و اگر قرائـت پرداختـه    امبراکرمی ـبود، پ   ی آسـ

  امبراکرمی (. البتـه پ 33ش:   1378نمودند )مؤدب، ی م   ی موارد اختلاف  ان ی ـو ب  ن ی )د( اقدام به تدو 

ــبعۀ معان  ــت که    ی اتب مر  ي اند و قرآن قطعاد دارا را قطعاد فرموده   ی )د( نزول قرآن بر س از معناس

ش:   1378انـد )مؤدب،  نموده     ی را بر الفـا  تحر مرتل ، آن   ي هـا قرائـت   ه ی ـتوج   ي برا   ي ا عـده 

ابرا   ؛ ( 263-264 أو   اتذی ـروا   ن ی بنـ ب روا   ان ی ـقرآن از راو     ی ـدالذ بر بطن و تـ   ییمرتل  در کتـ

 است.   ه ی م ی ت ابن  دگاه ی بر رد د   ی ل ی سنت وارد شده است که دل اه  

شأحرف سـبعه«    ات ی روا   عه، ی ش ـ  یی در کتب روا   عه ی منقول از ش  ل ی بطن و تأو   ات ی روا 

ب  دد بطون قرآن دارد و اختلاف  ت بر تعـ ت   ن ی دلالـ ا قرائـ اح   ي هـ اســــت   ان ی ـراو   ه ی ـمرتل  از نـ

(؛  169:  52ق، ج    1403  ، ی قرائت نازل شـده اسـت )مجلس ـ  ك ی قرآن واحد اسـت و به   که ی درحال 

ش : اسـت  آورده   ن ی صـادق ) ( چن م از اما   ی ت ی در روا   ی ن ی که کل چنان هم 

  ث ی ـ(. در حـد 630:  2ق، ج    1407  ، ی ن ی «)کل 

ــادق ) ( چن  ي گر ی د  ــت   آمده   ن ی از امام ص ش : اس

؛  47:  1ق، ج    1416،  ی «)بحران 

 ــ ــابه ا 168:  1ق، ج    1415  ، ي ز ی حو   ی عروسـ  از  دارد،  واحد  قرائت   بر  دلالت  که   ث ی حد  ن ی (. مشـ

ت )حرعامل ی زراره از اب  ق ی طر  ده اسـ   ات ی روا   ن ی بنابرا   ؛ ( 197:  27ق، ج    1409،  ی جعفر ) ( نق  شـ

ــنـد بر ا   ي د یی ـتـأ   تواننـد ی بطن قرآن کـه بر تعـدد بطون دلالـت دارنـد، م  ــبعـۀ    ات ی ـروا   کـه ن ی بـاشـ شسـ

أحرف« دلالت بر تعدد بطن قرآن دارند، ازجمله: ش 



 5 ی اپی، شماره پ1400و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پا؛ پژوهی مطالعات قرآنیشبهه دوفصلنامه     |   28
 

 

  ، ی ؛ حرعامل 300:  2ق، ج    1371  ، ی «)برق 

 بطون   فهم   حصــر   بر  دال   ات ی روا  که  اســت   مطلب  ن ی ا   انگر ی ب   ات ی روا  ن ی (. ا 192:  27ق، ج    1409

ــتـه   آن   بر   دلالـت   ي موارد   در   قرآن،  ــت؛   خـارج   عموم   در    از   کـه   دارد   ی بطون   از   دسـ  مـاننـد   اسـ

ــوم   ر ی و خطـانـاپـذ   ق ی فهم دق   یی دلالـت بر توانـا   ي و در موارد   مقطعـه   حروف  ) ( از بطون   ن ی معصـ

  ن ی معصـوم  ر ی اما غ   ؛ آنان ممکن اسـت   ي خداوند متعال برا   ی ق ی مراد حق  ان ی ب   که ي طور قرآن دارد؛ به 

ــنـد؛ هم   ات ی ـفهم تمـام بطون آ   ي ادعـا   تواننـد ی نم  ــتـه بـاشـ  ن ی بـه ا   ز ی ن   ی ات ی ـکـه روا چنـان قرآن را داشـ

مطلب اشـاره دارند، ازجمله: ش 

  ، ی ؛ مجلس 193:  1ق، ج    1404؛ صفار،  228:  1ق، ج    1407  ، ی ن ی «)کل 

 (. 32:  3ق، ج    1404

تمام  ي از آن برا  ی ) ( کلام خدا را سه قسم دانستند که قسم  ی عل امام  ي گر ی د  ت ی در روا 

  يو صـفا    ی که حس لط   ی کسـان  ي از آن برا   ی مردم اعم از عالم و جاه  قاب  فهم اسـت، قسـم 

آن را جز خدا و فرشـــتگان و راســـران در علم  گر ی باطن دارند، قاب  در  اســـت و قســـم د 

اســت: ش آمده    ن ی ) ( چن   ی عل از امام   ی   ی حد    ی . ذ دانند ی نم 

،  هیبابو ؛ ابن 120:  90ق، ج    1403  ، ی «)مجلس 

 ــ290:  1ق، ج    1378 امل 253:  1ق، ج    1403  ، ی ؛ طبرسـ   ن ی(. ا 194:  27ق، ج    1409،  ی ؛ حرعـ

 ــ ن ی ا   انگر ی ب   ات ی روا     ی قب  قاب  در   ز ی ن   ن ی معصــوم   ر ی غ   ي از معارف قرآن برا   ی اســت که برش

در کتاب شالبرهان«   ی . بحران دانند ی م   ن ی قرآن را تنها معصوم   ق ی و تمام حقا   یی است و مراتب نها 

  ن یمفســر بر ا   ن ی . نظر ا اســت  آورده   قرآن  بطون   باب  در  خود  ه ی نظر   د یی تأ  در  را   ی فراوان   ات ی روا 

ت که تفس ـ ط واهر آ   ی ات ی قرآن و روا   ي واهر   ر ی اسـ رح و بسـ   یی، به تنهاپردازند ی م  ات ی که به شـ

ــد اله   دن ی و رسـ ـ ات ی در فهم آ   توانند ی نم   اتی آ   ی ق ی بلکه در فهم حق  ند، ی نما   ت ی کفا   ی به مقاص

روشـن شـود   ات ی آ   ی ق ی حق  ي مراجعه نمود تا معنا   ز ی و باطن قرآن ن     ی دال بر تأو   ات ی به روا   د ی با 

 (. 47- 44: 1ق، ج    1416  ، ی )بحران 
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 ــ  یی در مصــادر روا   ــ  ي ر ی و تفس باطن قرآن اســت و مراد از آن در   ي معنا به    « ی شتأو   عه ی ش

 ــ  ی   ی که در حد چنان بعد اســت؛ هم   ي ها در زمان  گر ی د   ق ی مصــاد   ، ي موارد  ــار ی بن   ی از فض از   س

: ش اسـت   آمده   ن ی صـادق ) ( چن امام 

فار،   :  1ق، ج   1416،  ی ؛ بحران 11:  1ق، ج    1380  ، ی اش ـی ؛ ع 196:  1ق، ج   1404«)صـ

( و  97:  89ق، ج   1403  ، ی نق  از بصـائرالدرجات آورده )مجلس ـرا به  ت ی روا   ن ی ا   ی (. مجلس ـ46

 ،ي ؛ بروجرد 29:  1ق، ج    1415،  ی کاشـان ض ی شـده اسـت )ف  ان ی ب   ی اش ـی نق  از ع به   عه ی ش ـ  ر ی در تفاس ـ

ــو 41:  2ق، ج    1416 ــبزوار  ي ؛ موسـ (.  72:  3ق، ج   1417  ، یی ؛ طباطبا 60:  5ق، ج    1409  ، ي سـ

؛  40:  1ق، ج    1382،  ي غاز وارد شده است )آل  ز ی سنت ن اه    ر ی تفاس  ی در برخ  ت ی روا  ن ی مشابه ا 

ق، ج   1422  ، ي شـــابور ی ن   ی ؛ ثعلب 11:  1ق، ج   1408  ، ي ؛ خازن بیداد 25:  1ق، ج   1412  ، ي طبر 

: ش آمده اسـت   ن ی چن هم   عه ی ش ـ  ي ر ی و تفس ـ  یی (. در منابد روا 257:  2

ق،   1380  ، ی اشـ ـی )ع « 

ــکّون  ق ی را از طر  ت ی روا   ن ی ا   ی ن ی (. کل 3- 2:  1ج  :  2ق، ج   1407  ، ی ن ی نق  نموده اســـت )کل   ی سـ

 ــ در  ت ی روا   ن ی (. ا 598-599  ــی نق  از ع گر به ی ر د ی تفاس ــت )بحران ی ب   ی و کاف   ی اش ــده اس ،  یان ش

ش، ج   1363،  ی م ی عبدالعظ شـاه   ی ن ی ؛ حس ـ21: 1ش، ج    1362  ، ی ؛ طالقان 15- 14:  1ق، ج    1416

ــان ض ی ؛ ف 150-151:  14 ــهد 43:  2ق، ج   1416  ، ي ؛ بروجرد 15:  1ق، ج   1415،  ی کاشـ  ي؛ مشـ

 ــ390:  9ش، ج    1368  ، ی قم  :  3ق، ج   1417  ، یی ؛ طبـاطبـا 14: 4ق، ج    1415  ، ي ز ی حو  ی ؛ عروسـ

( آمده اسـت 18البلاغه، خطبه  ) ()نهج   ی عل نق  از امام به  ز ی ر ن ی تفاس ـ  ی برخ  در  ت ی روا   ن ی (. ا 72

 ــ و در کتـب    ( 18ق، مقـدمۀ:   1422 ، ی ؛ آمل 372:  4ق، ج   1424ۀ،  ی ـ؛ مین 7ق:   1424،  د ی ـمف   ی )شـ

ش   شـده اسـت:  ان ی ب   ن ی چن   یی روا 

 ــ236ق:    1410  ، ي آمـد   ی م ی «)تم  ؛  262:  1ق، ج    1403  ، ی ؛ طبرسـ

  ق،ی عم   ی و باطن   ز ی انگ شـگفت   ي قرآن با واهر   ت، ی روا   ن ی (. طبق ا 284:  2ق، ج   1403  ، ی مجلس ـ

که   ي متعدد   ات ی . روا شـوند ی قرآن برطرف م  ق ی اسـت و ولمات تنها از طر  ر ی ناپذ ان ی عجائبش پا 
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ــده، دلالـت بر وجود بـاطن   ان ی ـقرآن ب     ی ـدر مورد بطن و تـأو    یقرآن دارد و بـاطن در تمـام  ی شـ

به آن دسـت   توان ی تدبر و تفکر م   له ی وس ـاسـت که به   ي واهر  ي معنا   ي ورا  ي معنا   ي دارا   ات ی روا 

  ن یبه بطن قرآن اســت و دلالت بر ا   ن ی توجه و اهتمام معصــوم   انگر ی بطن قرآن، ب   ات ی . روا افت ی 

همه افراد  ي برا  ت ا ی تمام آ   ی باطن   افت ی اسـت، اگرچه در  ات ی دارد که بطون قرآن شـام  همه آ 

آشـکار و   ي ، امر ی و باطن   ي م واهر ی ات قرآن بر مفاه ی آ   اشـتمال  اصـ    ن ی بنابرا   سـت؛ ی ن   ی امر آسـان 

 انی ســنّت ب عه و هم اه  ی ق ش ــی ت واهر و باطن هم از طر ی نزد همگان اســت، و روا   شــده رفته ی پذ 

  ياســـت و در موارد  ق ی و تطب  ي جر   ي مراد از شبطن« در موارد   ات، ی روا  ن ی شـــده اســـت. طبق ا 

  رســـدی نظر م اســت. به   ی مراتب طول   ي دارا   ی اســت که گاه  ي واهر   ي معنا  ي نهفته ورا  ی معان 

ــت تـا بـا انکـار    ي و   یی وـاهرگرا   ي آرا   ت ی ـجهـت ت ب    ، ی ـبطن و تـأو   ت ی ـبـه روا   ه ی ـم ی ت انتقـاد ابن  اسـ

ا   ي هـا ه ی ـلا  ــلف   ی کلام   دگـاه ی ـاز د   گر، ی مـذاهـب د   یی گرا   ی ـقرآن و تـأو   یی معنـ  د،ی ـدفـا  نمـا   ه ی ـسـ

 ادعا را ثابت نموده است.   ن ی خلاف ا   ن ی ق ی فر  یی و روا   ي ر ی تفس  دگاه ی د   که ی درحال 
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 هجینت
 ــ  لات ی بر تأو   ه ی م ی ت با توجه به انتقاد ابن  ــتن روا   ی بر جعل   ی مبن  ي و   ي و ادعا   عه ی ش   اتی دانس

ــود تأو   ان ی ع ی منقول از شـ ـ  ذی بطن و تأو  ــتان و    ت ی ب بر اه   ات ی آ   ی برخ    ی در خص ) ( و دوس

  یو بررس ـ  ه ی م ی ت ابن  دگاه ی و نقد د   ن یی و تب     ی بطن و تأو   ی شـناس ـمفهوم   ی بررس ـ  شـان، ی دشـمنان ا 

و    عه ی ، از ش ــقرآن     ی تأو  مورد  در   ي ار ی بس ــ  ات ی شــبهات اســت. روا   ي پاســرگو   ن ی ق ی فر   ات ی روا 

  کهیهر کس  ي واهر و باطن است، واهر قرآن برا   ي است که قرآن دارا  ن ی از ا   ی سـنت حاک اه  

  يمعارف آن است که دارا ق ی دارد، قاب  فهم است و باطن قرآن، فهم عم   یی آشنا  ی با زبان عرب 

 ــ ي به توجه به عمق معارف دارد و برا  از ی اســـت که ن   ی متفاوت   ي ها ه ی مراتب فهم و لا    یهر کسـ

 . افت ی دست  ي د ی جد   ي به معنا   توان ی م   ی و متناسب با هر زمان   ست ی ن   ی اب ی قاب  دست 

قرآن مرت  به مورد نزول نباشــد،   ات ی که آ   کند ی قرآن اقتضــا م   ت ی و جامع   ی جاودانگ 

 اتی مشـابه اسـت. آ   ات ی ملا  و خصـوص ـ  ي باشـد که دارا   ی ق ی انطباق بر موارد و مصـاد بلکه قاب  

   « ی مطلب اســـت. شتأو  ن ی ا   انگر ی ب    ی بطن و تأو   ات ی بودن قرآن، و روا   ان ی دال بر تفکر، تدبر، تب 

 ــ  قت ی اندن به حق ارجا  و بازگرد   ي معنا به  ــ  شـ ــاد   ی مفهوم جامع   ء، ی و اصـ  قی اســـت که مصـ

ــتنـد. مراد از شبطن« ن   ي در عر  هم و در موارد   ي در موارد   دارد،   ی مرتلف   زی در طول هم هسـ

 یآمده و هم معان   د ی پد   ات ی آ   ي اســت که در طول زمان برا   ی ق ی وارده، هم مصــاد   ات ی طبق روا 

بطن و   رســد ی نظر م در طول هم قرار دارند. به   ي اســت که در موارد   ي واهر  ي معنا   ي نهفته ورا 

 ــ    ی تأو    يدارند، اگرچه در موارد  ی مشـــابه   ي کاربردها معنا   ی کم در برخ دســـت   عه ی از نظر شـ

 . رود ی کار م متشابه به  ات ی آ   ه ی توج   ي که به معنا چنان از بطن را دارد؛ هم  تر د ی وس   یی معنا     ی تأو 

)د( بر    امبراکرم ی همان عصــر نزول مطرح بوده اســت و پ قرآن از   ی باطن  ی توجه به معان 

ن درباره بطون ی ق ی ات فر ی نمودند. اطلاق روا  ان ی را داشــتند، ب آن   رش ی پذ   نه ی که زم   ی افراد خاص ــ

ات ی فهم بطون آ   ی سـتگ ی بطون هسـتند و شـا   ي ات قرآن دارا ی اسـت که تمام آ  ن ی ا   انگر ی ات ب ی آ 

 يبرا   تر ن یی ) ( اسـت و در مراتب پا   ت ی ب اه    امبر خدا )د( و ی در تمام مراتب آن در انحصـار پ 

ــا  فهم و ورف   گران ی د  ابرا   ت ی ـبراسـ ــت. بنـ ابـ  فهم اسـ   یدر نف   ه ی ـم ی ت ابن   ي ادعـا   ن ی مرـاطـب قـ

 باط  است.    ی بطن و تأو   ات ی روا 
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 منابع
 .یرازیش  ناصرمکارم ترجمه.  میقرآن کر

 دارالعرفان، . قم: اول چاپ. انیانصار نیش(. ترجمه حس 1388. )نهج البلاغه

:  روتیدوم. ب چاپ. م الرحمنیر الکریسیتق(.  1408، عبدالرحمن بن ناصر. )یسعدآل 

 .ةیمکتبة النهضة العرب

. دمشق: مطبعة  اول چاپ. یالمعان انیبق(.  1382عبدالقادر. ) شی، ملاحویغازآل 

 ، یالترق

:  روتی. باول چاپ. میالعظ  القرآن ریتفس یف   یالمعانق(. روح  1415. )دمحمودیس ،یآلوس

 ه،یالکتب العلمدار

سوم. تهران:  چاپ. الخضم البحر و الاعظم طیالمح ریتفسق(.  1422. )دریدحیس ،یآمل

 .یسازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلام

. چاپ اول. تهران: السّلامهیأخبار الرضا عل  ونیعق(.  1378. )یعل، محمدبنهیبابوابن

 نشر جهان.

. چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات  هیحضره الفق یمن لاق(.  1413_______________. )

 قم.  هیحوزه علم نی وابسته به جامعه مدرس یاسلام

 و المتفسلفة یعل  الرد ی ف  المرتاد ةیبغق(.  1415. )میاحمد بن عبدالحل ،یحران هیمیتابن

 المنورة: مکتبة العلوم و الحکم. نةیسوم. المد چاپ. ةیالباطن و القرامطة

 .ةیالعلم دارالکتب: روتی. بریالکب ریالتسق(.  1408_______________. )
 

: مجمع  ةیالنبو نةی. المداول چاپ. یمجموع الفتاوق(.  1416_______________. )

 .فیالملک فهد للطباعه المصحف الشر

دوم.  چاپ. هیمیتابن ریالجامع لتفس ری دقائق التفسق(.  1404_______________. )

 دمشق: موسسه علم القرآن. 

. ةیالقدر عةیالش کلام نقض یف  ةیمنهاج السنة النبوق(.  1406_______________. )

 .هی: جامعه الإمام محمد بن سعود الاسلام جای. باول چاپ

:  روتی. بالمعقول حیلصر المنقول حیموافقة صحق(.  1405________________. )

 .ةیدارالکتب العلم

 . چاپ اول. لبنان: مؤسسة الرسالة. مسندق(.   1416محمد. )حنبل، احمدبنابن

  مؤسسة: روتی. چاپ اول. بریالتنو و ریالتحرق(.  1420طاهر. )عاشور، محمدبنابن

 .یالعرب خیالتار

.  اول چاپ. دیالمج القرآن ریتفس یف   دیالبحر المدق(.  1419محمد. )، احمدبن بهیعجابن

 .یقاهره: دکترحسن عباس زک

: روتی. باول چاپ. میر القرآن العظیتفسق(.  1419. )عمر بنلیاسماع ،یدمشق ریکثابن

 .ضونیبی منشورات محمدعل-هیدارالکتب العلم

 .صادر دار: روتیسوم. ب چاپ. لسان العربق(.  1414مکرم. )منظور، محمدبنابن

. چاپ اول.  عساکر  لإبن دمشق خیمختصر تارق(.   1415______________. )

 : دارالفکر.روتیب

 : مؤسسه سجل العرب.جایچاپ اول. ب .ةیالموسوعة القرآنق(.  1405) میابراه ،یاریاب

 التراث اءیإحدار: روتی. چاپ اول. ب ب اللغةیق(. تهذ  1421احمد. )محمدبن، یازهر

 .یالعرب
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.  نین و اختلاف المصلییمقالات الإسلامق(.  1400. )بشریاب بنی عل  الحسنیاب ،یاشعر

 . نریچاپ سوم. آلمان: دارالنشر فرانز شتا

. چاپ اول. ریالتفس یف  طیالبحر المحق(.  1420. )وسفیمحمدبن انیابوح ،یاندلس

 : دار الفکر.روتیب

.  زیالعز الکتاب ریتفس یف  زیالمحرر الوجق(.  1422. )هیعطغالب بن بنعبدالحق  ،یاندلس

 . اول.هی: دارالکتب العلمروتیچاپ اول. ب

 بعثت.  ادی. تهران: بنالقرآن ریتفس یالبرهان ف ق(.  1416. )اشمدهیس ،یبحران

. چاپ دوم. مصر: وزارة الاوقاف  یح البخاریصحق(.  1410. )لیاسماعمحمدبن ،یبخار

 کتب السنة.  اءیلجنة إح ةیللشئون الإسلام یالمجلس الأعل

 .هی. چاپ دوم. قم: دارالکتب الاسلام المحاسنق(.  1371خالد. )محمد بناحمدبن ،یبرق

. قم: مؤسسه اول چاپ. میالمستق الصراط ریتفسق(.   1416. )نیدحسیس ،یبروجرد

 .انیانصار

  اءی: دارإحروتی. بالقرآن ری تفس یف لیمعالم التنزق(.   1420. )مسعودبننیحس ،یبغو

 .یالتراث العرب

:  روتی. باول چاپ. لیالتأو  أسرار و لیأنوار التنزق(.  1418عمر. )بنعبدالله ،یضاویب

 . یالعرب التراث اءیدارإح

: روتی. چاپ اول. بمیالقرآن العظ ریتفسق(.  1423ابومحمد سهل بن عبدالله. ) ،یتستر

 .ةیالکتب العلمدار ضونیب یمحمدعل

غررالحکم و دررالکلم )مجموعة من ق(.  1410عبدالواحد بن محمد. ) ،یآمد یمی تم

 .یدوم. قم: دارالکتاب الإسلام چاپ. ه السلام(یعل یکلمات و حکم الإمام عل

. اول چاپ. ر القرآنیتفس  یالجواهر الحسان ف ق(.  1418محمد. )بنعبدالرحمن ،یثعالب

 .یالعرب التراث اءیإحدار: روتیب

  ریتفس عن انیالکشف و البق(.  1422. )میابراهابواسحاق احمدبن ،یشابورین  یثعلب

 .یالعرب التراث اءی: دار إحروتی. باول چاپ. القرآن

 . چاپ چهارم. تهران: ناصر خسرو. فاتیالتعرق(.  1412. )فیدشریرسیم ،یجرجان

.  عةیمسائل الشر لیتحص ی ال عةیالش وسائل لیتفصق(.  1409حسن. )، محمدبنیحرعامل

 .السلامهمیعل تیالبچاپ اول. قم: مؤسسه آل 

. چاپ اول. تهران: یاعشرراثنیتفسش(.  1363. )احمدبننی، حسیمی عبدالعظشاه ینیحس

 . قاتی انتشارات م

:  روتی. باول چاپ. الاذهان یال  القران بیتقرق(.  1424. )دمحمدیس ،یرازیش ینیحس

 دارالعلوم. 

 : دارالفکر.روتی. چاپ اول. بانی الب روح ریتفس(. تا ی. )بلیاسماع ،یبروسو یحق

. ب  منهم ةیالناج الفرقة انیلفرق و با نی الفرق بق(.  1408، عبدالقاهر. )یبغدادخازن 

 دارالآفاق.-لیالجدار: روتیچاپ اول. 

. چاپ اول. قم: نیصفات المؤمن یف   نیالدأعلامق(.   1408. )محمد بن حسن ،یلمید

 السلام.  همیعل تیالبمؤسسه آل

 .یالعرب التراث اءی: دارإحروتی. ب المفسرون و ریالتفس(. تای. )بنیحس محمد ،یذهب

. چاپ اول.  القرآن بیغر  یالمفردات ف ق(.  1412بن محمد. ) نیحس ،یاصفهانراغب 

 .ةیدمشق: دارالعلم الشام



 5 ی اپی، شماره پ1400و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پا؛ پژوهی مطالعات قرآنیشبههدوفصلنامه     |    34
 

 

:  روتی. چاپ اول. بعلوم القرآن یالبرهان فق(.  1410عبدالله. )محمدبن ،یزرکش

 دارالمعرفة. 

. چاپ  القرآن ریتفس یارشاد الأذهان الق(.  1419. )اللهبیمحمدبن حب  ،ینجف یسبزوار

 : دارالتعارف للمطبوعات.روتیل. باو

.  اول چاپ. دیالمج القرآن ریفست  یف  دیالجدق(.  1406___________. )________

 التعارف للمطبوعات.دار: روتیب

 : دارالفکر.روتی. چاپ اول. ببحر العلومق(.  1416احمد. )نصربن محمدبن ،یسمرقند

. چاپ اول. تهران: ی سورآباد ریتفسش(.  1380. )محمد بنقی، ابوبکر عتیسورآباد

 فرهنگ نشر نو. 

: دارالکتاب  روتی. چاپ دوم. بعلوم القرآن یالإتقان ف ق(.  1421. )نیالدجلال ،یوطیس

 .یالعرب

. تهران: اول چاپ. القرآن ی معان کشف عن انی البق(. نهج   1413حسن. )محمدبن ،یبانیش

 . یالمعارف اسلامرةیدا ادیبن

. قم: دفتر انتشارات دفتر دیالمج القرآن ریتفسق(.  1424محمد. )محمدبن د،یمف خیش

 . یاسلام غاتیتبل

. چاپ اول. 16. ج ر القرآن بالقرآنی تفس یالبلاغ فق(.   1419. )محمد ،یتهران یصادق

 قم: مؤلف.

  چاپ. همیعل اللهیمحمد صلّ فضائل آل یبصائر الدرجاتف ق(.  1404حسن. )صفار، محمدبن

 .یالنجف یالله المرعشةیدوم. قم: مکتبة آ

  ی. چاپ چهارم. تهران: شرکت سهاماز قرآن یپرتوش(.  1362. )دمحمودیس ،یطالقان

 انتشار.

. چاپ پمجم. قم: دفتر القرآن ریتفس یف  زانیالمق(.  1417. )نیدمحمدحسیس  ،ییطباطبا

 .نیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام

. تهران: انتشارات اول چاپ. الجامعر جوامعیتفس(. 1377بن حسن. )فضل  ،یطبرس

 . قم هیعلم  حوزه تیر یدانشگاه تهران و مد

. چاپ اول. مشهد: نشر  أهل اللجاج یالإحتجاج عل ق(.   1403. )یعل، احمدبنیطبرس

 .یمرتض

. چاپ  القرآن یآ لیتأو عن انیجامع البق(.  1412. )ری ابو جعفر محمد بن جر ،یطبر

 : دارالمعرفه. روتیاول. ب

 .یمرتضو ی. چاپ سوم. تهران: کتابفروشنیالبحرمجمع ش(.  1375. )نیفخرالد ،یحیطر

. قاهره: نهضة  اول چاپ. میط للقرآن الکر یر الوسیالتفسم(.  1997. )محمد ،یطنطاو

 مصر.

 اءی: دارإحروتی. چاپ اول. بالقرآن ری تفس یف انیالتب(. تا یحسن. )بمحمدبن ،یطوس

 .یالتراث العرب

. چاپ چهارم. قم: نینورالثقل  ریتفسق(.  1415. )جمعهبنی عبدعل ،یزیحو یعروس

 .انیلیانتشارات اسماع

. چاپ اول. قم: مرکز ر و مفسرانیخ تفسیبا تار ییآشنا(. 1384. )نی، حسمهری علو

 .یعلوم اسلام یجهان

 . هی. چاپ اول. تهران: چاپخانه علمریکتاب التفسق(.  1380مسعود. )محمدبن ،یاشیع
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 التراث اءی: دارإحروتی. چاپ سوم. ببیالغ حیمفاتق(.  1420. )عمر بن محمد ،یفخرراز

 .یالعرب

 . چاپ دوم. قم: انتشارات هجرت. نیالعق(.   1410. )احمدبنل یخل ،یدیفراه

. چاپ دوم. تهران: انتشارات یر الصافیتفسق(.  1415ملامحسن. ) ،یکاشان ضیف

 الصدر. 

 . چاپ دوم. قم: مؤسسه دارالهجرة. ریالمصباح المنق(.  1414محمد. )احمدبن ،یومیف

: دارالکتب  روتی. باول چاپ. لیمحاسن التأوق(.  1418. )نیالدمحمد جمال ،یقاسم

 .هیالعلم

 ة.ی. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الإسلامیالکاف ق(.  1407. )عقوبیمحمدبن ،ینیکل

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة  ق(.  1403. )یمحمدباقر بن محمدتق ،یمجلس

 .یالعرب التراث اءیداراح: روتیدوم. ب چاپ. الأطهار

. چاپ  شرح اخبار آل الرسول یمرآة العقول ف ق(.  1404___________________. )

 .هی دوم. تهران: دار الکتب الاسلام 

:  روتی. باول چاپ. نیرالجلالیتفس ق(. 1416. )نیالدجلال ،یوطی؛ سنیالدجلال ،یمحل

 . للمطبوعات النور مؤسسه

 . نیالحس ی. تهران: دار محباول چاپ. القرآن یمن هدق(.  1419. )یدمحمدتقی، سیمدرس

 التراث اءیحدارإ: روتی. ب اول چاپ. یالمراغ ریتفس(. تا ی. )بیمصطفاحمدبن  ،یمراغ

 .یالعرب

  چاپ. ر کنز الدقائق و بحر الغرائبیتفسش(.  1368محمدرضا. )محمدبن ،یقم یمشهد

 . ی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلاماول

 .ةیان: مکتبة رشد. پاکستاول چاپ. یر المظهریالتفسق(.   1412محمدثناءالله. ) ،یمظهر

. تهران:  اول چاپ. الآراء و المذاهب مختلف یف   لیالتأوق(.  1427. )یمعرفت، محمدهاد

و   قاتیمرکز التحق ةیالثقاف ةی. المعاونهیالأسلام المذاهب نیب  بیللتقر یالمجمع العالم

 . ةیالدراسات العلم

چاپ اول. . بیالقش ثوبه یف المفسرون و  ریالتفسق(.   1418_____________. )

 . ةیللعلوم الإسلام ةیمشهد: الجامعة الرضو

  غاتی. چاپ اول. قم: دفتر تبلحرف هفت یای نزول قرآن و رؤ(. 1378. )درضایمؤدب، س

 .یاسلام

 . ةی. چاپ اول. تهران: دارالکتب الاسلامر الکاشفیتفسق(.   1424ة، محمدجواد. )یمغن 

.  (السّلامهیامام جعفرصادق )عل عهیتفکر جهان ش(. مغز م1384. )اللهحیذب ،یمنصور

 . دانیتهران: بدرقه جاو

. چاپ  القرآن ری تفس یهب الرحمان ف ق(. موا 1409. )یعبدالأعل دیس ،یسبزوار یموسو

 . تی: مؤسسه اهل بروتیدوم. ب

. چاپ پنجم.  کشف الأسرار و عدة الأبرارش(.  1371. )سعد بن احمد نیالد دیرش ،یبدیم

 . ریکب ریانتشارات امتهران: 

. چاپ اول. تهران: انتشارات یرنسفیتفس(. 1367محمد. ) نیالدابوحفص نجم ،ینسف

 سروش.

. چاپ اول.  دیالقرآن المج ید لکشف معنیمراح لبق(.  1417عمر. )محمدبن ،یجاو ینوو

 . هی: دارالکتب العلمروتیب
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.  القرآن و رغائب الفرقان ر غرائبیتفسق(.  1416محمد. )بنحسن  نیالدنظام  ،یشابورین

 .هی: دارالکتب العلمروتیچاپ اول. ب

 . ی. چاپ اول. قم: الهادیالهلال سیق   بن میکتاب سلق(.  1405. )سیقبنمیسل ،یهلال
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A critical analysis of the use of the word "dhan" 
(uncertainty) in the meaning of "yaqin" (certainty) by 
explaining the literal meaning and its suitability in the 

context of the verses 

Zahra Sarfi 1 

Abstract  
The word "Dhan" (uncertainty) is one of the key words in the Holy 

Quran, which is important from different religious, moral and 

jurisprudential aspects. One of the wide-ranging issues about this word is 

the difference in its conceptualization in different Quranic contexts. There 

are three main views on this. According to the common view, many 

commentators and researchers have considered the main meaning of Dhan 
to be uncertainty; but they have interpreted this word as certainty, especially 

in the ten verses, contrary to the appearance of these verses, because they 

did not consider the main meaning of Dhan in these verses. This research 

tries to critically examine the interpretation of Dhan and Yaqin in the 

verses of the Holy Quran using analytical-descriptive method. Believing in 

verbal miracles and the wise use of words in the verses of the Holy Qur'an, 

makes it difficult to accept such an interpretive view on these verses. Based 

on this, in the first step, it has examined the lexical reports and critically 

analyzed the evidence and reasons of the linguists. Because the lexical 

reports have been the basis of interpretive analyzes many times and have 

shown that the main meaning of Dhan is seen in all the uses of this lexical 

item. Besides, the poetic evidence presented in proving the concept of 

knowledge and certainty for the word Dhan can be explained with the very 

original meaning of it, which is uncertainty. Then, based on this lexical 

analysis, it has investigated the lexical concept of Dhan and its 

interpretation in different verses with emphasis on the context of the verses. 

Finally, it has become clear that the use of Dhan with its original meaning 

can be defended in all the verses of the Holy Qur'an and is in full accordance 

with the context of the verses.  

Keywords: Dhan (Uncertainty), Knowledge, Yaqin (Certainty), Homonym, Context. 
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کاربست واژه »ظن« در معنای »یقین« با تبیین معنای لغوی و  تحلیل انتقادی  

 آیات تناسب آن در سیاق 

 1زهرا صرفی 

یافت:  یخ در یخ پذیرش: |      1400/ 24/04تار  1400/ 13/10تار

 چکیده
واژه ون از واژگان کلیدي قرآن کریم اسـت که از ابعاد مرتل  اعتقادي، اخلاقی 

اره این واژه، اختلاف در   ه دربـ ت اســــت. یکی از مســــائـ  پردامنـ و فقهی حـائز اهمیـ

اصـلی در این باره وجود   دگاه ی مرتل  قرآنی اسـت. سـه د هاي شـناسـی آن در سـیاق مفهوم 

دارد. طبق دیدگاه رایج، بســیاري از مفســران و پژوهشــگران، معناي اصــلی ون را گمان  

ه  ــتـ ویژه در ده آیـه بر خلاف وـاهر این آیـات بـه یقین تفســـیر  انـد؛ امـا واژه ون را بـه دانسـ

ــب ن   ؛ اند کرده  ــلی ون را در این آیات مناس ــته زیرا معناي اص اند. این پژوهش تلاش  دانس

انتقادي تفســـیر ون به یقین در آیات قرآن  توصـــیفی به بررســـی - ا روش تحلیلی تا ب   دارد 

ات قرآن کریم،    کریم  ا  در آیـ ه الفـ انـ ال حکیمـ از لفظی و اســـتعمـ ه اعجـ اور بـ ب ردازد. بـ

سـازد. بر این اسـا  در گام نرسـت  پذیرش چنین نگاه تفسـیري را در این آیات دشـوار می 

واهد و دلای  لیویان پرداخته اسـت، زیرا  به بررسـی گزارش  هاي لیوي و تحلی  انتقادي شـ

هاي تفســیري بوده اســت و نشــان داده  هاي لیوي در بســیاري اوقات مبناي تحلی  گزارش 

شـود و  اسـت که معناي اصـلی ون یعنی گمان در تمام اسـتعمالات این ماده لیوي دیده می 

مفهوم علم و یقین براي لفظ ون، با همان معناي اصـلی ون  شـواهد شـعري مطرح در اثبات  

گاه بر پایه این تحلی  لیوي به بررسـی مفهوم لیوي ون و  یعنی گمان قاب  تبیین اسـت. آن 

تفسـیر آن در آیات اختلافی با تاکید بر سـیاق آیات پرداخته اسـت. در نهایت آنکه روشـن  

در تمام آیات قرآن کریم قاب     شــده اســت که کاربرد ون با همان معناي اصــلی خودش 

 دفا  است و در تناسب کام  با سیاق آیات است. 

    ، علم، یقین، مشتر  لفظی، سیاق. : شك لیدی های ک واژه 
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 مقدمه. 1
زیرشـاخه بحث اشـترا  لفظی اسـت و با آن رابطه عموم و خصـود مطلق دارد.   اضـداد 

بوده   م ی واژگان اضــداد در قرآن کر   ی در حوزه اضــداد، ورود برخ     ی تأل   ي ها زه ی انگ  از   ی ک ی 

ت. لیو  گران درباره وجود واژگان متضـاد اختلاف کرده   ان ی اسـ انی از ا   ي ار ی اند، بس ـو پژوهشـ  شـ

 نیز برخی اند؛  رفته ی پذ  م ی کر  قرآن   و   عربی   زبان   در را   متضداد   معنای  و د  دارای  یا  اضدداد  واژگان وجود  
 دارای  واژگدان   برخی  و   اندد شددده   مبدالهده   دچدار   گداه   تضدداد،   وجود  بده   بداورمنددان   البتده .  اندد کرده   انکدار  را  آن 

آن را در   ي ار ی که بس ــ  ی از واژگان   ی ک ی . اند داده   جای   اضدداد   واژگان  مجموعه   در  را  مختلف   معانی 

 را  ن ی ق ی   ي معروف آن، معنا   ي اســت و افزون بر معنا   « ون ش اند واژه زمره واژگان اضــداد دانســته 

 . اند کرده  کر ذ  آن   ي برا   هم 

اده   ه    « ون ش مـ اربرد در قرآن کریم اســــت کـ ار   69از مواد لیوي پرکـ ات  1بـ ا هیـ اي  بـ هـ

گوناگون در آیات مرتل  به کار رفته اسـت. پژوهشـگران بسـیاري مساله ون و الفا  و مفاهیم  

زیرا افزون   ؛ انـد مربوب بـه آن را از ابعـاد مرتل  اعتقـادي، اخلاقی و فقهی مورد توجـه قرار داده 

ــامـدذ بـالايذ آن، در  مفهوم قرآنی  ، در فهم واژگـان مرتبط بـا « ون ش بر اهمیـت آن بـه جهـتذ بسـ

آن و فهم بسیاري از آیات قرآن مؤثر خواهد بود. از این رو پژوهش حاضر نیز واکاوي مفهوم  

، مورد هاي موجود در تفسیر ون کید بر تحلی  انتقادي دیدگاه أ ون در آیات قرآن کریم را با ت 

 توجه قرار داده است. 

 پیشینه پژوهش.  1-1

ــگران و  ــیار مورد توجه پژوهش ــت که بس واژه ون از واژگان کلیدي در قرآن کریم اس

ران در طول تاری  قرار گرفته اسـت و ابعاد و جوانب مرتل  آن در پژوهش  یار و  مفسـ هاي بسـ

اري خارج از نیاز و  متعدد واکاوي شــده اســت. تبیین چنین ادبیات پژوهشــی مفصــ  و پرشــم 

ناسـی  پژوهشـی اخیر که مفهوم اما برخی از مهمترین مقالات علمی   ؛ ضـرورت این مقاله اسـت  شـ

ــود. از جملـه، مقـالـه  انـد؛ در ادامـه معرفی می این واژه را در قرآن کریم مورد توجـه قرار داده  شـ

ــاکر،  ــی در معنـاي ون و جایگـاه معرفتی و اخلاقی آن در قرآن کریم« )شـ ( کـه  1386شپژوهشـ

 
ل   و  ». اگر آیه 1 ن یالْغ    یما هُو  ع  ( را در زمره این آیات محسوب کنیم )ظنین( آن گاه تعداد موارد استعمال 24 /)التکویر «ن  یبِ بِض 

 که دو لفظ مختلف باشند.  رسدمیاما به نظر   ؛بار خواهد شد 70آن 
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ــی مفهوم ون از دیـدگـاه  ــمن تـأ پس از بررسـ و تقویـت دیـدگـاه راغـب، بـه  د یی ـهـاي مرتل ، ضـ

بندي کاربردهاي ون در قرآن کریم پرداخته است. همچنین به تبیین رابطه مفهومی ون با طبقه 

الفا  یقین، شــك، حســبان و زعم پرداخته اســت. مقاله شبررســی مفهوم ون و گمان در قرآن 

( به این نتیجه رســیده اســت که معناي ون در برخی آیات علم و یقین و  1388ایی، کریم«)توان 

ــی ون در قرآن کریم«   اسـ ــنـ اشـ ه شمعنـ الـ دار بیهوده اســـت. مقـ در برخی دیگر هم وهم و پنـ

( که متمرکز بر بازشــناســی و ارزیابی معیارهاي تفکیك ون از یقین در 1390حســینی،  )طیب 

ــت. مقـالـه شمفهوم  ــی واژه خ ر د  و ون و نقـد ترجمـه آیـات قرآن کریم اسـ ــنـاسـ هـاي قرآن شـ

ــیري ودیگران،   ه  1398کریم«)نصـ ایز مفهومی دو واژه خرد و ون پرداختـ ه تبیین تمـ ه بـ ( کـ

ه  ه قرار اســــت و ترجمـ ایز مفهومی را مورد توجـ ه این تمـ ت اینکـ اي قرآن کریم را از جهـ هـ

و    د یی ســت که این فر  تأ اند، نقد کرده اســت. وجه مشــتر  در همه این مقالات آن ا نداده 

ها  ت بیت شـده اسـت که ون از واژگان اضـداد اسـت و افزون بر معناي اصـلی، در برخی سـیاق

واکاوي معناي ون در قرآن کریم بر پایه تحلی   ش رساند. مقاله دیگر مقاله معناي یقین را هم می 

ر قرآن کریم را ( تلاش دارد تا مفهوم ون د 1398)صـرفی،   « روابط معنایی با واژگان همنشـین 

 بر پایه معناشناسی توصیفی و با توجه به واژگان همنشین آن تبیین کند. 

هاي لیوي و بلکه آراي  اما برخی از پژوهشـــگران معاصـــردر نگاهی متفاوت با گزارش 

ــتـه  ــلی واژه ون را یقین دانسـ ــیري رایج، معنـاي اصـ ا کـاربرد ون  انـد و تلاش کرده تفسـ انـد تـ

ــیـاري از آیـات را بـه  ــیر کننـد )عکموش  دربسـ ــیر واژگـان قرآن بـه 2005عبـد،  یقین تفسـ (. تفسـ

معنایی خلاف معناي واهري آن نیازمند قراین قوي اسـت، در غیر این صـورت با باور به اعجاز  

لفظی این کتاب آسـمانی سـازگار نیسـت و با اصـالت الفا  قرآن منافات دارد و لازم اسـت این  

ــی قرار  ــتر مورد بررس گیرد. از این رو این پژوهش تلاش دارد در ابتدا با  موضــو  با دقت بیش

ــ س با تحلی  گزارش  هاي لیوي به به تبیین معناي اصــلی واژه ون در قرآن کریم ب ردازد و س

مبنا قرار دادن معناي اصـلی این واژه به تحلی  آیاتی ب ردازد که در آنها ون به یقین تفسـیر شـده 

 است. 

اند که این موضـو  برخی پژوهشـگران تلاش کرده   ، لازم به ذکر اسـت که پیش از این   

را ثابت کنند که واژگان متضـــاد در قرآن کریم وجود ندارد و در ضـــمن آن واژه ون را هم  
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ــی کرده  ــتهاند )المنجد، بررس ــلی آن را گمان دانس ق(. مقاله شواکاوي و    1426اند و معناي اص

اده   ه موردي: مـ العـ ه مفردات قرآن کریم )مطـ ابی ترجمـ اران،  ون(« )روحی ارزیـ دق و همکـ برنـ

کید دارد چالش ناســازگاري معناي گمان تأ ( معناي لیوي ون را گمان دانســته اســت و  1396

مفروضــات کلامی اســت و با تکیه بر    ر ی براي ون در تعدادي از آیات قرآن کریم مبتنی بر تأث 

ملی پیرامون اقوال  کاربرد ون در قرآن کریم: تا ش قراین قاب  رفد اســـت. مقاله دیگري با عنوان  

یر ون به یقین  ران در تفسـ اجدي،   « مفسـ ران، بر این نکته ت 1397)سـ کید  أ (، با گزارش اقوال مفسـ

هاي کلامی مفســـران دارد. البته پیش از آن فر  دارد که تفســـیر ون به یقین ریشـــه در پیش 

یقین  پژوهشـگران دیگري ضـمن نفی معناي متضـاد براي واژه ون در قرآن کریم، تفسـیر ون به 

ــ  پیش  ــتـه فر  در آیـات قرآن کریم را حـاصـ انـد  هـاي کلامی و نـه معنـاي خود لفظ ون دانسـ

 (. 1966)السامرائی،  

د در پژوهش بنا به تحقیق به نظر می  یر ون در رسـ لی در تفسـ ه دیدگاه اصـ هاي موجود سـ

 آیات مرتل  قرآن کریم وجود دارد: 

ان براي ون و لحـا  کردن این م  • اي لیوي گمـ ات گزارش معنـ ا در اک ر آیـ عنـ

 ؛ )نظر مشهور(  ات ی قرآن کریم و تفسیر ون به علم و یقین در برخی آ 

ان  • ه همـ ــیر ون بـ ا  کردن از تفسـ ان براي ون و دفـ اي لیوي گمـ گزارش معنـ

 ؛ معناي لیوي در آیات مرتل  

ه یقین در اک ر   • ــیر ون بـ ا  از تفسـ اي لیوي یقین براي ون و دفـ گزارش معنـ

 . آیات قرآن کریم )شاذ( 

امد و در نظر گرفتن آراي مرتل  و    اهی جـ ا نگـ ا بـ این پژوهش تلاش کرده اســـت تـ

ها و شـواهد لیوي و تبیین معناي اصـلی گزارش آراي میفول، با تکیه بر تحلی  انتقادي گزارش 

ــمنی   ــی ضـ ــمن بررسـ ات قرآن کریم ضـ اق آیـ ــیـ واژه ون، همچنین تبیین مفهوم ون در سـ

 قرآن کریم، به تبیین دیدگاه صحیح ب ردازد.  هاي فوق در تفسیر لفظ ون در دیدگاه 

 اعجاز لفظی قرآن.  2-1

دقیق  در  لفظ  کــاربرد  معنــاي  بــه  قرآن کریم  در  الفــا   اعجــازگونــه  وگزینش   ترین 

ــت کام   ــورت آن از ابعاد اعجاز بیانی آن اس زیرا قرآن کریم، کلام خداوند حکیم  ؛  ترین ص
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رعایت شـده اسـت. بر همین اسـا  اسـت   اسـت و در تمام اجزا و سـاختارهاي آن، اصـ  حکمت 

ــود و تمام واژگان عربی براي یافتن واژه که به باور علماي ادب اگر واژه  ــته ش اي از آن برداش

ــود )ابن عطیـه،  ــود، بهتر از آن یـافـت نشـ ــتجو شـ (. در واقد پـایـه 52: 1ج   ، 1422جـایگزین جسـ

  ؛اندب با خود قرار گرفته کریم بر آن است که الفا  در جایگاه مرصود و متناس بلاغت قرآن 

اي که اگر کلمه دیگري به جاي آن بنشــیند، معناي جمله تیییر خواهد کرد و مقصــود  به گونه 

رن از میان می تباه می  اقط می گردد یا حداق  جلوه سـ ود )رمانی  رود و از بلاغت مطلوب سـ شـ

ــر بـه فرد الفـا  در آیـات أ (. عبـدالقـاهر جرجـانی بـا ت ـ29  : تـا ی ب   و دیگران،  کیـد بر جـایگـاه منحصـ

م  آن  و نظم کلام و ترکیـب  معـانی  ــب  و تنـاســ الفـا    دانـدی قرآن، بلاغـت را همـاهنگی 

(. بر این اســا  توجه به اصــالت الفا  در تعابیر قرآنی ضــرورت دارد و  88  : 1403)جرجانی، 

ان یك اص  مبنا قرار دهند. به ویژه در مواردي که براي لازم است تا پژوهشگران آن را به عنو 

مفاهیم غیر اصی  گزارش شده براي واژه قرآنی، الفا  مستق  دیگري در فرهنگ قرآن کریم 

 کاربرد دارد. 

ــت که دقت در هر لفظ در الفا  موجود در آیه و هی  ــن اس ت و معنا و جایگاه آن ئ روش

به تناسـب لفظ و نقش آن در انتقال معناي مراد توجه   در آیه ضـرورت دارد و باید در تبیین آیه 

ــر پیش از آنکه به مفاد کلی عبارت و جمله   ــرورت دارد که مفس ــت. از این رو ض جدي داش

زیرا هر چنـد معنـاي الفـا  در بـافـت    ؛ توجـه کنـد، معنـاي مفردات الفـا  آن را بـه تفکیـك دریـابـد 

ته به م کلی جمله تیییر می  ت. از این رو در مطالعات  کند، اما این معنا وابسـ عناي اصـلی واژه اسـ

معناشـناسـی معاصـر بین معناي اسـاسـی و نسـبی تمایز قائ  شـده و فهم معناي اسـاسـی را بر معناي  

ــته  ــبی مقدم دانس ــو، نس ــگران بر پایه   (. 20- 13:  1361اند )ایزوتس از این رو اینکه برخی پژوهش

اند که معناي اصــلی و لیوي ون را ده تفســیر کاربردهاي ون در قرآن کریم به این نتیجه رســی 

کید بر این نکته لازم أ . ت درسـتی نیسـت   ي ر ی گ جه ی ( نت 76  : 2005عبد، باید یقین دانسـت )عکموش 

ــت کـه هر چنـد بی  ــیـ  اسـ ــیر واژه تردیـد قرآن کریم مهمترین و اصـ هـاي  ترین منبد براي تفسـ

ــت؛ و این مسـ ـ ــی مفردا ئ خودش اس ــناس ــنا به معناش ــگر آش ت قرآن کریم له براي هر پژوهش

ــ  معناي یك واژه را به همان انکارناپذیر اســـت؛ اما نمی  توان انتظار داشـــت قرآن کریم اصـ

ت، براي ما طرح کند. بلکه ضـرورت دارد تا مفسـر  ده اسـ صـورت که در کتب لیت مطرح شـ
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دورنمایی از معناي واژه را در ذهن داشـــته باشـــد و با تأم  در قرآن و ســـیاق کاربرد واژه در 

کـنــد  آیــات   تـعـیـیـن  را  آن  مـرـتـلـ   مـعــانـی  و  کــاربـردهــا  یــا  واژه  دقـیـق  مـعـنــاي  آن،  مـرـتـلـ  

 (. 61  : 1390حسینی،  )طیب 

 یواژه شناس. 2
شـود تا با گزارش مفاهیم اسـتعمالی متفاوت براي ماده ون در در گام نرسـت تلاش می 

 ادبیات عرب، معناي اصلی این واژه بررسی و تعیین شود. 

 نانیعدم اطم.  1-2

؛ چاهی اسـت که به وجود یا فقدان آب در آن اطمینان  زارش کتب لیت، بنا به گ 

د )فراهیدي،  احب، ؛  151  : 8، ج 1409نباشـ ود  12  : 10؛ ج  1414صـ ت که گمان شـ ( یا چاهی اسـ

(. این معنا در واقد 3:163، ج  367آب دارد در حالی که آب ندارد یا کم آب اســت )ابن اثیر، 

لیوي اسـت که جزء معنایی مهم آن عدم اطمینان اسـت. بر این  گزارش کاربرد حسـی این ماده 

و   هر آنچه اطمینانی بدان نباشـد را   رد ی گ ی اسـا  ابن سـیده با ذکر شـواهد متعدد نتیجه م 

ــیده،   ند ی گو   ــان العرب، ونون را به معناي هر 10- 8  : 10ج  ، 1421)ابن س ــاحب لس ( یا ص

ت )ابن منظور،  د دانسـته اسـ ( و از این  274  : 13، ج  1414آنچه که به آن اعتماد و اطمینانی نباشـ

ــت که م لاد فرد   :؛ ج 1988، ابن درید، 151  : 8ج   ، 1409)فراهیدي،   ند ی متهم را وَّنذین گو رو اسـ

ت متعدد برخی از این اقوال اشــاره گردید، عدم نتیجه آنکه بر اســا  گزارش کتب لی  (. 154

لازم به ذکر اســـت که بنا به تحقیق   معناي اصـــلی این ماده لیوي دانســـت.   توان ی اطمینان را م 

ت  ی براي ون، که معناي عدم اطمینان را هم با خود دارد، گمان اسـ بهترین معناي معادل فارسـ

 (. 79  : 1396برندق، )روحی 

 نیقیعلم و .  2-2

ز لیویان با تکیه بر برخی شـواهد از جمله آیاتی از قرآن، معناي یقین یا علم را بسـیاري ا 

؛  151  : 8ج    ، 1409؛ فراهیـدي،  629  : 2؛ ج  1990انـد )ابوعبیـد،  نیز براي واژه ون گزارش کرده 

 (. 462  : 3ج  ، 1404؛ ابن فار ، 12  : 10ج    ، 1414صاحب، 
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که واژه ون در این شـواهد به همان معناي اصـلی    سـازد ی دقت در این شـواهد روشـن م 

واژه ون و معانی نزدیك به آن قاب  تبیین اسـت و اسـتعمال ون در آنها به معناي علم اسـتدلالی  

ا گزارش این بیـت:   ــت. م لاد ابوعبیـد بـ ش و یقینی نیسـ

ــاهـد، معنـاي یقین را براي این واژه گزارش م   بـه   «    : 2ج    ، 1990)ابوعبیـد،   کنـد ی عنوان شـ

ــد کـه جـاي تـأمـ  دارد و آن اینکـه چون در این بیـت اي بـه نظر می (. در این بـاره نکتـه 629 رسـ

یر شـده اسـت؛ اما اگر ون به امید و طمد  بیه ون به ون درسـت نبوده اسـت، ون به یقین تفسـ تشـ

ک  بر  ود، مشـ ت و جزء معنایی  طرف می معنا شـ ده اسـ ود و ون نیز از معناي خودش تهی نشـ شـ

عدم اطمینان را با خود دارد. پس احتمال دارد شــاعر در این بیت با کاربرد واژه عســی یکی از 

معانی اسـتعمالی ماده ون را که طمد و رجاءاسـت، روشـن کرده اسـت و این شـاهد شـعري براي 

 یست. معناي یقین براي ون مناسب ن   د یی تأ 

صــاحب صــحاح نیز در بیان معناي لیوي ون آورده اســت که معناي آن شــناخته شــده  

و به این بیت شـعر اسـتناد    رد ی گ ی اسـت و افزوده اسـت که گاهی اوقات در موضـد علم قرار م 

نجا به معناي  ون در ای  د ی گو ی و م   1« ش :  کند ی م 

(. درباره  2160:  6ترسـاند نه با شـك )جوهري، ج  زیرا فرد دشـمنش را با یقین می  ؛ یقین اسـت 

اهد شـعري نیز این نکته قاب  تأم  اسـت که خوب اسـت تا به وجه بلاغی کاربرد ون در  این شـ

ت  تر آن باشـد که در این بی رسـد که از جهت بلاغی مناسـب اینجا نیز توجه داشـت. به نظر می 

زیرا نیازي به یقین نیسـت و ون به دشـمن    ؛ شـاعر مراطبش را با القاء ون و گمان ترسـانده اسـت 

روشن است که انسان از خطر محتم  هم  و    کند هم براي واداشتن مردم به همراهی کفایت می 

معناي یقین براي لفظ    د یی کند. پس این شـاهد شـعري هم کفایت لازم و کافی براي تأ پرهیز می 

 ون را ندارد. 

د   اکیـ ب تـ بر این مطلـ براي ون،  اي علم )یقین(  ــمن گزارش معنـ ان نیز ضـ لیویـ برخی 

یده، کرده    : 10ج   ، 1421اند که در اینجا مراد یقین عینی نیسـت، بلکه یقین تدبري اسـت )ابن سـ

یقین و علمی  : ون به جاي د ی گو ی م   - 2اسـتادش  از  نق   به  – (. همچنین صـاحب تاج العرو  8

 
بافت    یهااند که بزرگان ایشان همه در زره. به ایشان گفتم گمان کنید که دو هزار مرد جنگی از قبیله مذحج بسوی شما روی آورده1

 فارس هستند. 
 . هرگاه صاحب تاج العروس عبارت شیخ المصنف یا شیخنا گوید، مرادش محمد بن عثمان بن قایماز است. 2
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(. همه این نکات حاکی از 363  : 18، ج  1414شـود )زبیدي، ی که محسـو  باشـد، اسـتعمال نم 

بلکه اگر هم معناي علم براي آن گزارش شــده  ؛ آن اســت که ون به معناي علم یقینی نیســت 

 است، علم ونی با احتمال خلاف در آن، اراده شده است. 

 طمع و رجاء.  3-2

ش درباره این بیت شـعر از ابوعبیده که   ، قرن سـوم  ابن کیسـان، نحوي و لیوي 

شـاعر چون  ش ؛ که در کتب لیت شـاهدي براي اثبات معناي یقین براي ون اسـت گفته اسـت:  « 

نزد خودش گمان برده اسـت که به حقیقت علم دسـت یافته اسـت آن را به عسـی تم ی  کرده 

ــان از قوت ون و غلبـه آن دا  ــت که نشـ (. همچنین به باور ابن  55 : 3ج    ، 1421)ازهري،  « رد اسـ

ت که معناي ترجی و طمد را با خود دارد و  ی از حروف مقاربه اسـ ان عسـ ی از جانب    کیسـ عسـ

زیرا علم عبد نسـبت به امور آینده از   ؛ اما از ناحیه عباد، ون اسـت   ؛ خداوند متعال واجب اسـت 

نمایند، نیسـتند و ممکن  شـود و گاه آن شـواهد چنان که می طریق شـواهد و قرائن حاصـ  می 

اســت باط  شــود؛ بنابراین با بیان عســی تلاش کرده اســت ون غالبی خود را حکایت کند که  

ــت )ازهري،  ز پس از گزارش قول أ بو (. ابن منظور نی 55  : 3ج   ، منتهـايذ علم او درباره آینـده اسـ

ش : د ی گو ی عبید، به نق  از اصــمعی م 

(. بـدین 55 : 15ج   ، 1414)ابن منظور،    « 

از  ــلی در این    ترتیـب بـ ــت، ت ـهم بر این نکتـه کـه معنـاي اصـ کیـد  أ مـاده همـان عـدم اطمینـان اسـ

ود ی م  ن می شـ ود که ون در معناي امید و رجا هم به کار می . افزون برآن روشـ احب   رود. شـ صـ

البصــائر نیز رجاء را به ونی که حصــول امري مســرورکننده را اقتضــاء دارد، معنا کرده اســت 

 (. 45  : 3، ج  1416فیروز آبادي، ) 

 احتمال طرف دو از یک ی  حیترج.  4-2

اند  برخی از لیویان نیز ون را ترجیح یکی از دو طرف احتمال )اعتقاد غیر جازم( دانسـته   

اه علم قرار می  ایگـ اه در جـ ه گـ ادي،  853  : 2ج    ، 1387گیرد )ازدي، کـ   : 4ج    ، 1415؛ فیروز آبـ

ــتعمـال ون، هنوز احتمـالذ  363  : 18ج    ، 1414؛ زبیـدي، 242 (. بـا این نگـاه بـایـد گفـت کـه در اسـ

بنابراین همچنان همان معنای اصـلی یعنی عدم اممینان از آن برداشـت   ؛ اب  نفی نشـده اسـت طرف مق 
 . شود ی م 
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 1بر اماره یاعتقاد مبتن.  2-5

شـود و گاه راغب اصـفهانی بر این باور اسـت که ون از طریق ا ماره )نشـانه( حاصـ  می 

ــعی   یـابـد و تـا حـدّ علم و یقین بـالا می قوّت می  ــود و تـا حـدّ توهمّ و خیـال  می رود و گـاه ضـ شـ

ــان  539  : 1412کنـد )راغـب، تنزّل پیـدا می  ــا  ون بین دو حـد علم و وهم در نوسـ (. بر این اسـ

اسـت. لازم به ذکر اسـت، اماره دلی  ونی معتبر یا همان دلی  علمی اسـت که کاشـ  از واقد 

قائم مقام قطد و    تواند ی ، همان ون اسـت که نم شـود ی نیسـت. پس آنچه از طریق اماره حاصـ  م 

د.  ته اسـت التحقیق نیز اصـل معنایی در ماده لغوی ظن را  علم باشـ تدلّ دانسـ اعتقاد ضـعی  و غیرمُسـ

ده اســــت   ــیـ اطد اســــت نرسـ ه ادرا  قـ ه یقین کـ ه مرتبـ اطـ  اســــت و هنوز بـ ا بـ ه حق یـ کـ

 (. 182  : 7، ج  1385)مصطفوي، 

 یلغو آراء  لیتحل .  6-2

ا  گزارش لیویان همان معناي اول  بنا به تحقیق جزء معنایی اصـی  براي ماده ون بر اسـ

یعنی عدم اطمینان اسـت و همه معانی گزارش شـده، جزء معنایی عدم اطمینان را با خود دارد.  

اعتقاد مبتنی  "و   "ترجیح یکی از دو طرف احتمال ش   « طمد و رج ش این معنا به خصود در مفهوم  

 شود. ضوح در  می به و   « بر اماره 

ــت تا اما درباره اینکه ذکر دو معناي علم و یقین در گزارش  ــده اسـ هاي لیوي باعث شـ

ــوب کننـد؛ بـایـد گفـت بـا توجـه بـه برش  ــداد محسـ هـاي  برخی لفظ ون را در زمره واژگـان اضـ

واهدي که ایشـان ارائه داده مرتل  گزارش  اند، معناي علم یا یقین به عنوان  هاي لیوي و نیز شـ

در این  ایی خاد، با تکیه بر برخی شـــواهد براي ون گزارش شـــده اســـت، به طوري که معن 

 اشـــاره شـــده اســـت و این مطلببین ون به معناي علم با علم یقینی    ها گاه به تفاوت گزارش 

ون را به معناي علمی که احتمال خلاف در آن راه دارد، دانســـت نه علم   باید   دلالت دارد که 

بنابراین در گزارش این معناي خاد هم همچنان آن جزء معنایی    ؛ اسـت یقینی که تردیدناپذیر  

ان در گزارش   واهد ایشـ ی  در ماده ون، یعنی عدم اطمینان محفو  اسـت. افزون بر آنکه شـ اصـ

ــتعمال، جزء   این معناي خاد، با همان معناي اصــلی ون قاب  تبیین اســت و در تمام موارد اس

 
 . شودیاماره دلیل ظنّی معتبر است که از آن به دلیل علمی نیز تعبیر م. 1
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ــت کـه مراد از   معنـایی تفکیـك نـاپـذیر مـاده ون، مفهوم  ــت. لازم بـه ذکر اسـ عـدم اطمینـان اسـ

 اطمینان در اینجا )عدم احتمال خلاف( و به عبارت دیگر همان علم یقینی است. 

ید مهم دیگر در اثبات معناي اصــلی گمان و وجود جزء معنایی عدم اطمینان در ماده ؤ م 

ــامی که خانواده زبان عربی اســت، ون، این اســت که در دیگر زبان  ماده ون به معناي  هاي س

ــکور،   گمـان کردن  ــت )مشـ نیز معنـاي    « القـامو  المقـارن ش (. 539 : 2، ج 1357بـه کـار رفتـه اسـ

را براي آن در زبان حبشــی   « مال ش را براي این ماده لیوي در زبان ســریانی و معناي    « رغب فی ش 

ــ، ذی  ماده ون(، که ت   1430علی،  گزارش کرده اسـت )خالداسـماعی   ییدي اسـت بر آنکه  أ هــ

 در این دو زبان سامی معناي اصلی ون، جزء معنایی عدم اطمینان را با خود دارد. 

البته باید توجه داشـت، الزامی ندارد تا براي اثبات ادعاي عدم صـحت کاربسـت واژه ون  

ر معناي یقین در آیات قرآن کریم، کاربسـت این واژه در معناي یقین در سـایر ام ال، اشـعار و  د 

ــحـت این مطلـب و بر فر  قبول و تـأ کلام عرب نیز نفی  این    د یی ـگردد. بلکـه حتی بـا فر  صـ

معناي یقین براي ون، کاربســت ون در معناي یقین در اشــعار و کلام    د یی شــواهد محدود و تأ 

ش اسـت و با توجه به معناي اصـلی این واژه و شـاخصـه اعجاز در آیات قرآن عرب قاب  پذیر 

ــواهـد متزلزلی این معنـا را در قرآن کریم اثبـات کرد. افزون بر  نمی   ، کریم  توان بر پـایـه چنین شـ

این، قیا  قرآن به اشــعار عربی و بالعکس، قیا  مد الفارق اســت؛ زیرا ســیاق آیات قرآن در 

واهد موجود در کتب لیت نیسـت. تنها کشـ  معناي    موارد کاربسـت واژه ون،  یاق شـ ان سـ بسـ

کید شـد در تمام موارد  أ اصـلی واژه ون بر مبناي ادبیات عرب ضـرورت دارد که همانطور که ت 

ــتعمـال، جزء معنـایی تفکیـك  ــول اسـ ــت و طبق اصـ نـاپـذیر مـاده ون، مفهوم عـدم اطمینـان اسـ

ــی و اصــلی  ــاس ــی الفا ، باید این معناي اس ــناس ــبی و  معناش واژه ون مبناي تعیین معناهاي نس

 هاي مرتل  باشد. گوناگون آن در سیاق 

 به آراء مفسران درباره مفهوم ظن ی. نگاه3

ــران ترجیح یکی از دو امر جایز  ــهور ماده ون در میـان مفسـ همراه با احتمـال   معنـاي مشـ

ان،  الهین،   ، 34 : 6، ج  1420نقیض آن اســـت )ر. : ابوحیـ ابن  ؛  295:  3ج    ، 1361صـــدرالمتـ
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(. این معنا غیر از معناي لیوي این واژه اسـت و از دانش اصـول فقه  171  : 30، ج  1420عاشـور، 

 اند. مفسران در بسیاري از آیات، ماده ون را بر این معنا حم  کرده   1. به تفاسیر راه یافته است 

ــبان و کذب را براي  در مصــادر وجوه نظایر پنج وجه معناییذ شــك، یقین، تهمت، حس

ــی،  61  : 2، ج 1416انـد )ن. : دامیـانی، گزارش کرده   مـاده ون  ؛  198  : 1ش، ج   1371؛ تفلیسـ

ــیري ون در آیـات  546  : 3، ج 1416فیروزآبـادي،  (. این پنج وجـه، گزارش وجوه مرتل  تفسـ

قرآن کریم اســت. لازم به ذکر اســت که وجوه شــك، تهمت، حســبان با ون تناســب معنایی  

ترادف نســبی هســتند. به باور برخی مفســران ون و   بیشــتري دارند و شــاید بتوان گفت داراي 

ا وجود   ه ون ترجیح یکی از دو امر بر دیگري بـ د؛ جز آنکـ دیگرنـ شــــك و تجویز نظیر یکـ

گردد )طوســی،  احتمال خلاف آن اســت. پس با تجویز از علم و با ترجیح از شــك متمایز می 

ها به بررســی نســبت این  (، همانطور که در پیشــینه اشــاره شــد، برخی پژوهش 206  : 1بی تا، ج 

یر ون به کذب نیز محدود اسـت و برخی مفسـران که  وجوه معنایی با ماده ون پرداخته  اند. تفسـ

ته  یري داشـ ده اسـت )ابوحیان، چنین تفسـ  می ونّ در قرآن کر   نکه ی ا (  445:  1، ج 1420اند، نقد شـ

ــت که   ي گمـان مقـاب  علم وگاه به معنـا   ي گاه به معنـا  ــده اسـ ــت، باعث شـ علم به کار رفته اسـ

  شتری . بلکه ب ( 206  : 1، ج 1412ان، ی آن را از لیات اضداد محسوب کند )جامد الب  ي ابوجعفر طبر 

 (. 107  : 1386و شك است )شاکر،    ن ی ق ی متضاد    ي دو معنا   ي اند که ون دارا شده  آن   بر  مفسران 

روفش تفسـیر شـده اسـت و لازم به ذکر اسـت در اک ر آیات قرآن ماده ون به معناي مع 

ــاحب   69تنها در برخی از این   ــت. ص ــده اس ــیر ش ــتعمال ماده ون به علم و یقین تفس مورد اس

(، که وجه تبیین ون به معناي اصلی 546:  3، ج  1416البصائر این موارد را ده آیه دانسته است ) 

 آن در این ده آیه در برش پایانی بیان خواهد شد. 

ــرانی کـه وا    ــیـاري از مفسـ ژه ون در برخی آیـات را بـه نحو حقیقی یـا مجـازي بـه علم  بسـ

اند که تفاوت  اند، گویا لازم دانسـته اند، درصـدد بیان وجه تمایز آن نیز بوده )یقین( تفسـیر کرده 

کنـد کـه بیـان می   « ش   ه ی ـبین ون و علم )یقین( را ذکر کننـد. چنـانکـه فراء ذیـ  آ 

هرگاه ون بر سـر خبر وارد شـود جایز اسـت تا  د ی افزا ی آیه به معناي علم اسـت و م ون در این 

 
مشکینی ادربیلی،  در برابر قطع و شک است ) ی، ظن است. ظن وصف نفسانذهن در موجود دی. طرف راجح از دو طرف ترد1

1396  :150 .) 
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عـلـم   ایـنـجــا  در  عـلـم  از  مـراد  آنـکــه  جـز  بــدانـیـم  عـلـم  مـعـنــاي  در  را  ــت    « ش آن  اســ

،  کندی (. یا مفسري دیگر ذی  این آیه بیان م 310:  3، ج  1421؛ نحا ، 404  : 2ج      ، 1980)فراء، 

ــت  ــت؛ زیرا در مورد   ؛ هرچنـد ون در اینجـا بـه معنـاي یقین اسـ امـا مراد از ون، یقین عینی نیسـ

 ذی  نیز  طوســـی   شـــی  (.  229   : 2، ج  1424)ابن ابی زمنین،  رود ی اعیان فقط لفظ علم به کار م 

که در کلام عرب ماده   کند ی سیر ون به علم و یقین، از مبرد نق  م سوره بقره پس از تف   46 ه ی آ 

 (. 205  : 1رود )طوسی، بی تا، ج ی ون براي علم المشاهد )علم عینی( به کار نم 

صـدرالمتالهین هم بر این باور اسـت که وجه اسـتعمال ون در معناي علم در برخی آیات 

ایشــان در آخرت همانند ون اســت،   قرآن آن اســت که علم اک ر مردم در دنیا به نســبت علم 

دیقین حاصـ    یاء و صـ افزون بر آنکه علم حقیقی تنها براي اه  یقین یعنی انبیاء و اولیاء و اوصـ

دارد  (. زمرشـري نیز پس از تفسـیر ون به علم بیان می 518- 517  : 3شـود )شـیرازي، بی تا، ج می 

الـب، در ح ش کـه   ــت، زیرا ونذ غـ ــده اسـ ام  ون جـاري مجراي علم واقد شـ وزه عـادات و احکـ

ــود جایگزین علم می  ــري، « ش ــابه در دیگر 603  : 4، ج 1407)زمرش (. این توجیه را با الفا  مش

ــیر و  122  : 29، ج  1420توان دید )ابن عاشــور، منابد لیوي و تفســیري می  (. بر این اســا  تفس

 رابر است. تعری  ون به علم و قرار دادن آن در جایگاه علم بدان معنا نیست که با علم یقینی ب 

 واژه ظن ریدر تفس ی. نکات4
یر واژه ون به علم در برخی آیات و برشـمردن ماده ون در زمره اضـداد قرآنی  وجه تفسـ

در تفاسـیر قرآن کریم نیازمند دقت نظر بیشـتر اسـت. برخی نکاتی که در این باره شـایسـته تأم  

 است، عبارتند از: 

ك جنس باشــند و نســبت آنها بیش از که ون و علم )یقین( از ی   رســد ی . به نظر م 1-4

زیرا تفاوت عمده این دو، تفاوت رتبی اسـت و ون اشـاره به  ؛ آنکه ضـدیت باشـد تقاب  اسـت 

مراح  قب  از مرحله علم قطعی اسـت. در معناشـناسـی معاصـر اصـطلاح تقاب  معنایی در برابر  

تعمال می  نتی تضـاد اسـ ود و تضـاد تنها نوعی از تقاب  معنایی  اصـطلاح سـ وب می شـ ود.  محسـ شـ

شـود که باید از یکدیگر بازشـناخته شـوند و تحت  هاي مرتلفی را شـام  می تقاب  معنایی، گونه 

 (. 120- 117 : 1390بندي شوند )صفوي، عناوین مشرصی طبقه 
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ــیر راه یافته  2-4 ــول فقه به تفاس ــران، که از دانش اص ــهور ون در میان مفس . معناي مش

هرچند در این تعری  نیز اص  معناي ماده ون، که همان عدم است، تعریفی اصطلاحی است. 

اطمینان اسـت وجود دارد. اما این تعری  از ون، اخ  از معناي لیوي آن اسـت. زیرا در این  

  : 3، ج 1981تعری  ون به معناي اعتقاد راجح در برابر اعتقاد مرجوح اســت )صــدرالمتالهین،  

ــا  معناي لیوي ون احتمال   ؛ ( 517 ــام  م   اما بر اس ــعی  را هم ش ــود ی ض ــا     ؛ ش زیرا بر اس

کاربردهاي اولی و حســی این ماده لیوي، به چاهی که معلوم نباشــد در آن آب وجود دارد یا 

(، یا عرب به فرد ضـعی  در تدبیر یا کم تدبیر 151  : 8، ج 1409)فراهیدي،   ند ی ندارد، ونون گو 

 (. 273  : 13، ج  1414ونون گفته است )ابن منظور، 

ته . برخی 3-4 لمان اطمینان را از مصـادیق یا مراتب عالی ون دانسـ گران مسـ اند یا پژوهشـ

در،  312  : 18، ج 1390اند )طباطبایی، آن را همان علم عادي یا علم عرفی تلقی کرده  هیدصـ ؛ شـ

رســد تفســیر ون به علم در قرآن در واقد متأثر از همین رویکرد  (. به نظر می 118  : 2، ج 1405

بیشــتر در آیاتی صــورت گرفته اســت که از ســیاق و بافت آیه     ی تأو  اســت. به ویژه آنکه این 

ن می  ت؛ مانند روشـ ود که ون اطمینانی مورد نظر بوده اسـ ش شـ

 (. 24/ )د   « 

مایز کردن ون اطمینانی  . عموم مفسـران به جاي تفکیك مراتب ون در آیات، و مت 4-4

انـد و آن را بـه و معتبر از ون غیر اطمینـانی و نـامعتبر، مـاده ون را از معنـاي وـاهري آن دور کرده 

ــیر کرده  د،  علم تفسـ ب بین آن و علم قطعی خلط کنـ اطـ د و چون ممکن بوده اســــت مرـ انـ

، علم غیر اند که م لاد در اینجا که ون به علم تفســیر شــده اســت توضــیحاتی را ضــمیمه کرده 

یقینی یا همان علم عادي که احتمال خلاف واقد در آن وجود دارد، ملاحظه شـده اسـت؛ این  

در حالی اسـت که تفکیك بین مراتب ون و بیان اینکه سـیره عقلا آن اسـت که با ون اطمینانی  

آنکه  کند؛ بدون  تري از این آیات را فراهم می کنند، امکان تفسیر روشن به م ابه علم معامله می 

 نیاز باشد ون برخلاف واهر آن، در این آیات به علم تفسیر شود. 

یر آیات ون   ی . برخ 4-4 تن میان ون عقلی و ون قلبی، به تفسـ ران نیز با تمایز گذاشـ مفسـ

فصـیح و صـحیح نیسـت که از علم به ش اند که  اند و بیان کرده بر اسـا  معناي حقیقی آن پرداخته 

کتاب عربی مبین اســـت و ون در جایگاه خود ون و علم  ون تعبیر شـــود، در حالی که قرآن 
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از ون قلبی، علم و برتر از آن بوده اســــت و علم عقلی، ون و   ان علم اســــت و از دیربـ همـ

ــع  از آن بوده اســـت. وجه تمایز علم و یقین و ون آن اســـت که علم و ون علمی با   تر   ی ضـ

ــی بدون نیاز به انجام نیکی و تر  بدي حا  ــ  م برهان عقلی یا حس ــود ی ص ، اما یقین یا ون  ش

)صــادقی  « شــود ی یقینی بعد از حصــول علم عقلی جز با انجام نیکی و تر  بدي حاصــ  نم 

 (. 390- 389:  1، ج  1406تهرانی،  

ــده 4-5 ــاهد آورده ش ــیر ون در برخی آیات به علم یا یقین ش . احادی ی نیز درباره تفس

ده اسـت که:  ی اسـت؛ از حضـرت عل  ش ) ( روایت شـ

  : 1، ج 1415)بحرانی،   « 

ــد کـه این روایـت در تـأ (. در وـاهر بـه نظر می 209 ــیر ون بـه یقین در برخی آیـات   د یی ـرسـ تفسـ

اما در این روایت بیان شــده اســت که ون ایشــان، یقین اســت، نه آنکه واژه ون از نظر    ؛ اســت 

توان وجه دیگر روایت فوق را این مطلب می   د یی لیوي در این آیه به یقین تفســیر شــود. در تأ 

ش یادآور شـد؛ 

ی،   «  اید این مس ـ209  : 1، ج  1415؛ بحرانی، 44 : 1، ج  1380)عیاشـ ود؛  ئ (. شـ له مطرح شـ

اینکه واژه ون براي برخی ون و براي برخی یقین معنا شـود، درسـت نیسـت. بله چنین اسـت اما 

ــکـ  برطرف می  ــود بـا تمـایز بین ون قلبی و ون عقلی، مشـ زیرا گـاه ون در برابر علم قرار ؛  شـ

ــت و ون عقـ  در ایمـان کفـایـت نمی می  کنـد و گـاه ون در برابر  گیرد کـه همـان ون عقـ  اسـ

تر  گیرد که همان ون قلب است که بر علم غلبه دارد، بلکه گاه از علم عقلی قوي یقین قرار می 

ت  ا    ؛ اسـ تند؛    « ش از این رو چه بسـ عون براي اللهّ هسـ همگی مؤمنون به اللهّ و خاشـ

ــنـد: ش   « ش برابر  در   ــا اهـ  انکـار بـاشـ   « کـه چـه بسـ

 (. 388- 389  : 1ج     ، 1406()صادقی تهرانی،  14/ )نم  

ــین . 6-4 ــیوه کـاربرد یـك واژه و همنشـ هـاي آن در آیـات مرتل  در فهم معنـاي آن شـ

ــت. ماده ون در قرآن کریم در برخی  آیات، همراه بلکه در مقاب  علم و یقین به کار   مؤثر اسـ

ت که می  ت،  رفته اسـ ته اسـ د که قرآن کریم آنها را متفاوت از هم دانسـ تواند حاکی از آن باشـ

ش ؛ ( 157 / )نســاء   « ش مانند: 
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ش (؛  24  / )جاثیه «  ش (؛ 32  / )جاثیۀ   « 

 (. 28/ )نجم   « 

د، بیان واژه علم )یقین( در آنها . در برخی آیاتی که به نظر می 7-4 ب رسـ تر از ون  مناسـ

شــود،  ها آن اســت که در این آیات انکاري که از نفی ون حاصــ  می یکی از حکمت  . اســت 

ش رسـاند؛ مانند: شـود و مبالیه را می از انکاري اسـت که از نفی علم اسـتفاده می  تر غ ی بسـیار بل 

ــوره   46ن کـه تعبیر بـه ون در آیـه  (. همچنـا 4/ )المطففین   «  سـ

د  ته باشـ ران براي آن اسـت که کسـی که گمان به لقاءالله داشـ نماز بر او  ، بقره به باور برخی مفسـ

دشـوار نیسـت و اه  خشـو  اسـت چه برسـد به آنکه اه  یقین باشـد و روشـن اسـت که اکتفا به 

 (. 107:  1تا، ج  ی تر است )مراغی، ب ون در تقرید و توبی  بلیغ 

. تفسـیر ون به یقین در برخی آیات قرآن کریم در تفاسـیر و نیز در کتب لیت بیشـتر  8-4

هاي  فر  مبتنی بر برخی باورهاي کلامی اســت. به باور برخی پژوهشــگران از قرن ســوم پیش 

ــران رواج یـافـت از این رو م لاد ملازم  ــفی در میـان مفسـ انگـاري ایمـان و یقین در کلامی و فلسـ

شـود، در حالی  به نحوي که ایمان با گمان قاب  جمد دانسـته نمی   ؛ شـود یده می اندیشـه مفسـران د 

ابـ  جمد اســـت  نمی  ان قـ ا گمـ ان بـ ات ایمـ ــا  وـاهر آیـ ذیرفـت و بر اسـ توان این مطلـب را پـ

 (. 124: 1397)ساجدي، 

 گانه ده   ات ی آن در آ   ی لغو   ی ظن به معنا   ر ی . تفس 5
ــتعمال دقیق و   ــیر ون به باور به اعجاز لفظی قرآن و اس اعجاز گونه الفا  در آیات، تفس

ــوار و نیـازمنـد دلیـ ذ متقن م  ــازد ی یقین را در این آیـات کمی دشـ . افزون بر این مطلـب طبق  سـ

ــی، ج قواعـد فقهی، در ش  (، یعنی  368  : 17« )نوري طبرسـ

و اســاســی واژه ون، گمان اســت؛    دلی  بر عهده مدعی اســت و با توجه به آنکه معناي اصــلی 

ــلی و   ــیر ون در آیات مرتل  بر خلاف معناي اص ــت که به تفس ارائه دلی  بر عهده فردي اس

رســد بهتر باشــد تا نگاهی دوباره به این  اســاســی آن پرداخته اســت. اما با این وجود به نظر می 

کته پرداخته شـود که  آیات شـود تا به جاي تفسـیر این آیات بر خلاف واهر آن، به تحلی  این ن 

شـود تناسـب بیشـتري با آن دارند؛ چرا در برخی آیات به جاي لفظ یقین و الفاوی که تصـور می 

 لفظ ون استعمال شده است. 
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 ؛ )46  / البقرۀ )   « ش . 5-1

  اند )ن. : شــی  طوســی،بســیاري از مفســران، ون در این آیه را به معناي یقین دانســته   

(. از آنجا که فرد 465:  1ج  ،  1420،  ابن عاشــور   ؛ 220:  1ج ،  1372طبرســی،   ؛ 205:  1ج   بیتا[: ] 

اند خاشد در ملاقات پروردگارش تردید ندارد، جمهور مفسران، یظنون را به یوقنون معنا کرده 

ش (. شـی  طوسـی نیز ذی  آیه 300  : 1، ج 1420)ابوحیان،  

ــو  در طاعت مدح  ( بیان می 46البقره/ )   «  ــانی که به خش ــت که کس کند که چگونه اس

دهد که در اینجا  می   اند؟ و پاســ  وصــ  شــده   « ش اند در اینجا  شــده 

(. علامه طباطبایی در عین حال که به 205  : 1ون به معناي علم و یقین اسـت )طوسـی، بی تا، ج 

ــیر کرده  ــت و ون را در این آیه به یقین تفس جهت فر  کلامی از واهر آیه عدول کرده اس

ــتعمـال کلمـه  ــت، در تبیین وجـه اسـ قـات بـا  در این آیـه بـایـد گفـت هرچنـد اعتقـاد بـه ملا   « ون ش  اسـ

اما از  ؛ ( 4/ )بقره   « ش  د ی پروردگار از اموري اسـت که باید درباره آن به یقین رس ـ

تواند ســبب ایجاد خشــو  در وجود انســان صــرفاد ون و گمان به قیامت و لقاء الله می   آنجا که 

ت   ت و به واژه ون اکتفا کرده اسـ ول علم نیسـ رورتی براي حصـ ود، ضـ ، ج 1390)طباطبایی، شـ

(. اما از آنجا که با همان معناي واهري واژه ون معناي واژه معناي مناسبی است، برخی  152:  1

اند که ون به دیدار کید کرده أ اند و ت پژوهشــگران عدول از معناي واهري آیه را جایز ندانســته 

،  1412)قرشی،  کند  پروردگار و حشـر براي اصـلاح عم  و خشـو  در برابر خداوند کفایت می 

تر اســت. به باور برخی  (. در این صــورت باید گفت کاربرد ون در اینجا بســیار بلیغ 274  : 4ج 

پژوهشـگران، چون انسـان به طور غریزي، ضـرر محتم  و مظنون را در قضـایاي دنیوي و نیز در 

ال هم ، از لفظ ون اسـتفاده شـده است تا بیان کند همین احتم د ی نما ی امور اخروي از خود دفد م 

  الله،فضـ  اسـت ) تفاوت نباشـد و جانب احتیاب را از دسـت ندهد کافی  براي اینکه شـر  بی 

 (. 25:  2، ج 1419

و   توان گفت، ون در این آیه به دلالت مفهومی و این افزون بر آنکه می  که ناور به خشـ

اره دارد   ی قلبی اسـت؛ به ون قلب  و چنین ونی   )در برابر یقین(، و نه ون عقلی )در برابر علم( اشـ

دارد؛ به نحوي که نماز و دیگر تکالی ، بر دوشــشــان  اســت که خاشــعان را به خشــو  وا می 

کند؛ در برخی آیات دیگر هم چنین ونی اســـت که ممدوح اســـت: ش ســـنگینی نمی 
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( ش 249  / « )البقره 

( ش 21و   20  / )الحاقه   « 

 (. 388- 389   : 1، ج 1406()صادقی تهرانی،  14  / « )الجن 

 ؛ ( 28/ )القیامه   « ش  . 2-5

اما اینکه چرا   ؛ در این آیه هم از نگاه عموم مفسـران ون به علم و یقین تفسـیر شـده اسـت   

ه کـار رود، واژه ون   ا یقین بـ ــت کـه واژه علم یـ ه رغم آنکـه انتظـار بر آن اسـ ه نیز بـ در این آیـ

ین نکته وری  اســت که مادامی که روح به بدن تعلق  اســتعمال شــده اســت؛ براي اشــاره به ا 

هاي  دارد، به جهت شــدت علاقه به دنیا، هنوز طمد به حیات دارد، در واقد به رغم آنکه نشــانه 

کار می  ت، بلکه در آن هنگام ون غالب  مرگ آشـ ده اسـ ود، هنوز یقین به مرگ حاصـ  نشـ شـ

ک  می  وق اوسـت را گیرد، چون فراق از دنیا توام با طمد به حیات شـ که بهشـت اوسـت و معشـ

ت ندارد و این معنا مورد تأ  ت که م   د یی دوسـ یاق این آیات اسـ ش :  د ی فرما ی سـ

 (. 21- 20/ القیامه )   «؛ 

 ؛ ( 20/ )الحاقه   « ش . 3-5

اورند که باید مؤمن، به امور اخروي م   حسـاب، یقین داشـته  بسـیاري از مفسـران بر این ب 

ــیر کرده  ــد و واژه ون در این آیه را به علم یا یقین تفس اما در آیه لفظ ون به کار رفته  ؛  اند باش

اسـت که لفظی مسـتق  از یقین اسـت. با توجه به سـیاق آیات گویی این آیه در مقام تعلی  اسـت 

اده شدن کتاب به دست راست و عاقبت به خیري او آن است  خواهد بیان کند که علت د و می 

ــابرســـی و انکار نکردن این مواجهه، به  که در دنیا با ون به مواجهه با نتیجه اعمال خود و حسـ

انجام اوامر و تر  نواهی پرداخته اســـت و خود را مهیاي این روز کرده بوده اســـت و همین  

کرده اسـت و اکنون در قیامت که حسـاب محقق    ون او را براي اسـتعداد براي این روز کفایت 

شـده اسـت، به یقین رسـیده اسـت و خوشـحال اسـت. البته ون در اینجا ون غالب اسـت از این رو 

زیرا میان علم و ون مناسـبت وجود    ؛ بسـیاري از مفسـران آن را به علم یا یقین تفسـیر کرده اسـت 

ــران در باره این رابطـه بیـان کرده  ــت اند  دارد. برخی مفسـ ون    و که ون جاري مجراي علم اسـ

(. اما از 603  : 4، ج  1403)زمرشـري،   شـود ی نشـیند و با آن معامله علم م غالب به جاي علم می 

نگاه برخی دیگر چون اعتقاد به امور اخروي به طور مطلق، م   سـایر علوم نظري اسـت که از 
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ــت تا د بیم  ــده اس ــت، از آن به ون تعبیر ش لالت کند به اینکه ون در ها و خیالات در امان نیس

یبی نمی   - م   چگونگی حسـاب - برخی امور متعلق به آخرت  اند و جایز اسـت  به ایمان آسـ رسـ

 (. 54:  15، ج 1415؛ آلوسی،  25  : 9م، ج   1983)ابوالسعود،  

 ؛ ( 12/ )الجن   « ش . 4-5

یر کرده  یاري از مفسـرین ون در این آیه را به یقین تفسـ رسـد که بر  زیرا به نظر می  ؛ اند بسـ

ه آن گزارش  آن بوده  ــتمـا  قرآن و ایمـان بـ د از اسـ د کـه این گروه از جن، حـال خود را بعـ انـ

هاي خود پیش از که آنها در حال گزارش اندیشـه شـود  اند. اما با تکیه بر سـیاق روشـن می کرده 

ــتنـد. پس بیـان کرده  انـد کـه آنهـا فکر کرده بودنـد کـه اگر خـداونـد برواهـد بنـدگـان ایمـان هسـ

توانند از خود محافظت کنند یا از عذاب بگریزند و با تأم  عاصــی خود را عذاب کند آیا می 

ایشـان را عذاب کند ایشـان در برابر    این ون بر ایشـان غالب شـده اسـت که اگر خداوند برواهد 

لیم در أ خداوند ناتوان خواهند بود. همین ت  ان را مهیاي تسـ ه ایشـ ملات و تفکرات ذهن و اندیشـ

برابر خـداونـد متعـال نموده بود، از این رو بـه محض مواجهـه بـا قرآن و نـداي دعوت پیـامبر خـاتم  

 وآله ایمان آوردند. علیه الله صلی 

ن ون در این آیه به ون قلبی اشــاره دارد که مجاور یقین اســت نه به باور برخی مفســری   

ه نمی   ن ی کنـد و از مؤمن ون عقلی کـه کفـایـت نمی  ــود، تکرار  پـذیرفتـ نیز کـه دلالـت بر    « لن ش شـ

 ؛اي محکم اســت بر اینکه در اینجا ون قلبی اراده شــده اســت اســتحاله مدخول آن دارد، قرینه 

، ج 1406شـود )صـادقی تهرانی،  ی احتمال تعجیز دیده م  زیرا در ون عقلی بلکه یقین عقلی گاه 

29 :  184 .) 

 ؛ ( 4/ ن ی )المطفف   « ش . 5-5

تئناف با الا مرکب از همزه اسـتفهام   - سـاختار جمله  ه ی آ   ن ی در ا  ن   - ه ی ناف  لا   و   ه ی اسـ   یبه روشـ

د تهو   ی حاک  رفاد    ن ی ن اسـت که اگر مطفف ی ه ا ی وجود دارد و مقصـود آ     ی از آن اسـت که قصـ صـ

ند، هم ی گمان به ق  ته باشـ باز بدارد و    ی فروش ـکه آنان را از کم   کند ی ت م ی ن گمان کفا ی امت داشـ

  ن یاما در واقد امر ا  ؛ در محضـر خداوند گردد   ی اعمال   ن ی به ارتکاب چن  شـان ی ماند از جسـارت ا 

د   امت ی افراد گمان به ق  ران  ی برخ   چه   اگر  رو   ن ی از ا ؛  ن ی ق ی به هم ندارند چه رسـ   ن یا  در  ون   مفسـ

 ــ  ن ی ق ی  ا ی  علم  به   هم  را  ه ی آ  در کاربرد واژه   ی بر وجود وجه بلاغ  گر ی د  ی اند، اما برخ کرده   ر ی تفس
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 ــ  ي اند و ون را به معنا کرده   د ی ک أ ون ت  ــعود،    ی اند )اب کرده   ر ی معروف آن تفسـ   : 9، ج 1983السـ

 ــ125 ــور،   ؛ 277  : 15، ج  1415، ی ؛ آلوسـ ا 171  : 30، ج  1420ابن عـاشـ اطبـ ج   1390  ، یی ، طبـ

20 :  231 .) 

 ؛ ( 48/ )فصلت   « ش . 6-5

: کجا هســـتند شـــریکان من؟ زند ی روزي که خداي تعالی مشـــرکین را از دور صـــدا م 

رکین اعلام م  رکایی براي تو ببیند. آري در آن روز آن که احدي ا   کنند ی مشـ ز ما نیسـت که شـ

  کنندی و یقین م   شــوند ی ، از نظر ایشــان غایب م خواندند ی خدایانی را که در دنیا به جاي خدا م 

 که دیگر هیچ گریزگاهی از عذاب ندارند. 

زیرا جایی براي ون    ؛ اند همه مفسـران ون را به یقین تفسـیر کرده   بادی در چنین سـیاقی تقر 

توان  اما می   ؛ نیسـت و احتمال محی  براي ایشـان با توجه به مشـاهده عذاب الهی سـاقط اسـت 

ــیاق آیه پس از آنکه مراطب نداي الهی قرار می  از   « ش گیرند که  گفت با توجه به س

ان  رکاء را   یك طرف به خاطر انکار کردن ایشـ ، به نحوي که  « ش وجود شـ

ش سـ ارند  ی شـوند که تمام گذشـته را به فراموشـی م چنان از این ندا متأثر می 

همین که در آن شـرایط    - و از طرف دیگر به جهت اند  وهور رحمت الهی  « 

و گمان به بقايذ این بارقه    - نیمت بزرگی اسـت براي ایشـان غ  رند ی گ ی مراطب نداي الهی قرار م 

ــور وجود محی  م  ــت که باعث تص ــود ی امید اس از این رو بر خلاف انتظار اولیه از واهر    ؛ ش

ش : د ی فرما ی «. آیه بعد هم که م فرماید: ش آیه، می 

 مویدي بر این تحلی  دانست.   توان ی را م   « 

 ؛ ( 22/ ونس ی )  « ش . 7-5  

اند )طوسـی، بی بسـیاري از مفسـران ون در این آیه را به همان معناي مشـهور تفسـیر کرده 

ی، 34  : 6، ج 1420؛ ابوحیان،  360  : 5تا، ج  ور،  92 : 6، ج  1415، آلوسـ :  11، ج 1420؛ ابن عاشـ

( اما برخی مفســـران ون را در این آیه از جهت تحقق وقو  هلاکت در اعتقادشـــان یا 56-57

(. اما تصور آن شرایط  153  : 5، ج  1372اند )طبرسی، کنایه از قرب هلا  به معناي یقین گرفته 

ط نشـده اسـت سـازد که تنها فردي که در وضـعیت خوف و رجاء اسـت و تسـلیم شـرای روشـن می 

اه الهی می  ه درگـ ات خود را در روي آوردن بـ ا راه نجـ ایی  تنهـ ات و رهـ د نجـ د و هنوز امیـ دانـ



 5 یاپ ی، شماره پ1400و زمستان    زییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   64
 

 

تعمالی آن هم طمد و رجاء اسـت در این جایگاه    ؛ دارد  بنابراین مفهوم ون که یکی از معانی اسـ

  شودی تر است، در حالی که فردي که به هلاکت یقین پیدا کرده است، تسلیم شرایط م مناسب 

 و شاید دیگر حتی دست به دعا هم برندارد. 

ش .  8-5

 »  

 ؛ ( 118/ )التوبه 

این آیه ماجراي ســه نفر از صــحابه اســت که از دســتور رفتن به غزوه تبو  خودداري  

ا  ه مردم از آنهـ دا )د( أمر فرمود کـ ــول خـ اد، رسـ ت ترلّ  ایشـــان از جهـ ه جهـ د، بـ کردنـ

ها پناه بردند و زمین  ناچار به صـحرا و کوه  گیري کنند و کسـی با آنها سـرن نگوید و آنها کناره 

ش به تنگ آمد و   ها نه ی با وجود وســعتش بر آنها تنگ شــد و دلهایشــان در س ــ

اما  ؛ اند مفســران بر اســا  معناي واهري آیه، ون را در اینجا به یقین تفســیر کرده  «. 

اند با این بیان که عاقبت امر ایشـــان متوق  بر  اصـــلی آن تفســـیر کرده   برخی ون را به معناي 

ــود یا اگر هم مطمئن   ــان نازل ش ــان ایش ــان مطمئن نبودند که قرآن درش وحی بود و چون ایش

ــور می  ــرایط بـه طول خواهـد انجـامیـد، کـاربرد ون در اینجـا  بودنـد، چون تصـ کردنـد کـه این شـ

 (. 520  : 5، ج 1420مناسب بوده است )ابوحیان، 

 ؛ ( 230)البقره/   « ش . 9-5  

ــیر کرده  ــران ون در این آیـه را بـه همـان معنـاي معروف تفسـ انـد. البتـه برخی  اک ر مفسـ

مفســران آن را به امید داشــتن تفســیر کرده اســت و افزون برآن اقوالی در تفســیر ون به علم و  

(. اما وجه استعمال ون در این آیه آن است  580  : 2، ج  1372اند )طبرسـی، کرده اطمینان را نق  

،  1407تواند با یقین درباره آن صـحبت کند )زمرشـري،  که انسـان از آینده بی خبر اسـت و نمی 

ــیر ون بـه علم وجود    ؛ ( 276 : 1ج  ــت، وجهی براي تفسـ بنـابراین چون عواقـب امور نـامعلوم اسـ

ــت  نـدارد، افزون بر آنکـه در   ــت کـه منـافی علم اسـ ــبـه براي دلالـت بر توقد اسـ اینجـا ان نـاصـ

ــعود،  (. در نهـایـت آنکـه هم از نظر لفظ و هم از نظر معنـا وجهی براي 227  : 1، ج 1983)ابوالسـ

 تفسیر ون در این آیه به علم وجود ندارد. 

 ؛ ( 24)د/   « ش . 10-5



 65   |   ات ی آ   اق ی و تناسب آن در س   ی لغو   ی معنا   ن یی با تب   ن« ی ق ی »   ی کاربست واژه »ظن« در معنا   ی انتقاد   ل ی تحل 
 

 

اند. البته بســیاري از این آیه هم از آیاتی اســت که مفســران، ون را به علم تفســیر کرده 

ــیر آن به علم، برخی تحلی   ــران بعد از تفس اند؛ مانند ون قوي نزدیك به علم ها را افزوده مفس

تعاره 553  : 8)طوسـی، بی تا، ج  ،  221  : 7، ج 1983اي براي علم )ابوالسـعود، (، یا ون غالب و اسـ

اما   ؛ (  151  : 23، ج  1420( یا تعبیر از علم نظري به ون )ابن عاشـور، 88  : 4، ج 1407زمرشـري، 

آن به علم    ی ون در این آیه نیز باید به معناي معروف آن تفسـیر شـود، بدون آنکه نیازي به تأو 

ــت مـدخلی براي علم بـاق  ــد، چون بـا توجـه بـه اینکـه بحـث فتنـه الهی در میـان اسـ مـانـد  ی ی نم بـاشـ

( و از حضـرت داوود ) ( به عنوان پیامبر الهی انتظاري جز 231  : 25، ج 1406)صـادقی تهرانی،  

 این نیست که حتی با احتمال خطا هم استیفار کند. 
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 یریگجهینت
ــلی و حقیقی واژه بر   ــتین گام فهم معناي اص ــی مفردات قرآن کریم نرس ــناس در معناش

اسـت. توجه به معناي اسـاسـی لفظ از   ها ی  این گزارش هاي لیوي موثق و تحل اسـا  گزارش 

ــان معاصــر پیش از توجه و کشــ  معناي نســبی لفظ با تکیه بر   ــناس نگاه مفســران و نیز معناش

بنابراین اینکه برخی پژوهشــگران بدون  ؛  هاي مرتل  ضــروري اســت اســتعمال آن در ســیاق 

ایـه  هـاي لیوي، بـه تحلیـ  معنـاي و واکـاوي لازم و کـافی در گزارش  قرآنی کـاربردهـاي  ن بر پـ

 تواند درست باشد. اند، نمی و معناي اصلی ون را یقین دانسته   این واژه پرداخته 

گذارد  هاي لیوي بر این مطلب صـحه می بررسـی کاربردهاي حسـی واژه ون در گزارش 

که معناي اصـلی و اسـاسـی ماده ون، گمان اسـت که جزء معنایی عدم اطمینان محور آن اسـت  

طبق دیدگاه رایج، افزون بر معناي لیوي گمان،   شــود. این جهت از یقین و علم متمایز می و از 

براي ماده ون، معناي علم و یقین نیز گزارش شـده و بر این اسـا  ون در زمره واژگان اضـداد 

 محسوب شده است. 

دهد که ماده ون  ها نشــان می هاي لیوي، تحلی  دقیق این گزارش به رغم واهر گزارش   

آن دیده   ي ها اسـت که این معنا در تمام اسـتعمال   - عدم اطمینان - تنها داراي یك اصـ  معنایی 

واهد لیوي که جهت لحا  کردن وجه معنایی علم و یقین براي ون مورد می  ود. در تمام شـ شـ

، همان معناي اصـلی گمان متناسـب و قاب  دفا  اسـت و لذا این شـواهد قوت  اند اسـتناد واقد شـده 

ــرانی که ون در  کافی براي اثبات معناي یقین براي لفظ ون را ندارد. از این رو لیویان و مفسـ

اند که به نوعی وجه تمایز آن اند، این نکته را مدنظر داشــته برخی آیات را به علم تفســیر کرده 

دآور شـــوند؛ از این در در چنین رویکردهایی تفســـیر ون به یقین، به نزاعی  را با علم قطعی یا 

 لفظی شباهت دارد. 

ــت و بـا علم و یقین ترادف نـدارد  ــداد نیسـ زیرا در   ؛ در نهـایـت آنکـه، ون از واژگـان اضـ

با نگاه تفسـیري    اسـتعمالات مرتل  همواره جزء معنایی عدم اطمینان و احتمال را با خود دارد. 

شود که ماده ون  اور به کاربرد اعجازگونه الفا  در قرآن کریم به وضـوح روشـن می مبتنی بر ب 

ــالت معنایی کاربردهاي  در تمام  ــلی آن قرآنی خود، اص ــت و معناي اص اش را حفظ کرده اس

   )گمان( در تناسب با سیاق آیات و داراي اشارات معنایی وری  و حکیمانه است. 
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A review of the article "aisha" in oliver leman's quran 
encyclopedia (regarding the prophet's marriages with 
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Abstract  
One of the most recent Qur'anic researches of Orientalists is the 

Encyclopedia of the Qur'an edited by Oliver Leman. The present article 

examines the article "Aisha" written by Oliver Leman in the Qur'an 

encyclopedia. In this article, regardless of other opinions, the author 

expresses the content regarding Aisha and Khadijah if they were virgins or 

widows when they married the Prophet, which should be examined the 

opposing opinions in every case. He considers Aisha to be the only virgin 

wife of the Prophet, and in his opinion, Khadija married the Prophet when 

she was 40 years old. After that, he has investigated the age of Aisha when 

she married the Prophet according to Sunni sources and considers Aisha to 

be a 6-year-old girl while marring the Prophet. In the present research, 

which was compiled by descriptive-analytical method, each of the cases of 

Aisha being a virgin, Khadijah being old when she married the Prophet, 

and the Prophet marrying a young child have been criticized. The findings 

of the research indicate that by referring to Sunni sources regarding the 

Prophet's marriages with Khadijah and Aisha, the Orientalists consider the 

issues in which there is a historical disagreement, so strong that in their 

opinion, there is no room for discussion about it. However, there are 

opposing opinions in this area that the author of the article should have 

mentioned.  
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 ن الیور لیمن آقر  المعارفدایرهبررسی مقاله »عایشه« در 
 پیامبر با حضرت خدیجه و عایشه(  ي ها )پیرامون ازدواج 

 1محمدحسن زمانی 
 2نجمه قافی 

 3شم آبادی  مسعود
یافت:  یخ در یخ پذیرش: |      10/1400/ 07تار  1400/ 10/11تار

 دهیچک
تاري الیور لیمن یکی از جدیدترین پژوهش   المعارف دایره    ي ها قرآن با سـرویراسـ

در  شعایشــه« نوشــته الیورلیمن  بررســی مقاله  به  قرآنی مســتشــرقان اســت. نوشــتار حاضــر 
ــنده در این مقاله بدون توجه به نظرات دیگر، پرداخته ن  آ قر   المعارف دایره  ــت. نویس اس

یزه یا بیوه بودن عایشـه و حضـرت خدیج  ه هنگام ازدواج با پیامبر، مطالبی در زمینه دوشـ
که بایسـته اسـت به بررسـی نظرات مرال  در هر زمینه نیز پرداخته شـود.    دارد ی را بیان م 

و به عقیده او حضرت خدیجه در حالیکه    داند ی وي عایشه را تنها همسر دوشیزه پیامبر م 
اله بودند به عقد پیامبر   40زنی   اله در   21سـ ه  ن به  آ مدند. او پس از  آ سـ ن عایشـ بررسـی سـ

ــه را دختري  ــنت پرداخته و عایش ــاله    6هنگام ازدواج با پیامبر با توجه به منابد اه  س س
ــیفی آ کـه بـه عقـد پیـامبر در  دانـد ی م  ــر کـه بـه روش توصـ تحلیلی  - مـد. در پژوهش حـاضـ

گرداوري شــده اســت؛ هر یك از موارد دوشــیزه بودن عایشــه، مســن بودن حضــرت 
مبر و ازدواج پیامبر با کود  خردســال مورد نقد و بررســی  خدیجه هنگام ازدواج با پیا 

هاي پژوهش حاکی از آن اسـت که مسـتشـرقان با مراجعه به منابد  یافته  قرار گرفته اسـت. 
پیامبر با حضـرت خدیجه و عایشـه، مسـائلی که در آن    ي ها اه  سـنت در زمینه ازدواج 

ز نظر آنـان دیگر جـایی براي  کـه ا  داننـد ی اختلاف تـاریری وجود دارد را بـه قـدري قوي م 
بحـث در این زمینـه وجود نـدارد. حـال آنکـه نظرات مرـالفی در این زمینـه نیز وجود دارد  

   که جا داشت نویسنده مقاله به ذکر آنها ب ردازد. 

 پیامبر.   ي ها ن، الیور لیمن، حضرت خدیجه، ازدواج آ قر   المعارف دایره عایشه،    های کلیدی واژه 
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 مقدمه
اب شقرآن یـك   ارف دایره کتـ اري الیور لیمن المعـ ــتـ ــرویراسـ ه سـ   (  Oliver Leaman) « بـ

یکی از مقالات    در آمریکا به چاپ رســید.   2005مدخ  در ســال   468نویســنده با   42توســط  

 المعارف، مقاله شعایشـه« اسـت که توسـط شالیور لیمن« نوشـته شـده اسـت.موجود در این دایرۀ 

در دانشـگاه کنتاکی آمریکا   2000و مطالعات یهود اسـت و از سـال   الیور لیمن اسـتاد فلسـفه دین 

فه    ي ها ت ی مشـیول به فعال  اد فلسـ علمی اسـت. همچنین وي به فلسـفه یهود و فلسـفه شـرق خصـوصـ

 در آثار او دید.   توان ی مند است که این را م اسلام علاقه 

اي خود را در . او دکتر پردازد ی وي به مطالعه تاری  فلســفه اســلامی، یهودي و شــرقی م 

ال  گاه کمبریج دریافت کرد.   1979سـ نده   از دانشـ ط این نویسـ عناوین مقالات دیگري که توسـ

شحوا«، شحیا«، شزنا«، شطلاق«، شبلقیس« و  قران نگاشــته شــده اســت عبارتند از:   المعارف دایره در 

در فلسفه  شر و رنج  ش بر فلسـفه اسلامی کلاسیك«،    ي ا مقدمه او ش   ي ها از جمله کتاب   شاه  بیت«. 

ــلامی «، ش یهود  ــفه اس ــفه یهودي«،  «،  تاری  فلس ــرق و غرب از دیدگاه ش شتاری  فلس ــتی ش دوس

شفلســفه یهودیان«،  «،  فلســفی«، شمفاهیم کلیدي در فلســفه شــرقی«، شمرگ و از دســت دادن 

کنون چهار کتاب از تا  اســت.  مرگ و مردن«   المعارف دایره فلســفه آســیا« و ش   المعارف دایره ش 

شدرآمدي بر زیباشـناسـی اسـلامی«، شسـنت   لیمن در ایران ترجمه شـده اسـت که عبارتند از: الیور  

فلسـفی یهودي در جهان اسـلام«، شآینده فلسـفه: پیش به سـوي قرن بیسـت و یکم« و شدانشـنامه  

 قرآن کریم«. 

 مسئلهتبیین 
ه و نیرنگ بر ضـد اسـلام و  یسـ انی دسـت به دسـ از همان آغاز  بع ت رسـول اکرم د کسـ

لمانان م  تشـرش اسـلام   سـ ر  این دشـمنی ها افزونتر و د رقالب هاي دیگري وهو  ، می زدند. با گسـ

اند تا ماند  م سـعی و تلاش خود را به کار بسـته دشـمنان اسـلام تما   ، و بروز یافتند. در سـالیان اخیر 

ــلام   ــونـد و دراین راه از تمـام  ورفیـت نفوذ اسـ ــنـاختن   . انـد هـاي مـادي و معنوي بهره برده شـ   شـ

.  اسـت  اسـلام   مبانی   تحکیم  و   تقویت   جهت  در   ضـروري  گامی   اسـلامی،  بزرگ   هاي صـیت شـر 

از جمله ازدواج ایشـان در سـن کم با  ( د ) همسـر پیامبر   « عایشـه ش شـناخت ابعاد مرتل  زندگی  

جویان و مســـتشـــرقان گردیده اســـت و  بهات فراوانی از طرف بهانه شـ ــ أ که منشـ ــ ( د ) پیامبر 
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 بزرگوار به بانوي  حضرت خدیجه، آن  همچنین شناخت ومعرفی رفد نقاب مبهم زندگی پر بار 

نوشــتار، به  این  در  لذا  ؛ اســت   ضــروري  امري  حاضــر،   جامعه  زنان  براي  نمونه   الگویی   عنوان 

( د ) بر به عنوان همســران پیام   ) ( بررســی برخی از ابعاد زندگی عایشــه و حضــرت خدیجه 

  چنین هم  برطرف گردد.   ، پردازیم تا شـبهاتی که براي خاورشـناسـان  در این زمینه پیش آمده می 

ــازترین  از   یکی  ــیت   بردن   بین  از  براي   ها راه   کارس ــرص ــلام،   تأثیرگذار  افراد   ش   تحری   در اس

  هاينقشــه   و  کرد   مقابله   دشــمنان،   اقدامات  گونه   این   با  اســت  لازم   بنابراین   هاســت؛ آن  زندگی 

ــبـت   لازم   آگـاهی   کـه   افتـد می   اتفـاق   زمـانی   کـار   نمود. این   خن ی   را   آنهـا    انجـام  تحریفـات   بـه   نسـ

 .  بگیرد   صورت  شده، 

  ترین مهم   از  خدیجه) (، یکی  حضرت   یابیم می در  اسلام،   صدر  تاری   بررسی  در هنگام 

داشـت و عایشـه نیز به  بدیلی بی   نقش   اسـلام،   رشـد  براي  خود   عصـر  در  که   هایی اسـت شـرصـیت 

ر پیامبر  ان با  ( د ) عنوان جوانترین همسـ با وجود برخی از ابهامات در سـن و تاری  ازدواج ایشـ

امبر   امبر اکرم    ( د ) پیـ ــلام و پیـ ــبهـات بر علیـه اسـ ــاء برخی از شـ ــت.  ( د ) منشـ  گردیـده اسـ

ون:  چ در بیان مســائلی هم   تاری ،  به   آن  دادن   برخی از شــیهات و رســوف   با نشــر   خاورشــناســان 

ــن بالاي وي در زمان ازدواج با  ــه    ، پیامبر)د( تعدد زوجات خدیجه) ( و س ازدواج با عایش

سـفانه این تحریفات،  أ مت .  داشـتند    ( د ) شـرصـیت پیامبر  کردن  مردوش  در   دختري نابالغ سـعی 

 به بررسی دیدگاه در کتب و آثار مستشرقان نیز وارد شده و انعکا  یافته است. نوشتار حاضر، 

 درباره شبهات طرح شده، خواهد پرداخت.   ، نویسنده مقاله  عایشه   ، من الیور لی 

 پیشینه تحقیق
مقالات متعددي در مورد همسران پیامبر از جمله عایشه و حضرت خدیجه ) ( نگاشته  

 شده از جمله: 

ــه«   مـدخـ    تحلیـ    و   مقـالـه شنقـد    لیـدن« از محمود کریمی؛  قرآن   المعـارف دایره   در   شعـایشـ

)مدخ    « ( 20- 11تحلی  و بررسـی دیدگاه دنیس اسـ لبرگ در مورد آیات افك )النور/ مقاله ش 

ــه ش  ــی بهـابادي؛  قرآن لایدن(   المعـارف دایره در «  عایشـ ــادات رضـ مقـالـه   از فریبـا پات، بی بی سـ

رضـا جلالی  « از )بازپژوهشـی در سـنّ عایشـه هنگام ازدواج با پیامبر )صـلی الله علیه و آله و سـلم ش 

ترش    ؛ اکبر میرسـ اه ،  لیقوان  یاسـی حضـرت خدیجه) ( در گسـ ادي، اجتماعی و سـ شنقش اقتصـ

http://ensani.ir/fa/article/418331/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%91-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D9%85
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هاي الگوگیري از حضـرت خدیجه) ( در سـبك  شبررسـی جنبه   اسـلام«، از اسـماعی  سـرا؛ 

شبررسـی نقش حضـرت خدیجه) ( در حفظ و نشـر اسـلام«، از   زندگی«، از حسـین شـمس؛ 

ــی   راغب؛ زهرا وزینی  لیدن«، از  قرآن   المعارف دایره  در (    ) خدیجه   حضـــرت   جایگاه  شبررسـ

با تکیه بر    "اسـلام   صـدر  در  زن   وضـعیت "  مقاله  در  آبوت   نابیا   دیدگاه   شبرسـی  سـکینه آخوند؛ 

در نوشـتار خود، به ابعادي از زندگانی    نویسـندگان   دات حسـینی. السـا آیات و روایات«، از زینب 

ــورت مجزي به این مقاله از این  ــران پیامبر پرداخته و به ص ــده دایره  همس المعارف پرداخته نش

اند.  هاي برخی مسـتشـرقان به صـورت منفرد همت گماشـته نویسـندگان غالباد به نقد دیدگاه  . اسـت 

ــتار، در پی تبیین ف  ــه و تحلی  و نقد آراء  ما در این نوش ــاي فکري الیور لیمن در مقاله عایش ض

 ایشان با کمك روایات و منابد تاریری هستیم . 

 بررسی و نقد مقاله »عایشه«
پیامبر، به دلی     ي ها در مقاله عایشه نویسنده در کنار ذکر مطالب صحیح در زمینه ازدواج 

بهاتی در  یعه و تفح  کام  دچار شـ پیامبر و زندگی   ي ها زمینه ازدواج  عدم مراجعه به منابد شـ

 . م ی پرداز ی ها م ایشان با حضرت خدیجه و عایشه شده است که اکنون به بررسی برخی از آن 

 مثبت یهابخش اول: گزاره
فضـائ  و رفتار پیامبر اسـلام به نحوي اسـت که برخی از مسـتشـرقان با وجود مشـکلات  

در مقاله   اند. ها را صــادقانه بیان کرده یافته و آن آنان، به صــحت و درســتی این رفتارها دســت 

ان تا زمان  ر ایشـ ر پیامبر و تنها همسـ تی حضـرت خدیجه را اولین همسـ نده به درسـ ه« نویسـ شعایشـ

ــرقان علـت آن را   ي ها و در زمینـه دلیـ  ازدواج   داند ی وفات م  ــتشـ بعـدي پیـامبر که برخی از مسـ

(، او به دلای  دیگري اشــاره کرده و این گونه  418تا :  بی   )ســها،    دانند ی غریزه جنســی پیامبر م 

ها به دلی  سـیاسـی، براي تقویت پیوند خویشـاوندي یا براي کمك : شهمه این ازدواج سـد ی نو ی م 

به زنی محتاج بوده اســت. بیشــتر این زنان بیوه، مســن و یا رها شــده و در نتیجه نیازمند خانه و  

اره به آیه قرآن )احزاب  د  .  ( 338  - 336:   1391  ، لیمن پناهی بودند.« )  (  6  / ر ادامه نویسـنده با اشـ

همســـران پیامبر را ام المومنین خوانده و به دلی  جایگاه بالاي پیامبر نزد خدا به موضـــو  عدم 

 )همان(. جواز ازدواج همسران پیامبر بعد از ایشان پرداخته است. 
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 منفی یهابخش دوم: گزاره
ــرقـان بـه دلیـ  عـدم  ــتشـ ــیعـه در زمینـه ازدواج برخی از مسـ پیـامبر،    ي هـا مراجعـه بـه منـابد شـ

که   دانند ی از مطالب را بدون توجه به اختلاف آراء نق  کرده و آن را به قدري قوي م   ي ا دسته 

 اکنون به بررسی هریك خواهیم پرداخت.   . نند ی ب ی دیگر جایی براي بحث نم 

 . دوشیزه بودن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر )ص(1

تمامی همســـران پیامبر به جز عایشـــه را هنگام ازدواج با   یمن« در مقاله شعایشـــه« شالیور ل 

: شعایشــه ســومین همســر پیامبر و تنها  ســد ی نو ی چنین م   باره ن ی . او درا داند ی ایشــان زنانی بیوه م 

 )همان(. بود که با او ازدواج کر    ي ا زه ی دوش 

ــی کـامـ  در کتـب تـاریری و مطلق   تحلی ل و بررس  ی   الیور لیمن بـه دلیـ  عـدم بررسـ

آوردن این نظریه و بیان نکردن نظرات مورخان مرال ، ممکن اسـت این شـبهه را به خواننده  

ــبهه افکنان و   ــت و راه براي ش ــحیح و تنها نظر در این زمینه فقط همین اس القا کند که نظر ص

ــتفاده کنندگان در این   ــوء اس ــود   هم فرا   نه ی زم س وه بودن ی ا ب ی زه  ی نه دوشـ ـی که در زم . حال آن ش

 ان مفسران وجود دارد: ی ( دو نظر م د امبر ) ی شه هنگام ازدواج با پ ی عا 

ــتند که با توجه به روایاتی از خود   ــقلانی هسـ ــته اول مورخانی مانند مقریزي و عسـ دسـ

و سـلم( دوشـیزه بوده عایشـه عقیده دارند که عایشـه هنگام ازدواج با پیامبر )صـلی الله علیه و آله 

ش  گوید: عایشـه می   . ( 272  : 10 ،ج 1420اسـت )مقریزي، 

خدا به من نه چیز عطا کرد که به هیچ زنی بعد از   «؛ 

امبر )  پیـ ه اینکـه  ا هیچ زن  د مریم دختر عمران عطـا نکرده بود. از جملـ اکره ( بـ اي جز من بـ

شـــه در ی گر از خود عا ی د   ی ت ی ن در روا ی (. هم چن 234:  8، ج  1415  ، ی عســـقلان )  ازدواج نکردند 

 ــ ش   م: ی خوان ی ( م د امبر ) ی ـزه بودنش هنگـام ازدواج بـا پ ی رابطـه بـا دوشـ

بـه پیـامبر گفتم کـه من مـاننـد هیچ یـك از   «؛ 

زنان شـما نیسـتم، زیرا هر یك از همسـران شـما نزد مردي بوده اسـت غیر از من )که دوشـیزه  

 . ( 26:  6، ج 1420)مقریزي،  ( لبرندي زدند د بودم( پس پیامبر ) 
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با توجه به دلائل زیر دوشیزه بودن عایشه هنگام ازدواج    ، م افرادی مانند جعفر مرتضی عاملیدسته دو
 :دانندرا محل شک و شبهه می

اي جز او ازدواج نکرد، صـحیح  ( با هیچ زن باکره د این دعوي عایشـه که پیامبر ) : اولاد

زیرا ممکن اسـت عایشـه برواهد از این طریق خود را همسـر محبوب نزد رسـول خدا  نیسـت؛ 

ه منظور محبوب جلوه دادن خود نزد    ( جلوه دهـد. د )  ــه بـ انکـه در روایتی دیگر از عـایشـ چنـ

ت ( د پیامبر )  ش  : آمده اسـ

( فرمودند: برتري عایشـه بر سـایر زنان مانند برتري آبگوشـت بر  د ) رسـول خدا «؛  

 . ( 63  : 8سایر غذاها است )همان، ج  

ــه می د طبرانی در کتاب خود در رابطه با جریان ازدواج پیامبر )   : ثانیاد ــد:( با عایش  نویس

ش 

در این روایت به طور صریح آمده است که    . ( 22ـــ   21  : 23ج   ، 1410« )طبرانی، 

 ( به ازدواج مردي دیگر درآمده بود. د عایشه قب  از ازدواج با رسول خدا ) 

ش خوانیم:  کند، می در روایتی که ابوداوود از عایشــه نق  می   : ثال اد

ول خدا ) «؛   ه به رسـ تند. پس د عایشـ ما غیر از من داراي کنیه هسـ ( گفت: تمام زنان شـ

؛ ابن  2117  : 4  ، ج 1420( فرمودند: کنیه تو به نام پســرت عبدالله اســت« )ابو داوود، د پیامبر ) 

شـه  ی ر فرزند اسـماء خواهر عا ی د منظور عبدالله بن زب ی گو ی (. ابوداوود م 291  : 43  ، ج 1416 ، حنب 

ــت  ــادق ) ی ه عـا ی ـجـه کن ی در نت   ؛ اسـ ــه تـا زمـان مرگش شام عبـدالله« بود همـانطور کـه امـام صـ (    شـ

ش  : فرمودند 

،  1362ه، ی ابن بابو )   « 

 . ( 194  : 22 ، ج 1403، ی ؛ مجلس 419  : 2 ج 

ــه را بـه نـام فرزنـد خواهرش عبـدالله بن زبیر شام عبـدالله«   ــرن کـه پیـامبر کنیـه عـایشـ این سـ

دلی  تفسـیر راوي اسـت و در روایت   توان گفت این به اند در جایگاه شـك اسـت و می گذاشـته 

ابه دو کلمه جبیر  این سـرن نیامده اسـت و اگر برواهیم خوش  یم باید گفت به دلی  تشـ بین باشـ

( کنیه عایشــه را به نام د با زبیر این اشــتباه پیش آمده اســت و وجهی وجود ندارد که پیامبر ) 

مرتضی عاملی در نتیجه    ( 126ــ    112  : 13، ج 1427فرزند خواهرش قرار دهند )مرتضی عاملی، 
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ــه قبـ  از ازدواج بـا پیـامبر  کـه بـا توجـه بـه این روایـات وارده، ثـابـت می   گویـد می  ــود کـه عـایشـ شـ

ــت کـه پیـامبر )   ، ( بـا جبیر بن مطعم ازدواج کرده د )  ( کنیـه  د از او فرزنـدي بـه نـام عبـدالله داشـ

تی که باکره بودن عایشـه هنگام  عایشـه را با توجه به این )ام عبدالله( نهادند. از سـوي دیگر روایا 

ــیه  ( را مطرح می د ازدواج با پیامبر )  ــدید او بر این قض ــرار ش ــه و اص کنند، گفتار خود عایش

توان به این نتیجه رسـید که در رابطه  بنابراین از نظر نگارنده با توجه به موارد ذکر شـده می  ؛ اسـت 

ــه هنگام ازدواج با پیامبر )  ــیزه یا بیوه بودن عایش ( دو نظر میان مورخان وجود دارد که د با دوش

از سـوي دیگر   کرد. جا داشـت الیور لیمن به عنوان یك مسـتشـرق در مقاله خود به آن توجه می 

( از سـوي مورخین با انگیزه  د اصـرار بر بیوه بودن یا باکره بودن هر یك از دو همسـر پیامبر ) 

آید و  قی و ضـروري به نظر نمی ( منط د اثبات یا نفی فضـیلت براي هر یك از همسـران پیامبر ) 

جا داشت که نویسنده مقاله به جاي آن، به بررسی فضائ  و رذائ  اجتماعی و اخلاقی هر یك 

ه )  دیجـ ــرت خـ ب براي حضـ ه بیوه بودن یـك جرم و عیـ ه نـ ــران ب ردازد؛ چراکـ (   از همسـ

ــوب می  ــان می محس ــود و نه باکره بودن بر فضــیلت ایش ــئله یك تردید   ؛ افزاید ش بلکه این مس

ــیلت هیچ یك نمی  تواند باشـــد. تاریری و بح ی صـــرفاد علمی اســـت و دلی  بر برتري و فضـ

ــه کـه درگیري او بـا پیـامبر ) کـه نمی چنـان  ــی عـایشـ ــاسـ ( و جنـگ جمـ  او بـا  د توان عیـب اسـ

 ( بود را از طریق باکره دانستن او پوشاند یا او را تبرئه کرد.   امیرالمؤمنین علی ) 

 (ص( هنگام ازدواج با پیامبر )س. مسن بودن حضرت خدیجه )2

( هنگام ازدواج، اختلاف  د ( و رسـول خدا )   در زمینه سـن ازدواج حضـرت خدیجه ) 

ــت یافت؛ اما اي ثابت در این زمینـه نمی نظرهایی میـان مورخان وجود دارد و به نظریه  توان دسـ

اولین همسـر ش   نویسـد: گونه می ف نظرها این شالیور لیمن« در مقاله خود بدون توجه به این اختلا 

تر بود و به مدت بیسـت سـال تنها  پیامبر، خدیجه بنت خویلد، حدود نوزده سـال از پیامبر مسـن 

سـاله بود، ازدواج کرد که تا زمان   40سـالگی با خدیجه که    21( در د همسـر او بود. محمد ) 

 . ( 338  - 336:  1391  ، لیمن )  « وفات، تنها همسر او ماند 

( و د ( با پیامبر )   اولاد در رابطه با سـن ازدواج حضـرت خدیجه )  لیل و بررس ی  تح 

  28سـال و برخی    25سـن وفات ایشـان اقوال گوناگونی وجود دارد. سـن ازدواج ایشـان را برخی  

 اند. سال دانسته   65اي سال و عده   50اي سال و سن وفات ایشان را عده   40سال و برخی  
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ــنـد   40ال ( در رابطـه بـا روایـات   ــرت خـدیجـه هنگـام ازدواج، تنهـا سـ ــالـه بودن حضـ سـ

 عبد  بن  المنذر  عن  ي الواقد  عن  سـعد  بن  محمد  ی حدثن ش   : مورخان خبر حکیم بن حزام اسـت 

 الله  رســول  تزوج  قول: ی  حزام  بن  م ی حک  ســمعت  قال:  بۀ ی حب  ی أب  عن  عقبۀ  بن  ی موس ــ عن  الله 

ن من ی ابنۀ أربع  ی جۀ و ه ی خد   ی ( عمّت د )  نۀ و کانت أسـ نت   ی ن سـ    ی ن و ولدت أنا قب  عام الف ی بسـ

م سـنۀ أربد أو  ی ن سـنۀ، قال: و مات حک ی ب لاه عشـرۀ سـنۀ و شـهدت الفجار و أنا ابن ثلاه و ثلاث 

 ــ ــن من النب   ی م: کـانـت عمّت ی ن. و قـال حک ی خمس و خمسـ ــنـۀد )   ی أسـ ــرۀ سـ   « ( برمس عشـ

پــذ 455  -   454:  9   ج ، 1417  ، ي )البلاذر  از جملــه دلائــ   و  ا ی (  اخبــا ن ی رش  ادعــاگونــه    ير، 

  یکه با بررس ــی ( اسـت. در حال د امبر ) ی ( قب  از ازدواج با پ   جه ) ی حضـرت خد   ي ها ازدواج 

اند به تعار  آنها سـال دانسـته   50شـان را هنگام وفات  ی گر اخبار که سـن ا ی ات با د ی گونه روا ن ی ا 

 م برد. ی خواه  ی گر پ ی کد ی با 

هنگام ازدواج، با توجه به سـالگی سـن حضـرت خدیجه    40از سـوي دیگر بر فر  قبول 

( تنها    سـالگی رحلت نمودند و حضـرت زهرا )   63که پیامبر در سـال دهم هجري در سـن  این 

سـالگی شـهید شـدند در نتیجه باید گفت در سـال پنجم بع ت که    18با چند ماه اختلاف در سـن 

اند ه سـاله بود   60(   سـاله و حضـرت خدیجه )   45( اسـت، پیامبر    سـال تولد حضـرت فاطمه ) 

ــن   ــه می   50که این با توجه به این نکته که زنان معمولاد در س ــالگی یائس ــوند، بعید به نظر  س ش

( هنگام وفات حضــرت خدیجه    ســاله بودن حضــرت زهرا )  5با توجه به   ن ی همچن  رســد. می 

اند که  ســاله بوده   60(   (، حضــرت خدیجه )   ( باید گفت هنگام تولد حضــرت زهرا )   ) 

سـاله دانسـتن سـن حضـرت    40بنابراین از نظر نگارنده ؛  سـازد ی سـگی زنان نم این نیز با سـن یائ 

 . رسد ی ( بعید به نظر م د ( هنگام ازدواج با پیامبر )   خدیجه ) 

سـال بوده   25( هنگام ازدواج    ب( با توجه به نظر برخی مورخان سـن حضـرت خدیجه ) 

با سـن وفات حضـرت خدیجه  اسـت. به عنوان م ال بیهقی عقیده دارد که میان مورخان در رابطه  

اي عقیده دارند که ایشـان در سـال دهم بع ت که سـال وفات ایشـان ( دو نظر وجود دارد. عده   ) 

دانند که از نظر  سـال می   50اي سـن ایشـان را هنگام وفات اند و عده سـال سـن داشـته   65بوده اسـت؛ 

ش   : سـالگی صـحیح اسـت   50بیهقی و ابن ک یر  

و باتوجه به اینکه سال ازدواج پیامبر    ( 294  : 2  تا، ج بی ؛ ابن ک یر، 71  : 2  ج   ، 1405، بیهقی )  « 
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ت   15(    با حضـرت خدیجه )  ال پیش از بع ت بوده اسـ ش   : سـ

ــن   ؛ ( 72  : 2  ج   ، 1405، بیهقی   « )   در نتیجه س

ســال زندگی با پیامبر    25ســال بوده اســت و پس از    25حضــرت خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر  

ش  : ســـالگی وفات نمودند   50( در ســـال دهم بع ت و در ســـن د ) 

 (  10:  5، بی تا   مقدسی، )  « 
 

 
 

ن حضـرت خدیجه )  ال   28( هنگام ازدواج   ج( با توجه به نظر بسـیاري از مورخان سـ سـ

نویسـد که بسـیاري از مورخان سـن کتاب خود می بوده اسـت. به عنوان م ال ابن عماد حنبلی در 

ــرت خـدیجـه )   28 ــال را براي حضـ   « ) : ش انـد ( ترجیح داده   سـ

ــی، .  ( 134  : 1  ، ج 1406حنبلی،  ــی )مجلسـ ه مجلسـ د نیز در  12  : 16  ، ج 1403علامـ ــعـ ( و ابن سـ

( هنگام ازدواج با    یجه ) نویســند که ســن حضــرت خد هاي خود به نق  از ابن عبا  می کتاب 

ش  سـال بوده اسـت   28پیامبر  

 . ( 13  : 8  ج   ، 1416 ابن سعد،   )  « 

( و   ازدواج حضــرت خدیجه ) بلاذري هم پس از بیان اقوال مرتل  در رابطه با ســن  

ش  : سـال را نیز آورده اسـت   28( به عنوان یك قول سـن د پیامبر ) 

اربلی نیز در کتاب خود  .  ( 98  : 1  ، ج 1417البلاذري،   « ) 

ش   : نویسد ی سال م   28( را   به نق  از ابن عبا  و ابن حماد سن حضرت خدیجه ) 

بنابراین  ؛ ( 513 -   510 : 1  ، ج 1388اربلی، )  « 

وفات حضرت   یجه د  سن 
 سالگی 50

 )سال درم بعثت(

ازدواج حضرت   یجه با شیامبر 
سال  15سالگي ) 25د  سن 

 شیش از بعثت(

 هجرت  بعثت
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ــال و عده   25( برخی  د پیامبر ) ( هنگام ازدواج با    در رابطه با ســـن حضـــرت خدیجه )  سـ

ــیـاري   ــال را نیز نقـ  کرده   28بسـ انـد کـه بـه دلیـ  تفح  نـاق  الیور لیمن، این موارد ذکر سـ

 اند. نشده 

در رابطه با سـن پیامبر )صـلی الله علیه و آله و سـلم( اک ر قریب به اتفاق مفسـران، سن    : ثانیاد

ال را ذکر کرده   25 (؛  513  : همان )  « ش   : اند سـ

ــن ازدواج   ــنـت مـاننـد زهري و مقریزي و ابن عبـد آلبر کـه سـ ــران اهـ  سـ مگر انـدکی از مفسـ

ش  : اند ســال نق  کرده   21( را د ســال و ســن ازدواج پیامبر )   40( را   حضــرت خدیجه ) 

  ، 1412، ابن عبد آلبر )  « 

هجري و هنگام وفات   10اما به دلی  تعار  با روایاتی که ســـن پیامبر را در ســـال   ؛ ( 35  : 1 ج 

ــان   ــال ذکرکرده  63ایشـ ــال را براي پیـامبر )   21توانیم قول  انـد، نمی سـ ( هنگـام ازدواج  د سـ

 ب ذیریم. 

(   جه ) ســال با حضــرت خدی   20( به مدت  د نویســنده مدعی اســت که پیامبر )   : ثال اد

(   اند. حال آنکه این ســـرن با توجه به هر دو تاری  وفات حضـــرت خدیجه ) زندگی کرده 

تباه اسـت  اله بودن سـن حضـرت خدیجه )   40اگر سـرن الیور لیمن را مبنی بر   ، اشـ ( هنگام    سـ

ــان را   ــوي دیگر تـاری  وفـات ایشـ ــالگی بـدانیم، بـه  65یـا   50ازدواج در نظر بگیریم و از سـ سـ

در نتیجه نویسـنده در ؛ اند سـال را در کنار یکدیگر زندگی کرده   25سـال و یا ترتیب مدت ده 

( دچار اشتباه شده   ( و مدت زندگی ایشـان با حضرت خدیجه ) د زمینه سـن ازدواج پیامبر ) 

( بهتر بود که نویسـنده این    اسـت و از سـوي دیگر در رابطه با سـن ازدواج حضـرت خدیجه ) 

ــئلـه  مرتل  در این زمینـه را بیـان می مقـاله قرآنی، نظرات   کرد تا خواننـده بداند که این یك مسـ

ن    ي ها با توجه به ک رت نق   اي ثابت در این زمینه وجود ندارد. اختلافی اسـت و نظریه  و    25سـ

این نظریه  رسـد ی سـال از تواری  و اشـراد معتبري مانند بیهقی و علامه مجلسـی به نظر م   28

 . کرد ی که الیور لیمن این نظریه را انتراب م اقوي است و شایسته بود 

 ( با کودک خردسالصازدواج پیامبر ) .3

( به صــورت  د برخی مســتشــرقان با بیان کم بودن ســن عایشــه هنگام ازدواج با پیامبر ) 

که روایات تاریری  ( هسـتند؛ درحالی د تلویحی در صـدد آسـیب زدن به شـرصـیت پیامبر ) 
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ه هنگام ازدواج بیان می معتبر سـرن متفاوتی را پیرامون س ـ شالیور لیمن« با مراجعه    دارند. ن عایشـ

   نویسد: داند و چنین می به منابد اه  سنت سن عایشه را هنگام ازدواج با پیامبر شش سالگی می 

لم به وضـوح تصـریح دارند که  ش  ه حدیث در صـحیح مسـ چهار حدیث در صـحیح براري و سـ

ت یافت، شنه سـاله« بود. این احادیث بسـیار مشـابهند عایشـه در زمانی که نکاح توسـط پیامبر فعلی 

عایشـه نق  کرد که وقتی شـش سـاله بود پیامبر با او ازدواج کرد و  “و متن آنها بدین قرار اسـت: 

از چهار حدیث در براري،    ”وقتی نه ساله بود نکاح انجام شد و مدت نه سال با او زندگی کرد 

ق  از ابوهشــام و یکی به نق  از عرســه اســت. نق  دو حدیث به نق  از خود عایشــه، یکی به ن 

ت. علاوه برآن، همه احادیث در هر دو کتاب توافق   ه اسـ لم عایشـ ه حدیث در مسـ کننده هر سـ

ــد، نکاح انجام نگرفته بود. افزون برآن، حدی ی با همان  ــاله« ش ــه تا وقتی شنه س دارند که عایش

اهد از  ده اسـت. این شـ نن ابو داوود نق  شـ یار قوي اسـت؛ بنابراین   شمتن« در سـ لامی بسـ منظر اسـ

ــتـدلال کرده  ــه وجود نـدارد، اگرچـه برخی اسـ ــن عـایشـ انـد کـه در جـایی براي بحـث دربـاره سـ

 . ( 338  - 336:  1391  ، لیمن ) «  حقیقت عایشه در زمان ازدواج، سن بسیار بیشتري داشت 

رســول الله    ( با عایشــه و اینکه او همســر د : در رابطه با ازدواج پیامبر ) ی بررس ــ  و     ی تحل 

( بوده اسـت، اختلاف نظري میان مورخان وجود ندارد؛ اما در رابطه با سـن عایشـه در زمان د ) 

 ( اختلاف نظرهایی وجود دارد. د ازدواج با پیامبر ) 

ش  : دســته اول: از دیدگاه عالمان اه  ســنت مانند ابن ســعد 

 ،1416ابن سـعد، )   « 

ش   : ابن اثیر و  (، 46:  8 ج 

قلانی   . ( 110  : 2 ج   ، تا ، بی ابن اثیر )   «  ت نیز   ابن حجر عسـ ( د )  ش  معتقد اسـ

ش   :  ابن ک یر از نظر    .  ( 232 : 8  ج ، 1415،  عســقلانی )   « ن ی و أنا بنت ســت ســن 

  ابن ک یر،  )  « 

ا،  بی  اري 131  :  3ج تـ   « ش   :  (، برـ

لم 156 : 8، ج   1428براري، )    « ش  : (، مسـ

،  بلاذري)  « ش   : (، بلاذري 1039  : 2 ، ج 1412مسـلم، ) 

ش   : (، مقریزي 409  : 1  ج   ، 1417
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ش :  ی (، ذهب 37:   6  ج   ، 1420 ، ي ز ی )مقر   « 

  : 1  ج   ، 1413،  ذهبی )   « 

  : 3ج ،  1407ي، )طبر  « ش   : ( و طبري 279

امبر  ی وارد خانه پ   ی امبر درآمد و در سـن نه سـالگ ی به عقد پ   ی شـه در سـن شـش سـالگ ی ( عا 163

اند.  رفته ی ن نظر را پذ ی شـه اسـت، ا ی شـتر خود عا ی آن ب   ي ر که راو ی ث ز ی شـد. آنان با توجه به حد 

ش 

شـش سـاله بود، با او ازدواج    ي شـه دختر ی که عا ی ( در حال د امبر ) ی همانا پ   «؛ 

 . ( 156  : 8  ج   ، 1428ي،  که او نه ساله بود بر او داخ  شدند )برار   ی کردند و در حال 

 اتبررسی انگیزه اهل سنت و مستشرقان از نقل این روای

( ازدواج کرده اسـت؛ حال  د عایشـه در سـن شـش سـالگی با پیامبر )  م ی ر ی بر فر  که ب ذ 

 نت و مستشرقان از طرح این روایت چه بوده است؟ این سؤال مطرح است که هدف اه  س 

( باشـد که چرا با دختر  د ال ( اگر هدف مسـتشـرقان، وارد کردن این اشـکال بر پیامبر ) 

( وارد د کم ســن و ســال ازدواج کرده اســت، همانطور که ســها نیز این اشــکال را برپیامبر ) 

( و هم چنین شکارل 430 تا: بی   کرده اســـت که چرا با دختر نابالغ ازدواج کرده اســـت )ســـها، 

ترانگ« می ر آ  ت، به ازدواج  مسـ ال داشـ ش سـ د: شدختر کوچك ابوبکر در حالیکه فقط شـ نویسـ

ــترانگ، د پیامبر )  ( و شجیمز بورلی« در مقاله خود آورده اســت: 122  : 1386 ( درآمد« )آرمس

ر اصـلی ( درمورد تعدد زوجات و ازدواج او با عایشـه نوجوان محو د هاي او )پیامبر ) شسـیاسـت 

   ( 536:   1392اولی ،  )مك خصومت با محمد باقی مانده است« 

توان گفت اولاد اگر منظور آنها این اسـت که ازدواج با دختر کم سـن نوعی  در پاسـ  می 

زیرا در این صـــورت دختر دیگر حق انتراب همســـر را ندارد، در  ؛ نقض حقوق بشـــر اســـت 

نهاد ازدواج پیامبر ) جواب می  ا  برخی منابد پیشـ وي خود  د گوییم که بر اسـ ه از سـ ( با عایشـ

( و نکته دیگر اینکه در جامعه  118  : 13ج   ، 1427  ابوبکر، پدر عایشـه مطرح شـده اسـت )عاملی، 

ــرایط جیرافیایی و  ــند و بنابر محیطی عرب زودتر به ســن بلوغ می   عرب دختران به دلی  ش رس

گفته یك مسـتشـرق انگلیسـی به نام شبودلی«، عایشـه هنگام ازدواج با پیامبر اگر چه سـن کمی  

ه ذلك ی صـیر سـنها نام   ی کانت عائشـه عل ش   : ولی مانند یك زن کام  بوده اسـت   ؛ داشـته اسـت 
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  « ) ن ی تعقب العشـر   ی ن آلت ی اواخر السـن   ی سـبب لهن الهرم ف ی  ي تنموه نسـاء العرب و الذ  ي النمو الذ 

 . ( 438  : 1372،  طباره 

 اگر بگویند از نظر عرف این امر که مرد میانســالی با دختر ســن پایین ازدواج کند،  :دثانیا 

؛ زیرا عرف زمان پیامبر با عرف برخی از جوامد  نیسـت پسـندیده نیسـت؛ این نکته هم قاب  قبول  

که  فاوت سنی بالا میان زوجین قبیح نبوده است؛ چنانکنونی متفاوت بوده است. در آن زمان ت 

ــتان  ــن بالاي  هاي تاریری می در روایات و داس ــال،   70خوانیم که ابوبکر و عمر با وجود س س

تگاري حضـرت فاطمه )    یفإن الله عز و ج  زوجن ش   : ( آمدند د ( خدمت پیامبر )   براي خواسـ

(.  573/  2ابن بابویه،  )   « فوق سبد سماواته  الله من   ی فاطمۀ و قد کان خطبها أبو بکر و عمر فزوجن 

ــن ماننـد   ــتگـاري کردند، از نظر سـ با توجه به اینکـه پدرزن پیـامبر بودند و دختر پیـامبر را خواسـ

 اش بود. ازدواج پدربزرگ با نوه 

چنین توجه به این نکته ضــروري اســت که از نظر اســلام شــرایط خواســتگار خوب  هم 

،  1414طوسی، )   « ش  : داري، ایمان امانت 

اقـ  بودن 188  : 14  ، ج 1408نوري،  ؛ 519 ش   : (، عـ

( و اصـالت 406 : 7  ج   ، 1407؛ طوسـی، 58 : 20ج ، 1403، مجلسـی )   

ش   : خانوادگی 

(  512:   1431؛ مفیـد،  305،  1415  ابن بـابویـه، ) «  

 دانسته شده است نه سن و سال او. 

ــنت از پایین آوردن ســن عایشــه هنگام ازدواج با پیامبر   ب( ممکن اســت هدف اه  س

( بوده اسـت؛ زیرا   (، فضـیلت برشـی به عایشـه و پایین آوردن مقام حضـرت خدیجه ) د ) 

ویه این  ه تحت یك حرکت دو سـ یلت عایشـ اي بود که به دلی   گونه روایات جعلی در باب فضـ

ــه از حکومـت بنی  ( در زمـان امویـان 126 -  125:   1387امیـه )تقی زاده داوري،  طرفـداري عـایشـ

ــه و تـأ  ــروع   د یی ـرواج یـافـت. آنـان بـه منظور بـالا بردن مقـام عـایشـ ــرنـان او در رابطـه بـا مشـ یـت  سـ

هاشــم دســت به جع   فرزندانشــان و بنی   ( و   امیه و پایین آوردن مقام حضــرت خدیجه ) بنی 

 گونه روایات زدند. این 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/3683/20137/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-(1)#TextH113437I12145
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/3683/20137/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-(1)#TextH113437I12145
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/3683/20137/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-(1)#TextH340777I13658
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/3683/20137/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-(1)#TextH340777I13658
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ن کم عا ی ا    ه م ی ن سـرن که سـ بت به د  ي بر برتر   ی ل ی تواند دل ی شـ ران پ ی او نسـ امبر  ی گر همسـ

د گفت  ی با شـه باشـد  ی ، باکره بودن عا ي ن برتر ی   ا ی را: اولاد اگر دل ی سـت؛ ز ی ح ن ی باشـد، صـح  ( د ) 

( باکره نبوده  د امبر ) ی شــه هنگام ازدواج با پ ی ، عا ی عامل   ی مورخان مانند مرتض ــ  ی طبق نظر برخ 

تواند باشـد ی وه م ی نسـبت به ب   ی ت اجتماع ی ن نکته مز ی د گفت که ا ی رش با ی اسـت؛ اما بر فر  پذ 

 ــ ی ول   ــ ي لت و برتر ی فضـ ــت ) ی ن   ی ارزشـ ــان ی ا ، پ www.hawzah.netسـ حوزه،    ی گاه اطلا  رسـ

(   جه ) ی که حضـرت خد لت اسـت. چنان ی ملا  فض ـ  ي ن دار ی (؛ بلکه در اسـلام تقوا و د 1385

ش   : رسـاند ی ان سـلام م ش ـی امبر به ا ی له پ ی برخوردار بودند که خداوند بوس ـ  یی گاه والا ی از چنان جا 

ی،  ؛ قم 279  :  2 ج   ، 1380ی، اش ــی ع « ) 

ش  : بهشــتی معرفی شــده ( به عنوان ســرور زنان د و در حدی ی از پیامبر )   ( 567  : 2ج   ، 1414

ــی )   «  ( و  259 :  1391؛ الجزائري، 178 : 8  ج   ، 1403، مجلسـ

 سال وفات ایشان عام الحزن نام گرفت. 

ت که  یدند: از ابوبکر بن دا همچنین نق  اسـ ه؟    وود بن علی پرسـ ت یا عایشـ خدیجه برتر اسـ

ولی خدیجه جبرئی  از جانب خداوند با زبان  ؛ ( بر عایشه از جبرئی  سلام آورد د فرمود: پیامبر ) 

 . ( 233ـ    232  : 1414،  ( بر او سلام رساند، پس خدیجه برتر است )الانصاري الشافعی د پیامبر ) 

ــه،   ــرت خـدیجـه ) د پیـامبر ) بـا توجـه بـه روایتی از خود عـایشـ ــیـار یـاد   (، حضـ ( را بسـ

کردند و زمانی که مورد اعترا  عایشــه قرار گرفتند که چرا این قدر از حضــرت خدیجه  می 

( در پاســـ  د که خدا بهتر از او را به ایشـــان داده اســـت، پیامبر ) کنند، در حالی ( یاد می   ) 

فرمودند: 

به جاي    هرگز خداوند نیکوتر از او را ؛  « 

ــالتم بودنـد و مرا تکـذیـب کردنـد،  ــت؛ زیرا هنگـامی کـه همـه مردم منکر رسـ او بـه من نـداده اسـ

ــیقه   ــدیق کرد و آن زمان هم که مردم مرا در مضـ خدیجه بود که به من ایمان آورد و مرا تصـ

که  حســابش گردانید و در حالیمالی گذاشــته بودند، خدیجه بود که مرا شــریك دارایی بی 

http://www.hawzah.net،پ/
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ــت ا از زنـان دیگر بی خـداونـد مر  ابن    ) بهره کرده بود، از خـدیجـه بـه من فرزنـدانی ارزانی داشـ

ــقلانی 356  : 41  ج   ، 1416،  حنبـ   امبر هم   . ( 103  : 8ج ،  1415،  ؛ عسـ ه روایـت پیـ ا توجـه بـ بـ چنین 

ش   : هاي همســـر خوب در اســـلام، ولود بودن اســـت ( یکی از ویژگی د ) 

( که حضــرت  333  : 5ج ،  1407ی،  ن ی کل )   « 

 ولی عایشه از آن محروم بود.   ؛ ( این فضیلت را داشتند   خدیجه ) 

ــتی بـه این  در دائرۀ  ــنـده بـه درسـ المعـارف قرآن مـك اولی  ذیـ  مقـالـه شخـدیجـه« نویسـ

مســلمانان، تنها همســر   ( اشــاره کرده و ایشــان را جزو اولین   جایگاه بلند حضــرت خدیجه ) 

ــول خدا )  ــرت مریم ) د رسـ ــیـه و حضـ ( معرفی کرده و    (، زنی برگزیده و هم ردی  آسـ

مك اولی ،  ها علیه دشـمنان مکی بود« ) نویسـد: شاو همواره تکیه گاه اصـلی پیامبر در جنگ می 

 . ( 543  : 2 ، ج 1392

( د اگر هم بگویند دلی  این برتري، سن کم عایشه و در نتیجه محبت ویژه پیامبر )  : ثانیاد

ت؛ می  د که انس و  به او اسـ ته باشـ ت این فضـیلت را داشـ ن کم اگرچه ممکن اسـ توان گفت سـ

ــتر با پیامبر )  ــت؛ همانطور که عده د همراهی بیش ــته اس ــه به دلی   ( داش اي عقیده دارند عایش

( از بعد از نبوت تا زمان وفات ایشـان از حضـرت خدیجه )علیها  د )  مصـاحبت بیشـتر با پیامبر 

(؛ ولی باید به این نکته هم توجه داشـت که  231  : 1414،  السـلام( برتر اسـت )الانصـاري الشـافعی 

ــت؟ د آیـا این همراهی بـا پیـامبر )  ــده اسـ ــان شـ ( منجر بـه اطـاعـت پـذیري و الگوگیري از ایشـ

ود؛ مانند ( در صـور د چراکه همراهی با پیامبر )  ت که منجر به اطاعت پذیري شـ تی مزیت اسـ

ــن کودکی بـا پیـامبر )   امیرالمؤمنین علی )  ( مـأنو  و همراه بود و در همـه امور د ( کـه از سـ

( اگر همراه با گناه باشـد طبق صـریح  د کرد و الا همسـري پیامبر ) زندگی از ایشـان اطاعت می 

فرماید: ش آیه قرآن که می 

اي همسران پیامبر، هر کس از شما عم  زشت آشکاري    ( 30«)احزاب/ 

 ؛و این بر خداوند آسـان اسـت   شـود ی به جا آورد عذاب او )در آخرت( به دو چندان اضـافه م 

 اب بیشتر ندارد. اثري جز عذ 

( د عایشـه با توجه به روایتی که در صـحیح براري نق  شـده اسـت مورد مذمت پیامبر ) 

ــول خدا ) : قرار گرفت  ــه فرمود: د رس ش ( درباره منزل عایش
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فتنه اینجاست فتنه اینجاست فتنه    «؛ 

 . ( 205  : 5 ج   ، 1428،  براري ) آید اینجاست. از اینجا شاف شیطان بیرون می 

« )آل فرماید: ش که قرآن می عایشــه و حفصــه درحالی 

ــول خـدا ) 132/ عمران   ــد ( بـارهـا بـا خـدا و رسـ ــه در زمـان  ( مرـالفـت کردنـد. عـایشـ ه و حفصـ

( با او مرالفت کرده و هر کدام خواســتند تا پدر خود را براي امامت د بیماري رســول خدا ) 

ــواحب  ش  ( به آن دو فرمود: د نماز جماعت دعوت کنند که پیامبر )   فمُرُوه وســـ ، ی انکن صـ

 . ( 302  : 4  ج  ، 1416 ابن هشام، ) گر اطراف یوس  هستید  شما چون زنان فتنه «؛  بالنا    ص  ذی فل 

دســته دوم: عالمانی از شــیعه مانند مرتضــی عاملی این ســرن که عایشــه در ســن شــش  

اند که در ادامه به پذیرند و براي رد آن دلایلی ارائه کرده ســالگی ازدواج کرده باشــد را نمی 

 آنها خواهیم پرداخت. 

 (صبررسی محاسبه سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر )

( ابتدا باید سـال ازدواج او با پیامبر  د گام ازدواج با پیامبر ) براي محاسـبه سـن عایشـه هن 

( سـه  د که پیامبر )   م ی خوان ی در کتاب صـحیح مسـلم در روایتی از عایشـه م  ( را متوجه شـد. د ) 

ش  : ( با او ازدواج کردند د سـال بعد از وفات حضـرت خدیجه ) 

ــلم بن حجـاج )   «  ؛  1888 : 4  ج  ، 1412  ، مسـ

خوانیم که پیامبر  از سـوي دیگر در روایتی از عایشـه می   . ( 236  : 1 ج   ، 1414،  انصـاري الشـافعی 

ش   : سـاله بود به خانه بردند   9در سـال اول هجرت عایشـه را که 

( در سـال دهم بع ت  د بنابراین پیامبر ) ؛  ( 46  : 1421، ابن عمرانی )   « 

ش   : ( از دنیا رفتند   که حضـرت خدیجه ) 

  سـال اول هجرت با عایشـه  ی (، عایشـه را عقد و در اوا 940  : 1426،  الاصـبهانی )   « 

ــال ازدواج پیامبر ) ا   ازدواج کردند.  ــه، می د کنون با توجه به سـ توان به طور تقریبی  ( با عایشـ

عایشـه پیش از  ( را با توجه به موارد زیر به دسـت آورد. د سـن عایشـه هنگام ازدواج با پیامبر ) 

 بع ت و در زمان جاهلیت متولد شده است؛ زیرا: 
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ابن  )   « ش  : اسـماء خواهر عایشـه که ده سـال بزرگتر از عایشه بود 

قی  بهانی 381  : 8ج ،  تا ، بی ک یر دمشـ ال قب  از هجرت به دنیا آمد )ابن   27(،  982  : 1426،  ؛ الاصـ سـ

ــال  9  : 6  ج ، تا ٬، بی الاثیر  ــن   73( و در س ــالگی فوت کرد)الطبرانی   100هجري در س   ج ، 1410،  س

  ساله بوده است.   17و عایشـه نیز،   سـالگی   27در نتیجه در سـال اول هجري اسـماء در سـن ؛  ( 61:  24

دی ی می  : ش نویســـد طبري در حـ

 . ( 50/  4جریر طبري،  )   ابوبکر چهار فرزندش در زمان جاهلیت به دنیا آمدند «؛  

که صــییره و در حالی  داند که اول بع ت عایشــه را در شــمار کســانی می نیز ابن اســحاق  

ــلام آورد  ش  : کود  بود، اس

ــ    252 : 1ج ، 1416، ابن هشـام )   «  نین  چهم  ( 254ــ

انی می  مار کسـ لمان    ی داند که اوا مرتضـی عاملی، عایشـه را در شـ بع ت و پس از هجده نفر مسـ

د.  لام آوردن باید حداق    شـ ه در هنگام اسـ د،    8یا   7با توجه به اینکه عایشـ ته باشـ ن داشـ ال سـ سـ

چراکه تا قب  از آن کود  قدرت تشــری  ندارد، پس ســن عایشــه هنگام ازدواج بیشــتر از 

 . ( 285  : 3 ج  ، 1427، اند )مرتضی عاملی سنی است که اه  سنت نق  کرده 

ــه می برار  ــد: ي در کتاب خود به نق  از عایش ش نویس

اي بودم و  ( که جزء سـوره قمر اسـت، جاریه 46  / « )قمر 

ــیزه .  ( 36  : 8  ج   ، 1428، براري   ) کردم بازي می  اي اســت که  جاریه در زبان عربی به معناي دوش

که  اتوجه به این بنابراین ب ؛  ( 359 -   175  : 1375،  بالاي پنج یا شـش سـال سـن داشـته باشـد )بسـتانی 

توان گفت عایشــه در ســال اول هجرت  آیه مذکور در ســال پنجم بع ت نازل شــده اســت، می 

 سنی بالاتر از نه سال داشته است. 

ــنت از پیامبر )  ــول  ( نق  کرده د میان دو روایتی که اه  س اند، تناقض وجود دارد. رس

ش   : کنند علام می ( را سـرور تمام زنان جهان ا   ( در روایتی حضـرت فاطمه ) د خدا ) 

  : 4ج ، 1412، ابن عبـد آلبر )  « 

( و در حدی ی دیگر که در وصــ  برتري عایشــه اســت، فضــیلتی را براي عایشــه برمی 1822

یلت را ندارند، حتی حضـرت فاطمه )  مارند که دیگر زنان آن فضـ رور زنا   شـ  :ن اسـت ( که سـ
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ابن  )   « ش 

ــعد  ــت که  .  ( 63 : 8ج ،  1416، س طحاوي براي رفد تناقض میان این دو روایت، بر این اعتقاد اس

( نابالغ بودند و عایشـه زنی    روایت فضـیلت عایشـه زمانی نازل شـده اسـت که حضـرت فاطمه ) 

( هنگام شـهادت بیسـت و    نویسـد که سـن حضـرت فاطمه ) طحاوي پس از آن می   بالغ بود. 

رت فاطمه )  ت؛ بنابراین زمان تولد حضـ ال بوده اسـ ت و در   پنج سـ ال قب  از بع ت اسـ ( دو سـ

توان گفت او ( باشـد، می   آن زمان عایشـه اگر حداق  سـه سـال بزرگتر از حضـرت فاطمه ) 

از سـوي دیگر با   . ( 286  : 3 ، ج 1427شـده اسـت )مرتضـی عاملی،  پنج سـال قب  از بع ت متولد 

( با جبیر بن د دارد، عایشـه قب  از ازدواج با پیامبر ) توجه به روایاتی از اه  سـنت که بیان می 

ش  : مطعم نامزد بوده است 

توان پذیرفت که عایشـه هنگام ازدواج با رسـول  (؛ چگونه می 47 : 8  ج  ، 1416، « )ابن سـعد 

 ( نه ساله باشد. د خدا ) 

ــول خـدا ) بنـابراین می  ــه هنگـام ازدواج بـا رسـ ــن عـایشـ ( میـان د توان گفـت در زمینـه سـ

نت با توجه به روایتی که راوي آن   ختلاف نظرهایی وجود دارد. مورخان ا  اک ر عالمان اه  سـ

الگی را در زمان ازدواج براي  الگی را هنگام عقد و نه سـ ن شـش سـ ه اسـت سـ تر خود عایشـ بیشـ

اند؛ اما در میان شـیعیان افرادي هسـتند که عقیده دارند عایشـه در مقایسـه با سـن عایشـه پذیرفته 

چنین با توجه به روایت طبري، در جاهلیت  ( و هم   سـن حضـرت فاطمه )   خواهرش اسـماء و 

ش ســوره قمر   46متولد شــده و در زمان بع ت صــییره و در ســال پنجم بع ت، زمان نزول آیه 

 جاریه بوده است.   « 

ن عایشـه درنتیجه می  نی  توان گفت که سـ ت وسـ ال بوده اسـ هنگام ازدواج بیشـتر از نه سـ

ته اسـت و اینکه اه  سـنت سـن عایشـه هنگام ازدواج با پیامبر )   17الی    13حدود  ( د سـال داشـ

ال می  هایی  توان گفت یکسـري نگرش بلکه می  ؛ دانند صـرفاد یك خطاي تاریری نیسـت را نه سـ

اما ؛   هاي تاریری سـازگار نیسـت هاي تاریری وجود دارد که با واقعیت باط  پشـت این نگارش 

کند که از نظر اسـلام، سـن عایشـه  نویسـنده مقاله تنها با توجه به نظر عالمان اه  سـنت، حکم می 
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او این سـرن به قدري مسـلم اسـت که دیگر جایی    ده ی هنگام ازدواج، نه سـال بوده اسـت و به عق 

 براي بحث وجود ندارد. 
 

 
  

 هجرت 

وفات حضرت   یجه 
 درم بعثت()سال 

ازدواج شیامبر با عایشه 
 بعثت( 13)سال 

وفات اسماء د  ص  سالگی 
 رجری( 75)سال 

 بعثت

تول  عایشه )قبل از 
 بعثت(
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 یریگ جهینت
که نویســنده در بیشــتر مباحث مطرح در مقاله خویش   د ی آ ی از آنچه گذشــت بدســت م 

افکار اه  ســنت قرار گرفته و متاســفانه از دیدگاه مورخان شــیعه و نظرات دیگر   ر ی تحت تأث 

غفلت نموده یا اطلا  کافی ندارد. براي نمونه وي در بحث دوشــیزه بودن عایشــه، مســن بودن 

با کود  خردســال تنها به ذکر   )د( ر حضــرت خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر و ازدواج پیامب 

حال آنکه نتایج پژوهش حاکی از آن است که در زمینه دوشیزه     نظر اه  سنت پرداخته است. 

نظریه دیگري میان   )د( بودن عایشــه و مســن بودن حضــرت خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر 

ــنـده مقـالـه آنهـا را نیز بیـان م  ــت نویسـ چنین نظریـه هم .  کرد ی مورخـان وجود دارد کـه جـا داشـ

 ازدواج پیامبر با عایشه نه ساله با توجه به شواهد تاریری مردوش است. 
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The possibility of unification of different human 
dimensions and characteristics in the qur'an  

Keyvan Ehsani 1 

Abstract  
In the Holy Qur'an, there are many and seemingly conflicting 

descriptions of human beings. On the one hand, he is described by 

characteristics such as divine nature, equipped with the power of reason, 

free will and choice, honored with divine dignity, blessed with divine grace, 

etc., and on the other hand, he is repeatedly criticized for qualities such as 

ingratitude, hopelessness, weakness, hurriedness, greediness, stinginess, 

ungenerousness, intolerance, insufficiency and so on. Where do these 

differences come from and how can harmony be achieved between the 

relevant verses? This article has taken a step in the direction of their 

unification while explaining these characteristics with descriptive-

analytical method. Therefore, it was found that this apparently conflicting 

collection places human being in the Best Make (Ahsan’i Taqweem). A 

group of verses on human characteristics refers to the stage of human 

development, and in this sense, it is caused by divine creation, it is not 

condemned, and principally not subject to the moral evaluation; but in the 

post-creation stage, when it comes to choice and free will, then issues like 

duty, valuation, reward or punishment are raised. Man is indebted to all 

these features in his forward journey. In the struggle of the entirety of these 

characteristics, the human being reaches the highest of the high (A’la 

Illiyyin) or the lowest of the low (Asfal al-Safilin), and all this is in line with 

how he chooses.  

Keywords: The Holy Qur'an, Human being, Human Characteristics, Unification. 
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 های مختلف انسان در قرآن چگونگی وحدت انگاری ابعاد و ویژگی

 1کیوان احسانی 

یخ  یافت:   تار یخ پذیرش: |      1400/ 003/ 20در  1400/ 07/ 20تار

 چکیده
ــان دیـده  ــبـت بـه انسـ ــیفـات متعـدد و بـه وـاهر متعـار  نسـ در قرآن کریم، توصـ

ي تعق ، هایی همچون فطرت الهی، مجهز به قوه شـود. از یك سـو متصـ  به ویژگی می 

ــده   نفره الهی و ...   الهی، برخوردار از مجهز به قوه اختیار و انتراب، مکرّم به کرامت  ش

و از ســویی دیگر مکرراد به صــفاتی نکوهیده همچون کفور، قنوب، ضــعی ، عجول،  

ها از کجا ناشــی  هلو ، بری ، قتور، جزو ، منو  و.... متصــ  شــده اســت. این تفاوت 

این نوشــتار با روش  ؟  توان به هماهنگی میان آیات مربوطه رســید شــود و چگونه می می 

ته   انگاري آنها تبیین این صـفات، در راسـتاي وحدت   تحلیلی ضـمن - توصـیفی  گام برداشـ

این مجموعه واهراد متعار ، انسـان را در أحسـن تقویم    اسـت. چنین به دسـت آمد که 

اي از آیات صـفات انسـانی ناور به مرحله تکوین انسـان اسـت و بدین  دهد. دسـته قرار می 

گیرد و اصــولاد متعل ق نمی  لحا  که ناشــی از خلقت الهی اســت، مورد نکوهیدگی قرار 

در مرحلـه فراتکوین، آنجـا کـه پـاي انترـاب و   امـا   ؛ گردد گـذاري اخلاقی واقد نمی ارزش 

ــان  اختیار به میان آید، تکلی ، ارزش  ــود. انس گذاري، پاداش و یا عقوبت مطرح می ش

هاســت. در کشــاکش مجمو  این  در ســیر رو به جلوي خویش وامدار همه این ویژگی 

رسـد و این همه، در راسـتاي اسـت که بشـر به اعلی علّیین یا اسـف  السـافلین می   ها ویژگی 

 چگونگی انتراب اوست. 

  .: قرآن، انسان، صفات انسان، وحدت انگاري های کلیدی واژه 
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 مقدمه
هاي انســـانی با بار خداوند در کنار بیان کمالات و فضـــای  انســـان، به برخی از ویژگی 

اشــاره کرده اســت. گاهی انســان را بالاتر از تمامی مرلوقات قرار داده و  ارزشــی واهراد منفی  

دهد و در مقاب  گاهی او را ناســـ ا ، بری ، ضـــعی ، هلو ،  صـــفاتی نیکو به او نســـبت می 

 داند. عجول، جزو ، منو ، قتور و... می 

ورزي از یکســو و ي تعق  و اندیشــه انســان یگانه مرلوق خداوند اســت که مجهز به قوه 

ــت. در هنگام آفرینش نفره ش ب  ــوي دیگر اس رخورداري از اختیار و انتراب از س

ــمول ش 72؛ د/ 29«)حجر/  ( بر او وارد و مش

ود  ( و مسـج 30( شـد و بر این اسـا  لایق مقام خلافت خدایی شـد )بقره/ 14«)مومنون/ 

راء   11و اعراف/  34ملائك قرار گرفت )بقره/  (. بدینگونه خداوند این مرلوق خویش  61و اسـ

ــمول کرامـت خویش قرار داده: ش  ــراء/ را مشـ ( و او را برخوردار از 70« )اسـ

«  فطرت الهی نموده: ش 

ش  ها و زمین و هر آنچه در آنهاسـت را مسـرّر او سـاخته اسـت: ( و آسـمان 30)روم/ 

ــان را به 20« )لقمان/  (. از ســـوي دیگر قرآن مکرراد انسـ

(، بری : ش 28« )نسـاء/ اتی نکوهیده متصـ  نموده همچون ضـعی : ش صـف 

(، هلو ، جزو ، منو : ش 38« )محمد/ 

(،  100« )اسـراء/ (، قتور: ش 21- 19« )معارج/ 

ش   :(، جهول 11« )اســراء/ ش  :(، عجول 72«)احزاب/ ش  :ولوم 

(، کفّار:  1« )والعصـر/ ش  :دیده (، خاسـر و زیان 72« )احزاب/ 

ــراء/ (، کفور: ش 34« )ابراهیم/ ش  ؛ 66؛ حج/ 67« )اسـ

 (. 48؛ شوري/ 15زخرف/ 

در مکتوبات بزرگانی همچون اسـتاد مطهري، علامه طباطبایی، جوادي آملی، سـبحانی،  

هایی مشـابه و گاه متفاوت نسـبت به تفسـیر و تحلی  این آیات ابراز مکارم شـیرازي، و... دیدگاه 

ــده و مقالاتی اند  نیز به این مقوله پرداخته  ــان در قرآن ش ــتایش و نکوهش انس اند مانند: شس

؛ مقاله  20کریم و تفاسـیر« نوشـته علی کربلایی پازوکی و صـدر الدین طاهري، سـراج منیر، ش 
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ــان در ق  ــی  دوگانه انسـ ــته حجت الله علیمحمدي، معرفت، ش شراز توصـ ؛ اما 136رآن« نوشـ

ــان در قرآن با  ــلبی و ایجابی انس ــتار تلاش نموده تا میان آیات معرفی س ــنده در این نوش نویس

 اي یگانه بنگرد. ي خداي واحدذ احد، از دریچه نگاهی توحیدي به این آفریده 

 های متعالی انسان در قرآننمودی از ویژگی
 آیات قرآن به ابعاد و صفات برتر انسانی اشاره نموده از جمله: اي از دسته 

 ـ آفرینشی مبتنی بر فطرت الهی

ش 

ودن، ایجاد و ابدا  30« )روم/  کافتن و گشـ ( فطر در اصـ  به معنی شـ

هاي مرتل  آمده مانند (. ماده فطر در قرآن به صــورت 56:  5ق، ج 1405اســت )ابن منظور،  

ــی از  ــکـ  فطرت بر وزن فعلـه آمـده کـه نو  خـاصـ فطور، فط ر ، فـاطر. ولی فقط یـك بـار بـه شـ

ی خاد انسـان که اولاد اکتسـابی نیسـت و ثانیاد مشـتر  میان آفرینش و خلقت مراد اسـت؛ خلقت 

 پذیر نیست. هاست و ثال اد تحوی  و یا تبدی  انسان 

 ـ خلقت در أحسن تقویم

ت: ش    ن تقویم متصـ  نموده اسـ خداوند خلقت او را به أحسـ

 ــ4« )تین/  ــن تقویم آنس ــتعداد و اعتدال  ( منظور از احس ــان را در بهترین اس ت که خدا انس

ــعود و نزول کمـال آمـادگی را دارد، نظیر آیـه   ــمس: ش   8آفریـده کـه براي صـ شـ

 (. 281:  12ش، ج    1377« قرشی،  

 ـ مکرمّ به کرامت الهی

ش 

( و به راسـتی ما فرزندان آدم را گرامی داشـتیم و آنان را در خشـکی و  70« )اسـراء/ 

یاري از دریا ]بر مرکبها[ برنشــاندیم و از چیزهاي پاکیزه به ایشــان روزي دادیم و آنها را بر بس ــ

ده  ــکـار دادیم. آفریـ ه معنـاي عزّت، تفوق و   هـاي خود برتري آشـ ابـ  خواري بـ کرامـت در مقـ

 (. 46:    10، ج ش 1368 برتري است )مصطفوي، 
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ــدر آیـه ش  ــتـاد جوادي آملی صـ ــی و ذیـ  اسـ « را نـاور بـه کرامـت نفسـ

« را ناور به کرامت نسـبی انسـان دانسـته و اینکه تعبیر ش آیه  ش 

( بعد از بیان آفرینش و افاضـه روح الهی به او مطرح شـده، و گر نه 14«)مومنون/ 

 (. 18ش:  1366در سایر شئون، انسان با دیگر حیوانات شریك است )جوادي آملی، 

 ح الهی در او و مسجود ملائکه شدنـ دمیده شدن رو

( پس چون او را 72؛ د/ 29«)حجر/ ش 

 .کنان براي او ]به خا [ بیفتید ]کاملدا[ درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم، سجده 

تی اسـت که از سـوي خداوند    ان تنها موجود هسـ ده  انسـ فات متعالی شـ متصـ  به این صـ

ي نمایش  شاین سـجده براي تعظیم آن نور بود که در آدم نهاده و منطبد شـده و او آئینه و وسـیله 

 (. 463:  4تا، ج ، بی آن نور بود که نور محمّدي و حقیقت احمدي بود« )بروسوي حقی 

 ـ توانایی انتخاب و برخورداری از اراده آزاد 

«  ش 

( به راسـتی رهنمودهایی از جانب پروردگارتان براي شـما آمده اسـت. پس هر که به 104)انعام/ 

و من دیده بصـیرت بنگرد به سـود خود او و هر کس از سـر بصـیرت ننگرد به زیان خود اوسـت،  

 بر شما نگهبان نیستم. 

معنی چیز روشـن و قاطد و مشـهود اسـت از مادّه بصـارت و بصـائر جمد بصـیره اسـت که به 

بصــر و از مصــادیق بصــائر وجود مقدّ  رســول خدا و آیات قرآن مجید و معجزات و خارق  

ــرت و حقائق و معارف یلهی اســـت که هر کدام براي گروهی مفید می  ــود  عادات آنحضـ شـ

(.  برخی از مفسـران مراد از بصـائر در این آیه را همان آیات 119:  8ش، ج  1380،  )مصـطفوي 

ته  نگر الهی دانسـ احبان خرد اسـت )ر. : بیّنات و روشـ ره و موعظه براي صـ اند که در آنها تبصـ

ــیرت 255: 4ق، ج    1386خطیـب،   ــریعی و تکوینی  ( و برخی دیگر، آن را اعمّ از بصـ هاي تشـ

 (. 459:  26ش، ج 1365اند )صادقی تهرانی،  قلبی و فطري دانسته هاي عقلی،  مانند بصیرت 

ــایر  ــبت به س ــر نس ــتقیماد به ویژگی ممتاز اختیار بش ــیاري آیات دیگر مس آیه فوق و بس

(. البته  3(؛ )انسان/ 19(؛ )مزّم / 30ـ    29(؛ )انسان/ 29ـ   27موجودات اشاره دارند مانند: )تکویر/ 
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دانند، غیرمسـتقیم دالّ بر اختیار او سـئول عملکرد خویش می اي از آیات نیز که انسـان را م دسـته 

 (. 141(؛ )بقره/ 38(؛ )مدّثّر/ 21(؛ )طور/ 134هستند. مانند: )بقره/ 

ان را  ته و فضـیلت انسـ ان دانسـ تاد مصـباح اینگونه آیات را ناور به کرامت تکوینی انسـ اسـ

ه تعلق تکریم  ــطـ ه او مطرح می بواسـ بـ الهی  اي  ه در واقد  هـ د و اینکـ ت کنـ ا از آنذ این کرامـ هـ

تعدادها و بهره  بت به حیوان و جماد و نبات اسـ ان در آغاز وجود نسـ ت. انسـ هاي تکوینی  خداسـ

هاي تکوینی استفاده وافی برده، به تواند از این قابلیت بیشـتري دارد. در عین حال اوسـت که می 

ــت یابد یا به درجه  ــقوب کن ـکمـالات وجودي خویش دسـ د؛ یعنی در اي نازلتر از حیوانات سـ

ــان پیش   مقـام تکوین، امتیـازي بر دیگر موجودات دارد؛ ولی جایی که اختیـار و اراده آزاد انسـ

 (. 365ش:  1393آید، دیگر جاي کرامت عمومی و همگانی نیست )ر. : مصباح،  می 

 تبیین برخی از ابعاد منفی انسان در قرآن

انســان اشــاره نموده اســت.    بیش از پنجاه آیه در قرآن به بیان صــفات منفی و نکوهیده   

اش و بر اسـا  خلقت و آفرینش خداوند قرار صـفاتی که در هر انسـانی بنا به طبیعت وجودي 

 :داده شده است 

 ـ کفور و کفّار

ی   ی و ناسـ اسـ ده کفرکیشـ اره شـ ان که بارها در قرآن بدان اشـ یکی از اوصـاف منفی انسـ

اسـت: ش 

خوانید ناپدید ]و اي برسـد، هر که را جز او می ( و چون در دریا به شـما صـدمه 67« )اسـراء/  

شـوید، و انسـان می گردد و چون ]خدا[ شـما را به سـوي خشـکی رهانید، رویگردان فراموش[ می 

 همواره ناس ا  است. 

اي دیگر متصـ  به در این آیه انسـان متصـ  به ویژگی کفور شـده اسـت. چنانکه در آیه 

ده: ش  صـفت کفّار شـ

( و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید،  34هیم/ « )ابرا 

 پیشه ناس ا  است. توانید آن را به شمار درآورید. قطعاد انسان ستم نمی 
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ــت: ش  «  در جـایی دیگر او را بـه علـت این ویژگی نفرین نموده اسـ

، چه ناسـ ا  اسـت! و نیز آیه: ش (: کشـته باد انسـان 17)عبس/ 

( و اگر از جانب خود رحمتی به انسـان بچشـانیم، سـ س آن را از وي 9« )هود/ 

 سلب کنیم، قطعاد نومید و ناس ا  خواهد بود. 

چنـانکـه آیـات ش 

(؛ ش 48)شـوري/  « 

( و ش 66« )حج/ 

 ( نیز اشاره به این ویژگی انسان دارد. 15« )زخرف/ 

وردن شــکر آن جا آ کُفر در لیت به معناي پوشــاندن چیزي، پوشــاندن نعمت با تر  به 

اسـت. منظور کفر در اینجا، عدم قدردانی انسـان نسـبت به رحمت خداوندي اسـت. بهترین دلی   

ــت؛ چون در این   ــده اس ــبت کفران داده ش ــان، نس ــت که در آن به انس بر این مدعا، آیاتی اس

تر   ت. کفران بیشـ ده اسـ بت داده شـ ان به او نسـ آیات، کفر بعد از اعطاي نعمتی و رحمتی بر انسـ

گردد. ک فور  انکار نعمت و کفر بیشـــتر در انکار دین و کفور در هر دو معنی اســـتعمال می  در 

ی نعمت اسـت. واژه  ش،  1377تر از کفور اسـت)قرشـی، ي ک فّار، بلیغ مبالیه در کفران و ناسـ اسـ

(. مراد از نســبت دادن کفر به خداوند، پوشــاندن و از بین بردن آثار گناهان اســت و  123:  6ج 

به شـرصـی یا گروهی نسـبت داده شـود، به معناي انکار خداوند اسـت؛ ولی کفر در اگر کفر 

ــده و نمی آیات فوق را نمی  ــبت داده ش ــان نس توان  توان به این معنی گرفت؛ زیرا به جنس انس

 ها را محکوم به کفر کرد. تمام انسان 

ش 

ورزد به ( کفّار به معناي ک یر الکفران اسـت؛ یعنی کسـی که بسـیار کفران می 34«)ابراهیم/ 

کند تا آن چنان کفران می آورد و هم هاي خدا را به جا نمی کند و شــکر نعمت خود ســتم می 

هاي  ســازد. اگر کســی که پیرامون نعمت تهی می که کفران، کار او را به هلاکت و خســران من 

ها به انسـان تأم  کند قطعاد خواهد فهمید که انسـان، به خاطر غفلتش  خدا و چگونگی دادن آن 

نمـایـد. بـه تعبیري شبـا این  هـاي خـدا را کفران می از این همـه نعمـت ولم بـه خودش نموده و نعمـت 

ها  کننده نعمت و بر اثر سوء استفادهران همه لط  و رحمت الهی، این انسان ستمگر است و کف 
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هد حیات را ها و کفران نعمت و ولم  ت که افق زندگیش را تاریك و شـ یده اسـ ها به جایی رسـ

ورت غ  و زنجیرها بر  در کامش زهر جانگداز کرده، و انبوهی از مشـکلات طاقت  ا به صـ فرسـ

ــت. در حقیقت قرآن می  ــت و پایش نهاده اسـ ــان همه چ دسـ یز به قدر کافی در گوید اي انسـ

اختیار تو اســت،؛ اما به شــرب اینکه ولوم و کفار نباشــی، به حق خود قناعت کنی و به حقوق  

 (. 359:  10ش، ج  1374دیگران تجاوز ننمایی« )مکارم شیرازي، 

ش 

ــراء/   ــان خداي را در بیچارگی 67« )اس ــحالی هایش می ( انس ها از او خواند؛ ولی در خوش

یله فطرتش به سـوي خدا هدایت می اعرا  می  شـود؛ ولی در کند. به بیانی انسـان همیشـه به وسـ

باب ماد  باب را فراموش می ي و طبیعی مسـبّب اثر عادت و خو کردن با اسـ کند، با اینکه در الاسـ

 (. 212:  13ش، ج 1374ور است )طباطبایی، هاي او غوطه هر آنی در نعمت 

ــکر   ــت؛ بلکه کفر در مقاب  شـ ــلماد کفر اعتقادي نیسـ مراد از کفر و کفران در اینجا مسـ

هاسـت. در کفران آن ها براي جلوگیري از ترین راه هاي الهی، یکی از مهم اسـت. شـکر نعمت 

ه   کر را سـ ت. امام خمینی شـ ور نمودن نعمت و اوهار آن اسـ کر تصـ ت: شـ کرآمده اسـ معناي شـ

ناخت منعم اسـت. دوم شـکر زبانی که   ته: اول شـکر قلبی که همان تصـور نعمت و شـ گونه دانسـ

دهنده است و سوم شکر سایر جوارح و آن مکافات نعمت است به معناي حمد و س ا  نعمت 

 (. 343ش: 1376استحقاق آن )موسوي خمینی،   به قدر 

ــکر ترغیـب می  نمـایـد.  کنـد و کفران نعمـت را مـذمـت می خـداونـد نیز در آیـات قرآن بـه شـ

م   ش 

کند؛ بنابراین،  « به همین مضـمون اشـاره می 152« و شبقره/ 7( و نیز آیات شابراهیم/ 40« )نم / 

ــفت  ــان به وجود می  این ص ــلاح ایمان و  به علت غفلت از الطاف الهی، در انس آید و باید با س

 عم  صالح با آن مبارزه کرد و خود را به مقام شکور رسانید. 

 ـ یَؤُس و قَنُوط 

ــده  ــیء آرزو ش ــت؛ یعنی یقین کنیم ش ــت   یأ  به معناي نومیدي اس نرواهد آمد   بدس

کند: ش تبیین می   گونه را این  یأ    قرآن (.  844ش:  1387؛ راغب، 7:258ش،ج 1377)قرشـی، 
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( و چون به انســان 83« )اســراء/ 

ــد نومیـد  گرداند و پهلو تهی می نعمـت ارزانی داریم، روي می  ــیبی به وي رسـ کنـد و چون آسـ

 گردد. می 

فرماید: ش جایی دیگر می در 

دعاي خیر  ( انسان از 49- 51« )فصـلّت/ 

گردد و اگر از جانب خود  شـــود و چون آســـیبی به او رســـد، مأیو  و نومید می خســـته نمی 

ــزاوار آنم و   ــانیم، قطعاد خواهد گفت: من س ــیده اســت بچش رحمتی پس از زیانی که به او رس

گمان ندارم که رسـتاخیز برپا شـود و اگر هم به سـوي پروردگارم بازگردانیده شـوم، قطعاد نزد او 

اند اند، به آنچه انجام داده م خوبی خواهد بود. پس بدون شـك، کسـانی را که کفران کرده برای 

و چون انســان را نعمت  آگاه خواهیم کرد و مســلماد از عذابی ســرت به آنان خواهیم چشــانید 

ــت به دعاي فراوان  ــد دس ــیبی بدو رس ــد و چون آس ــیم، روي برتابد و خود را کنار کش برش

 بردارد. 

ه و ی ؤُ  برخی قُنوب ر  ــتـ أ  از خیر دانسـ ه معنی یـ ه   ا بـ ــتـ د  و ق نُوب را مترادف دانسـ انـ

 (. 42:  6ش، ج 1377)قرشی، 

 ـ عجول

عجله، تلاش براي حصـول امري قب  از موعد اسـت که این امر به مقتضـاي می  شـدید به 

تاب  37)انبیاء/ «  سـوي آن اسـت: ش  ( انسـان از شـ

دهم. پس ]عذاب را[ به شــتاب از من آفریده شــده اســت. به زودي آیاتم را به شــما نشــان می 

 مرواهید. 

( اسم است به 37« )انبیاء/ شع ج  « درآیه ش 

ــت  ي ان معنی عجلـه، کنـایـه از مبـالیـه  ــده اسـ ــت، گویی از عجلـه آفریـده شـ ــان در عجلـه اسـ سـ

(. چنانکه آیه شریفه ش 295:  4ش، ج 1377)قرشی، 

ــراء/  ــان را 11« )اس ــت. علامه طباطبایی مراد از انس ــان را عجول معرفی نموده اس ( نیز انس
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ها، از قبی  کفار و مشــرکین. وي معتقد اســت که  اند نه افراد معینی از انســان د جنس آدمی می 

ــت به اینکـه آن چه میـ  دارد به زودي تحقق یابد، نه لجـاجت و   مراد از عجلـه، علاقه آدمی اسـ

 (. 67:  13ش، ج  1374درخواست عذاب )ر. : طباطبایی، 

آن گرفتارند، مگر آن  جا یکی از موارد خســران و زیان اســت که اک ر مردم به عجله بی 

ــته  ــان درباره خواسـ ــند. انسـ ــتین باشـ ــوم و یا از مؤمنین واقعی و راسـ هایش،  افرادي که معصـ

ــت که گاهی عجله العاده عجله می فوق  ــان به قدري عجول اس اش نتیجه معکو   کند. این انس

ــررش تمـام می می  ــتـه و  دهـد؛ یعنی بـه ضـ ــبر نـدارد کـه هر خواسـ ــود و این قـدر توجـه و صـ شـ

صــودي به مکان و زمان مرصــوصــی یا زمان طولانی موقوف اســت )ر. : نجفی خمینی،  مق 

ران تعبیر ش 373:  9ق، ج 1398 ته (. برخی از مفسـ اند؛  « یك نو  تاکید دانسـ

یعنی آن چنان انسـان عجول اسـت که گویی از عجله آفریده شـده، و تار و پود وجودش از آن 

 (. 408:  13ش،  ج 1374ته است )مکارم شیرازي، تشکی  یاف 

 ـ ضعیف

ش از جمله اوصـافی که در قرآن به انسـان نسـبت داده شـده، ضـع  اسـت:  

رود. در (. ضع  به معناي ناتوانی در مقاب  قوه به کار می 28« )نساء/ 

ان  تینی اسـت آیه فوق، ضـع  در انسـ ، نیازهاي فراوان اوسـت که مرلوقات عالم بالا از آن مسـ

(. این ویژگی در آیات دیگر نیز آمده است: ش 470ش: 1387)راغب، 

  »

ــمـا را ابتـدا نـاتوان آفریـد، آن گـاه پس از نـاتوانی  54)روم/  ــت آن کس کـه شـ قوّت  (؛ خـداسـ

ــ س بعد از قوّت، ناتوانی و پیري داد. هر چه برواهد می  ــید، س ــت داناي برش آفریند و هموس

 توانا. 

 ـ زیانکار و خاسر

ان اسـت: ش بر اسـا  آیات قرآن، انسـان در خسـر 

(. خسـر، کم شـدن و کم کردن 3- 2« )عصـر/ 

به نظر صـاحب قامو ، مراد از خسـر در این آیه کم شـدن معمولی و از بین رفتن عمر  اسـت. 
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ی، اس ـ ان زیانکار  242:  1ش، ج  1377ت )قرشـ ت که انسـ ی نیز معتقد اسـ ( چنانکه مرحوم طبرسـ

کاهد و آن، سـرمایه اوسـت، پس هرگاه سـرمایه اسـت، براي اینکه هر روز از سـرمایه عمر او می 

ــرانی و   ــان و زیان طول دهر او خواهد بود، زیرا خس ــب طاعت نکرد بر نقص رفت و با آن کس

 (. 263:  27ش، ج 1360حقاق عقاب دائمی نیست )طبرسی،  تر از است زیانی بزرگ 

علامه طباطبایی نیز کلمه خسـر و خسـران و خسـار و خسـارت، همه را به معناي نق  در   

« مراد از کلمه انسـان، جنس انسـان اسـت.  دارد؛ در ش سـرمایه دانسـته و بیان می 

ــر  ــت آن بوده و  اگر در آیـه مورد بحـث کلمـه خسـ بـدون ال  و لام آمـده بـه منظور بزرگـداشـ

خواسـته بفهماند انسـان در خسـرانی عظیم اسـت. احتمال هم دارد به منظور تنوید باشـد و بفهماند  

ران در  ران مالی و آبرویی؛ بلکه خسـ ران قرار دارد، غیر خسـ آدمی در نوعی مرصـود از خسـ

موده: ش اش فر زمر دربـاره   15ذات کـه خـداي تعـالی در آیـه  

 (. 610:  20ش، ج  1374« )طباطبایی، 

 ـ طغیانگر

به تصـریح قرآن، یکی دیگر از اوصـاف منفی انسـان اسـت: ش   طییانگر 

(. طییان به معناي مطلق تجاوز از حدّ اســت که آن حدّ انســانیت و  7- 6« )علق/ 

ی،  ت )قرشـ بب متجاوز و طییانگر می 223:  4ش، ج  1377نیکوکاري اسـ ود  (. انسـان بدین سـ شـ

 بیند و حال آنکه نیازمندترین موجودات است. نیاز می که خویشتن را بی 

هاي الهی از داند که انسـان در مقاب  نعمت ري می علامه نیز این دو آیه را رد  و ردّ رفتا 

هاي  هایی که خداي تعالی نعمت دهد؛ زیرا بر انســان واجب اســت شــکر نعمت خود نشــان می 

بزرگی نظیر تعلیم به قلم و تعلیم از طریق وحی را به انســان داده به جاي آورد؛ ولی او به جاي  

کند و پا  «؛ یعنی انسـان به جاي شـکر طییان می کند: ش شـکر، کفران و طییان می 

چه در طبد بشـر اسـت، نظیر آیه زیر که خبر  نهد و این خبري اسـت از آن از گلیم خود فراتر می 

ش،  1374« )طباطبایی، گر اسـت: ش دهد از اینکه بشـر طبعاد ولوم و کفران می 

ــان را از طییـان بـاز (. توجـه بـه  20:550ج  ــتی، انسـ ــان و نیـازمنـدي او بـه مبـدأ هسـ فقر ذاتی انسـ

انکـه فرمود: ش می  اطر/ دارد. چنـ ( اي 15« )فـ

 نیازذ ستوده است. مردم، شما به خدا نیازمندید و خداست که بی 
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 ور، بخیل و شحیحـ  قت

حّ گفته  حّ و قتر اسـت. در تفاوت بر  و شـ ان بر  و شـ حّ« به از دیگر اوصـاف انسـ اند ششـ

ابن منظور   (. 406ش:  1387معنی بر  توأم با حرد است که به صورت عادت درآید )راغب، 

ششــحّ« را اشــدّ البر  دانســته و آن را در مند و امســا ، ابلغ از بر  معرفی نموده اســت )ابن  

«  ( ش 495: 21ق، ج 1405ظور،  من 

 (. 9« )حشر/ ( و ش 16)تیابن/ 

صـفت ناپسـند اسـت  قتر، کم کردن نفقه اسـت که در مقاب  اسـراف قرار دارد و هر دو 

(. قتور، کم کننده و بســیار بری  اســت. بری  را از آن رو قتور گویند  605ش:  1387)راغب، 

ــی، کـه در انفـاق تنـگ می  ــیر  230:  5ش، ج 1377گیرد )قرشـ (. کلمـه قتور بـه معنـاي بریـ  تفسـ

 (. 293:  13ش، ج 1374شده است، البته بریلی که بر  را به نهایت رسانده باشد )طباطبایی، 

«  ش 

ــراء/  د در آن 100)اسـ ار من بودیـ ابد رحمـت پروردگـ الـك منـ ا مـ ــمـ ( ؛بگو اگر )بر فر ( شـ

ان بری   کر صـورت، از بیم مصـرف کردن )و فقر(، حتماد )از برشـش( خودداري می  دید و انسـ

« را عط  بر تعلی  امسـا  دانسـته و این امر را ناشـی از اسـت. گنابادي جمله ش 

داند که در سـرشـت انسـان بر  قرار داده شـده و لذا لفظ شکان« آورده که دلالت کند بر  آن می 

قتور« مبالیه باشــد یا این که وصــ  بر  خاصــیت و فطرت انســان اســت اعمّ از این که لفظ ش 

 (. 345:  8ش، ج  1372صفت مشبهّه )گنابادي، 

ته   ان را بالطّبد ممسـك و بری  دانسـ ده اسـت. برخی انسـ یري آیه احتلاف شـ در مفاد تفسـ

ــان  ــت که انس ــفت را از خود دور کند و این براي آن اس ــت این ص که باید به تمرین و ریاض

کسی هم بدهد براي غرضی یا امید عوضی  محتاج است و کسی که احتیاج دارد اگر چیزي به 

ی که بدون غر  و عو  برشـش می می  ت که به هیچ وجه  دهد و کسـ کند فقط خداوند اسـ

اولیاء خدا متّصــ  به صــفات او  احتیاجی ندارد پس جواد و کریم حقیقی او اســت نه غیر او. 

انی اســت )ثقفی  ها مقهور قوّه عقلانی و جنبه رحم هســتند و اقتضــاء طبد انســانی در وجود آن 

 (. 396:  3ق، ج  1398تهرانی، 
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در مقاب  گروهی دیگر، امســـا  و بر  را وصـــفی عام براي همه انســـانها ندانســـته و 

ان  ان این اسـت که برخی انسـ ی بر این اعتقاد اسـت و در پاسـ  این  دلیلشـ تند. طبرسـ ها چنین نیسـ

د می اشـکال که واهر آیه مفید عموم اسـت، می  ان بینیم برخی از ان نویسـ تند؛ لکن  سـ ها بری  نیسـ

ان از آن  ت که جانب اک ر را غلبه دهیم و بگوییم همه  جا که اک ر انسـ تند، جایز اسـ ها بری  هسـ

اند. علاوه بر آن، انسـان هر اندازه هم برشـنده و سـری باشـد، برشـش او در برابر  ها بری  انسـان 

ــان، چیزي را م  ــت؛ زیرا انس ــراوت او بر  اس ــش خداوند ناچیز و س ــد که مورد ی برش برش

دارد و از برشـش آن چه که مورد احتیاجش هسـت، براي خود نگه می احتیاجش نباشـد؛ اما آن 

ــی کنـد ولی خـداونـد احتیـاجی نـدارد؛ بنـابراین نعمـت خودداري می  هـاي خود را بـه مطید و عـاصـ

 .( 218:  14ش، ج 1360برشد و ترسی از احتیاج و فقر ندارد )طبرسی، می 

مبارزه با این صـفات، پیوسـته اه  ایمان را به انفاق دعوت و سـفارش  خداوند در راسـتاي  

ــد، براي انفاق کننده   ــودمند باشـ ــر  مقاب  سـ ــت. پیش از آن که انفاق، براي شـ نموده اسـ

ــت:  اســ «  ش  ثمربرش 

نمـایـد کـه: ش ( و نیز بیـان می 92عمران/ آل ) 

ابن/  ــر/ (  و همچنین آیـه ش 16« )تیـ  .( 9« )حشـ

فارش می  چنانکه در آیات دیگري نیز  راوت سـ کند مانند: ش به انفاق و فداکاري و سـ

( و نیز آیات 195« )بقره/ 

 (. 47(، )یس/ 53(، )توبه/ 267- 254)بقره/ 

 ـ هلوع، جزوع و منوع

ت: ش  ان حری  و کم ورفیت اسـ ریح آیات قرآن، انسـ طبق تصـ

(؛ هلو  یعنی کم صــبر و پر طمد. در 21- 19« )معارج/ 

:  7ش، ج 1377معناي هلو  هم حرد نهفته اســت و هم کم صــبري و کم ورفیتی )قرشــی، 

(. علامه طباطبایی که از عاملان ذبه روش تفســیري قرآن به قرآن اســت، در این آیات نیز 159

بدین شیوه تمسك نموده و تفسیر کلمه شهلو « را به دو آیه بعد ارجا  داده؛ هلو  کسی است  

ــیـار جز  می  ا نـاملایمـات بسـ ــد از انفـاق بـه کنـد و چون بـه خیري می کـه هنگـام برخورد بـ رسـ

کند و این وجه بســیار وجه خوبی اســت و ســیاق آیه هم با آن مناســب  ران خودداري می دیگ 
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« پیداســت که  اســت، چون از ســیاق دو جمله ش 

 (. 18:  20ش، ج 1374خواهد هلو  را معنا کند )طباطبایی، می 

به این که بشر بر حسب طبد و رذیله خودخواهی پیوسته در مقام آیه مبنی بر توبی  است 

طور حصـر  دسـت آوردن نفعی اسـت به آید به گمان اینکه کمال او در به جلب نفد و سـود بر می 

بهره باشــند. آیه از جمله رذائ  خلقی صــفت هلد را معرفی نموده به معناي  و اینکه دیگران بی 

دت حرد در جمد  ت و از شـ ت. از این نظر   آوري مال اسـ ودجوئی اسـ لوازم خودخواهی و سـ

د و  خواهد و رشـك می هر خیر و سـودي را براي خود می  ورزد از اینکه به دیگري خیري برسـ

هر چه بتواند بر حقوق مردم تجاوز نماید و چنانچه مال دیگران را به دسـت آورد حی  و می  

د و از حرد و طمد هر خیر و نفعی را براي خود برواه ـ ایـ چنین از اداء حقوق مردم  د، هم نمـ

ریفه رذیله هلد را در دو جمله ش  « و جمله ش امتنا  نماید. آیه شـ

 (. 76:  17ق، ج 1404« تفسیر نموده است )حسینی همدانی، 

ت: ش چنین توصـی   هایی در آیات دیگر نیز آمده اسـ

( و نیز آیه: ش 12« )یونس/ 

 (. 32« )لقمان/ 

البته در ادامه آیات مداومت بر اقامه صــلوه، انفاق، تصــدیق روز جزا و اشــفاق نســبت به 

یعنی در مســـیر وزش رایحه ایمانی قرار گرفتن، راه مقابله با صـــفات فوق مطرح  عذاب الهی؛  

ــت:  ــده اس ش  ش

 (. 28- 21«)معارج/ 

 تحلیل نهایی
انسـان داراي دو بُعد وجودي اسـت که از آنها با تعابیر گوناگون یاد شـده اسـت. طبیعت و 

د   ادي و... . این دو بعـ ادي و فرا مـ د مـ ا بعـ ه فطرت یـ ــان بـ د و در در انسـ القوه وجود دارنـ طور بـ

تواند مسیر زندگی اند. انسان موجودي داراي اختیار و اراده بوده و می تکوین او قرار داده شـده 

خویش را انتراب نماید و با گزینش خود هر یك از این ابعاد را درون خویش پرورش داده و  
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ن، هیچگونه تعارضــی را حقیقتاد در بر  به فعلیت برســاند. دوگانگی صــفات انســان از منظر قرآ 

ندارد، چرا که مجمو  این زوایاي وجودي انسـان اسـت که او را در مرحله احسـن تقویم قرار 

ــان را در نیکوترین اعتـدال  4« )تین/ داده: ش  ــتی انسـ (؛ براسـ

کنیم، بار منفی نداشته،  برداشت نکوهیده یا منفی می  آفریدیم. در حقیقت صفاتی که ما از آنها 

هاي واهراد  بلکه تمام آنها در مســیر تکاملی بشــر قرار گرفته و در کشــاکش مجموعه ویژگی 

رسد و این همه در راستاي چگونگی  متضـاد اسـت که بشر به اعلی علّیین و یا اسف  السافلین می 

رفاد در  جریان آفرینش او، نداي ش انتراب اوسـت. چنین اسـت که خداوند صـ

ــر می 23« )مومنون/  ــیر رو بـه جلوي خویش وامـدار همـه این  ( سـ ــان در سـ دهـد. انسـ

هاســت. خداوندي که احســن الرالقین و خیر مطلق اســت، امري منفی در وجود بشــر ویژگی 

ــر بنـا بـه حک دهـد. تمـام ویژگی قرار نمی  ــان نهـادینـه  مـت هـاي خـدادادي بشـ هـایی در وجود انسـ

اند. برخی از آنها لازمه بقاء فردي انسان است همچون بر  و خودخواهی و برخی از آنها شده 

لازمه بقاء نوعی بشر بوده همچون تمایلات جنسی و برخی دیگر نیز لازمه کمال و پیشرفت او 

ــتنـد مـاننـد خیرخواهی و کمـال  ــان را هسـ ــن تقویم قرار جویی. همـه این مجموعـه، انسـ در احسـ

 دهد. می 

اي از آیات صــفات انســانی ناور به مرحله تکوین انســان اســت مانند اینکه انســان دســته   

هلو ، جزو ، منو ، عجول و... آفریده شــده اســت. این خلقت و آفرینش الهی اســت و بدین 

رتی  گیرد و به عبالحا  که ناشــی از خلقت الهی اســت، مورد مذمت و نکوهیدگی قرار نمی 

ــولاد متعل ق ارزش  گردد؛ بلکـه از آن جهـت کـه فعـ  و خلق گـذاري اخلاقی واقد نمی دیگر اصـ

د؛ اما آنجا که پاي اختیار و اراده  « نمی خداوند اسـت، ش  تواند جز خیر باشـ

اســت که خداوند آید. اینج گذاري اخلاقی نیز به میدان می آید، ارزش آزاد انســانی به میان می 

کند: ش گروهی را سرزنش و گروهی دیگر را ستایش می 

ر/   «  ان با انتراب آگاهانه  3- 2)عصـ (. انسـ

خسران ابدي رهایی یابد و در سایه ایمان و عم  صالح، مطابق فطرت الهی    تواند از خویش می 

خویش حرکت نماید یا برعکس در پی مرالفت با اوامر مبدأ هسـتی که همسـو با فطرت الهی  
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ــود: ش اوســت، مورد نفرین خداوندي  واقد ش

 (. 23«)عبس/ 

نید  تر دانسـته و جمله شما  زمرشـري این نفرین را در اصـطلاح عرب از هر نفرین دیگر شـ

ــان در کفران نعمت خداي تعالی می  ــگفتی از افراب انس داند؛ لذا این جمله با همه  اکفره« را ش

ــن  ــارش خشـ ــلو خورد و غلیظ ترین نفرینی اســـت که به گوش عرب می اختصـ ب و  ترین اسـ

ترین کلام بر ســرط و خشــم گوینده اســت و هیچ کلامی، مذمت دارتر از آن دیده پردلالت 

 (. 702:  4ق، ج  1407نشده است )زمرشري، 

ي  شـود که بشـر قدرت انتراب و ارادهها در جایی مطرح می روشـن اسـت که این مذمت 

ــت؛ اما ویژگی  ــده اس او مورد مدح و  هاي تکوینی  آزاد دارد و مکل  به اجراي اوامر الهی ش

ــیر انترابگرانه خویش قرار دهد. ذمّ اقد نمی  ــانی ویژگی  شـــود تا آنکه آنها را در مسـ هاي انسـ

ان  تر  میان همه انسـ ت نایی براي آن نمی نامبرده در قرآن، مشـ ت و هیچ اسـ د. هاسـ توان قائ  شـ

ه صـفر مرزي اند. گویی انسـان در نقط همه آحاد بشـر آنها را بالقوه داشـته و اینگونه خلق شـده 

تواند قدرتمند در صــحنه هســتی واهر شــده و صــفات و ابعاد ایســتاده و اکنون اوســت که می 

وجودي خویش را در جهت کمال خویش به جریان انداخته و به سـوي مراد الهی سـوق دهد. 

پس از آنجا که قرآن انســان را موجودي داراي ابعاد و زوایاي مادي و غیرمادي معرفی کرده، 

اش را این ابعاد صـفات و تجلیاتی داشـته و انسـان بسـته به آنکه کدام جنبه وجودي  هر یك از 

فات آن بُعد را براي خویش فراهم می  فات  پرورش دهد، موجبات غلبه صـ کند. در حقیقت صـ

گردد. این صــفات، از آنذ انســان بما هو انســان منفی انســان به جنبه مادي و طبیعی انســان برمی 

تربیت و تعالی انســانی و الهی واقد نشــده باشــد. در حدیث آمده  ش اســت، مادامی که تحت  

از عق  محض سـاخت حیوان را آفرید و او «؛ خداوند فرشـته را آفرید و او را 

را از شهوت محض ساخت و در انسان این دو را سرشت فرشته و سرشت حیوان را با یکدیگر 

 (. 4ق:  1385ترکیب کرد و از او انسان آفریده شد )صدوق،  

أ پیدایش   ان ارجا  داده و منشـ فات نکوهیده را به طبیعت انسـ تاد جوادي آملی این صـ اسـ

ــفات را ج  ــان می اذبه این ص ــیلت را جاذبههاي طبیعی انس ــفات فض ــأ ص هاي  داند. چنانکه منش
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فات اسـت )ر. :  ته صـ ط، صـحنه نبرد میان این دو دسـ ته و جهاد اکبر یا اوسـ فراطبیعی او دانسـ

 (. 78ش: 1379جوادي آملی، 

ــان را داراي دو بعد مادي )طبیعی( و غیر مادي   ــته  علامه طباطبایی نیز انس )فراطبیعی( دانس

اي که که یکی مرتبط با فطرت الهی بوده و دیگري جنبه طبیعی بشـــر اســـت. صـــفات نکوهیده 

کند مربوب به بعد طبیعی انســان اســت. انســان در میانه این دو بعد پیوســته در  قرآن از آنها یاد می 

ز و وهور داده و  تواند فطرت الهی خویش را برو فراز و نشـیب واقد شـده و با تربیتی شـایسـته می 

وق دهد؛ آدمی داراي دو   وي صـحیح سـ مت و سـ صـفات طبیعی و عادي بشـري خویش را به سـ

ــر هـدایـت بـه رجو    ــت یکی حـال فطري کـه او را در هنگـام گرفتـاري و برخورد بـا شـ حـال اسـ

ارش می  اد پروردگـ ان او و یـ اهري میـ اب وـ ــبـ ال اسـ ه در آن حـ ادي او کـ ال عـ د و یکی حـ کنـ

سـازد، آیه مورد ه دلش را از رجو  به خدا و یاد او و شـکر او مشـیول می پروردگارش حائ  گشـت 

 .( 256:  13ش، ج  1374)طباطبایی،  کند نه حال اولی را بحث این حال دومی را وص  می 

ان، صـفات ملکوتی او واهر می  ها که در گردد. همان به هنگام توجه به بُعد فرا مادّي انسـ

ت، ه  ده اسـ اره شـ مچون فطرت الهی او: ش آیات متعددي بدان اشـ

؛( نفرـه روح خـدایی بر او: 30« )روم/ 

ینی او در زمین:  29« )حجر/ ش  ( خلافت و جانشـ

ش 

ــاء آفرینشــی  30« )بقره/  (؛ انش

دیگر در مورد او و احسـن الرالقین شـدن خداوند نسـبت به خلقتش: ش 

(و مســجود فرشــتگان قرار گرفتن: ش 23« )مومنون/ 

( و بسـیاري فضـای  دیگر؛ اما در مقاب ، عدم 34« )بقره/ 

ــان را در تو  ــانی، تـا جـایی کـه انسـ ــدن از تربیتی الهی و انسـ جـه بـه بعـد فرا مـادي و بهره منـد نشـ

(.  17« )عبس/  شـود؛ ش معر  سـقوب قرار داده و مشـمول نفرین خداوند می 

  البته انسـان در این میان به طور یکسـان واقد نشـده اسـت. چنین نیسـت که نسـبت او با صـفات

منفی و کمالاتش یکســان باشــد. بلکه آنچه در او اصــالت دارد، بُعد الهی و فرامادّي اوســت.  
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تواند تا بد اوســت که می  ( و انتراب 4« )تین/ چنانکه فرمود: ش 

با آن جنبه خواهد بود. اسـف ذ سـافلینش بکشـاند. بنا به تیذیه و رشـد هر یك از این ابعاد، غلبه  

ــت کـه نقش تربیتی انبیـاء و اولیـاء رف می  نمـایـد: ش اینجـاسـ

 (. 3)انسان/  « 
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 گیرینتیجه
خداوند در قرآن صــفاتی واهراد متعار  براي انســان بیان نموده اســت. گاهی انســان را 

ــبت می بالاتر از تمامی مرل  ــفاتی نیکو به او نسـ دهد. مانند آنکه به هنگام  وقات قرار داده و صـ

ده و از رایحه  جود  « بهره ي ش آفرینش نفره الهی بر او دمیده شـ ده، مسـ مند شـ

ــمول کرامت  ــده، خداوند او را مش ــده و مقام خلافت خدایی به او تفویض ش ملائك واقد ش

ها و زمین را مســرّر او ســاخته  ر از فطرت الهی نموده و آســمان خویش قرار داده و برخوردا 

ــعی ، هلو ، عجول، جزو ، منو  و...   ــ ا  و کفور، ولوم، ض ــت. در مقاب  گاهی او ناس اس

معرفی شـده اسـت. در توجیه و تحلی  چگونگی وحدت میان دو دسـته آیات مربوطه، نظرات 

تی با یکدیگر در تقابلند. از جمله آنکه  گوناگونی مطرح شــده که بعضــاد با هم اختلاف و یا ح 

انسـان داراي دو بعد مادي )طبیعی( و غیر مادي )فراطبیعی( بوده که یکی مرتبط با فطرت الهی  

گردد. در حقیقت هیچگونه تعارضـی در دوگانگی صـفات  و دیگري به جنبه طبیعی بشـر باز می 

ــان از منظر قرآن وجود ندارد، چرا که مجمو  زوایاي وجو  ــت که او را در انس ــان اس دي انس

 (. 4« )تین/ مرحله أحسن تقویم قرار داده: ش 

از دیدگاه قرآن، انسـان موجودي دوبعدي و دوسـویه اسـت؛ طبیعی و فراطبیعی، زمینی و   

به طبیعت کرده و از   آسـمانی، ملکی و ملکوتی. بعضـی اندیشـوران از بُعد طبیعی انسـان، تعبیر 

اند. مانند علامه طباطبایی که انســان را داراي دو بعد مادي بعد فرا طبیعی تعبیر به فطرت نموده 

)طبیعی( و غیر مادي )فراطبیعی( دانسته؛ یکی مرتبط با فطرت الهی بوده و دیگري جنبه طبیعی  

به بعد طبیعی انســـان کند را مربوب اي که قرآن از آنها یاد می بشـــر اســـت. صـــفات نکوهیده 

 داند. می 

صـفاتی که خداوند در آفرینش انسـان تعبیه کرده و به مقتضـاي حکمت الهی در وجود  

تواند در مسـیر تکاملی بشـر قرار گرفته و تحت تربیتی ربانی، سـمت و سـویی  انسـان نهاده، می 

اکش مجموعه ویژگی  ر به اعلی الهی پیدا کند. در کشـ ت که بشـ علّیین و    هاي واهراد متضـاد اسـ

افلین می  ف  السـ ان در میانه این  یا اسـ ت. انسـ تاي چگونگی انتراب اوسـ د و این همه در راسـ رسـ

ته می  ایسـ ده و با تربیتی شـ یب واقد شـ ته در فراز و نشـ تواند فطرت الهی خویش را دو بُعد، پیوسـ

بروز و وهور داده و صفات طبیعی و عادي بشري خویش را به سمت و سوي صحیح و فطرت 
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لم خویش سـوق دهد. هر یك از این ابعاد صـفات و تجلیاتی داشـته و انسـان بسـته به آنکه  سـا 

ه وجودي  دام جنبـ د فراهم می کـ ات آن بعـ ــفـ ه صـ ات غلبـ د، موجبـ گردد. اش را پرورش دهـ

ــت کـه نقش تربیتی انبیـاء و اولیـاء رف می  نمـایـد: ش اینجـاسـ

 (. 3)انسان/  « 
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Abstract  
One of the important issues regarding the cognition of the Quran is 

the scope of its comprehensiveness. This issue has been the concern of 
scientists since the beginning of Islam, and some of them have occasionally 
addressed this issue under the title of human expectation from religion. In 
general, the viewpoints regarding the realm of religion and the 
comprehensiveness of the Qur'an can be divided into three main 
viewpoints; Minimum, moderate and maximum. Some enlightened 
religious thinkers, with the idea of minimal comprehensiveness, have 
expressed doubts about the scope of the prophet's mission and the Qur'an. 
They consider the realm of religion and the Qur'an to be the answer to 
religious issues only and limited to the affairs of the hereafter (God and the 
resurrection). They think even the worldly reformation of human life to be 
far from God's affair. And they consider the arrangement of people's lives 
by the prophets as a form of lowering the position of the prophets to the 
level of political and social elites. The claims and reasons of religious 
intellectuals do not agree with what is in the Qur'an and religious texts on 
various issues of human life, including political, economic, cultural, social, 
legal, etc., and their intellectual reasons are also against their ideas. This 
article uses a library method and a descriptive analytical approach with the 
aim of examining the views of some religious intellectuals with an 
emphasis on the thoughts of Mohandes Bazargan regarding the 
comprehensiveness of the Qur'an, with clear reasons in order to reject the 
aforementioned doubt, about the convergence, alignment and the clear 
presence of the Qur'an with human life in this world. It has also discussed 
the involvement of the Quran and religion in the guidance of people and 
defended the moderate approach. And by presenting various arguments 
from religious verses and traditions, it has come to the conclusion that 
religion and the Quran are not only the answers to religious issues and to 
regulate the relationship between human being and God, but rather, many 
of the worldly human affairs and issues, including government, law and 
politics, social justice, fighting against oppression and arrogance, and the 
rules of benefiting from the existence and natural system, etc., are in the 
domain of religion and the Qur'an.  
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قرآن با تأکید   جامعیت حداقلی بررسی دیدگاه روشن فکران دینی درباب شبهه

 مهندس بازرگان  یهاشهی اند بر 
 1حسنعلی نوروزی 

 2حسین مقدس 
یافت:  یخ در یخ پذیرش: |       08/1400/ 30تار  10/1400/ 10تار

 چکیده

ناخت قرآن محسـوب م   ئله جامعیت قرآن یکی از مباحث مهم در باب شـ .  شـود ی مسـ
ت و   مندان بوده اسـ لام مورد توجه دانشـ ئله از صـدر اسـ مندان گاهی  برخی  این مسـ با  از دانشـ

ها در باب قلمرو دین و  دیدگاه به طور کلی  ؛ اند ه پرداخت ، به این مسـأله  عنوان انتظار بشـر از دین 
دیدگاه اعتدالی    ی، به سـه دیدگاه عمده تقسـیم کرد؛ دیدگاه حدّاقل   توان ی جامعیت قرآن را م 

شـــبهاتی را  ،  حداقلی جامعیت  ایده  و دیدگاه حدّاک ري. برخی روشـــن فکران دینی با طرح  
را پاســ  گوي  ن  آ قر قلمرو دین و  درباره قلمرو رســالت پیامبران و قرآن بیان کرده اند؛ آنان  

ه   ادي و محـدود بـ ــائـ  عبـ اد( م   ي امور اخرو مسـ د  )خـدا و معـ انجـام کـارهـاي  حتی    و ی دانـ
سـر و سـامان دادن  امور زندگی مردم  و  دانسـته  ، دور از شـأن خداوند  را   اصـلاحی دنیایی مردم 
ــط پیامبران را،   ــی و اجتماعی  توس ــیاس .  می دانند نوعی تنزّل دادن مقام پیامبران به نربگان س

ادّعاها و دلای  روشنفکران دینی با آنچه که در قرآن و متون دینی درمسائ  مرتل  زندگی  
بشــر اعم از ســیاســی، اقتصــادي، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و غیره وجود دارد همروانی  

و رویکرد    ي ا نـدارد و دلایـ  عقلی نیز برخلاف ایـده آنهـا اســـت. این مقـالـه بـا روش کتـابرـانـه 
ن فکران دینی با تأکید براندیشـه هاي  توصـیفی تحلیلی   ی دیدگاه برخی روشـ با هدف بررسـ

مهند  بازرگان درباب جامعیت قرآن، با دلای  روشـــن در راســـتاي رد شـــبهه مذکور، از  
رن گفته و از   ري در این دنیا سـ کار قرآن با زندگی بشـ ویی و حضـور آشـ همگرایی و همسـ

ــت دخـالـت قرآن و دین در امور هـدایتی مردم و رویک  و بـا ارائـه    رد اعتـدالی دفـا  کرده اسـ
دلائلی مرتل  از آیات و روایات دینی به این نتیجه می رســد که دین و قرآن نه تنها پاســ   
گوي مســائ  عبادي و تنظیم  کننده رابطه انســان با خدا اســت که بســیاري از امور و مســائ   

بارزه با ولم و اسـتکبار   دنیوي انسـانها اعم از حکومت،حقوق  و سـیاسـت، عدالت اجتماعی، م 
 . و قواعد بهره مندي از نظام هستی و طبیعی و... در حوزه قلمرو دین و قرآن است 
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 مسئله انیب. 1
ت قرآن از و   امعیـ ه جـ ــئلـ ا ی ژگ ی مسـ داي    ي هـ ث مهم و نوپیـ احـ اتم و یکی از مبـ دین خـ

فه دین و کلام جدید   ی پژوه ن ی د  ان معاصـر اسـت که امروزه برشـی از مباحث فلسـ مدرن و انسـ

گوناگونی    ي ها را به خود اختصـاد داده اسـت و هریك از دانشـمندان با نگاهی خاد، پاسـ  

رح برخی از سئوالات و شبهات  در این مهم برخی با ط  . اند به این مسأله و ابعاد مرتل  آن داده 

ــؤال اصــلی  ــان دادن از آن دارند. س در صــدد نفی جامعیت قرآن بوده و تلاش در اخروي نش

م  ه تبیین  ت قرآن چگونـ امعیـ ه؛ جـ ــود ی پژوهش این اســــت کـ ت قرآن در شـ امعیـ ؟ قلمرو جـ

گویی به نیازهاي بشـري تا کجاسـت؟ دیدگاه روشـنفکران دینی و به خصـود مرحوم پاسـ  

تر با تمرکز بر روي واژه قرآن از صـدراسـلام مورد   بازرگان  ئله بیشـ دراین باره چیسـت؟ این مسـ

ران و   امبراکرم ی توجه صـحابه پ  مندان اسـلامی بوده اسـت. دیدگاه  )د(، مفسـ هاي مرتل   دانشـ

ــیم کرد؛   توان ی بـاب قلمرو دین و قرآن را در یـك نگـاه کلی م   در  ــه دیـدگـاه عمـده تقسـ بـه سـ

؛ 618- 609: ش 1387قرا ملکی،  (یـدگـاه اعتـدالی« و شدیـدگـاه حـدّاک ري« شد   ، « ی شدیـدگـاه حـدّاقل 

براســا  دیدگاه شحدّاقلی«، قلمرو   (. 82- 59:  ش 1380؛ ایازي،  34:  3ج  ش، 1393خســرو پناه، 

ــلاحی دنیـایی مردم، دور از  امر خـدا و   قرآن در  آخرت محـدود گردیـده و انجـام کـارهـاي اصـ

مقام پیامبران به نربگان سـیاسـی و اجتماعی تلقی   شـأن خداي انسـان و جهان و نوعی تنزل دادن 

شده است. دیدگاه شاعتدالی« رسالت و قلمرو دین و برصود قرآن را، امور مربوب به هدایت  

را جزو ووای  تبیینی    شـود ی و هر آنچه مربوب به این مسـئله م   کند ی و سـعادت انسـان دنبال م 

گر بوده و معتقد اســت دین عهده دار بیان همه  ن امّا نظریۀّ شدین حدّاک ر« جامد   ؛ شــمارد ی دین م 

  يهامسـائ  دنیوي و اخروي، علمی و عملی مردم اسـت؛ قائلان به آن برآنند که دین و آموزه 

؛  72: ش 1386؛ کلانتري،  34:  3ج  ش، 1393)خســروپناه،  آن دراین زمینه هیچ قصــوري ندارد 

ــان  نظریـۀ دین حـدّاقلی، امروزه میـا  (. 132- 131:  ش 1389پیروزمنـد،  ــنفکران و نوانـدیشـ ن روشـ

و رویکرد توصـیفی تحلیلی با هدف بررسـی    ي ا دینی رواج دارد. که این مقاله با روش کتابرانه 

ــن فکران دینی، برصــود آراء و اند  ــه ی و نقد دیدگاه برخی روش مهند  بازرگان، از   ي ها ش

عاد  ویی دین و دنیا در امر هدایت گري و به سـ انی که از همگرایی و همسـ اندن  ایده کسـ ت رسـ

 اند دفا  کرده است. مردم سرن گفته 
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منبد تبیین وتعیین قلمرو دین، به ا شــکال مرتل  بر جامعیت    ن ی تر ی قرآن به عنوان اصــل   

آنها آیاتی اسـت سـرن از فلسـفه نزول قرآن و تبیین اهداف    ن ی تر دین پرداخته اسـت که روشـن 

ــالت پیامبران الهی عهده دار بوده  ــلی   اند و از مهمترین اهداف نزول قرآن و و رس ــالت اص رس

اس ـ ت. اسـ اندن به مقام قرب الهی اسـ محورهاي هدایتی دین   ن ی تر ی پیامبران الهی، هدایت و رسـ

ــا  : از اند  و قرآن عبارت  ــتی خویش و  چگونگی ارتباب انس ن با آفریدگار جهان، رابطه او با هس

ــانهاي دیگر؛ چرا  ــان از دو بعد مادي و   چگونگی رابطه او با جهان هســتی و انس که حیات انس

ونیازهاي خاصی دارند، نیازهاي    ها ی ژگ ی شده وهریك نیز و     ی )جسمی و روحی( تشک   ي معنو 

از  ت و... نیـ ــتی، معرفـ ت، راسـ دالـ اي طبیعی وغریزي از قبیـ ؛  عقلانی واخلاقی از قبیـ ؛ عـ هـ

خورا ، پوشــا ، مســکن و...نیازهاي عاطفی و احســاســی از قبی ؛ انس و الفت، محبت،  

همه   بشـــري اســـت و در   ي ازها ی دوســـتی، تعاون و همکاري و... دین پاســـ  گویی همه این ن 

معرفتی، فرهنگی، اجتماعی، ســیاســی، اقتصــادي، حقوقی داراي مکتب و ســیســتم    ي ها حوزه 

 منظمی است.  منسجم و 

 نی. مفهوم د2
)راغــب    ــت  و...اســ ــلیم  تسـ ــو ،  اطــاعــت، جزا، خضـ معنــاي  بــه  درلیــت  دین  واژۀ 

گفته شـده به معناي کیش، وجدان، داوري و آیین به کار رفته اسـت    (و 280  : ق 1390، اصـفهانی 

ــت  ( 1597 : 2، ج  ش 1375  ، )معین  لفظ دین از زبـان آرامی بـه زبـان عربی   دهرـدا نیز معتقـد اسـ

 (. 10042:  7تا، ج   ی ب   ، است )دهردا  وارد شده 

ادات )بقره    اي اعتقـ ه معنـ اي این واژه درقرآن بـ اربردهـ اعـت )زمر   ، ( 8/ کـ جزا و   ، ( 11/ اطـ

لطنت )بقره  ملك و   ، ( 6و   5/ ذاریات   و   3/ )حمد   ، پاداش  ریعت )کافرون   ، ( 193/ سـ  (6/ قانون و شـ

)محمدي ري  آیین روایات به معناي  در  کار رفته اســـت و ه ( ب 7/ تســـلیم شـــدن )آل عمران   و 

  و   ( 418 :  40، ح 77ج   ، ق 1412آیین حق )مجلســی،   ، ( 945 : 6183، ح   2، ج ق 1416  ، شــهري 

 کار رفته است. ه ( ب 1255ح    ق، 1407، تدین و اعتقاد )آمدي 

مقرراتی اســت که    شمجموعۀ عقاید، اخلاق، قوانین و   ی عن ی تعری  اصــطلاحی    دین در  

ا  انی و پرورش انسـ د؛ گاهی همه این مجموعه حق و گاهی  براي اداره امورجامعه ي انسـ نها باشـ

د آن را دین حق و   همه آن باط  و زمانی مرلوطی از حق و باط  اسـت. اگر مجموعه حق باشـ
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. پس دینی که مجمو  نامند ی در غیر این صورت آن را دین باط  و یا التقاطی از حق و باط  م 

ــت؛ زیرا مجمو  خارج و داخ   ــد، دینی باط  اس ــوب م حق و باط  باش ــودی ، خارج محس   ش

از عقاید، اخلاق، قوانین و    ي ا ایشــان دین را مکتبی با مجموعه   . ( 111 : ش 1381، جوادي آملی ) 

ــت   داند ی مقررات اجرایی م  ــده اس ــرید ش ــعادتمندي تش ــان براي س که با هدف راهنمایی انس

ه 24  : ش 1380، )جوادي آملی  ا برخی گفتـ ایق و  ( یـ ه حقـ ارت اســـت از مجموعـ د: شدین، عبـ انـ

ا ارزش  د   یی هـ اننـ ا هر طریق قطعی دیگر مـ ام یـ ا الهـ ه از طریق وحی یـ ت و    کـ دایـ عقـ  براي هـ

انها برپیامبران نازل م  از عقاید،    ي ا « و شدین اسـلام« عبارت اسـت از؛ مجموعه شـود ی سـعادت انسـ

ایق و   ان مجموعـه حقـ ام و اخلاق )همـ ابد و  احکـ ۀ منـ ــیلـ ه وسـ ال، بـ د متعـ ا( کـه خـداونـ ــهـ ارزشـ

ــلام   ــانها برپیامبراس ــعادت انس ابزارهایی چون: کتاب، ســنت، عق  و فطرت، براي هدایت و س

 (. 44 : ش   1393  ، )د( نازل کرده است )خسروپناه 

که با کلمه دین به لحا  مفهومی قرابت دارد واژه شـریعت اسـت که    یی ها یکی از واژه   

ریعت د 310: ش 1425  ، مح  آب خوردن اسـت )فیومی   در لیت، به معناي  رکاربرد قرآنی  (. شـ

پیامبران    ي ها اخ  از دین بوده به معناي و راه و روشـی اسـت که خداوند براي هریك از امت 

ــت. چنان که م  ــریعت به 48/ « )مائده : ش د ی فرما ی مقرر کرده اس (. ش

  یس ـی ) ( و ع   ی ، مگر این که خود، واضـد آن باشـد. م   شـریعت موس ـشـود ی ده نم فرد نسـبت دا 

گاهی به   نســبت شــریعت خاد به دین، م   نســبت احکام جزئی به اســلام اســت...و  ) ( و... 

 (. 42  : ش 1385،  )کریمی  شود ی احکام عملی نیز شریعت اطلاق م 

 . مفهوم روشنفکر3
ــی،     ــنفکر« در زبـان فـارسـ ــنفکر؛ واژه شروشـ در زبـان   Intellectuel معـادل واژه روشـ

ــوي،   ان آلمـانی،     aufklarerفرانسـ ان  enlightenment و    intelligentsiaدر زبـ در زبـ

، ج ش 1362  ، متنوّر، منوّر العق ، مفکّر و م قّ  در زبان عربی اسـت )معلم   ي ها انگلیسـی و واژه 

است مرکب از دو واژه شروشن« و شفکر«   ي ا ( در ادبیات فارسی واژه شروشنفکر« کلمه 1042  : 2

. در این ترکیب وصـفی، واژه شروشـن« به عنوان وصـ  و  د ی آ ی که ترکیبی وصـفی به حسـاب م 

واژه شفکر« به عنوان موصـوف به کارفته اسـت. در لیتنامه دهردا نیز به نق  از فرهنگ فارسـی  
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از کسـی   اند که روشـن فکر، صـفت مرکب اسـت و معناي )لیوي( آن عبارت معین آمده اسـت 

 .( 171  : 26، ج ش 1346  ، )دهردا  که داراي اندیشه روشن است 

 ینید ی. مفهوم روشنفکر4

(  (Religious Intellectualismروشــنفکري دینی یا نواندیشــی دینی به انگلیســی   

ت که مرکز توجه آن را روشـنگري  اي خاد از روشـنفکري به معناي عام آن اس ـتفکر و شـاخه 

شــود.  دهد. اندیشــمند وابســته به این نحله فکري، روشــنفکر دینی گفته می دینی، تشــکی  می 

روشـنفکري دینی و روشـنفکر دینی و جایگاه و شـان آن مناقشـه وجود دارد. پیشـینه روشـن   میان 

مرتل  سـیاسـی و    هاي گردد و تا امروز، در عرصـه فکري در ایران، به نهضـت مشـروطیت بازمی 

 .است گري کرده اجتماعی، بازي 

 موضوع  نهیشی. پ5
مسـئله جامعیت دین و قرآن و قلمرو آن از صـدر اسـلام مورد توجه دانشـمندان بوده اسـت  

طور عام و یا خاد در این موضـــو  تدوین شـــده اســـت. ه و تاکنون کتب و آثاري فراوانی ب 

اند که در این  جامعیت، بدین بحث پرداخته عمده تفاســیر فریقین به مناســبت آیات مربوب به 

 : شوند ی مجال به برخی تالیفاتی که تناسب بیشتري به موضو  دارند، معرفی م 

ه معرفـت ش  ( 1 ــریعـت در آیینـ أل 1381)   « شـ احـث      ی ( تـ ه مبـ ه بـ آیـت الله جوادي آملی کـ

ــ  به  مرتلفی همچون حقیقـت دین، ثبـات و تیییر معرفت دینی پرداختـه و در جهت پاسـ

 شبهات دین شناسی و نقد نظریه قبض و بسط تئوریك شریعت تدوین شده است. 

فه دین ش  ( 2 ائ  جدید کلامی و فلسـ رو پناه که در 1393)   « مسـ ین خسـ ( اثر دکتر عبدالحسـ

ــه مجلـد چـاپ  ــده کـه بـه   سـ ــ  بـه مبـاحـث مرتل  جـدیـد کلامی از جملـه  شـ طور مفصـ

نو معتزلیان و روشــنفکران دینی پرداخته    ي ها شــه ی جامعیت دین و قرآن و نقد آراء و اند 

 است. 

ناسـی د ش  ( 3 مصـطفی کریمی که به کلیاتی از مباحث      ی ( تأل 1385)   « ن ی قرآن و قلمروشـ

 دینی از دیدگاه قرآن پرداخته است.  دین و قلمرو و ابعاد آن با نگاه برون دینی و درون 
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( از آقاي 1389)   « ها، رفتارها و نمادها قلمرو دین در تعیین مفروضات اساسی، ارزش ش  ( 4

 علیرضا پیروزمند که درباره خاستگاه دین، قلمرو و غایت دین و... سرن گفته است. 

ــت وحکومت در قرآن ش  ( 5 ــیاس ــی   ( از 1389)   « س ــی زاده که به قلمرو خاص کاوم قاض

ــی و ازجام  ــیـاسـ ــائ  سـ ــروعیـت حکومت و مسـ عیـت دین همچون مبـانی حکومت، مشـ

 اجتماعی از منظر قرآن بحث کرده است. 

 ــ  « جامعیت قرآن از نگاه علامه طباطبائی ش  ( 6 ــینی، چاپ شـــده در   د ی ازسـ معصـــوم حسـ

 . 14، شماره  1392 ز یی )آفاق دین(، سال چهارم، پا   ی پژوهشنامه معارف قرآن 

ــیده اســـت  باب جامعیت دین یا  به هر روي در  لیکن    ؛ قرآن مقالات زیادي به چاپ رسـ

 راجد به موضو  مقاله کار پژوهشی خاصی انجام نگرفته است و در نو  خود بدید است. 

 قرآن تیدرباره جامع هادگاهی. د6
ــلام تـاکنون مورد توجـه    ي هـا ی ژگ ی یکی از و    ــدر اسـ ــت کـه از صـ قرآن جـامعیـت اسـ

ت. آیات و روایا  ت موجود در باب جامعیت، گرچه اندیشـمندان و  اندیشـمندان قرار گرفته اسـ

ــو  قرارداده  ــران قرآن را به یك اتفاق اجمالی دراین موضـ اما درتبیین و تعری  قلمرو    ؛ مفسـ

ــلامی دیـده م  ــمنـدان اسـ اتی در بین دانشـ ــود ی جـامعیـت و چگونگی آن اختلافـ اد  شـ ه اعتقـ ؛ بـ

ر کتب آســمانی  ی ســا  هیمن بر روشــنفکران دینی نیز، قرآن در بردارنده برنامه ســعادت بشــر و م 

اســت؛ آنان همچون متکلمان و مفســران قرآن، کلیت دین و قرآن را مشــتم  بر ســه برش  

هرچنـد در ابعـاد و قلمرو دین تـأملاتی دارنـد و منکر ورود دین   داننـد ی عقـائـد، اخلاق و احکـام م 

ی اجتماعی و حکومت داري و ام ال آن  یاسـ اید به این دلی  هم تعاری    بوده   به مباحث سـ و شـ

براي فهم این نکته که    رسـد ی مرتلفی از دین از سـوي دانشـمندان دینی بیان شـده اسـت. به نظر م 

ــد ی جـامعیـت قرآن بـه چـه نحو م  ــاره نمود. در این    بـاشـ بـایـد بـه جـامعیـت دین نیز در این بـاب اشـ

ز دیدگاههاي موجود  راســتا ســه رویکرد کلی مرتل  وجود داردکه در ذی  بیان مرتصــري ا 

 . شود ی ارائه م 
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 یحداکثر دگاهی. د1-6

  ها درباب جامعیت اســت که ازصــدردارترین دیدگاه رویکرد حداک ري به دین، ریشــه   

مندان و  لام تا به امروز همواره درمیان اندیشـ یاري    اسـ ران قرآن مطرح بوده و طرفداران بسـ مفسـ

ــت کـه قرآن و دین حـا  ــت و بیـانگر آن اسـ ــتـه اسـ ــري و  نیز داشـ وي همـۀ علوم و معـارف بشـ

زندگی   ي ها ســامان دهنده همۀ جنبه   گوي تمام مشــکلات علمی و فکري انســان بوده و پاســ  

ته پیامبر اکرم )د( و   فردي و اجتماعی براي دنیا و آخرت اسـت.  حابه برجسـ عود از صـ ابن مسـ

ــهور قرآن، درا  : ش د ی ـگو ی بـاره م   ن ی ازحـافظـان وگردآوران مشـ

: خداوند د ی گو ی طبري به نق  از ابن مسـعود م   ( و 23  : م 2001،  )زرکشـی   « 

ت؛ ز  در  در آیه خداوند  را ی قرآن کریم همه علوم را نازل، و هر چیزي را براي ما بیان کرده اسـ

ــوره نح    89   « ش : د ی فرما ی م س

نیز 90  : 14، ج  ق 1420، )طبري  ــیوطی  دین سـ د غزالی و جلال الـ امـ د ابوحـ اننـ (. برخی نیز همـ

  شــودی که قرآن کریم تمام علوم را دربر دارد و علوم اولین وآخرین از آن منشـعب م   ند معتقد 

 (. 33 :   65، نو   4  تا، ج  ی ب   ، )سیوطی 

 یاعتدال دگاهی. د2-6

همان ابتدا در بین اندیشـــمندان اســـلامی وجود   باب جامعیت از  دیدگاه دیگري که در   

ــت، تکیـه آن بر هـدایـت  ــعـادتمنـدي و  داشـ ا هـدف سـ ا کـه قرآن بـ گري قرآن بود؛ بـه این معنـ

ــده اســـت و در این معنا از بیان هیچ نکته و هدایت  ــروري دریغ گري مردم نازل شـ مطلب ضـ

نق  فیروز    بر     گري و ارشـاد مردم به حق و سـعادت جامد اسـت. بنا ننموده و در واقد در هدایت 

باب جامعیت چنین دیدگاهی داشــته   اکرم )د( در آبادي، ابن عبا  از بزرگان صــحابه پیامبر 

ــیر آیه   و درت  ــورۀ نح  م   89فسـ :  د ی گو ی سـ

 (. 299 : تا  ی ب   ،  )فیروزآبادي   « 

 یحداقل  دگاهی. د3-6

دینی رواج دارد هرچند همه  نظریۀ دین حدّاقلی، امروزه میان روشـنفکران و نواندیشـان   

  منديآنان هم نظرات یکسـانی ندارند؛ برخی با انکار وحیانی بودن اصـ  قرآن، سـرن از تاری  
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د ی آن را مطرح م  د،  کننـ اریری   ( 68،505:  ش 1380)ابوزیـ ذیرش تـ ــمن پـ بودن  و برخی نیز ضـ

)سروش،  اند قرآنی، به نظریه ذاتی و عرضی بودن مسائ  دینی سرن گفته  ي ها بسیاري از گزاره 

ــتی بـه دین و قرآن، بـه دیـدگـاه آخرت و خـدا    ( 29: ش 1378 ــکولاریسـ و برخی هم بـا نگـاه سـ

دیگري   ي هـا ده ی ـنیز ا   ي ا (و عـده 335:  17، ج ش 1388هـدف بع ـت انبیـاء تـاکیـد دارنـد )بـازرگـان،  

به   ، تحدید معناي جامعیت  نوعی در ه که هریك، ب   ( 811:  ش 1376)شــبســتري، اند را دنبال کرده 

رویکرد حداقلی اشـترا  نظر دارند. درعین حال اک ریت روشـنفکران دینی، رسـالت قرآن و  

ــته  اند و براین باورند که دین و  هدف بع ت انبیا را دعوت به توحید و معاد و امور اخروي دانس

ندارند و رسـیدگی نسـبت به این امور به عق   قرآن به امور دنیوي و روابط دنیایی مردم کاري  

و دانش بشــري واگذار شــده اســت. این رویکرد که مبتنی برجدایی دین از دنیا، ســیاســت  

 وحکومت و... است با واقعیت وهدف دین وهمچنین محتواي متون دینی سازگاري ندارد. 

 قرآن تیدرباب جامع ینیروشنفکران د دگاهی. د7
ــنفکران دربـاب    اریری   دیـدگـاه روشـ انی بودن، تـ ه انکـار وحیـ ایـ ا جـامعیـت بر پـ ا بـ بودن یـ

؛ چنین رویکردي منجر به دیدگاه حداقلی از رسـالت  بوده نگرش سـکولاریسـتی به دین و قرآن  

ــت. در اینجـا بـا طرح دیـدگـاه  ــئلـه    دین و قرآن اسـ ــان درمسـ مهنـد  بـازرگـان و رویکرد ایشـ

 . شود ی جامعیت قرآن پرداخته م 

 قرآن و نیگان درباب رسالت دزراوت بامتف  کردی. دو رو1-7

تاری ، درباره فلســفه وهدف دین و قرآن  مقطعی از   مهند  بازرگان در    اول   کرد ی رو   

ــنفکران و تجـدد طلبـان م   ، قـائـ  بـه جـامعیـت اعتـدالی بوده  .  پردازد ی بـه نوعی بـه نقـد رویکرد روشـ

نرســیده بودند یا متأثر از این باب    شــاید ایشــان درآن زمان هنوز به مبانی محکم و روشــنی در 

: شاسـلام براي کلیه اعمال شـر ،  د ی گو ی علماي اسـلام و انقلابیون بود! چنان که م   ي ها شـه ی اند 

لمانان قرار داده که م  اپیش مسـ ولی را پیشـ د کرده، اصـ توالعم  و روش معینی وضـ تمام   توان ی دسـ

ادت دنیا و نجات اخروي افکار و احوال و اعمال خود را به سـمت آن متوجه نمایند که درآن سـع 

ــد ی م  اشـ ان،    « بـ ازرگـ ا    در و    ( 23  : 17  ش، ج 1343)بـ د دین بـ داقلی دین و پیونـ امعیـت حـ اب جـ بـ

  کند ی اخلاق و عواط  وسـیاسـت دخالت م   : شدین در زندگی و در سـد ی نو ی حکومت وسـیاسـت م 
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ت، نه ذی  آن و در ردی  دهد ی و هدف و جهت م  ت اسـ یاسـ ت و حاکم بر سـ یاسـ . دین فوق سـ

یاسـت و هدف حکومت را تعیین م   آن...  ود ی ولی وارد جزئیات نم   ؛ کند ی دین اصـول سـ  . م لادشـ

غر     « اســت. هدف و ...« و ش ش 

یر   ؛ انفاق باید خدا باشـد   ازجنگ و فداکاري و  ولی از این مرحله که بگذریم، نو  جنگ با شـمشـ

شلله« باشـد...  د ی با صـلاحیت اسـت، سـیاسـت با  ه باشـد یا با...، تابد زمان و مکان و تصـمیم فرماند 

ــور خیلی متجـدد مـآب  ــت، اخروي برخلاف تصـ ــعـادت دنیوي تنهـا نیسـ هـا هـدف دین خیر و سـ

آخرت از هم جدا نیسـت و با یکدیگر صـرف هم نیسـت و اصـولاددر قرآن سـعادت و تأمین دنیا و  

یاسـت به معناي اعم کلمه و بر طبق  ورود در  « توأمند. ش  سـ

ــت. بنـابراین تـدار  و   ــروري ووـاهراد واجـب )عینی( اسـ حـدود و مرزهـاي فوق الـذکر چون ضـ

)به معناي عرفی آن(    اسـت ی نیز واجب اسـت. پس دین و س ـ  توجه به مقدمات و شـرایط و لوازم آن 

ــت« )بـازرگـان  ــونـد؛ حفظ مرز لازم اسـ ( و درجـاي دیگر 140 :  ش 1341  ، نبـایـد بـاهم مرلوب شـ

ــلام، دین آخرالزمان، جامد دنیا و آخرت و اداره کنند ش :  د ی گو ی م  ن حیاتی اعم از ئو کلیه شـ ـ  ه اس

 (. 73تا:  ی ، ب )بازرگان   « مادي و معنوي یا فردي و اجتماعی است 

این سـرنان آقاي بازرگان در ابتداي نهضـت اسـلامی اسـت که بعضـی مطالب آن مبهم و   

هاي وي نیز با تحول همراه بوده اسـت  امروز نیسـت و بعضـی ازدیدگاه   ي ها پاسـ  گوي پرسـش 

  انقلاب و متأثر از ی (. از آنجایی این رویکرد ایشــان مربوب به اوا 30  :   ش 1389  ، )قاضــی زاده 

اخیر   کرد ی و معیار قضـاوت، رو   شـود ی جریان غالب انقلابی اسـلامی اسـت، ایرادي بدان وارد نم 

 ایشان است که بطور جدي قائ  به جداي دین ازسیاست بودند. 

ــی کـامـ      دوم   کرد ی رو    ــتـه،    بـازرگـان در تـألی  دیگر خود، بـا چرخشـ از رویکرد گـذشـ

دین قرار نگرفته اسـت و معتقد اسـت   که سـیاسـت و حکومت مورد توجه قرآن و   دارد ی اوهار م 

جداگانه   ه له با دو مشــیل ئ اصــولاد دین کاري به حکومت ندارد؛ چرا که نبوت و حکومت دو مس ــ

انت و  دیدگاه دی   ملت از   مملکت و   : حکومت و سـیاسـت یا اداره امت و د ی افزا ی سـ س م   ... و اسـت 

مشـاغ  زندگی تفاوت اصـولی ندارد و اگر اسـلام و پیامبران به ما      و ی مسـا  بع ت پیامبران، با سـایر 

اند تا با اســـتفاده از عق  و  در  آشـــ زي و باغداري یا چوپانی نداده و به خودمان واگذار کرده 

ا رعـایـت پـاره  ــرعی، آن   ي ا تجربـه و تعلیمـات و بـ هـا را انجـام دهیم، امور احکـام حلال وحرام شـ
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  در   شـان ی (. ا 80  - 29:  ش 1377)بازرگان،  اسـت اقتصـاد و مدیریت و سـیاسـت هم به عهدۀ خودمان  

رنی عجیب م  لام و   : شحاکمیت از د ی گو ی سـ ان و نه از   ن ی معصـوم   دیدگاه اسـ ) ( نه از آن خودشـ

 (. 40:  ش 1377)بازرگان،  « آن خدا، بلکه از آن امت و به انتراب خودشان است 

 قرآن و نید یحداقل   تی. بارزگان وجامع2-7

 روشـن فکري اسـت که با رویکرد به جامعیت حداقلی   ي ها ت ی بازرگان ازجمله شـرص ـ  

گرایانه به دین و قرآن تأکید دارد؛ هرچند  نســـبت به رســـالت پیامبران و قرآن، بر باور آخرت 

ان درخصـود جامعیت قرآن یا دین تصـریحی   الت و قلمرو آیات  ؛ ندارند ایشـ ان رسـ ولی ایشـ

ســـیاســـت و مانند آن،   درباره جدایی دین از دنیا وحکومت و   ، قرآن را آخرت وخدا دانســـته 

. ایشــان د ی نما ی مســئله جامعیت را روشــن م  خوبی دیدگاه ایشــان در مطالب زیادي دارند که به 

ها در تمام قرون و    و ابتلاهاي انسـان ئ و مسـا   ازها ی که آیات قرآن شـام  تمام ن  د ی نما ی تصـریح م 

( و  335:  17، ج ش 1388پیامبران هم هیچ گاه چنین ادعایی نداشــتند )بازرگان،    احوال نبوده و 

 هی اگر بگوییم دین همه چیز را دارد... دچار بن بست خواهیم شد و مقصود از کتاب مبین در آ 

ــت کـه او همـه چیز را م 59  / «)انعـام ش  و    دانـد ی ( علم خـدا اسـ

ــمـت اول آیـه   ش   ی عن ی قسـ

 . ( 477  : 17، ج  ش 1388ازرگان،  موید این نظر است )ب  ز ی « ن 

 ای. آخرت و خدا هدف بعثت انب1-2-7

قرآن کریم هیچ کس را به بسـیج مردم براي مبارزه با ولم، اسـتبداد   بازرگان معتقد اسـت 

واسـتکبار یا بسـط عدالت و دیانت در دنیا فرا نروانده اسـت و آخرت و خدا تنها هدفذ بع ت  

طح مردم   ( انجام کارهاي اصـلاحی و 73:  ش 1377)بازرگان، انبیا بوده اسـت    تکمیلی دنیا درسـ

ــان  ــأن خداي خالق انسـ ــت )بازرگان: ها وجهـان دور از شـ ؛ همان،  294  : 17، ج  ش 1388ها اسـ

ــلاح دنیـا و  37:  ش 1377 ــلی بع ـت انبیـا بـدانیم و امر و اصـ ( و اگر آخرت و خـدا را برنـامـه اصـ

د، ا  ائ  و مشـکلات   ارد که بگوییم در ند  ي راد ی وویفه ادیان الهی نباشـ اصـول و احکام، همه مسـ

اقتصــادي مورد نیازجوامد    کام  ســیاســی واجتماعی و  دســتورالعم  هاي جامد و  زندگی و 

ــلاح  323 : 17، ج  ش 1388  ، وجود نـدارد )بـازرگـان  ( و اهـدافی جزئی دیگر مـاننـد عـدالـت و اصـ
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ترویج اخلاق و نو  دوسـتی و مواردي  جامعه و مبارزه با فسـاد، و ترویج علم و مبارزه با جه ،  

، ش 1388،  از این دسـت، همه در ذی  دو هدف اصـلی آخرت و خدا قرارمی گیرند )بازرگان 

(. انقلاب  1:  شـــود ی دو چیز خلاصـــه م  (. بدین روي، عم  و رســـالت پیامبران در 318  : 17ج 

گارجهان ها؛  ها به ســوي آفرید ها، براي ســوق دادن آن عظیم فراگیر علیه خود محوري انســان 

  :   17، ج  ش 1388  ، (. اعلام دنیـایی آینـده جـاودان بی نهـایـت بزرگتر از دنیـاي فعلی. )بـازرگـان 2

(. مهند  بازرگان از این رویکرد خاد نســبت به رســالت انبیا، به تئوري جدایی دین از 293

ی  و در این حوزه مباحث مرتلفی را ارائه نموده اســـت که به برخ رســـد ی دنیا و مســـائ  آن م 

 . شود ی اشاره م 

 حکومت ضرورت ینف و یحداقل  تی. جامع2-2-7

ــرورت حکومـت در   مهنـد  بـازرگـان درجـاهـاي مرتلفی از    متون    آثـارخود، وجود ضـ

دینی را منکر شـده و معتقد اسـت که سـیاسـت و حکومت مورد توجه قرآن و دین و رسـالت  

ندارد وموضـو  نبوت وحکومت  انبیاي الهی قرار نگرفته اسـت و اسـاسـاد دین کاري به حکومت  

( و اگر 29 : ش   1377، )بازرگان  دو وجود ندارد ارتباطی بین آن  مسـئله جدا از همدیگرند و  دو 

به فر  روزي حکومت دینی به دسـت مؤمنان مرل  تشـکی  شـود، به هیج وجه نباید نسـبت 

انکاري،  رویکردي   ن ی (. چن 94  : ش 1377،  کند!)بازرگان  به دین و ایمان و اخلاق مردم دخالت 

به موضــو  ســیاســت و حکومت از حوزه رســالت پیامبران که به نوعی تمام ملزومات زندگی 

، بیانگر نگاه حداقلی مهند  بازرگان به مســـئله جامعیت قرآن یا رد ی گ ی دنیایی مردم را دربر م 

 دین است. 

 وحکومت استیس از نید یی. جدا3-2-7

ــکولار بـه قرآن نظر دارد از آنجـایی کـه بـازرگـان بـا نگـاه حـداقلی و بـه تع    لـذا بـه   ؛ بیري سـ

ها با موضـو  بع ت و رسـالت پیامبران جدا مسـئله حکومت و فرماندهی ملت   د ی گو ی صـراحت م 

ها از طرف مردم بوده درحالی که بع ت و رســالت  تشــکی  حکومت و فرماندهی ملت  اســت. 

رالفت مردم مواجه  تصــمیم خدا بوده و همیشــه نیز با اکراه وانکار وم  پیامبران به تشــری  و 

ــت )بـازرگـان   هی ـآیـات قرآن از جملـه آ   ، (. از منظر بـازرگـان 285 : 17، ج  ش 1388،  گردیـده اسـ

( بیانگر آن اسـت که دفا  مردم از 251  / «)بقره ش 
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ان در برابر تجاوز  اسـت که بنا به مشـیت خداوند حکیم، به عهده    ي ا فه ی دیگران، وو   هاي خودشـ

تعدادها  ده اسـت تا از طریق اسـ ته شـ اب   ي خود مردم گذاشـ می و اکتسـ علمی و فکري   ي ها جسـ

ــب  288 : 17، ج ش 1388،  کـه خـداونـد بـه آدمی داده، انجـام دهنـد. )بـازرگـان  (. خـداونـد بـه حسـ

ا از دین و دیـانـت بـه عهـده خود  دلالـت این آیـه جلوگیري از وـالم و دفـا  از امنیـت و آبـادي ی ـ

ــت )بـازرگـان ــرت و پیروزي را در همین حرکـت مردم قرار داده اسـ ،  مردم نهـاده و وعـده نصـ

 (. 324  : 17، ج  ش 1388

الت قرآن و آموزه    یاسـت معتقد    ي ها وي درباره رسـ دینی و جدایی آنها با حکومت و سـ

ت: شآموزه  ان ب  دین مربوب به امور   ي ها اسـ ت انسـ رنوشـ ت؛ درحالی  آخرتی و سـ عد ازمرگ اسـ

اجتما  است؛ بنابراین، برقراري  که قلمرو علم سـیاست، زندگی دنیایی و چگونگی زندگی در 

ارکس  ه حـدود مـ ان بـ ــتن، تنزل دادن آنـ ا دانسـ ای  )دین( انبیـ ا،  حکومـت را جزو قلمرو ووـ هـ

 (. 37  : ش 1377  ، )بازرگان  ها است و جمشیدي   ها ي گاند 

ــان با رویکرد حداقلی به دی    ــه دعوت و د ی ـگو ی ن م ایشـ : شقرآن کریم که ثمره وخلاصـ

، بلکه ما را ملامت دهد ی زبان رســـالت اســـت، نه تنها ســـفارش و دســـتوري براي دنیاي ما نم 

ــت و ماندگارتر، فراموش   د ی پرداز ی که چرا این اندازه به دنیا م   کند ی م  و آخرت را که بهتر اس

:  ش 1377  ، )بازرگان   کند ی از قرآن استناد م  ی ات ی خود به آ   ي اثبات مدعا   ي « و برا د ی کن ی و رها م 

 (. 312:  17، ج  ش 1388  همان،   ؛ 60

 آن مسائل و ایدن از نید ییجدا به نسبت بازرگان لی. دلا8
 یقرآن لی. دلا1-8

گوناگون مردم را از توجه به دنیا باز داشــته و مکرر و با ترتیب    ي ها . قرآن به صــورت 1  

و با گفتن ش ه خاد و هدفمند آنان را ب  سـوي خدا و آخرت فراخوانده اسـت؛ قرآن ازیك سـ

( و تکرار ش 21  -   20  / «)قیـامـه 

)د( مردم را از چســبیدن    ا ی ) ( تا خاتم الانب   م ی (، از زمان حضــرت ابراه 17 -   16  / «)اعلی 

از طرفی بر توجـه   و  ( 278  : ش 1388،  )بـازرگـان   د ی ـنمـا ی زنـدگی دنیـا و نزدیـك نگري ملامـت م 

اد ب ـ دا و معـ ه خـ امبران ت ـه بـ ت پیـ دف بع ـ د دارد.  أ عنوان هـ ان کیـ ازرگـ ان،    ؛ 60  : ش 1377  ، )بـ همـ

 (. 312 -   271:  17، ج  ش 1388
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اسـتنکاف اولیه وي و  . طبق بیان قرآن، از مراجعه بزرگان بنی اسـرائی  به پیامبر وقت و 2

ها، از طرف که مسـئله حکومت و فرماندهی ملت   شـود ی سـ س اجابت درخواسـتشـان معلوم م 

ود ی مردم انجام م  الت پیامبر   درحالی که بع ت و   شـ   اسـتان به تشـری  و تصـمیم خداوند رسـ

 (. 284 : ش   1388، ( به این پرداخته شد )بازرگان 251- 246 / )بقره  سوره بقره  چنانکه در 

. از مراجعه به نبیِّ وقت براي تعیین پادشـــاه و عدم اعترا  او به اینکه با بودن من، چه  3

ود ی احتیاجی به م لذك دارید، معلوم م  یلۀ جداگانه بوده   شـ ئله و مشـ که نبوت و حکومت دو مسـ

ــولان قرار نـداده و انطبـاق چنین   و خـداونـد وویفـه حکومـت و فرمـانـدهی امـت را بـه عهـده رسـ

ت ناء بوده و   لیمان علیهم السـلام اسـ التی درباره حضـرت خاتم پیامبران و حضـرت داوود و سـ رسـ

مســؤولیتی در حکومت نداشــتند. و معناي  اک ریت قریب به اتفاق انبیا  ، قرآن   هاي طبق گزارش 

نیست که مردم   ن ی « ا  ش  ه ی آ 

بلکه خود مردم باید در  ؛ را براي مبارزه با ولم و اســتکبار و بســط عدالت در دنیا بســیج نمایند 

اخلاق و رفتارشـان عام  به عدالت و قسـط باشـند و کتاب و میزان هم راهنماي آنان باشـد تا در 

ــوان الهی گ  دا و رضـ ا از خـ ــبـب دوري آنهـ ه سـ د کـ ت راهی را در پیش نگیرنـ الـ ردد اثر جهـ

ــکیـ  حکومـت و دخـالـت در  ؛ ( 324:  17: ج ش 1388)بـازرگـان،  پس این آیـه هم دلالتی بر تشـ

 سیاست از سوي پیامبران ندارد. 

)د( دلالـت دارد مـاننـد: شو مـا تو    امبر ی ـاز قرآن بر مـأمور بودن و موکـ  نبودن پ   ی ات ی ـ. آ 4

بیش    ي ا و جز هشداردهنده شت   ؛ ( 107  / و تو وکی  آنان نیستی«)انعام   م ی ا را بر ایشان نگهبان نکرده 

جز ابلاغ رسـالت نیسـت و خداوند آنچه را آشـکار    ي ا فه ی شبر پیامبر خدا وو   و   ( 23/ نیسـتی«)فاطر 

(. براین اســا  خداوند اراده کرده که آیین او 99/ « )مائده داند ی م   د ی دار ی و آنچه را پوشــیده م 

(  344  : 17، ج ش 1388،  از طریق اختیار و آزادي با حفظ کرامت انسـانی انجام شـود )بازرگان 

« بیانگر  ش  ه ی و از طرفی آیات دیگري از جمله آ 

اسـت که بنا به مشـیت   ي ا فه ی آن اسـت که دفا  مردم از خودشـان در برابر تجاوزات دیگران، وو 

ــته   ــتعدادها خداوند حکیم، به عهده خود مردم گذاش ــت تا از طریق اس ــده اس ــمی و   ي ش   جس

ــاب هـاي علمی و فکري کـه خـداونـد بـه آدمی داده، انجـام دهنـد )بـازرگـان  ، ج ش 1388،  اکتسـ

(. خداوند به حسب دلالت این آیه جلوگیري از والم و دفا  از امنیت و آبادي و یا از 288  : 17
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ــرت و پیروزي را در همین حرکـت مردم   دین و دیـانـت بـه عهـده خود مردم نهـاده و وعـده نصـ

 (. 324: همان قرار داده است ) 

ا  آیات   ي و ی . عدم تناسـب اهداف انبیاء با امور دن 5 یاسـت(؛ بر اسـ قرآن، )حکومت وسـ

هـدف انبیـا انقلاب عظیم علیـه خود محوري و تبلیغ خـدا محوري و اعلام دنیـاي آینـده جـاودان  

ــت... و ابلاغ پیـام  ــلاحی و  بی نهـایـت بزرگتر از دنیـاي فعلی بوده اسـ هـا و انجـام کـارهـاي اصـ

  1374،  ها اسـت )بازرگان تکمیلی دنیا در سـطح مردم، دور از شـأن خداي خالق انسـانها و جهان 

ازرگـان ب ـ69- 62و    49- 48  : ش  ــت م ه ( از مجموعـه مطـالـب بـ آخرت و خـدا هـدف   د ی ـآ ی دسـ

رســـالت پیامبران بوده و مســـئله دین و امور دنیا و حکومت ســـیاســـت دو مقوله جداي از هم  

ت که قرآن در بوده  و  جامعیت دین و قرآن اسـ ان به موضـ ی بیانگر نگاه ایشـ اند و چنین نگرشـ

 ها به خود مردم واگذار شده است.ندارد و پرداختن بدان   ی رسالت مسائ  مربوب به دنیا و مسائ   

 ییروا لی. دلا2-8

 اتیروا در ایو دن نیهدف د  ری. تغا1

ــتنـاد بـه ادعیـه و روایـات، در  بـاب جـامعیـت حـداقلی و این کـه هـدف دین و  بـازرگـان بـا اسـ

ایشـان با  قرآن، آخرت و خدا بوده اسـت و دین درجهت تأمین معیشـت دنیوي تکلیفی ندارد. 

(  29: 17، ج  1414ق ،  )حر عـاملی   « )د( کـه فرمود: ش   امبر ی ـتوجـه بـه روایـت پ 

ت د ی گو ی م  تزاري اسـ ت و کشـ رتی و تلاش اسـ ر سـ راسـ لام دنیا و زندگی در آن سـ : از نظر اسـ

ــلی جهـت حیـات واقعی آخرت و پیـامبران آمـده  ــت حـاصـ از انـد تـا مـا را  براي حرکـت و برداشـ

نهایت ارزش بدهند  زندگی براي زندگی موقت دنیا منصـــرف نمایند و به زندگی ما حیات بی 

( و شتوجـه بـه آهنـگ عمومی ادعیـه مـأثوره کـه از توبـه و امنیـت  327:  17ج   ، ش 1388)بـارزگـان، 

و کمتر از آن، این که در   د ی آ ی ادعیه م  ، امور شــرصــی مشــرو  به ندرت در کند ی صــحبت م 

عادت جمعی اخروي بیاید. م لاد دعاي    ي ها ي رفتار قلب جمعی و رفد گ  عمومی یا سـلامت و سـ

دیگري در جهت محرومین و    پس از نماز در ماه رمضـان، یکی صـرفاد اعتلاي به سـوي خدا و 

با معنویت اســت و پیامبران و    و  هاي پرهیزگار مســتضــعفین اســت... هدف دین، تربیت انســان 

ي و حرکت از مســـائ  مادي به ســـوي اخلاق الهی  اولیاء الهی در تلاش براي پیشـــرفت معنو 

ــت  بوده  ــت، تـدبیر اجتمـاعی، آبـادانی دنیـا، تـأمین رفـاه و امنیـت مردم اسـ ــیـاسـ انـد... هـدف سـ
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ــول خـدا )د( فرمود: ش   ( و 48- 49:  ش 1377)بـازرگـان،  «  اگررسـ

ام تا مکارم اخلاق را کام  کنم و منظور  نگیرته شــده (. من برا 382  : 68ج   ، ق 1403)مجلســی، 

سعادت و آخرت    ن ی از تکمی  مکارم اخلاق درجهت ایمان به خدا و تقرب به سوي خدا و تأم 

 (. 323- 322:   17ج   ، ش 1388انسان است )بارزگان، 

 )ص( و امامان معصوم )ع(  امبریپ یعمل  رهی. س3-8

ــی پ قبول واقعیـت زنـدگی اجتمـا   مهنـد  بـازرگـان بـا    ــیـاسـ امـامـان    )د( و   امبر ی ـعی و سـ

مرتل     ي ها نه ی در زم   یی ها ه ی : گرچه در احادیث و کلمات پیامبران توص ـد ی گو ی معصـوم ) ( م 

) ( ضــمن این که شــام   ر ی حضــرت ام   ي ها نهج البلاغه و نامه   ي ها زندگی وجود دارد، خطبه 

خداشـناسـی و دین شـناسـی و تعلیم و تربیت اسـت، نسـبت به اخلاق و روابط اجتماعی و مسـائ  

وامامان و بزرگان دین مانند هر انســان و بندگان     ل حکومتی عنایت وافر دارد وحضــرت رســو 

ــلح و موو  بـه  ــالـت و امـامـت، معلم و مصـ ــتگـان امـت، علاوه بر ووـای  رسـ مؤمن و برجسـ

ــالح بودند و در خد  ــوق دادن مردم به خدا وآخرت،   مت و اعمال صـ کنار ووای  نبوت و سـ

اند، به اصـلاح و آموزش مردم  دار کاري براي زندگی شـرصـی یا عمومی شـده هرجا که عهده 

ا امر  ه خیر یـ ه دعوت بـ ه و بـ ه از معروف و نهی بـ ــلمـان و  منکر پرداختـ ــان مسـ ه عنوان انسـ د و بـ انـ

ا ایمـان مبـا  ــت بـ . تعلیمـاتی کـه از این  انـد کرده ی درت بـه خـدمـت و تربیـت همنوعـان م خـداپرسـ

مشــمول   و   شــود ی دین و شــریعت حســاب نم  ممتاز بودن، جزء  اند، درعین ارزنده و نظرها داده 

ازرگـان   گردد ی ( نم 4  / )نجم   « ش  : ش 1377همـان، ؛ 327- 326  : ش 1388،  )بـ

ت که م (. خیلی معنا 76-75 یعیان دار اسـ تقاضـاي    ، ابتدا از بیعت و ) ( ولاي متقیان و امام اول شـ

گاه به ، اگر ازدحام شـما و اصـرارتان نبود، هیچ د ی گو ی سـ س م   ، قبول خلافت، اسـتنکاف نموده 

که با مشـورت و رهنمود    خواهد ی و در دوران خلافت هم از مردم م   دادم ی این امر رضـایت نم 

ته، کمك کنند و  این به معناي حاکمیت و انتراب والی نه از سـوي خدا   دادن و انتقادات پیوسـ

ــود )بازرگان ه که باید ب ـ ــت امت و یا ملت انجام شـ این حدیث   ( و 205  : 17، ج ش 1388  ،  دسـ

ر امورتان فوت کر  ت که فرمود: وقتی والی و مباشـ یار پر معنا اسـ د، مقدم حضـرت علی ) ( بسـ

این گونه روایات و برخورد امام ) ( بیانگر    بر هرکار، تعیین والی براي خودتان است )همان( و 

 این گونه امور ندارد.  آن است که انتراب حاکم از سوي مردم است و دین ورودي در 
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 بازرگان مهندس لیها و دلادگاهید ی. نقد و بررس9
ــالت و    ــلامی با آنچه را درقلمرو دین    دیدگاه بازرگان درباب رس  در ابتداي انقلاب اس

و در واقد شنگاه بازرگان   د ی نما ی متفاوت م   ، اند دوره ت بیت انقلاب و اواخر عمرشـان ابراز داشـته 

دینی    ي ها شـه ی به دو دوره از زندگی فکري ایشـان اند   توان ی به بحث جامعیت قرآن و دین را م 

سالی را رچند نگرش ایشان در دوره میان سالی تفکیك کرد و ه کهن   سالی و وي در دوره میان 

ــی خـاد بـه حکومـت دینی و نگـاه حـداک ري از دین   توان ی م  ــیـاسـ بـه رویکرد اجتمـاعی و سـ

،  مرتبط دانست. در این دوره بازرگان به تلقی ایدئولوژیك از دین ملتزم بوده است« )پیروزمند

ج   ،  ش 1393آورد )خسـروپناه، دوره متأخر به رویکرد حداقلی از دین روي  در   ( و 122  : 1389

حکومت   ه (. ایشــان در برش پایانی عمر او، به خاطر یك شــکســت ســیاســی در عرص ــ35:  3

ــه را مطرح کرد؛ درحـالی کـه در  ــت نقطـه مقـابـ  آن را   قبـ  از   دینی، این انـدیشـ   انقلاب، درسـ

 ــی اند ی م  ي  (. چرا که نظر ایشـــان در ابتدا184  : 3ج  ،  ش 1383)ســـبحانی،   کرد ی تبلیغ م   و   د ی شـ

متفاوت    ، اند دوره ت بیت انقلاب و اواخر عمرشــان ابراز داشــته  انقلاب اســلامی با آنچه را در 

به تیییر رویکرد یا اشتباه فهم خود داشته    ي ا و ندیدم که ایشان در دوران متأخر، اشاره   د ی نما ی م 

انی  خاطر عدم ترصـ  یا تسـلط وي بر منابد و مب ه ب   توان ی رأي را م  باشـد و این دوگانگی در 

 . شود ی اعتقادي اسلام دانست و شواهد آن را در نقد نظرات وي بیان م 

گیري از اصـول تفسـیري و هرمنوتیکی  . دیدگاه مهند  بازرگان روشـمندانه و با بهره 2

هاي اجتماعی بوده اســت ها وآســیب داوري به دســت نیامده اســت و کاملاد تحت تأثیر پیش 

 ( 35:  3ج   ، ش 1393)خسروپناه، 

ــان م . این که 3 ــالت دین و قرآن فقط درحوزه آخرت و خدا و  د ی گو ی ایش معنویت   رس

یره پ شـود ی خلاصـه م  تاریری قاب    ي ها ت ی ) ( و واقع   ت ی )د( و اه  ب   امبر ی ، با متون دینی و سـ

قرآن و روایات، مباحث مربوب به امور دنیوي، اعم از ســیاســی، اجتماعی،   پذیرش نیســت. در 

فراوان وجود دارد؛ در قرآن حتی براي احکام و مناسك دینی نیز، اهداف دنیایی    ... فرهنگی و  

هایی که به واهر بیانگر رابطه فرد با خدا اســت نیز، بیان شــده اســت وحتی در بســیاري عبادت 

 زندگی دنیوي مورد توجه قرار گرفته است.   دنیایی و بهبود   ي ها جنبه 
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د کنگره عظیم حج م    اره فوایـ ان کـه دربـ ا ی چنـ ش   د ی ـفرمـ

( و در میان مردم براي ]اداي[ حج بانگ برآور تا 27 / « )حج 

تر لاغري که از هر راه دوري م ]زایران[ پیاد  وار[ بر هر شـ وي تو روي آورند  ند ی آ ی ه و ]سـ  به سـ

ش  و آیه 

( تا شـاهد منافد خویش باشـند و نام خدا را درروزهاي معلومی 28 / )حج   « 

ــتـه بردام  ــت ببرنـد پس از آنهـا بروریـد و بـه درمـانـده    ي ا هـاي زبـان بسـ کـه روزي آنـان کرده اسـ

ــت و بلکـه غـایـت  ــتمنـد برورانیـد. در این دو آیـه غـایـت دنیـایی واخروي کنـار هم آمـده اسـ مسـ

 (. 66  : ش 1389،  قاضی زاده دنیایی مقدم براخروي شده است ) 

هاي اجتماعی نیز، یکی از اهداف ارسـال رسـولان الهی اقامه قسـط بیان  قرآن درعرصـه   

ش  : کرده اسـت 

به  ( 25)حدید/  ؛ « 

ــکـار روانـه کردیم و بـا آنهـا کتـاب و ترازو را فرود  ــتی ]مـا[ پیـامبران خود را بـا دلایـ  آشـ راسـ

ودهایی   د وآهن را که در آوردیم تا مردم به انصـاف برخیزن  رت و سـ آن براي مردم خطري سـ

آري   کند ی اسـت پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسـی در نهان او و پیامبرانش را یاري م 

ــکســت ناپذیر اســت. اما این که بازرگان م  آیه مردم را براي مبارزه با  : د ی گو ی خدا نیرومند ش

ــیج نم  ــط  م خود باید در بلکه مرد   ؛ کند ی ولم و اجراي عدالت بس اخلاق عام  به عدالت و قس

ند، چند نکته قاب  ذکر اسـت: اولاد؛ چنین تعبیراتی لزوماد عموم مردم را متصـدي اقامه قسـط  باشـ

؛ اقامه عدل نیازمند  ادی . ثان د ی گو ی بلکه فقط از اصــ  وویفه اجراي عدالت ســرن م   ؛ شــمارد ی نم 

ثال اد؛ مفهوم قیام به  . ین او نظري ندارد متصــدي خاصــی از میان مردم اســت که این آیه به تعی 

ط و عدل اسـت نه اجراي   ابه به معناي رفتار عادلانه و مبتنی بر قسـ ط در این آیه و موارد مشـ قسـ

عدي،  بازرگان نیز چنین معنایی    چنان مقتضـاي بیان - (  273:  ش 1392آن در امور اجتماعی )اسـ

طذ« ی لذا فرمود شلذ  - بود  ول و ابزارهاي همراه   ؛ قُوم  النَّاُ  بذالْقذسْـ یعنی اینکه مردم در پرتو نقش رسـ

ــیر  ــده و تحت امامت او در مس ــط و رفتار عادلانه قائم ش او، یعنی بینات، کتاب و میزان به قس

 (. همان عدل حرکت کنند ) 
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ان ای    ا بیـ ان بـ ارزگـ اد؛ بـ ه رابعـ امـ  بـ د دراخلاق عـ ایـ ه، مردم خود بـ اي دلالـت آیـ ه بر مبنـ نکـ

ی عدالت، مورد نظر وحی بوده و خداوند اراده  ی که برپا   اند رفته ی عدالت و قسط باشند، عملاد پذ 

-151:  ش 1384کرده که عدالت در جامعه حاکم شــود و این اراده تشــریعی اســت )حامدنیا،  

ــا؛ برمبنـاي آیـه خـداونـد پیـامبران 152 ــتـاده و    ( خـامسـ خود را بر مبـارزه بـا ولم و اقـامـه عـدل فرسـ

ت که خداوند کتاب، میزان،  ن اسـ ت و روشـ یوه اقامه عدالت را به آنان آموخته اسـ ابزارها و شـ

ه مردم و هرگز مردم   امبران قرارداده اســـت نـ پیـ ار  ا را در اختیـ ه آنهـ د و دانش بـ دیـ ات، حـ بینـ

ند و با توجه  ش   ي محتوا  مجري   توانند ی نم  « در جامعه باشـ

ه، ابزارهـا و روش  ه محتواي آیـ ا بـ ه دلالـت التزامی بر وجود حـاکمی    ي هـ ه بـ اجراي عـدالـت، آیـ

 مقتدر عادل و امامت الهی دلالت دارد. 

ــایی دنیوي جلوه م    ــبر و نمـاز هم، گره گشـ ــتعـانـت از صـ کـه    کنـد ی قرآن درمورد اسـ

از شــکیبایی و نماز  ؛ ( 45/ )بقره   « فرمودش 

تی این ]کار[ گران اسـت مگر بر فروتنان. ا  فارش  ن ی یاري جویید و به راسـ ناور به   تواند ی ها م سـ

ــد و موجـب م  ــود ی امور دنیوي هم بـاشـ  ــ  شـ ان در حواده زنـدگی دنیوي خود را تنهـا  کـه انسـ

ان در مقاب  مشـکلات روحی و روانی و تضـادها  ا  نکند و اگر انسـ بور و    ي احسـ اجتماعی صـ

 . دهد ی مقاوم نباشد، براحتی به ناکامی و شکست تن م 

در بعضــی آیات نیز ثمرات دنیایی ایمان آوري مؤمنان را به عنوان یك قانون اجتماعی    

ش  : شــرطی با تأکید بســیار مطرح کرده اســت 

( و اگر مردم شــهرها ایمان 96  / «)اعراف 

ولی تکذیب    م ی گشود ی آورده و به تقوا گراییده بودند قطعاد برکاتی از آسمان وزمین برایشان م 

(. براسـا   66  / کردند پس به ]کیفر[ دسـتاوردشـان ]گریبان[ آنان را گرفتیم و مانند آن )مائده 

بین   تا مناســـبات اجتماعی در   شـــود ی ایمان، تقوا، نماز موجب م  این آیات و غیر آنها، تعهد به 

و در مقاب  آن یکی از قوانین   مردم شک  بگیرد و به رشد اجتماعی و اقتصادي و دنیایی برسند 

شقانون هلاکت« اســت که در صــورت تحقق ولم در جامعه بروز  ي الهی حاکم بر جوامد بشــر 

ند، مورد عذاب الهی واقد نم که صـالح و نیکو کا   ي ا و هر جامعه   کند ی م  ش   : شـوند ی ر باشـ

ــت  117  / «)هود  ( و پروردگارتو ]هرگز[ برآن نبوده اس
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هرهایی را که مردمش اصـلاح  تم هلا  کند و که شـ ت   گرند به سـ قوانین اجتماعی از این دسـ

که محتواي جامد آنها بیانگر وجود یك ســاختار منظم حاکمیت  در قرآن بســیار زیاد اســت 

 برجامعه در دنیا در قرآن کریم است. 

ــا  آموزه 4 ــت )حر عاملی ا ی ـدینی، دن   ي ها . هرچنـد براسـ ،  مقـدمه آبادکردن آخرت اسـ

مقـدمـه )دنیـا(،    ي هـا ی دگ ی ـچ ی ( لیکن منـافـاتی نـدارد کـه بـه جهـت اهمیـت و پ 29  : 17، ج  ق 1414

ــب    ات ی ـن گردد. آ دین متکفـ  امور آ  ــت کـه مقـام و منصـ متعـددي از قرآن حـاکی از این اسـ

ن پیامبر اســـلام )د( و برخی دیگر از آنان بوده اســـت وحتی برخی  ئو از شـ ــ ی ک ی حکومت،  

ــکیـ  حکومـت و   ــدنـد واجراي احکـام الهی درجـامعـه بـدون تشـ ــکیـ  حکومـت شـ موفق بـه تشـ

قرآن مانند؛ حکم،   اجتماعی و سـیاسـی در   ي ها کاربرد واژه   و    سـیاسـت دینی امکان پذیر نیسـت 

خلافت، امامت، امت، ملت، شـورا، ملك، قبیله، قوم، عصـبه، و...نشـان از اهتمام قرآن به امور 

: ش د ی فرما ی مسـائ  اجتماعی اسـت چنان که م   دنیا وحکومت و 

ــاء  مـا این کتـاب را بـه حق بر تو  ؛ ( 105 / « )نسـ

ا میـان مردم بـه ]موجـب[ آنچـه خـدا بـه تو آموختـه داوري کنی و زنهـار جـانبـدار   نـازل کردیم تـ

ــوره  ــاء   ي ها خیـانتکـاران مبـاش و ماننـد آیاتی از سـ ــ / 6؛ احزاب/   59،65،  54 / )نسـ ؛ 56؛ یوسـ

 (. 25؛ حدید/ 258،251،  246- 213  ؛ بقره/ 20؛ مائده/ 32نم /   ؛ 26ف  20د/ 

اختلافات مردم، براي رفد منازعات   . به حکم عق  روشـن اسـت که حکم و داوري در 5

وجلوگیري از تعدي به حقوق افراد اســـت و لازمه آن تشـــکی  حکومت اســـت که حاکم با 

ــتفـاده از اهرم  ــد ی رجامعـه تحقق م اختیـار دارد، نظم و عدالت را د   که در   یی ها اسـ . )ربانی  برشـ

(. البته پرداختن به دنیا و امور دنیوي که موجب تعار ، فراموشـــی  43- 41  :   1377، گل ایگانی 

ــیرداغی،  ــت )عارفی ش ــود، مورد نهی اس :  1ج   ، ش 1387آخرت و خدا و یا به زیان آخرت ش

ــرلوحه دعوت همۀ پیامبران بوده، م   . ( 164 نافاتی با بنابراین طرح موضــو  خدا و آخرت که س

زیرا نه تنها مطلق پرداختن به دنیا مورد نکوهش    ؛ دنیاداري و رتق و فتق امور دنیوي مردم ندارد 

ت. چنانکه قرآن  ویق قرار گرفته اسـ ت که در مواردي نیز مورد تشـ دین و قرآن قرار نگرفته اسـ

لیمان ) ( نعمت  مارد ی دنیوي را از فضـ  خدا م   ي ها از زبان سـ ش  : شـ

 (. 40/ )نم    « 
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اســــت 6 ــانهـا  اعمـال انســ ــم  و بروز و تجسـ ش   : . جهـان آخرت، ورف وهور 

ش   : ند ی ب ی ( و هرآنچه که انسـان در این دنیا انجام دهد، در آنجا حاضـر م 9  / «)طارق 

که هر کسـی آنچه کار نیك به جاي آورده و   ي ( روز 30/ )آل عمران   « 

کاش میان او و آن ]کارهاي بد[    کند ی و آرزو م  ابد ی ی ر شـده م آنچه بدي مرتکب شـده حاض ـ

و در عین حال خدا به بندگان خود   ترساند ی دور بود و خداوند شما را از کیفر خود م  ي ا فاصله 

 مهربان است. 

ــان برمبنـاي عقـایـد، افکـار، گرا  ، اعمـال ورفتـار هـاي خود، مـاهیـت و هـا ش ی درحقیقـت انسـ

ر  این مســئله مهم، در این عالم ممکن نیســت تا این که همه  که د   ســازد ی حقیقت خود را م 

ــود ی حقایق در آخرت متجلی م  ــ  چگونه م ش پذیرفت که دین و انبیا، در   توان ی ؛ با این وص

ها که در سـایه پرداختن به امور دنیاي مردم اسـت، تکلیفی نداشـتند!.  هویت برشـیدن به انسـان 

ــان تا این اندازه در  ــرنوشــت او اثر دارد و از کوچکترین عملی فرو گذار اگر رفتارهاي انس س

خاد و شــأنی از شــؤون زندگی وي نیســت، او باید   ي ا و این امر مرت  به عرصــه   شــود ی نم 

ود و لازم اسـت در طی با  تمر خود گرفتار نشـ  دهای بداند چگونه عم  کند تا در ارائه حیات مسـ

زشــمندي اســت، پی ببرد. او به معلم و  آخرت، داراي بروز ار نشــأه به اعمالی که در   دها ی و نبا 

ــبت به وهورات اخروي اثر دارد خارج کند   ي ا هدایت کننده  نیاز دارد تا او را از جهلی که نس

 (. 158: ش 1387)جوادي آملی، 

.  باشـــدی اســـا  دین نیز فطري م   و   باشـــند ی الهی م  ي ها ده ی فطرت هردو از پد   . دین و 7

دو وجود دارد چرا پیونـد بین آن   کمـال همـاهنگی و وعلاوه بردلایـ  نقلی، بـه لحـا  عقلی هم،  

ت و  دنی اسـ ازگاري درافعال مرتل  آفریدگار دانا، توانا وحکیم محال و نشـ مقتضـاي   که ناسـ

د وا  ان را   فطرت آدمی وفطري بودن دین الهی این اسـت که دین از جامعیت برخوردار باشـ نسـ

ــان مانند کن   ت ی فطري، هدا   نیازهاي طبیعی و  رهمه ابعاد وجودي و  د  ــتگاه وجودي انسـ د. دسـ

ــیدن به هدف، بدون راه و  دیگر  ــت که رس ــان اس ــی    موجودات، بیانگر هدفداربودن انس روش

 (. 20- 19:  ش 1379ابزارها و استعدادهاي لازم، شدنی نیست )ربانی گل ایگانی،   مناسب و 
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 قرآن یاعتدال تیجامع قلمرو استی. حکومت و س10
حکومت و ســیاســت در قرآن جزو رســالت پیامبران   د ی گو ی این که مهند  بازرگان م   

قرار نگرفته اســت و اصــولاد دین کاري به حکومت ندارد، بیانگر نگاه وي به جامعیت حداقلی  

اســت. اشــتباه بازرگان این اســت که فلســفه پیدایش حکومت را وجود ولم و والم، می  به 

ــلامی و   و   دانـد ی م   هـا انـت ی ـنقض عهـد و انوا  خ  تجـاوز،  نظم و و    ن ی جز تـأم   ي ا فـه ی و حـاکم اسـ

ان،  ازرگـ دارد )بـ ت نـ ت یکی از ؛  ( 83:  ش 1377امنیـ دالـ ت واجراي عـ ه نظم و امنیـ الی کـ درحـ

ها نیز از وویفه  سـعادت انسـان   ن ی ها رسـالت حکومت، تأم ووای  حکومت اسـت و درکنار ده 

اســاســی حاکمان اســلامی اســت. چنان که حضــرت علی ) ( وجود امارت را از ضــروریات  

ــانی م جامعه ا  ــی، ش   : داند ی نسـ ــید رضـ (  76  :  40ف    ، ش 1390...«)سـ

ــیره عملی و از   ی ودلایل  ــوم ) ( بر این   امبر ی تاریری پ  آیات و روایات و س )د( و امامان معص

ــرت عل  ــیار فراوان اســـت. حضـ و درجاهاي   دانســـت ی ) ( حکومت را حق خود م   ی معنا بسـ

اند. حضرت ) ( در ابتدا براي رسیدن به حق خود تلاش  کید نموده أ الهی بودن آن ت   مرتلفی بر 

: اگر از حقوق از دسـت رفته و  د ی فرما ی متهم به حرد و طمد شـد و م  ي ا کرد و از سـوي عده 

ــم،  مقـام و منزلـت خود بگویم، می  گوینـد علی بر حکومـت حرد ورزیـده و اگر خـاموش بـاشـ

ــد ی گویند از مرگ م  ــی،  ترس ــید رض (. و درجایی براي 368  :  172ف   ؛ 26  :   5: ف ش 1390)س

.  کندی و یا از غصـب شـدن حق خود شـکایت م   کند ی گرفتن حق خود از صـحابه طلب یاري م 

 (. 26، د 6: ف  ش 1390)سید رضی، 

ــوعـات مرتل  زنـدگی مردم از جملـه    یی هـا این مجـال نمونـه   در    از آیـات قرآن درموضـ

تا روشـن شـود که اهتمام دین  گردد ی د مرتل  زندگی ذکر م مسـئله سـیاسـت وحکومت در ابعا 

 و قرآن در شؤون و امور گوناگون زندگی انسانها تا چه میزان است: 

ش   : . دعوت به یکتاپرسـتی و نهی از اطاعت و پرسـتش طاغوت 1  

برانگیرتیم    ي ا درمیان هر امتی فرستاده   قت ی درحق  ( و 36  / «)نح  

 ]تا بگوید[ خدا را ب رستید وازطاغوت فریبگر ب رهیزید. 

ر. چنان که م 2   ارت و انذار براي اتمام حجت بر بشـ : ش د ی فرما ی . بشـ

(. پیامبرانی که بشــارتگر و هشــداردهنده  165  / « )نســاء 
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ــد  ــتادن پیامبران در مقاب  خدا بهانه و حجتی نباش ش  ا ی بودند تا براي مردم پس از فرس

  دهنـدهم ی مردم امتی یگـانـه بودنـد پس خـداونـد پیـامبران را نویـدآور و ب   ؛ ( 213  / «)بقره 

ــتـاد تـا میـان مردم در آنچـه بـا هم اختلاف  ه برانگیرـت و بـا آنـان کتـاب ]خود[ را ب ـ حق فرو فرسـ

 داشتند داوري کند. 

چنـانکـه خـداي تعـالی فرمود:   ، ابزارهـاي لازم   اختلافـات بـا ارائـه امکـانـات و   . داوري در 3  

ش 

دآور و  213  / «)بقره  امبران را نویـ پیـ د  د پس خـداونـ ه بودنـ یگـانـ ( مردم امتی 

ــتـاد تـا میـان مردم در آنچـه بـا هم  ه برانگیرـت و بـا آنـان کتـاب ]خود[ را ب ـ  دهنـده م ی ب  حق فرو فرسـ

 اختلاف داشتند داوري کند. 

ــط و عدل 4 ــکی  جامعه مبتنی بر قس ش   : . تش

( به راسـتی ]ما[ 25  / «)حدید 

ــکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا م  ردم  پیامبران خود را با دلای  آش

ــت پدید   ــودهایی اس ــرت و س ــاف برخیزند و آهن را که در آن براي مردم خطري س به انص

 آوردیم. 

ش   : . تزکیه و تعلیم با تعیین رهبران آســمانی و راهنمایان دلســوز 5 

(. به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد ]که[ پیامبري از خودشــان  164 / «)آل عمران 

خود را بر ایشــان برواند و پاکشــان گرداند و کتاب وحکمت  درمیان آنان برانگیرت تا آیات 

 به آنان بیاموزد قطعاد پیش از آن درگمراهی آشکاري بودند. 

ش   : . امر به معروف و نهی از منکر درسـایه رهبري رسـولی الهی 6 

همانان    ؛ ( 157/ «)اعراف 

ــتـاده پیـامبر  ــتـه    کـه از این فرسـ در  نروانـده کـه ]نـام[ او را نزد خود در تورات و انجیـ  نوشـ

ــنـدیـده فرمـان م   کننـد ی پیروي م   ابنـد ی ـی م  و از کـار    دهـد ی ]همـان پیـامبري کـه[ آنـان را بـه کـار پسـ
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ــند باز م  و براي آنان چیزهاي پاکیزه را حلال و چیزهاي ناپا  را بر ایشـــان حرام   دارد ی ناپسـ

 . دارد ی برم  ، و از ]دوش[ آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است  گرداند ی م 

ش   : . اتمام حجت بر بشــر 7 

ــاء  ــتادیم[ که درحق   ی امبران ی وپ  ؛ ( 165/ « )نس ]ماجراي[ آنان را   قت ی ]را فرس

ــان را بر تو م ی ا رته ی قبلاد برتو حکایت نمودیم و پیامبرانی ]را نیز برانگ  [ که ]ســـرگذشـــت[ ایشـ

 و خدا با موسی آشکارا سرن گفت.   م ی ا بازگو نکرده 

لح جهت تحقق برشـیدن آرمانهاي الهی و نیز به فرمانروایی و حکومت صـا   . تأسـیس 8 

مطا  بودن پیامبر اکرم )د( در آیات گوناگونی تصــریح شــده اســت و شــام  دســتورات و  

ایی و حکومتی مرتبط با مقام امامت  الت و احکام قضـ رعی مرتبط با مقام نبوت و رسـ احکام شـ

که فرمود: ش و از اطلاق برخوردار اسـت. چنان    شـود ی حضـرت )د( م 

خدا را اطاعت   د ی ا کسـانی که ایمان آورده   ي ا  ؛ ( 59  / «)نسـاء 

کنیـد و پیـامبر و اولیـاي امر خود را نیز اطـاعـت کنیـد پس هر گـاه در امري ]دینی[ اختلاف نظر  

نت[ پیامبر ]او[ عرضـه یافتید اگر ب  ین ایمان دارید آن را به ]کتاب[ خدا و ]سـ ه خدا و روز بازپسـ

 است.   تر فرجام ك ی بدارید این بهتر و ن 

یا فرمود: ش 

( خدا به کســانی از شــما که ایمان 55 / )نور   « 

ته کرده   آورده و  ایسـ رزمین جانشـین  کارهاي شـ ت که حتماد آنان را در این سـ اند وعده داده اسـ

]خود[ قرار دهد همان گونه که کسـانی را که پیش از آنان بودند جانشـین ]خود[ قرار داد و آن 

ان را به ایمنی مبدل گرداند  تقر کند و بیمشـ ان مسـ ندیده اسـت به سـودشـ ان پسـ دینی را که برایشـ

ــریـك نگرداننـد و هر کس پس از آن بـه کفر گرایـد ]تـا[ مرا عب ـ ادت کننـد و چیزي را بـا من شـ

 آنانند که نافرمانند. 

ان صــــالح در آ  ت مؤمنـ ده قطعی الهی مبنی بر خلافـ ه وعـ ه بـ ده ی در این آیـ اری  و   نـ تـ

ت  ده اسـ ریح شـ ار از قدرت و امنیت و دینداري تصـ رشـ و درباره حضـرت یوسـ     حکومتی سـ
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: ش د ی فرما ی م 

ســرزمین ]مصــر[ قدرت دادیم که   ( وبدین گونه یوســ  را در 56  / )یوســ  « 

و    م ی رســان ی خود م هر که را برواهیم به رحمت   کرد ی ســکونت م   خواســت ی درآن هرجا که م 

 . م ی ساز ی اجر نیکوکاران را تباه نم 

( اي داوود مـا تو را 26 / )د   « ش 

ــین[ گردانیـدیم پس میـان مردم بـه حق داوري کن. د  ر این آیـه نیز از در زمین خلیفـه ]و جـانشـ

خلافت حضـرت داود ) ( براي حاکمیت عادلانه در میان مردم از سـوي خدا یاد شـده اسـت. 

ــئله حکومت و   ن ی ا  ــوح دلالت دارند که مس  ــ  آیات به وض ــدي امور جامعه یکی از ش ن  ئوتص

کدام برشـی از محورهاي   ها آیه دیگري که هر ده  اصـلی پیامبران الهی بوده اسـت. این آیات و 

ــان با خداوند و دیگران و خود وجهان هســـتی را بیان م ارتبا  یا به بیان   کند ی طی چهارگانه انسـ

ان و   ي ها ی ژگ ی و  نی بر جامعیت قرآن   انسـ ت و به روشـ ائ  مرتل  زندگی آنان پرداخته اسـ مسـ

ــنی کـه در امور زنـدگی مردم دارد و    ي هـا دلالـت دارنـد و چگونـه این آیـات بـا این دلالـت  روشـ

 ، را از جامعیت قرآن جدا بدانیم. است ثر براي آنها منشأ ا 
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 نتیجه
تکوینی درکمال   ي ا ده ی تشـریعی و فطرت پد   ي ا ده ی از منظر قرآن کریم دین به عنوان پد 

ن زندگی ئو همه ش ـ لازمه آن جامعیت قرآن و دخالت آن در  هماهنگی و تفاهم با یکدیگرند و 

ارتباب مستحکمی وجود دارد وحکومت  بشر اعم از اخروي و دنیوي است و بین دنیا وآخرت 

و از سـویی آیات قرآن به  اسـت ن اسـاسـی پیامبران  ئو و سـیاسـت و تصـدي امور مردم، یکی از ش ـ

اهداف و رسـالت    که   آنها آیاتی اسـت   ن ی تر روشـن  ، مرتل  بر جامعیت دلالت دارند   ي ها گونه 

ت برخی پیامبران اش ـ رگذشـ اره دارد و در مجمو ،  پیامبران الهی را بیان کرده و آیاتی که به سـ

لی دعوت پیامبران عبارت اسـت از؛ یك( هدا   ي محورها  ان در رابطه او   ت ی اصـ و راهنمایی انسـ

فریدگار جهان. دو( هدایت بشـر در رابطه او باهسـتی خویش. سـه( راهنمایی انسـان در رابطه  آ با 

ــانهاي دیگر؛ معلوم ا  ــر در رابطه او با انس ــتی. چهار( هدایت بش ــت که حیات  او با جهان هس س

انسـان که از دو بعد مادي و معنوي )جسـمی و روحی( تشـکی  شـده و هر یك از این دو بعد، 

اخلاقی از قبی ؛ عدالت، راسـتی، معرفت   نیازهاي خاصـی دارند، نیازهاي عقلانی و   و   ها ی ژگ ی و 

اي طبیعی و  ازهـ اطفی و    و... نیـ اي عـ ازهـ ــکن و...نیـ غریزي از قبیـ ؛ خورا ، پوشـــا ، مسـ

ــی   اري و... دین و قرآن احســــاسـ اون و همکـ ــتی، تعـ ت، دوسـ ت، محبـ از قبیـ ؛ انس و الفـ

ت  ابـ ه ن اجـ ده همـ ا ی ـکننـ ه حوزه   ي ازهـ ــري بوده و در همـ ا بشـ اعی،    ي هـ معرفتی، فرهنگی، اجتمـ

ائ   تم منسـجم و منظمی اسـت. محورها و مسـ یسـ یاسـی، اقتصـادي وحقوقی داراي مکتب و سـ سـ

نا   د ی آ ی دسـت م ه یاد شـده به وضـو  از آیات قرآن ب  و بر کسـی که با آیات و مفاهیم قرآنی آشـ

 باشد، پوشیده نیست. 
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 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.  ( 1
 . نشرارح نو    تاران . چا  اول.   ( معنای متن،  ترجمه مرتضی کریمی نیا ش 1380ابوزی ، نصرحام ،)  ( 2
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Removing accusations against the prophet yusuf (as) during 
benyamin's confinement 
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Abstract  
Among the stories that contain some allegorical verses 

(Mutashabihat) in the Holy Quran is the story of Benjamin being confined 

by Prophet Yusuf (AS), which is mentioned in the 69th to 79th verses of 

Surah Yusuf. The ambiguities in these verses, which can be resolved by 

referring to the decisive verses (Muhkamat) are: the accusation of theft 

against apparently innocent people in public by a prophet and his resort to 

lie in order to implement his plan. The findings of the research, based on 

the interpretations of the Two Sects (Sunni and Shia) and some subtle 

precisions of the commentators, show that the prophet Yusuf (AS) did not 

make any accusations against his brothers in this case, did not slander them, 

and did not tell any lies in this regard. The meaning of "Innakum 

la’Sariqoun" [You indeed are thieves] (Yusuf/70) is their theft of Yusuf 

from his father during his childhood, which his brothers had really done; so 

the brothers of Yusuf were thieves and it was necessary to disgrace them in 

public. Almighty God also implemented a plan through Yusuf (AS) to 

bring about the necessary punishment for his brothers. The method to 

achieve the wanted result in this paper is a comparative study among 

different interpretations from which has been extracted the material that 

supports the infallibility of the Prophets, that was obtained through analysis 

and description.  

Keywords: Qur'anic Stories, Prophet Yusuf (AS), Theft of the King’s Cup, Slandering 

Yusuf’s Brothers, Divine Plan. 
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 ن یام ی بن ینگهدار ان ی )ع( در جر  وسفیرفع اتهام از حضرت 

 1پورفر ینق اللهیول
 2ی طبس  ی مروج دی حم

یافت:  یخ در یخ پذیرش: |       05/1400/ 25تار  08/1400/ 10تار

 چکیده
  ن ی ام ی بن   ي ، داستان نگهدار م ی متشابهات در قرآن کر  ی برخ   ي از جمله قصـ ذ حاو 

ط حضـرت  ت که در آ   وسـ  ی توسـ وره    ات ی ) ( اسـ صـت و نهم تا هفتاد و نهم از سـ شـ

که با ارجا  به محکمات    ات ی آ   ن ی ) ( ذکر شده است. تشابه موجود در ا   وس  ی مبارکه  

ــود ی رفد م  ــرقت   تهمت   راد ی از: ا  اند عبارت  ش  افراد   به   عام   مل   در  امبر ی پ   ك ی   جانب   از  س

پژوهش   ي ها افته ی .  ش ی نقشـه خو   ي اجرا   ي به دروغ برا   امبر ی و توسـ  آن پ   اطلا  ی ب   واهراد

ا  تفاس ـ ران    ی ور   ي ها دقت   ی و برخ  ن ی ق ی فر  ر ی بر اسـ ان م  ، مفسـ که حضـرت   دهد ی نشـ

ــ  ی  ــئله،   ن ی ) ( در ا  وس ــبت   را  ی اتهام   چ ی ه  مس ــاخت   وارد  برادرانش   به   نس ــبت  نس ، نس

از حضــرتش صــادر نشــد. مراد از ش  ی دروغ   چ ی نســبت به آنان نداد و ه  ی ح ی ناصــح 

که    اسـت   شـان ی ا  ی ) ( از پدر در دوران کودک   وسـ  ی (، سـرقت 70/ وسـ  ی «) 

در    شــان ی ) ( ســارق بودند و لازم بود آبرو  وســ  ی برادرانش انجام دادند؛ پس برادران  

) ( به اجرا   وسـ  ی حضـرت   ق ی را از طر   ي ا نقشـه   ز ی دار شـود. خداوند متعال ن مل عام لکه 

متن،    ن ی به مطلوب در ا   دن ی . روش رس ـد ی وجود آ برادران به   نسـبت به درآورد تا تنبه لازم  

) ( از آنهاست که از    ا ی و اسـترراج مطالب موافق عصـمت انب  ر ی تفاس ـ ان ی م   ی ق ی تطب   ی بررس ـ

 حاص  شد.     ی و توص     ی تحل   ق ی طر 

ــرت     ی د ی کل   ی ها ه واژ  ــ  ی قصــ  قرآن، حض ــاه  وس ــرقت جام پادش ، تهمت به برادران  ی ) (، س

  . ی اله   د ی ) (، ک  وس  ی 
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 مقدمه
تا بتوان با  بوده زیاد دقت   ازمند ی ن  که   اسـت   ي ا مسـئله  ی وجود متشـابهات در قصـ  قرآن 

جامعه    ی ها در مســائ  اجتماع ضــمن رفد متشــابهات، از آن قصــه  ، ی اســتفاده از محکمات قرآن 

 نمود.   ي ر ی الگوگ   نه ی به   وه ی به ش   ی کنون 

ــرت   ان حضـ ــتـ ــ  ی داسـ ه عنوان    م ی ) ( در قرآن کر   وسـ ال بـ د متعـ داونـ ب خـ انـ از جـ

و مســائ   ا ی زوا گر آن اســت که تمام عبارت نشــان  ن ی شــده اســت. ا   ی معرف   « القصــ  احســن ش 

ده در ا مطرح  تان، همگ   ن ی شـ بهه   ی داسـ از جانب   ي ر ی الگوپذ   ت ی قابل   ي ا بدون هرگونه نق  و شـ

ر  تان  ن ی ا  در   آنچه   ان، ی ب  ن ی را دارد. با ا   ي جوامد بشـ ا   و   داسـ تان  ر ی سـ دی م  نظر  به   ا ی انب   ي ها داسـ  رسـ

ناهماهنگ   شــان ی رســالت و عصــمت ا  ان ی باشــد که با جر   ي ا مطلب به گونه   اگر   آن اســت که 

از   ی ک ی بر حضـراتشـان وارد نشـود.   ی شـود که اتهام   ر ی تفس ـ  ي ا به گونه  د ی با  صـورت   ن ی ، در ا باشـد 

بهه، جر   ی نکات  ط    ن ی ام ی بن   ي نگهدار   ان ی که مورد شـ ت؛ چرا که به   وسـ  ی   حضـرت توسـ ) ( اسـ

آنان را نزد قومشـان    ي زده و آبرو  ي به برادرانش تهمت دزد   شـان ی داسـتان، ا   ن ی در ا   رسـد ی نظر م 

 دار کرده است. لکه 

  يجواد الله آیت    ی ور   ي ها و دقت   ها   ی تحل   ژه ی به و   ي ر ی با استفاده از منابد تفس   مقاله  ن ی ا 

ــع  ، ی آمل  ــ  به ا   ی س ــؤالات دارد که آ   ن ی در پاس ــرت   ا ی س ــ  ی حض ) ( برادرانش را دزد  وس

ــورت م بـت بودن پ ـ ــ ، آ خوانـد؟ در صـ ــوب    ن ی ا   ا ی ـاسـ ــوم، تهمـت محسـ کـار از جـانـب معصـ

دروغ  شـان ی ا  ا ی پاسـ ، آ   بودن ی در صـورت منف  برد؟ ی سـؤال نم  ر ی را ز   ي عصـمت و  ا ی ؟ آ شـود ی نم 

 دی نقشـه و ک  ا ی آن در مصـر نگه داشـته شـد؟ آ   ي به ازا   ن ی ام ی چه بوده که بن  ي گفت؟ قصـاد دزد 

گمشــده در بار   افتن ی نســبت به  ي بود؟ واکنش برادران و   ی اله   ی ) ( بر اســا  وح  وســ  ی 

نسـبت شـرارت به برادرانش   شـان ی ا  ا ی داشـت؟ آ   ي ) ( سـابقه دزد   وسـ  ی   ا ی چه بود؟ آ   ن ی ام ی بن 

 داد؟ 

 پیشنیه موضوع 

ــریفه ش  ــیر قرآن کریم به حکم آیه ش ...« قدمتی به تاری  نزول این کتاب   تفس

وره یوسـ ) ( که در این متن بدان  یر آیاتی از سـ رح و تفسـ ده دارد؛ در نتیجه شـ ها پرداخته شـ

  ؛اسـت نیز توسـط مفسـران مرتل  با مذاهب گوناگون تفسـیري، مورد بررسـی قرار گرفته اسـت
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یره مدیریتی حضـرت یوسـ ) ( و دفا  ان  اما به طور خاد، برخی متون به سـ   از عصـمت ایشـ

 اند، از جمله: در مسئله نگهداري برادرشان پرداخته 

شایتها العیر انکم لسـارقون« در دفا   آیه  به   مفسـران  نگرش   تاریری   ادوار   مقاله شبررسـی .  1

سـیدمحمدعلی ایازي در مجله قرآن، فرهنگ و    از عصـمت حضـرت یوسـ ) («؛ که توسـط 

 . ( 1400تمدن به چاپ رسیده است )سال دوم، شماره اول، پیاپی پنجم، پاییز 

ی مقاله شمصـلحت .  2 یر  در   اندیشـ محمود خوران که در   یوسـ ) («، تألی   مدیریتی   ە سـ

 . ( 95، پیاپی  1399، تابستان  2، شماره 25)سال منتشر شده است   هاي قرآنی مجله پژوهش 

  مکارم  که توسط ناصر   « برادران   به   سرقت  اتهام   و (  ع )   یوسف   حضرت مقاله ش   .  3

  الکتب دار   : قرآن به رشـــته تحریر درآمده اســـت )تهران  پیام   شـــیرازر در جلد هفتم از کتاب 

 . ( ش 1386  ، الاسلامیه 

با وجود متون فوق، اما لازم اسـت به بررسـی مجدد آیات سـوره یوسـ  پرداخت و رد 

وجو نمود. بر همین اسـا ،  یشـان را بر اسـا  محکمات موجود در قرآن مجید، جسـت اتهام از ا 

هاي تفســیري آیت الله جوادي آملی در کنار نظرات ســایر مفســران، مبناي  تکیه بر آرا و دقت 

 بررسی جدید قرار گرفت؛ در نتیجه فعالیت حاضر، در نو  خود مشابه ندارد.  

 قصص قرآنیمشکلات رسیدن به تفسیر صحیح در 

 يو کنکاش جد  ی مورد بررس ـ  م ی مسـئله که چرا شـبهات موجود در قصـ  قرآن کر   ن ی ا 

  اللهآیت داشـــته باشـــد؛  ي متعدد    ی دلا   تواند ی مانده، م  ی قرار نگرفته و ابهامات آن همچنان باق 

ــکلات را ط   ی برخ     ( 338- 218  : 41ش، ج    1395)جوادي آملی،  ی آمل   ي جواد   یاز آن مشـ

 اند: ره کرده خود اشا   ي ر ی درو  تفس 

 ت و تر  قرآن و توجه به اقوال مفسران؛ ی . مهجور 1

 ) ( و اقوال آن حضرات؛  ت ی . تر  مراجعه به اه  ب 2

  ياهی درا   و   ی رجال   ت ی فعال   انجام   عدم     ی دل  به  معتبر   ي ر ی ات تفس ـی به روا  ی . عدم دسـترس ـ3

 ات؛ ی روا  از   دسته   ن ی ا   بر 

ترس ـ4   اتی بر روا   ي ا ه ی و درا   ی رجال   ت ی عدم انجام فعال     ی به دل  ی   قطع ی به تار   ی . عدم دسـ

 ؛ ی ر ی تار 
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 د درست نباشد؛ ی از منقولات که شا   ی و بعض   ی ر ی تار   ي ها ه مفسران به حد  ی . تک 5

 عت. ی شر   باطن   و   ی ب ی . عدم توجه عموم مفسران به علوم غ 6

تان  ن ی از ا   ي موارد و امور  ن ی ا   جه، ی در نت  از جمله   ی قرآن   ي ها دسـت باعث شـد تا ابهام داسـ

 بماند.  ی شده است، باق   ي القص  نامگذار ) ( که به عنوان احسن   وس  ی   حضرت داستان  

 )ع( در قرآن کریم وسفییادکرد 
 هی آ   شـش   و  سـت ی مرتبه در قالب ب   هفت   و   سـت ی ب  م ی ) ( در قرآن کر  وسـ  ی   حضـرت از 

در   شـان ی ا  ی داسـتان زندگ     ی شـده اسـت. تفص ـ اد ی ) ( و غافر  وسـ  ی مبارکه انعام،    ي ها در سـوره 

ــوره   ــ  ی س ــد آ  وس ــوره   ن ی از ا  ه ی ) ( آمده که حدود ص ــد ی س ــام    ي ا ه ی آ  ازده ی و  کص را ش

 . شود ی م 

ــود ی م   پرداخته  بدان   مقاله  ن ی آنچه در ا   ــش ــرزم  ی از زندگ  ی ، برش   ن ی آن حضــرت در س

ر و در زمان  ت که ا   ی مصـ ان ی اسـ م ت حکومت  شـ ت و بر   ی سذـ   ش،یبرادر نزد خو   ي نگهدار  ي ا داشـ

شــبهات و ســؤالات    ی برخ   ان، ی م  ن ی در ا   کند؛ ی و اجرا م   ی طراح  ي و   ی را با هماهنگ   ي ا نقشــه 

) (    وسـ  ی از سـوره مبارکه    79تا   69 ات ی که در برش قب  به آنها اشـاره شـد. آ   شـود ی م   جاد ی ا 

ارائه خواهد    ن، ی ش ی پ   ي ها پاس  پرسش   ات، ی آ   ن ی است و با دقت در هم  ان ی جر  ن ی ا  ان ی دار ب عهده 

 شد. 

 )ع( وسفیمحکمات قرآنی در رفع اتهام به 
  هی تک با   بتوان  تا  شــود   اقامه  م ی کر  قرآن  از   ی محکمات  تا   اســت  لازم  بحث  به  ورود  از   ش ی پ 

ان ی ) ( را اثبات نمود و دامان ا  وسـ  ی و حضـرت    ا ی ، عصـمت انب آنها   بر   يد ی را از هرگونه پل   شـ

در دو برش عامه و    شـوند، ی متشـابهات محسـوب م   ر ی محکمات که مرجد تفس ـ  ن ی  دانسـت. ا يّبر 

  توانی اسـت که از آنها م   ی متن، مباح   ن ی . منظور از محکمات عامه در ا شـود ی خاصـه مطرح م 

ــومـان  و   ا ی ـانب   همـه   دربـاره  ــتفـاده   معصـ ــه   محکمـات   از   مراد   ن ی همچن   نمود؛   اسـ (،  نجـای )در ا   خـاصـ

ت که از آنها فقط در بحث   ي موارد  تفاده نمود و در واقد   توان ی ) ( م  وسـ  ی حضـرت    اسـ اسـ

 است.  شان ی فقط در مورد شر  ا 
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 محکمات عامه
بحث استفاده نمود،   ن ی از آنها به عنوان محکمات عامه در ا   توان ی که م   ي از جمله موارد 

  اللهآیت اسـت که به اعتقاد   امبران ی رفتار پ   ی عموم   ي ها ی ژگ ی و و   ی روح   ات ی اسـتناد به خصـوص ـ

 :  اند عبارت   ( 434- 411، 3ش، ج    1390)سبحانی تبریزي،  ی سبحان 

ش  ه ی در آ  که در برابر مش کلات   ا ی . ص بر و اس تقامت انب 1

) (  وس  ی اسا ، صبر حضرت   ن ی . بر ا شود ی ( مشاهده م 35«)احقاف/ 

وجود آمد،  به  شـان ی ا  ي برا  مصـر  در   که   ی مشـکلات   برابر  در   شـان ی در فراق خانواده و اسـتقامت ا 

  تهمت راد ی ا  از   شـان ی ا  برائت  در   تواند ی برادران م   ي ها صـبر حضـرت ) ( در برابر طعنه   ن ی همچن 

 . باشد   گر ي ار ی   یی گو دروغ   و 

ق ا ع 2 و  آ     ت ی . ص  راح ت  بر   ــبنــا  ش   ی ات ـی همـچـون: 

) (    وسـ  ی حضـرت   ، ی ژگ ی و   ن ی ( قاب  اسـتناد اسـت. با توجه به ا 85،  73، 66،  59، «)اعراف 

  خواسـت و  ت ی هدا   طبق   صـرفاد  کرده،  اجرا   و   ی طراح  را   ي ا نقشـه   اگر  و   نداشـته   ي کار پنهان  به   از ی ن 

 . است  بوده   ی اله 

( 2«، )کافرون/ همچون: ش  ی ات ی که از آ  اصول  در   ی ر ی ناپذ سازش .  3

( و ش 278«)بقره/ ش 

راء/  ترراج م 32«)اسـ ود ی ( اسـ ) (   وسـ  ی   حضـرت   ا، ی انب  ی موم ع  ی ژگ ی و   ن ی . طبق ا شـ

 به دروغ و تهمت متوس  شود.   تواست ی نم 

د   ی ات ی ـمطـابق آ   توک ل بر خ داون د .  4 اننـ ش :  همـ

ش   فه ی شـر  ه ی آ   ن ی همچن .  اسـت  شـده   ان ی ( که از زبان حضـرت نوح ) ( ب 71/ ونس ی «) 

) (    وسـ  ی . حضـرت  شـد ی م   خطاب  قومشـان  به   ی اله   امبران ی ( که توسـط پ 12/ م ی «)ابراه 

 .است  کرده  ی ط  اعتماد،  ن ی ا   با   را   خود   ر ی مس   و   داشته   خداوند   بر   توک   امبران ی پ   ر ی سا   همچون   ز ی ن 

همچون ش   ی ات ی که از آ    خدا   ی برا   رسالت  غ ی تبل .  5

عراء/  ئله   ن ی ا .  د ی آ ی دسـت م ( به 180«)شـ ش  ات ی آ  در   مسـ
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ــور  ش ؛  ( 23/ ي «)شـ

( از زبان رسـول  47«)سـبأ/ ( و ش 57«)فرقان/ 

 . است   ی اب ی اکرم )د( قاب  دست 

ش  ه ی بر اسـا  آ   ی دلس وز   و   ی رخواه ی خ .  6

ش  ه ی آ  در   و   شــده  ان ی ( که از زبان حضــرت صــالح ) ( ب 79«)اعراف/ 

( بـه 128«)توبـه/ 

بهره   ن ی چن   توان ی م  ی ژگ ی و  ن ی در رســول اکرم )د( پرداخته اســت. از ا  ی ژگ ی و  ن ی ا     ی توص ــ

  اشتباهشان به  ا ی دن   ن ی هم  در  تا  کرد   تلاش  و  بود   برادرانش   رخواه ی ) ( خ   وس  ی برد که حضرت  

 . ند ی نما   توبه  و   ببرند  ی پ 

همچون ش   ی ات ی که از آ   ح ی ص ح   ی اس تااده از ابزارها .  7

) ( بدون اسـتفاده از دروغ و   وسـ  ی  حضـرت .  شـود ی ( برداشـت م 54«)زخرف/ 

 ادهی پ   را   اش ی اله  نقشـــه  و   اثبات  را   خود  حق   نامتعارف،   ن ی قوان  از   اســـتفاده   بدون   ی حت  ا ی تهمت  

 . نشد  مند بهره   ی نادرست  ابزار   چ ی ه  از  ر ی مس   ن ی ا  در   و  نمود 

ه      ی اله   ی ه ا نعم ت   ی ادآور ی .  8 ابق آ کـ » همچون    ی ات ی ـمطـ
» (  69)اعراف/ «،  

و »   ( 134- 132«)شــعراء/ 
 ( از74«)اعراف/ 

 ) ( بوده است.   ا ی انب    ی ووا 
همانند ش   ی ات ی که در آ   تبهکاران   س رذذشت   ی ادآور ی .  9

( شقُْ  89«، )هود/ 

( و ش 11ن «)انعام/ ی    کان  عاقذب ۀُ الْمکُ ذذّب ی الْأ رْ ذ ثمُ ّ انْظُرُوا ک  ی رُوا فذی سـ ـ

 . شود ی ( مشاهده م 36«)نح / 

همچون ش   ی ات ی آ  واحد   ن یی دعوت به آ .  10

( ش 36«، )نح / 
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  ینقش همگـان  ن ی ( بـه ا 59«)اعراف/ ( و ش 45«)زخرف/ 

 ) ( اشاره دارند.   ا ی انب 

ت   ی گـانگ ی وحـدت و  .  11 و ش 10«)حجرات/ ش   ات ی ـدر آ   کـه   امـ  )

 . شود ی م  افت ی (  103عمران/ «)آل 

حضــرت  توســط    شــده ی د در نقشــه طراح توان ی فوق م   ي ها از شــاخصــه  ی اســتناد به برخ 

 متن را از آنها به دست آورد.  ن ی ا   مناسب   جه ی و نت  رد ی قرار گ     ی ) ( مورد استفاده و تحل  وس  ی 

 محکمات خاصه
به   توان ی که بر اسـا  آنها م  شـود ی موارد مشـاهده م  ی برخ   م، ی قرآن کر  ات ی بر اسـا  آ 

 به  توان ی از جمله آنها م   افت؛ ی ) ( دســت  وســ  ی حضــرت    ی ت ی و شــرص ــ  ي محکمات رفتار 

 : کرد   اشاره     ی ذ   موارد 

 )ع( وسفیبودن حضرت . محسن1

ان بود: ش کوکار ی و ن   ن ی از گروه محسـن   م ی قرآن کر  ات ی ) ( طبق آ   وسـ  ی   حضـرت 

( ش 84«؛ )انعام/ 

( ش 90وسـ / ی «؛ ) 

  اسـت ی ه ی ( بد 56وسـ / ی «. ) 

ا   ي کارها  به  دسـت   کوکار، ی ن  افراد   معر  در  را   خود  نه   و   زنند ی م   تهمت  نه   زنند؛ ی نم   سـت ی ناشـ

 . دهند ی م  قرار   اتهام 

 یاله گاهی. دارابودن جا2

ــرت   ــ  ی حضـ ا   وسـ ، ش ی اله   ي ) (، مجتبـ

 يو منترب خداوند متعال جهت انجام رسـالت و نبوت بود؛ و   ده ی ( برگز 6/ وسـ  ی «) 

مقام عصـمت بود؛   ي ( و دارا 24/ وسـ  ی «) از بندگان مرل   خداوند: ش 

ــان ی ا  ــ  ی «) نام گرفته: ش   ن ی رالمُنزل ی خ  ش   ي( و دارا59/ وس



 5 ی اپیپ  ، شماره 1400و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |     166
 

 

 در ز ی ن  شـان ی ا   ي زکار ی بود؛ تقوا و پره   متعال  خداوند   نزد   هم   و   مردم  ان ی هم در م   گاه، ی جا   ن ی بهتر 

 . ( 90وس / ی « ) : ش است  شده   اشاره  قرآن 

 )ع( وسفیحضرت   یامبری. رسالت و پ3

اسـت که با  ن ی که لازم اسـت در بحث از محکمات بدان پرداخته شـود ا   ي از موارد   ی ک ی 

ــح   ــ  ح ی توجه به اعتقـاد صـ ــبـت   ان ی ـع ی شـ ــمـت  به  نسـ  ای اولاد آ   بع ت،  از  پس   و   ش ی پ   امبران، ی ـپ   عصـ

  خاد،  طور  به   ا ی آ   نکه ی ؟ سـؤال دوم ا بود   ده ی رس ـ ي امبر ی به پ  ی ) ( به طور کل  وسـ  ی   حضـرت 

 بود؟  شده  ي امبر ی پ  به   مبعوه  شان ی ا   ، ی بررس   مورد  ان ی جر  در 

بر    م ی از قرآن کر   ی ح ی آشـکار و صـر    ی به دل   توان ی مفسـران بر آنند که نم   ی هرچند برخ 

ئله پ    ؛ ( 97، د 20ش، ج   1374  ، ي راز ی )مکارم ش ـ افت ی ) ( دسـت   وسـ  ی حضـرت   ي امبر ی مسـ

ــوره مبارکه انعام، م  ی ات ی به آ   ت ی اما با عنا  ــان ی نبوت ا   توان ی از س  اتی آ   ن ی را اثبات کرد. در ا  ش

 زی ) ( ن   وســ  ی که از جمله آنها به نام حضــرت   امبران ی پ از   ي تعداد   ی ضــمن برشــمردن اســام 

ــاره  ش :  دارد ی برم   پرده   آنـان   بـه   نبوت   و   کتـاب   ، ی اله   ت ی ـهـدا   ي اعطـا   از   ت ی ـنهـا   در   کنـد، ی م   اشـ

 . ( 89- 84« )انعام/ 

ــوره مبارکه    ه ی با توجه به آ   ن ی همچن  ــ  ی پانزدهم س ــتان به چاه انداختن   وس ) ( که داس

بر    ی بوده که وح   ي و   ی که در سـن کودک   دهد ی و تذکر م   کند ی م  ان ی توسـط برادران را ب  شـان ی ا 

او انجـام گرفتـه: ش 

ــ  ی «)  ــت ی ب   ه ی ( و با نظر به آ 15/ وس ــوره که به جر   ن ی و دوم از هم  س نبوت   ان ی س

 ؛( 22/ وسـ  ی « ) : ش دارد   اشـاره   افتادن  زندان  به  از   ش ی ) ( پ  وسـ  ی 

پس به . بود  شـده   مبعوه   ي امبر ی پ  به  شـان ی ا   بحث،  مورد   ان ی جر  از  ش ی پ   که  کرد   اسـتنباب   توان ی م 

د ی نظر م  ده، م بت اسـت؛    رسـ ؤال مطرح شـ   يای ) ( از انب   وسـ  ی حضـرت    ی عن ی پاسـ  هر دو سـ

 منصب مبعوه شده بود.  ن ی به ا   ن ی ام ی اتهام به بن   راد ی ا  ان ی است که در جر   ی اله 
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 )ع( در قرآن وسفیحضرت   یهایژگیو ریسا. 4

داشــت: ش  ز ی پره   یی گو ) ( از ولم و دروغ  وســ  ی   حضــرت 

ــ  ی «)  بود: ش   ی و امور باطن    ی ( و عالم به تأو 79/ وسـ

 . ( 21وس / ی « ) 

) ( دور سـاخت: ش   وسـ  ی را از   ی و زشـت  ي د خداوند سـبحان هرگونه ب 

ه را به  د ی ک   ن ی ( همچن 24/ وسـ  ی «، )  ) ( آموخت: ش   وسـ  ی و نقشـ

از اجرا توسـط    ش ی پ   ن، ی ام ی بن   ي نقشـه جهت نگهدار   ی ( البته موضـو  طراح 76وسـ / ی «. ) 

مطرح شـده بود: ش  ي ) ( با و  وسـ  ی 

 . ( 69/ وس  ی « ) 

  وسـ ی بر اسـا  آنچه در مقدمه و محکمات خاصـه و عامه بحث گفته شـد، حضـرت  

ندگان خدا، مســئول صــالح. پس ســبحان، عبد صــالح اســت و نســبت به ب  ي ) ( نســبت به خدا 

بت  تق نسـ رقت به آن قافله، نه به صـورت مسـ رقت و تهمت سـ طه، نم   م ی دادن سـ   تواندی و نه با واسـ

 ) ( باشد.   وس  ی   حضرت از 

ن اسـت که او نسـبت به ی بر اسـا  نظر مفسـران، آنچه در قرآن درباره آن حضـرت آمده ا 

 امور در   و  کرده  دور  شان ی ا  از  را   فحشا   و   سوء  ز ی سبحان ن  ي ن بود، خدا ی خداوند متعال از مرل ص ـ

  طور به  نه  د، ی نما ی م   د یی مرتل  تأ   ي ها که خداوند او از راه   ی ن بود، کس ــی رالمُنزل ی هم خ  ی مردم 

  رح   گذاشـتن   باعث   شـان ی ا   البته .  شـود ی م   ي کار   ن ی چن  باعث  نه  و   کند ی م   متهم  را  ی کس ـ  م ی مسـتق 

ــ  ی «) کردن و جـارزدن کـه ش اعلان امـا  ؛ بود   ن ی ام ی ـمـانـه در بـار بن ی پ  و  (، کـار  70/ وسـ

  و   ( 212، د 41ش، ج   1395 ، ی آمل   ي ب )جواد ی حضـــرت نبود، نه به مباشـــرت و نه به تســـب 

 مطلب در ادامه خواهد آمد.   ن ی ا     ی تفص 

 )ع( وسفیگیری کید شکل
ت ی نگر  ی مورد بررس ـ ي به ماجرا   توان ی م   نك ی ، ا گفته ش ی پ  مطالب  به   ت ی با عنا  و آن را  سـ

ده، تحل  ا  محکمات ارائه شـ تان   ه ی منظور در هر برش، آ  ن ی کرد. بد     ی بر اسـ مورد نظر و داسـ

 . شود ی مورد بحث، اشاره و مطالب لازم از آن استرراج و ارائه م 
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 )ع( و بنیامین وسفیمعارفه 
 ــ ــتان مورد بررس ــفر اول،  ن ی ، در دوم ی داس ــفر برادران به مصــر رف داده اســت. در س س

ان را همراه خود ن   ی کرد در صـورت   د ی ) ( آنان را تهد  وسـ  ی  ان مانه ی پ   اورند، ی که برادرشـ را   شـ

  یرا همراه خود آوردند. هنگام  ن ی ام ی پدر، بن  ت ی پس از کسب رضا   ز ی پر نرواهد کرد. برادران ن 

ــ  ی که برادران بر   ــدند، او بن   وسـ  یمعرف  ي و  به  را   خود   و   خواند  خود  نزد  را   ن ی ام ی ) ( وارد شـ

«.  : ش نمود 

اره کرده  وسـ  ی مطلب از جانب    ن ی ا  ان ی ب   ت ی ف ی به ک   ر ی تفاس ـ ی ( برخ 69/ وسـ  ی )  اما  ؛ اند ) ( اشـ

  یریتار   ات ی روا  ا ی  مفســران   ات ی حدس ــ از   موارد   ن ی ا  شــد،  ان ی ب   ی همچنان که در مباحث مقدمات 

 . نمود   اعتنا  آنها  به   توان ی لذا نم   ؛ است   معتبر  ر ی غ 

نداده،  ي ) ( رو  وس  ی به محض ورود برادران به منزل    ه ی قض  ن ی معتقد است ا   قطب  د ی س 

بدون   ی ول   ؛ ) ( با برادرش به خلوت رفته اســت  وســ  ی ئله انجام شــده که  مس ــ  ن ی ا  ی بلکه زمان 

دلش را به نیمه   ي بوده که به هنگام ورود برادرانش، تارها  ي ز ی ن چ ی مســئله نرســت   ن ی شــك ا 

 وسـ ی مانه صـبر ی اسـت، پ  ده ی ش را د ی ، برادر خو ی درآورده و از آنجا که پس از هجران طولان 

 . ( 2018  : 4ق، ج   1412  ، ی قت برداشت )شاذل ی حق  ي ز شد و پرده از رو ی ) ( لبر 

  ياند: اول آنکه: من به جا( دو معنا را گفته 69/ وسـ  ی «) ش  ي مفسـران در معنا 

گفته شـده و    ن ی ام ی خاطر بن  ی ( که به منظور تسـل 384 : 5ش، ج    1372،  ی )طبرس ـ  برادرت باشـم 

موجود در عبارت    ي د ی أک ت  وجوه  با   ر ی ن تعب ی آن اسـت که ا   قت ی اما حق  ؛ باشـد   ی بار عاطف   ي دارا 

م  ازگار ن « بر ش م ش ی ه بودن و تقد ی )جمله اسـ   : 41ش، ج   1395 ، ی آمل   ي سـت )جواد ی «( سـ

( که در 90وســ / ی «) عبارت با جمله ش  ن ی ا   ن ی همچن   . ( 206

) ( را  وســ  ی ن،  ی ام ی مناســب اســت که بن   ی ان وقت ی ن ب ی را ا ی ز   ؛ ز منافات دارد ی بعد آمده ن  ات ی آ 

معنا از  ن ی ا   توان ی ( پس نم 222- 221  : 11ق، ج    1417،  یی که برادر اوســت )طباطبا   شــناخته ی م 

  اشـارت را  مطلب   ن ی هم  ز ی . دوم آنکه: من برادرت هسـتم؛ که واهر عبارت ن رفت ی عبارت را پذ 

 . دارد 

: اول آنکه: از اسـت   شـده   ان ی دو معنا ب  ز ی ( ن 69وسـ / ی «) ش   ي در معنا   ن ی همچن 

ا کـه برادران م  د ی آن کـارهـ ــتم   کردنـ ا و سـ ا و آزارهـ ه من و تو روا   ي کـه از رو   یی هـ ــد بـ حسـ
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ــتنـد ی م  ( هر 221  : 11ق، ج   1417،  یی . )طبـاطبـا کننـد ی . دوم آنکـه: از آنچـه کـارمنـدان من م داشـ

 را ما  شـتر ی ب  ان ی جر   ن ی اما آنچه در ا  ؛ باشـد  مراد  معنا   دو  هر  بسـا  چه  و  اسـت   رش ی پذ  دو معنا قاب  

 . است   دوم   ي معنا   دهد ی م  ي ار ی 

 ندای سرقت
) ( بودند، بار کاروان بســـته شـــد و برادران   وســـ  ی   همان ی که برادران، م  ی پس از مدت 

سـرقت برخاسـت: ش   ي آماده خروج از مصـر شـدند که ندا 

 . ( 70/ وس  ی « ) 

ــتن بارها،    هنگام   قت ی در حق  ــ  ی بس   ن یگفت: ا   نش ی از کارگزاران ام   ی ) ( به بعضـ ـ وس

و    نبود   متوجـه   چکس ی کـار را کردنـد کـه ه   ن ی ا   ی هـا هم زمـان . آن د ی ـبگـذار   ن ی ام ی ـرا در بـار بن   مـانـه ی پ 

ــاز ن پنهـان ی ا   بـار در   مـانـه ی ن شجعـ « و قراردادن پ ی ، در خفـا انجـام گرفـت. از آنجـا کـه ا مـانـه ی پ   ي سـ

  يکار در قرآن، به خود حضـرت اسـناد داده شـد )جواد ن ی ا  بود،   حضـرت  آن   دسـتور  به   ن، ی ام ی بن 

 . ( 209  : 41ش، ج   1395 ، ی آمل 

أمورانذ پ ی در ا  ام، مـ ه ی ن هنگـ انـ ا مـ ذا   ي هـ ه اثر   یی مواد غـ د کـ ده کردنـ ه ی از پ   ي مشـــاهـ انـ مـ

برادران پر شـد و    ي مانه، بارها ی بود و با همان پ   ارشـان ی که قبلاد در اخت ی حال سـت، در ی مرصـود ن 

نکه گروه حرکت کند،  ی قب  از ا  از این رو، رحلشـــان بســـته شـــد؛   ، ی تازگ ن گروه به ی تنها هم 

 (. 70وس / ی «) اد زد: ش ی فر   ی کس 

) ( را دزد  وسـ  ی ندا سـر داد و برادران   ی که چه کس ـ  شـود ی مطرح م   ی سـؤال   نجا ی در ا 

  یو جارچ ي را به مناد   ر ی تعب   ن ی مفسران ا  ی او را مؤذن خوانده و برخ   م، ی خطاب کرد؟ قرآن کر 

 ــاند کرده   ر ی تعب  ــر 385  : 5ش، ج   1372،  ی . )طبرسـ اما آنچـه   ؛ ( 490  :   2ق، ج   1407  ، ي ؛ زمرشـ

ن و  ی اندرکاران توز از دسـت   ا ی ) (  وسـ  ی از مأموران   ی ک ی اسـت که او  ن ی مشـر  اسـت، ا 

ــر     ان ی ـد کـالا بوده کـه از جر ی توز  ــ  ی مطلد نبود؛ نـه شـ را برآورد و نـه   اد ی ـ) ( آن فر   وسـ

 او.   ی رسم  نده ی نما 

ــت بـا فر  ا   ی آمل   ي جواد   الله آیـت  ــتور مـافوق نـدا ی گو   نکـه ی معتقـد اسـ  ينـده بـدون دسـ

مانه  ی د کالا، پ ی را گفته اســـت، چرا که مســـئول توز   ی ع ی ك امر طب ی ســـرقت ســـر داده باشـــد،  

د، بـه مجردذ مـانـه بو ی نکـه کـاروان برادران حرکـت کننـد، آن پ ی را گم کرده، قبـ  از ا   یی بهـا گران 
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  یلی چ دل ی د، ما ه ی ك نفر اعلان کرد که شـما سـارق ی فقط    نکه ی مانه گم شـد. چه ا ی حرکتذ آنها، پ 

م آن ی ا اعلان به دســتور مســتق ی ) ( بود   وســ  ی کننده خود  م که آن اعلان ی ه ندار ی از واهر آ 

 . ( 203  : 41ش، ج    1395 ، ی آمل   ي حضرت انجام شده باشد )جواد 

 )ع( وسفی یاطلاع و آگاه  زانیم

  دســتور به   نداکنندگان   ا ی ه آ ک  اســت   ن ی ســرقت ا  ي خصــود برآوردن ندا  گر ی مطلب د 

  می رمسـتق ی غ   ی و حت   م ی به دسـتور مسـتق  اد ی گفت: آن فر   د ی با   ی اجمال  پاسـ   در  زدند؟  اد ی فر  وسـ  ی 

ــ  ی  ــان ی ا   د یی ـاز آنجـا کـه تحـت نظـارت و مورد تـأ  ی ول   ؛ ) ( نبوده   وسـ  دنی ـمنظور، دزد   بود،  شـ

 . آمد   خواهد   ادامه  در  مطلب  ن ی ا   استناد   و     ی ) ( از پدر است. تفص  وس  ی 

  صـورت  ی اقدام   ن ی ) ( چن   وسـ  ی   حضـرت نظر را که بدون اطلا   ن ی ا   یی علامه طباطبا 

  وسـ ی تحت نظارت حضـرت   ان ی اسـت که جر   ی ع ی طب   شـان ی ؛ از نظر ا رد ی پذ ی نم   باشـد،   گرفته 

ت، پس در صـورت  د،    رد ی رت پذ صـو   ی که اقدام  ی ) ( در حال انجام اسـ که مطابق صـلاح نباشـ

 به  اتهام  و   امر  ن ی ) ( در برابر ا  وسـ  ی اکنون که حضـرت    جه ی سـکوت کند؛ در نت   د ی معصـوم نبا 

  1417،  یی )طباطبا  اسـت  بوده  شـان ی ا  د یی تأ   مورد  ر، ی تقر  به   بنا  اقدام   آن  پس  کرد،   سـکوت  سـرقت 

 در  آنچه   از   برادران   ی اطلاع ی ب   و   ي کار پنهان   نو    ن ی گفت ا   توان ی اما م ؛  ( 223- 222  :   11ق، ج  

آنها را در   ي ها نه ی سابقه داشته؛ آنجا که هز  ز ی ن   آن  از  ش ی رفت پ گ ی ت م صور  آنها   ي بارها  مورد 

آنها گذاشـته    ي ها ) ( و دور از چشـم برادران، در رح   وسـ  ی مرحله قب  و سـفر اول به دسـتور  

  ن ی( در ا 65/ وس  ی «. ) هم با خبر نبود: ش  ی شد و کس 

  ن ی امی مشـابه او، به دسـتور حضـرت ) (، صـوا  را در بار بن  ي فرد  ا ی ن رازدار  ی همان ام  ز، ی ن  ان ی جر 

ــت،  با فقـدان   ي اگر مأمور  گرفت   جه ی نت   توان ی گران باخبر نبودند. پس م ی که د   ی در حال   گذاشـ

 ،ی آمل   ي رف داده اسـت )جواد   ی ع ی ك امر طب ی کاروان را خطاب قرار دهد،   مرصـود،   مانه ی پ 

 . ( 211- 210  :  41ش، ج    1395

 نیامیبا بن یهماهنگ
( 69/ وس  ی رف داد )   ن ی ام ی بن   ی مورد بحث با هماهنگ  ان ی جر   م، ی قرآن کر  ات ی بر اسا  آ 

 انی در م   ن ی ام ی بن   ي هرچند آبرو   له ی نوس ـی ( بد 76/ وسـ  ی )   ؛ ي و   ي نگهدار  ي باشـد برا   ي ا له ی تا وس ـ
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برادران   ي دار ی تر شد و آن تنبه و ب مهم   ي امر   ي امر مهم فدا   ك ی   ی رفت، ول   ان ی قوم خود و مصر 

شـده بود. مسـأله اتهام   ی ن نسـبت راض ـی ا  به  ز ی ن  ي ن بود که و ی ام ی سـرن، بن  ی بود. ضـمناد طرف اصـل 

رقت و از ب  الحه )جواد سـت، حق النا  اسـت و  ی حق الله ن   ز ی ن  آبرو   بردن   ن ی سـ  ،ی آمل   ي قاب  مصـ

 . ( 216  : 41ش، ج    1395

دن  ی نجا از سـن  تزاحم حقوق اسـت نه تعار  ادله؛ رس ـی معتقدند: ا  ی آمل   ي جواد   الله آیت 

آمدن   ي شـدن برا له ی و وس ـ گر ی توبه برادران د  ي شـدن برا نه ی ) (، زم   وسـ  ی به حضـرت    ن ی ام ی بن 

  ن ی امی ن اســت که بن ی اش ا ي طلبند، اســباب عاد ی م   ي ) ( به مصــر اســباب عاد   عقوب ی حضــرت  

را بشــناســند، آن ده نفر هم توبه کنند و   گر ی کد ی   ، ي ) ( بماند تا برادران مادر   وســ  ی فعلاد نزد  

ــونـد. زم ی عـاقبـت بـه خ  ــت؛ بـد ی ر شـ ت،  ی ـ  ی حفظ ح   کـه   ی معن  ن ی نـه آن کـار والا، تزاحم حقوق اسـ

را به خودش نسبت داد   ی ن نقشه و هماهنگ ی سبحان ا  ي رتن آبرو، حرام است. خدا ی واجب و ر 

ــب وـاهر متهم کن ی و فرمود من ا  ، او هم در جمد آنهـا ی ن کـار را کردم کـه برادرت را بـه حسـ

گر ی د  ي ن خود و تو از سو ی ك سو و ب ی ش از ی ن خود و خدا ی ب  ی شرمنده شود؛ ول   ي ا چند لحظه 

ن به د ی رس ـ  ي ن چند لحظه خجالت موقت را تحم  و حق خود را برا ی داند که تبرئه اسـت؛ ا ی م 

  1395 ، ی آمل   ي تزاحم حقوق اســت )جواد  اقدام،   ن ی پس جنس ا   کند، ی آن اهداف برتر، فدا م 

 . ( 217  :   41ش، ج 

 سرقت یو معنا یاتهام همگان
ــ  ی مورد بحـث )  ه ی ـکـه در آ   ي گر ی مطلـب د  ــت ا   ن ی ( وجود دارد ا 70/ وسـ نکـه همـه  ی اسـ

دند، آ  ان بود؟ برخ  ن ی ا  ا ی برادران در مظان اتهام واقد شـ زاوارشـ ران پاسـ  داده  ی اتهام سـ اند مفسـ

) (، رفد  وسـ  ی برادران    ي بارها   ی بود که به مجرد بازرس ـ  ي مطلب، موضـو  زودگذر  ن ی که ا 

 . ( 40  : 10ش، ج   1374  ، ي راز ی ن( شناخته شد )مکارم ش ی ام ی دعوا )بن  ی و طرف اصل 

ن  گر ی به عبارت د  بت به برادران وارد   ی شـدن ماجرا، تهمت با روشـ د ی نم نسـ جاد  ی و تنها ا   شـ

ال  ی ول   ؛ کرد ی م   ی و ناراحت   ی نگران  ) ( را از پدرشـان    وسـ  ی   ش، ی پ   ان ی در واقد آنها بودند که سـ

در    ی ربودند و او را به دروغ طعمه گرگ خواندند؛ پس لازم بود که متنبه شـــوند و آمادگ 

ود   جاد ی ) ( در آنان ا  وسـ  ی  ران گفته  ی ادعا برخ  ن ی ا   د یی . در تأ شـ تور   وسـ  ی اند:  مفسـ ) ( دسـ

  وس ــی ن بوده که شــما ی مقصــودش ا  ی د، ول ی ان دزد ی کند که شــما کاروان  اد ی ، فر ی داد جارچ 
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  ن ینمونه در رد ا   ر ی ( اما مفسـران تفس ـ385  : 5ش، ج    1372،  ی د )طبرس ـی د ی ) ( را از پدرش دزد 

ن  یاســت که ا   ی ن در صــورت ی اند: ا ) ( از پدر توســط برادران( آورده  وســ  ی )ســرقت   ه ی توج 

داشـت )مکارم    ی او از سـابقه امر آگاه  را ی ) ( به آنها داده شـده باشـد، ز   وسـ  ی له  ی نسـبت به وس ـ

 انی ؛ از آنجا که همه جر نباشد   ی کاف   ه ی توج  ن ی ا  رسد ی به نظر م   . ( 40  : 10ش، ج    1374  ، ي راز ی ش 

شـرصـاد خطاب به   شـان ی که ا   ی در حالت   ی ) ( صـورت گرفت، حت   وسـ  ی با نظارت حضـرت  

 حضرت ) ( پرده بردارد.  ت ی از ن   تواند ی کاروان را انجام نداده باشد، اما م 

 ــ  ان ی ـب  ز ی ن   ی آمل   ي جواد   الله آیـت  کـه گفتنـد    ی : زمـان د ی ـنمـا ی نقـد م   ن ی نچن ی را ا   ی علامـه طبرسـ

ــ / ی «) ش  ــتنـد و گفتنـد: چه چ 70وسـ د؟ ی ـگم کرد   ي ز ی ( فوراد آنهـا برگشـ

شـما   ی عن ی (  70وسـ / ی «) م. اگر ش ی مانه ملك را گم کرد ی مأموران گفتند: پ 

ــت ی برادرتـان را در ب  ــال قبـ  دزد   سـ   تواننـدی مـأموران در جواب برادران م   ا ی ـد، آ ی ـد ی ـو پنج سـ

ن اگر ی ســـت؛ بنابرا ی ن صـــدر و ســـاقه حرف با هم هماهنگ ن ی م؟ ا ی مانه گم کرد ی : ما پ ند ی بگو 

  و  د ی آ ی نم   ش ی پ  ی اسـت، انجام شـود، مشـکل   ی ع ی امر طب  ك ی گر  ه که نشـان ی طبق واهر آ   ر ی تفس ـ

کند  ی د نم یی را تأ  مطلب  ن ی ا  ز ی ات معتبر ن ی روا   نکه ی ، ضمن ا ست ی ن  ه ی آ  واهر   خلاف   ر ی تفس  به   از ی ن 

 . ( 214- 213  : 41ش، ج   1395 ، ی آمل   ي )جواد 

ــاهد  م، ی کر  قرآن  ات ی در آ  ــتق   بر   ي ش ــتور مس ــتق ی غ  ا ی   م ی دس ــ  ی   م ی رمس بر    ی ) ( مبن  وس

 ــ  ت ی ـخطـاب بـه کـاروان وجود نـدارد، امـا بـا عنـا  ادعـا کرد تمـام   توان ی م   زان ی الم   ر ی بـه عبـارات تفسـ

که  ناور همه حواده بود؛ پس همچنان  شـان ی ) ( رف داده و ا   وسـ  ی   حضـرت ماجرا تحت نظر 

نسبت    ي به و   ز ی خطاب به کاروان را ن   توان ی ) ( نسـبت داده شـد، م  وسـ  ی به   مانه ی پ   ي سـاز پنهان 

ــو  ــت کـه بن ی خطـاب ا  گر ی د   ي داد. از سـ آنـان ان ی ـم   در   هم   ن ی ام ی ـن جملـه متوجـه همـه برادران اسـ

ــت، ه   ــی را کـه در حق   ی نـده خطـاب ی نـدارد کـه گو   ی چ مـانع ی اسـ ك  ی ـاز افراد    ی قـت متوجـه بعضـ

که افراد آن جماعت در امر    ی جماعت اسـت، به همه آن جماعت متوجه سـازد، البته در صـورت 

 . ( 222  : 11ق، ج    1417،  یی ز نباشند )طباطبا ی گر متما ی کد ی مورد خطاب از  

از   ی (، برخ 70وســ / ی «) مله ش درباره ج   گفته ش ی علاوه بر مطالب پ 

د؟«.  ی ا شـما گرفت ی شآ   ی عن ی عبارت، صـبیه انشـا و جنبه سـؤال دارد،   ن ی اند که ا مفسـران احتمال داده 

خبر اسـت نه   ي کذب و صـدق برا  را ی سـت؛ ز ی سـت، دروغ هم ن ی ن   اذسـناد   و   تهمت  صـورت،   ن ی در ا 
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  اللهآیت ( و  222  :   11ق، ج   1417،  یی )طباطبا   رفته ی ن ذ   یی احتمال را علامه طباطبا   ن ی انشـــا، اما ا 

کند و از ی ادعا معتقد اســت: اگر انشــا باشــد، در نحوه گفتن فرق م  ن ی با ردّ ا  ز ی ن  ی آمل   ي جواد 

ود خبر اسـت ی آهنگ کلام معلوم م  تار نم ی شـ ا؛ اما لحن درشـت و نرم در نوشـ د، بلکه  ی آ ی ا انشـ

 . ( 213  : 41ش، ج    1395 ، ی آمل   ي د )جواد ی آ ی نوشتار فقط آن جمله م در 

و تهمت   ي برادران به عنوان سارق، مراد جد  ی و معرف  ي نامگذار   ، یی از نظر علامه طباطبا 

،  کردی آن را اقتضــا م   ی بوده که مصــلحت لازم و جازم  ي صــور   ی ف ی نبوده، بلکه توص ــ  ی ق ی حق 

رع   ی م عقل مذمو   ي ) ( از افتراها   وسـ  ی گفتار    نکه ی ضـمن ا  ا  ی نبوده تا با عصـمت انب   ی و حرام شـ

 انی جر   ن ی اســت ا   معتقد   ز ی ن   ي زمرشــر   . ( 222  : 11ق، ج    1417،  یی منافات داشــته باشــد )طباطبا 

 . ( 492 : 2ق، ج    1407  ، ي )زمرشر  است   ه ی تور  بلکه   ست، ی بهتان ن  ی ول ؛  شک  بهتان دارد 

ــ / ی «) در خطـاب ش   نکـه ی ا   جـه ی نت  ( همـه افراد کـاروان مورد  70وسـ

ام قرار گرفتنـد و ا  ا بود، دوم ا   جـاد ی ا   ي برا   ن ی خطـاب و اتهـ ا   نکـه ی تنبـه در آنهـ عبـارت    ن ی ا   ي معنـ

 از پدرشان ربودند.   ی ) ( را در کودک  وس  ی به سرقت برادران اشاره داشته باشد که    تواند ی م 

 کیفر سارق
ــد، محـاکمـه مجرم و تع   جـاد ی ا   ان ی ـجر   ن ی کـه در ا   ي گر ی رخـداد د  او بود.   ي جزا برا   ن یی شـ

) ( ذکر شــده که گام اول  وســ  ی تا هفتاد و پنجم ســوره   کم ی هفتاد و  ات ی آ  ی ط  ان ی جر   ن ی ا 

ش :  اسـت   ی سـرقت   ء ی دادن به سـارق جهت بازگردادن ش ـآن، مهلت 

 . ( 72و  71/ وس  ی « ) 

تند    ی جارچ  ي که ندا   ی هنگام   ی عن ی  برخاسـت و قافله را متهم به سـرقت کرد، برادران برگشـ

ش  د  ا را متهم م 71وســـ / ی «) و گفتنـ ه مـ کـ ش ی ـکن ی (  د:  أموران گفتنـ مـ د؟ 

ــود ی (. چنـانچـه ملاحظـه م 72وســـ / ی «)  ــد ی بـه نظر م   شـ برادران و    ان ی ـلحن گفتگو م   رسـ

تر شـده اسـت؛ در ابتدا سـرن از سـرقت اسـت، بعد سـرن از فقدان اسـت، پس از آن،  مأموران، نرم 

ده ما را پ  ی و جعاله اسـت: هر کس ـ زه ی سـرن از جا  م. به  ی ده ی قدر به او م ن ی دا کرد و آورد ا ی گمشـ

د، ی د و آورد ی دا کرد ی اگر گمشده ما را پ   ی د، ول ی ست ی : شما متهم ن شد   گفته   برادران   به   گر ی د عبارت  

 . ( 211- 210  : 41ش، ج    1395 ، ی آمل   ي م )جواد ی ده ی ك بار شتر به او گندم م ی 
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ــوگند خوردند که ما برا  ــاد و دزد  ي برادران س ــر ن   ي فس ــما ن   م ی امد ی به مص را   ن ی ا  ز ی و ش

د. برادران    فر ی در مورد ک   یی گفتگو   ن، ی . پس از ا د ی آگاه  ارق انجام شـ رقت و سـ ) (   وسـ  ی سـ

م،  ی افت ی خودمان را در بار او   ي که ما کالا  ی کردند: کس ــ ان ی ســارق را در قوم خود ب   فر ی نحوه ک 

: ش م ی دار ی ش خودمان نگه م ی او را پ 

 . ( 75- 73/ وس  ی «) 

ــران گفته  ــتفاده م ی ن آ ی اند: از ا مفس ــود ی ه اس  ــ  ش ه عم  ی به قرائن قطع   تواند ی م   ی که قاض

  ي) ( نه شهود  وس  ی ان کار برادران  ی را در جر ی در کار نباشد؛ ز   ي کند، هر چند اقرار و شهود 

ت او شــمرده شــد و با ی   مجرم ی ن، دل ی ام ی مانه ملك از بار بن ی داشــدن پ ی ، تنها پ ي بود و نه اقرار 

ا لااق  به هنگام پرکردن آن ی  کردند ی ك از آنها شـــرصـــاد بار خود را پر م ی نکه هر ی توجه به ا 

چکس  ی ، ه ی ار خود آنها بود و از طرف ی دش در اخت ی داشـت، کل  ي حاضـر بودند و اگر قف  و بند 

) (، در  وسـ  ی در کار اسـت و مسـافران کنعان و برادران   ي ا نجا نقشـه ی که در ا  کرد ی باور نم 

 . ( 50  : 10ش، ج    1374  ، ي راز ی آنها توطئه کند )مکارم ش  ي ن شهر، دشمن نداشتند که برا ی ا 

 در کنعان یقصاص دزد
ن معنا که اگر ی ، خود ســارق اســت، به ا ي فر دزد ی ا ک ی ر ســارق  ف ی طبق گفته برادران، ک 

یه جمد ی اند: اگر از ص ـ. مفسـران گفته شـود ی را بدزدد، خود دزد ب رده صـاحب مال م  ی مال   ی کس ـ

ن بوده که بفهماند در سـرقت، تنها  ی ا  ي فرش خود اوسـت« برا ی به مفرد عدول نمود و فرمود: شک 

ارق را با  ارق را مذلك خود    ی صـورت ن  ی فر داد؛ در چن ی د ک ی خود سـ صـاحب مال حق دارد که سـ

) ( و احتمالاد مردم   وسـ  ی ( پس نزد برادران  225- 224  : 11ق، ج   1417،  یی قرار دهد )طباطبا 

 ا موقتذ سارق بوده است. ی   ی شگ ی هم  ی ، بردگ ي کنعان، مجازات دزد 

 در مصر یقصاص دزد
در   د ی فهم   توان ی ( م )   وسـ  ی مأموران و برادران   ان ی از پرسـش و پاسـ  صـورت گرفته م 

مورد   فه ی ات شر ی طبق آ   . ( 76- 75/ وس  ی )  کردند ی مجازات م   ي گر ی د   وه ی مصر، سارقان را به ش 

ــ  ی بود کـه    ی د اله ی ـن هم ک ی بحـث، ا  ــؤال کرد، چرا کـه هر متهم   وسـ را برابر    ی ) ( از آنهـا سـ
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 يو  ی نکه نحوه قصـاد متهم به سـرقت در مح  زندگ ی دهند؛ ا ی فر م ی قانون مح  وقو  جرم ک 

در   توانسـت ی ) ( نم  وسـ  ی ح اسـت گفته شـود  ی را ب رسـند، نشـان از وجود نقشـه اسـت. پس صـح 

ــر ی ن م لذـك و ک ی د  ــت کنـد، مگر در حـال ی ـش مصـ کـه خـدا برواهـد    ی ان، برادر خود را بـازداشـ

 . ( 226- 225، د  11ق، ج    1417،  یی )طباطبا 

ــود ا  ــارق، بـه چـه عنوان   ن ی در خصـ ــاحـب کـالا   ار ی ـدر اخت   ی کـه سـ ــرقت   ي صـ ر  قرا  ی سـ

ت، ی م  ت   گرفـ ن   ی آمل   ي جواد   الله آیـ د اســــت: شحبس،  ه کـارگ   ز ی معقتـ و بـ ــترـدام  و    ي ر ی اسـ

  ياز اســترقاق و اســتعباد اســت« )جواد ر ی از منافد ســارق به مقدار مال مســروق، غ   ي بردار بهره 

ــترقاق و بردگ ش   ر ی تعب  از   گر، ی ( به عبارت د 236  : 41ش، ج   1395 ، ی آمل    دهی فهم  ی « اس

ــود ی نم  ــت  ن ی جامعش ا   ي بلکه معنا   ؛ شـ ــت  ی مدت  را  او  که   اسـ  مال مت ی ق  به  و   کنند ی م   بازداشـ

 . ( 231  : 41ش، ج   1395 ، ی آمل   ي )جواد  رند ی گ ی م   کار  به  شده  ده ی دزد 

 در پی گمشده
ــت ی د بـارانـداز م ی ـاتفـاقـات، بـه نـاچـار بـا   ن ی پس از ا  ــد و همـه بـارهـا مورد جسـ وجو قرار  شـ

ــتور دادند که اول گرفت ی م  ــتگ   ي ز ی اما چ   ؛ بار آن ده نفر را برانداز کنند . دس ــان ی دس ــد   رش .  نش

ت: ی ام ی گمشـده در بار بن   ء ی دند، مشـاهده کردند که ش ـی ازدهم رس ـی که به بار نفر   ی هنگام  ن اسـ

ش 

البته او هم    . ( 76/ وسـ  ی « ) 

ت و  ی خود را نباخت و از خود دفا  نکرد، چون م  فَلا  گفته بود: ش  ي ) ( قبلاد به و   وسـ  ی دانسـ

 (؛ اما برادرها نگران و مضطرب شدند. 69/ وس  ی «) عْمَلُونَی تَبْتَئسِْ بِما کانُوا  

  دادی انجام م   ی اقدام   د ی ) ( با  وســ  ی را به عنوان متهم گرفتند. در واقد   ن ی ام ی مأموران، بن 

ــد و ا   رش ی پـذ   مورد   ن ی همچن   رد، ی کـه مورد اعترا  حکومـت قرار نگ   رشذ ی پـذ   ن ی برادرهـا بـاشـ

 ير ی گ ســرقت در مصــر برده   فر ی ، ک گر ی د  ي ســو  از . رد ی حکومت قرار گ  ي امضــا  برادران، مورد 

  يجزا  ا ی قطد دسـت   ا ی شـلاق    د ی نبود که حتماد با   نگونه ی که ا نبود، همچنان   یی سـارق، به طور ابتدا 

را   ي شــنهاد ی وجود داشــت که اگر کاروان متهم، پ  ز ی ن  ي گر ی در نظر گرفته شــود، راه د  ي گر ی د 

شـود، از   ی از آنکه بارها بازرس ـ  ش ی اسـا ، پ   ن ی دارد. بر هم  رش ی ارائه داد، حکومت امکان پذ 
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شـد   ن ی تأم   گفته ش ی اقدام سـه ضـلد پ  ن ی با ا   سـت؟ ی سـارق در کنعان چ   فر ی برادران سـؤال شـد که ک 

 . ( 232- 231  : 41ش، ج   1395 ، ی آمل   ي )جواد 

ــه با ی م م متهم به ســـرقت، پا  از آن اتهام بود، خودش ه   قت، ی در حق  دانســـت و نقشـ

ــورت گرفت؛ با ا   ی توافق قبل  ــه خاد خود  ی ا  مودن ی خداوند پ   ب، ی ترت  ن ی ص ــه گام را نقش ن س

 . ( 76/ وس  ی « ) دانست و فرمود: ش 

 )ع( وسفی یاله دیک
ــعـار بـه ح   د، ی ـلفظ ک    دهی ـ( و بـه عق 488 : 18ق، ج   1420،  ي و خـدعـه دارد )فرر راز   لـه ی اشـ

ــران در ا   ی برخ  ــارق در   ان ی ـبرادران جهـت ب   ي هـا بر دل   ی اله   ي القـا   ي بـه معنـا   نجـا ی مفسـ حکم سـ

ت. برخ 488  : 18ق، ج   1420،  ي کنعان )فرر راز    ن یا   ي را برا   ي گر ی د  ی معان  ز ی مفسـران ن   ی ( اسـ

، )علم  ی امر اله   ا ی ـ  برادر   ي نگهـدار   جهـت   ي ز ی ر انـد: برنـامـه آورده   ه ی ـآ   ن ی واژه و کـاربرد آن در ا 

د  ا ی ، ب ي الهـ اطن 56  : تـ اده از علوم بـ ــتفـ ( و  195- 194  : 41ش، ج    1395  ، ی آمل   ي )جواد   ی ( اسـ

ت  ین رضـا ی ام ی به دادن برادر خود بن   دند ی فهم ی اورند و اگر م ی که برادران از آن سـر در ن   ي ا نقشـه 

 . ( 225  : 11 ق، ج   1417،  یی )طباطبا  دادند ی نم 

بحان   ي د به الهام خدا ی ن ک ی ا  ) ( بوده که چگونه برادر خود   وسـ  ی او بر دل   ی ا وح ی سـ

ه را هم ک ی ا   ی تعال  ي ن جهت خدا ی را نگهدارد، به هم  بت داد. به ی د نام ی ن نقشـ د و هم به خود نسـ

ت: قانون ی له ا ی ن ح ی بهتر   ، ی آمل   ي جواد   الله آیت   ر ی تعب  د که معص ـ ی ن اسـ د،  ت و حق الله  ی باشـ نباشـ

ا توافق قبل  ا   ی حق النـا ، بـ ا رعـ ــد )جواد   ت ی ـو بـ اشـ   : 41ش، ج    1395  ، ی آمل   ي همـه جوانـب بـ

ــان ی ا   . ( 241 ــؤال در   ی ف ی مطلب به نکته ور   ن ی در خصــود ا  ش ــت: س ــاره کرده و معقتد اس اش

ــر ن ی ا   ــی گونـه از موارد برابر بـا منهـاج و شـ ــرقـت متهم    ی عـت جواب نـدارد کـه چرا کسـ را بـه سـ

ه  ی اسـت شـب   ي ن، کار ی شـود ا ی ه، معلوم م ی ان قض ـی د؟ اما در پا ی کن ی بازداشـت م  د، بعد او را ی کن ی م 

ب  ر ) (؛ نه شـ رت خضـ ر ی کار حضـ تور  ی ، خداوند فرمود ما ا ی ن مقطع ی عت. در چن ی ه کار شـ ن دسـ

نکه به برادرش برسـد و او ی ا  ي ) ( برا  وسـ  ی د که وجود مبار   ی ا ی ن   ی م تا به ذهن کس ـی را داد 

  يکند، کرده باشد )جوادی ه م ی له را توج ی از نو  هدف وس  ي باشد، کار ش خود نگه داشته  ی را پ 

 . ( 215- 214  :   41ش، ج   1395 ، ی آمل 
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 )ع( وسفی واکنش برادران
 قرآن را   صـحنه   ن ی ا   باشـند،   داشـته   ی واکنش ـ برادران   ان، ی جر  ن ی ا  مشـاهده  با  که   اسـت   ی ع ی طب 

ش : اسـت  نموده     ی توص ـ  ن ی چن  م ی کر 

 ( 77/ وس  ی « ) 

ش  گـفـتـنــد:  و  کـردنــد  اعـتـرا   ــدنــد،  شــ نـگـران  بـرادران 

ــ / ی «)  ــ  ی را بـه   ي (. در واقد تهمـت دزد 77وسـ زدنـد کـه اگر او، امروز   ن ی ام ی ـ) ( و بن   وسـ

اه را دزد ی پ  شـد؛ او در  ي داشـت که مرتکب دزد   ي را برادر ی ز  ؛ سـت ی تعجب ن  ي د، جا ی مانه پادشـ

انـد برده ه مـادر خود بـه اره  ی ـرا از نـاح   ي ن دو برادر دزد ی ن کـار بـه برادرش اقتـدا کرده، پس ا ی ا 

ــت ی ه مـادر از ا ی ـو مـا از نـاح  ــان جـدا هسـ تبرئـه بود کـه برادران، خود را بـدان   ی ن خود نوع ی م. ا ی شـ

را که گفتند:    نشـان ی ش ـی نکه گفتارشـان، گفته پ ی غاف  بودند از ا  ی تبرئه کردند، ول   ي له از دزد ی وس ـ

) (    وسـ  ی به  را که نسـبت  ي ن، حسـد ی . علاوه بر ا کند ی ب م ی ( تکذ 73وسـ / ی «) ش 

شـــان  ی ن خود و برادران پدر ی که ب   ي آور و برادرش داشـــتند فاش نمودند و از خاطرات اســـ  

 . ( 227- 226  : 11ق، ج    1417،  یی کردند )طباطبا  ي بردار اتفاق افتاد، پرده 

ــ  ی   ا ی آ   نکه ی در ا  ــابقه دزد  وس ــت   ي ) ( س ــران مطالب گوناگون   ر، ی خ   ا ی داش در   ی مفس

 انی ب   عبارت   ن ی ا  شــرح  در  قطب   د ی اند. س ــکرده  ان ی و صــحت گفتار برادران ب  ي و  ي دزد   ه ی توج 

ها  ها، داسـتانعلت   و  گردند ی به دنبال مصـداق گفتار برادران م   رها ی ها و تفس ـت ی : روا دارد   ی جالب 

اند.  ) ( دروغ نگفته  وسـ  ی آنان قبلاد با پدرشـان درباره    نکه ی کنند. گو ا ی را نق  م   یی ها و افسـانه 

ان برا در واقد آ  ــان ی ا   کـه ی دفد تهمت   ي نـ اهکـار قلمـداد م   را   شـ ا ی گنـ را از   ش ی خو   ي زار ی ، ب د ی ـنمـ

ــ  ی  ــ  ی ) ( و از برادر دزد  وس ــبت به   نه ی کنند و ک ی اعلان م  وس ــ  ی کهنه خود را نس و   وس

قطب، برادران    د ی ( پس از نظر سـ ــ2022  : 4ق، ج   1412  ، ی )شـــاذل   ند ی نما ی م   راب ی برادرش سـ ــ

 غضبناکشان نسبت به او دروغ گفتند و تهمت زدند.   ي ها دل    ی ) ( به دل  وس  ی 

ه ی داشتند از آ  ی ل ی ن حرف را چرا گفتند و چه دل ی معتقد است: ا   ز ی ن  ی آمل   ي جواد  الله آیت 

فانه در ا   ی ح ی ت صـح ی د، روا ی آ ی برنم  ات مرسـ  هسـت ی از روا  ی سـت، برخ ی نه ن ی ن زم ی هم متأسـ

اناد بر اســا  تســامح در ادله ممکن اســت به آن ی در مســائ  مســتحبات اح   ی که در احکام فقه 
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ر مسـتحبات  ی سـت که بشـود نظ ی ن ن ی چن ن ی ا   ي ر ی ، در مسـائ  تفس ـی اما در معارف علم   ؛ اسـتناد بکنند 

 . ( 338  : 41ش، ج    1395 ، ی آمل   ي ه را معنا کرد )جواد ی آ   ی ت ی تسامح در ادله کرد با هر روا 

 ران)ع( نسبت گفته براد وسفیواکنش 
مفسران در شرح  ان ی ) ( دارد که م  وس  ی در مورد   ي ا مورد بحث، جمله  ه ی برش دوم آ 

«  آن اختلاف اسـت: ش 

 . ( 77/ وس  ی ) 

ران اعتقاد دارند:   ی گروه  ن  ي ) ( نسـبت دزد   وسـ  ی از مفسـ ده  ی را که برادران به او دادند، نشـ

قت حال را فاش ی گرفت و مطلب را در دل پنهان داشـت، متعرّ  آن و تبرئه خود از آن نشـد و حق 

ن مقدار ی به ا   ي (. و 77وســ / ی «) نکرد، بلکه در جواب به صــورت ســربســته گفت: ش 

 ( 227  : 11ق، ج    1417،  یی ب نکرد )طباطبا ی شان را تکذ ی سربسته اکتفا نموده و ا   جواب 

ــت: ش   ان ی ـدر مجمد الب  ــ  ی آمـده اسـ ــمـا در دزد   وسـ د کـه  ی ـبـدتر   ي ) ( در دل گفـت: شـ

 . ( 389 : 5ش، ج    1372،  ی )طبرس  د« ی د ی برادرتان را از پدر دزد 

 ــ ــتـه و اوهـار نکرد ی کـه    ي ز ی انـد: آن چ گفتـه   ی بعضـ ، جملـه ش وســـ  در دل نهفتـه داشـ

ن جمله را در دل به آنها گفت و بعد در واهر گفت: ش ی ا   ی عن ی ( بود، 77وســـ / ی «) 

  داند، ی م  اق ی و آن را مرال  س  رد ی پذ ی نم   را   وجه   ن ی ا   یی (. هر چند علامه طباطبا 77وس / ی «) 

ــت:   پرورانـد ی آن را م   ی آمل   ي الله جواد آیـت   ی ( ول 227  : 11ق، ج    1417،  یی )طبـاطبـا  و معتقـد اسـ

ــن ی رالمنزل ی ) ( چون خ   وســـ  ی  ــت. ش ی ـن بود، حرف برادران را شـ نـه  ی « بـه قر د و در دل نگهـداشـ

: ش گفـت ی در دلش گفـت، نـه بـه برادرانش؛ چرا کـه اگر بـه آنهـا م   ی عن ی «  « و ش ش 

  : 41ش، ج    1395 ، ی آمل   ي م؟)جواد ی « هسـت که چرا ش  آمد ی م  ش ی (، سـؤال پ 77وسـ / ی «) 

نکه  ی کند به ا ی استدلال م  ی ه که دو شاهد در آن است؛ گاه ی ن آ ی « به شهادت ا ( پس ش 251-252

 . ( 149  : 42ش، ج    1395 ، ی آمل   ي است )جواد  ی گفتار درون   ي قول به معنا 

 )ع( از ظلم وسفیبرائت 
ــت کردنـد کـه    ان، ی ـدر پـا  امـا   ؛ نگهـدارنـد   ن ی ام ی ـبن   ي جـا   بـه   را   آنهـا   از   ی ک ی برادران درخواسـ

م. شـما را به چه  ی دار ی م، نگه م ی افت ی مانه خود را در رح  او ی را که پ   ی ) ( گفت: کس ـ  وسـ  ی 
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بت نگهدار  ود ولم: ش ی ن م ی م، ا ی   کن ی را توق   ی گناه ی م؟ اگر ب ی مناسـ شـ

 . ( 79- 78/ وس  ی «) 

ران، حضـرت   ی از نظر برخ  را به    ی گناه ی ) ( در واقد نگفت: شپناه بر خدا که ما ب  وسـ  ی مفسـ

که   برد ی را به کار م   ي ر ی تعب   ن ی تر ق ی بلکه دق   ؛ سـت ی برادرش دزد ن   دانسـت ی ، چون م « م ی ر ی گناه دزد بگ 

 . ( 2022  : 4ق، ج    1412  ، ی با دقت نق  کرده است )شاذل   نجا ی ، آن را در ا ی روند قرآن 
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 گیرینتیجه
ــ  ی در مصــر تحت نظارت حضــرت    ن ی ام ی بن   ي نگهدار  ان ی از آنجا که تمام جر  ) (  وس

شــود.   شــان ی منســوب به ا   تواند ی گرفته در آن حادثه م انجام شــده، پس همه اقدامات صــورت 

  وسـ ی ( که همه افراد کاروان برادران 70وسـ / ی «) در خطاب ش   ن، ی بنابرا 

ام دزد  اب و اتهـ د؛ ا قرا   ي ) ( مورد خطـ ام برا   ن ی ر گرفتنـ اد ی ا   ي اتهـ ا لازم بود و    جـ ه در آنهـ تنبـ

ته باشـد که    تواند ی عبارت م  ن ی ا   ي معنا  اره داشـ   ی) ( را در کودک  وسـ  ی به سـرقت برادران اشـ

ــرقت در ا  ــان ربودند. متهم به س (، از آن اتهام مبرّا بود؛ خودش هم  ن ی ام ی )بن  ان ی جر  ن ی از پدرش

 دی از حق خود گذشـت تا ک   ن ی ام ی ، صـورت گرفت. بن ي و   ی نقشـه با توافق قبل  ن ی دانسـت و ا ی م 

 . د ی آ  وجود  به   برادران   تنبه   نه ی زم   و   شود  کام    ی اله 

) (  وسـ  ی اعلانذ عبارت فوق، توسـط حضـرت    انگر ی ات، نما ی هرچند واهر آ   جه ی در نت 

ت ی ن  ان ی اگر ا   ی ، حت سـ رصـاد خطابذ به کاروان را انجام م  شـ ا  محکمات    داد، ی شـ باز هم بر اسـ

 شـدی وارد م  ی به کس ـ  ی نه تهمت   م، ی قرآن کر  ات ی عام و خاد مورد اشـاره و شـواهد برآمده از آ 

ــده بود؛ امـا بـا وجود ا   ی و نـه دروغ  ــان ی تحـت نظر ا   گفتـه، ش ی کـه اتفـاقـات پ   ن ی گفتـه شـ انجـام   شـ

ان ی گرفته، لکن دامن ا  انی انجام ولم پا  اسـت و عصـمت ا  ا ی  دروغ  ان ی ب  ا ی   تهمت  راد ی ا  از  شـ  شـ

 . ست ی ن   ر ی پذ خدشه  ان، ی جر   ن ی در ا 
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An examination and critique of the doubts surrounding the 
prophet's (pbuh) treatment against jewish poets  

Seyed Mohammad Esmaeili 1 

Abstract  
One of the doubts raised about the Prophet's (PBUH) dealings with 

the Jews is the Prophet's order to kill some Jewish poets. Those who raise 

this doubt want to insinuate that the Prophet (PBUH) did not have the 

capacity to tolerate his opponents, so he has used violence to achieve his 

goals. In this research, the killing of four Jewish poets by Muslims, namely 

"Abu 'Afak, Asma' Bint Marwan, Abu Rafi' and Ka'b Ibn Ashraf" has been 

investigated by descriptive-analytical method and using rational and 

narrative reasons. The results of this research show that in the case of Abu 

'Afak and Asma', the Muslims did this without the permission of the 

Prophet (PBUH), and in two other cases, it is stated in the sources that the 

Prophet (PBUH) was aware of the decision of the Muslims to kill Abu Rafi' 

and Ka'b Ibn Ashraf. And even if we say that he ordered to kill them, this 

was justified; because these people had launched heavy propaganda against 

the Prophet (PBUH) and Muslims with their poetry, which was then, the 

more winning weapon than a war weapon; Therefore, the satire of these 

poets against the Prophet (PBUH) and Muslims had created many 

problems for the Islamic society and provoked the enemies against the 

Islamic society, especially in unifying all the enemies in the war of Ahzab. 

As a result, the Holy Prophet (PBUH) had the right to think of a plan to 

prevent the continued invasion of Jewish poets.  

Keywords: The Prophet (PBUH), Jewish Poets, Asma', Abu 'Afak, Abu Rafi', Ka'b bin 

Ashraf. 
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 هود ی )ص( با شاعران  امبری برخورد پ رامون ی و نقد شبهات پ یبررس

 1ی لیاسماعل محمد  دیس

یافت:  یخ در یخ پذیرش:   |       1400/ 04/01تار  06/1400/ 25تار

 دهیچک 
ــبهات   از   ی ک ی   ــ  مورد   در   که   ی ش مطرح  ان ی هود ی اکرم )د( با    امبر ی برخورد پ   وه ی ش

شبهه    ن ی است. قائلان به ا   هود ی از شاعران    ی )د( به کشتن برخ  امبر ی شده است، دستور پ 

ــته  ــتهبرا   ت ی )د( ورف  امبر ی القا کنند که پ   ن ی اند چن خواس   ي تحم  مرالفان خود را نداش

 ــ ــته   دن ی رس ــونت ش ی ها به خواس ــت. در ا  ي گر ، خش با روش    ق ی تحق   ن ی به خرج داده اس

  به   ي هود ی شـاعر   چهار شـدن  کشـته  ، ی نقل   و   ی عقل     ی دلا   از  اسـتفاده   با   و  ی ل ی تحل   -   ی ف ی توص ـ

شابو عفك، عصـماء دختر مروان، ابو رافد و کعب بن اشـرف«   ي ها به نام  مسـلمانان   دسـت 

که در مورد ابوعفك و    دهد ی نشـان م   ق ی تحق   ن ی ا   ج ی قرار گرفته اسـت. نتا   ی مورد بررس ـ

 گر ی کار زدند و در دو مورد د   ن ی )د( دســت به ا  امبر ی عصــماء مســلمانان بدون اطلا  پ 

  کعب   و  ابورافد   کشـتن   ي برا  مسـلمانان  م ی )د( از تصـم   امبر ی در منابد آمده اسـت که پ   ز ی ن 

دسـتور کشـتن آنان را صـادر کرده باشـد،    شـان ی ا  م یی اگر بگو   ی مطلد بوده و حت   اشـرف   بن 

 امبر ی پ   ه ی را عل  ی ن ی سـنگ  یات ی افراد با اشـعار خود تبل   ن ی ا  را ی ز   ؛ موجه بوده اسـت   ي کار   ن ی ا 

لحه  عر اسـ لمانان به راه انداخته بودند و شـ لاح جنگ برنده   ي ا )د( و مسـ از    ؛ بود  ی تر از سـ

جامعه   ي را برا  ی )د( و مسـلمانان، مشـکلات فراوان  امبر ی پ   ه ی شـاعران عل   ن ی رو هجو ا   ن ی ا 

منان عل  ك ی به وجود آورد بود و موجب تحر  ی اسـلام   ژه ی بود، به و  ی جامعه اسـلام   ه ی دشـ

اکرم )د( حق داشت   امبر ی پ   جه ی در نت   شد؛   احزاب   جنگ   در   ن دشمنا   همه  ساختن   متحد 

 . شد ی ند ی ب   ي ر ی ، تدب هود ی از ادامه تهاجم شاعران   ي ر ی جلوگ   ي برا 

  عفك، ابو رافد، کعب بن اشرف. ابو  عصماء،   هود، ی )د(، شاعران    امبر ی پ     ی د ی کل   ی ها واژه 
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 مقدمه
در   یی از رشد اسلام گرا   ي ر ی جلوگ  ي ( برا د )  امبر ی دشـمنان اسـلام و پ   ي ها از برنامه   ی ک ی 

 مردوش را (  د )   امبر ی پ  چهره  دارند  تلاش است که   ی اساس   ی شبهات و ابهامات ب  جاد ی جهان، ا 

ــبرد ی پ  ي برا ( د )  امبر ی که پ   اند گفته  رو   ن ی ا  از  ند، ی نما  ــان خود،    اهداف  شـ  در  ژه ی و  به   مرالفانشـ

ا را    ان ی ـهود ی   مورد  ــتنـد، ی م   ان ی ـم   از ترور    بـ ــلام   کـه   ی ال در ح ـ  برداشـ ــت و    مـت ح ر   ن ی د   اسـ اسـ

ا آموزه  ا فطرت و پ   ی آن عقلان   ي هـ ابق بـ ان   امبر ی ـپ   ز ی اکرم )د( ن   امبر ی ـو مطـ اســـت. آن   ی مهربـ

بر    ان ی هود ی که    یی مقاب  آزارها  در مرالفانشــان به خصــود    ي ها ي در مقاب  بدرفتار   ضــرت ح 

ان ی ا   ه ی عل  تند، ی روا م  شـ بور بود و تا حد امکان از خطاها   ار ی بس ـ  داشـ م م   ي صـ و    د ی پوش ـی آنها چشـ

)د( به  امبر ی . پ داشت ی را محترم م   شان ی ن ی و آداب و رسوم د  گرفت ی آنها را با مسلمانان برابر م 

ــته   یی ها مان ی پ  ــده   بسـ   يرفتار مان ی پ   برخلاف   ان ی هود ی  از   ی ک ی بود و اگر   بند ي پا   ان، ی هود ی  با   شـ

. بـه عنوان  کرد ی نم   مؤاخـذه   او   گنـاه   بـه   را   گران ی د   و   کرد ی م   اکتفـا   او   مجـازات   بـه   فقط   کرد، ی م 

اعران    ی نمونه برخ  رکان را   ه ی عل   ی ع ی وس ـ  یات ی که تبل   هود ی از شـ لام به راه انداخته بودند و مشـ اسـ

( تنها حکم به مجازات آن اشراد  د )  امبر ی پ  نمودند، ی و امداد م   ق ی به جنگ با مسلمانان تشو 

ــد، همچن   گر ی د   ان ی ـهود ی داد و متعر    بـا گروه   امبر ی ـپ   ن ی نشــ  کـه  ان ی ـهود ی از    یی هـا )د( 

  انی هود ی   که  ی کس ـ  حکم  به  ا ی   داشـت ی م   نگه  را   اعتدال   حد   مجازاتشـان  در  کردند   ی شـکن مان ی پ 

  ترم ی ملا   ی ل ی ( بـا اهـ  کتـاب خ د )   امبر ی ـ. رفتـار پ داد ی دخـالـت م   بودنـد،  ده ی ـبرگز   ي داور   بـه   را   او 

 (. 149- 148:  1376حسن،    م ی )ابراه  عرب بود     ی قبا  گر ی و د  ش ی با مشرکان قر   ي از رفتار و 

رقان  از  ی برخ  تشـ  صـلح  بر  اه  کتاب هرگز  با  امبر ی روابط پ  اند نموده  و معاندان ادعا  مسـ

 قت ی حق  ی ول   ؛ اسـت  آنها حاکم بوده  ن ی ب  ی دائم  جنگ  و  خصـمانه  حالت  ك ی  ، نبوده  اسـتوار 

 یاصــ  اول  ز ی مســالمت آم  ی ( با اه  کتاب صــلح و زندگ د )  امبر ی پ  روابط  در  که  اســت  ن ی ا 

( د )  امبر ی پ  ي ها کدام از جنگ   چ ی بوده است. ه   ی و غالباد دفاع   ي حکم ثانو  ك ی است و جنگ 

ــ   در  بلکـه   ؛ نبوده  کـارانـه  تجـاوز  ــورت  ي هـا مـان ی پ  نقض  و  تجـاوزات  بـه  پـاسـ ــمنـان صـ  دشـ

و   نگاشت   ي ا نامه   ن یی آ   ان ی رنظام ی و غ   ی جنگ   ران ی حقوق اس  ت ی رعا  ي ( برا د )  امبر ی پ  . گرفت ی م 

کشــته   به  احترام  و  ســت ی ز  ط ی مح  از  حفاوت  کودکان،  و  زنان  ران، ی اسـ ـ حقوق   ت ی رعا  بر 

 حضـرت  ی نظام  ي ها اقدام  خصـود  در  نادرسـت  ي ها   ی تحل  از  ي ار ی بس ـ  .داشـت   د ی شـدگان تأک 
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باط   گمان  و  ون  ســـر  از  تنها  و  ی ر ی تار  مدار   و  اســـناد  به  اســـتناد  دون ب د )  (محمد 

 و  شـده  ی فاحش ـ  ي ها اشـتباه  دچار  که  گران   ی تحل  ی برخ  خصـود  در  اسـت  شـده  ارائه  گر   ی تحل 

ت  ر ی تعاب  از  تفاده  مکرم  ی نب  خصـود  در  ی علم  ر ی غ  و  زشـ لام اسـ د ی م  نظر  به  اند، کرده  اسـ  رسـ

 با  را  اندکشــان  و  ی ســطح  اطلاعات  ا ی  و عناد،  ت ی ن  ســوء  ا ی  که  ماند ی نم  ی باق  ن ی ا  جز  ی راه 

 حواده  از  ی مســتندات  ها   ی تحل  ی برخ  در  گرچه  . م ی بدان   رشــان ی تعاب  و  ها   ی تحل  عام   اســلام، 

اهده م  ی ر ی تار  ود؛ ی مشـ وء  موجبات  حواده،  آن  رامون ی پ  ی کاف  ق ی تحق  عدم  اما  شـ برداشـت  سـ

ت  آورده  فراهم  را  گر   ی تحل   مجمو   به  عدم توجه  و  حادثه  ك ی  به  توجه  ز ی ن  ي موارد  در  .اسـ

برخورد با  نه ی زم  حضــرت در  آن  ره ی سـ ـ مفســر  تواند ی م  که  ( د اکرم )  ی نب  دوره  حواده 

د،  معاندان  وء  عام   باشـ ت  سـ ت  بوده  گر   ی تحل  برداشـ ت   ی گروه  .اسـ رقان با دسـ تشـ  زی آو از مسـ

آنان   ي نادرسـت، برا   ی ل ی با تحل   امبر، ی به دسـتور پ  هود ی از شـاعران   ی قرار دادن کشـته شـدن برخ 

نــمــا  پ ــ  کــنــنــد ی م ــ  یــی مــظــلــوم   ــو  مــعــرف ــد )   امــبــر ی گــنــهــکــار  را  )   ی (   Jewishکــنــنــد 

Encyclopedia,1925,v2: 215;v8: 644-647 )  رد ی گ ی م   قرار   ی اب ی ارز   مورد   ق ی تحق   ن ی ا   در   که . 

 به  راه  ن ی ا  در  را   خود   کوشـــش   و   تلاش  تمام  نه، ی رســـول اکرم )د( پس از ورود به مد 

ا  نه ی مد  در  تا  گرفت   کار  فا حاکم گرداند. برا   یی فضـ لح و صـ ت  ي آرام همراه با صـ   ن یبه ا   ی اب ی دسـ

ــت ی همز   و  صـــلح  مان ی پ  نه ی مد  در   ســـاکن  گوناگون     ی اکرم )د( با طوا   امبر ی مقصـــود، پ    یسـ

آمده اسـت، توافق بر قاعده مقابله به  مان ی که در آن پ   ی از اصـول   ی ک ی برقرار کرد.  ز ی آم مسـالمت 

و   ي ر ی از به کارگ  ز ی پره  ي م   برا  ونت از سـ ت گروه  گر ی د   ه ی عل     ی از طوا   ك ی هر  ي خشـ ها اسـ

که   دهد ی )د( نشـان م  امبر ی پ   ي سـو  از   قراردادها   گونه  ن ی (. انعقاد ا 198:  2، ج 1383ابن هشـام،  

 اسـا   ن ی ؛ بر ا کرد ی تلاش م  نه ی مد   ي صـلح و صـفا بر فضـا  ي تا چه اندازه آن حضـرت در برقرار 

ــتوار بود و    ي )د( در حد ممکن بر احتراز و خوددار  امبر ی پ   ی عمل  روش   و   ره ی سـ ـ از جنگ اس

و خسـارت   ان ی تا با وارد کردن حداق  ز   د ی کوش ـی ، م د ی گرد ی که ناچار به جنگ م   ي در موارد 

ــادق ) ( م  ــر راه خود بردارد. امام ص ــمن، مواند را از س   امبراکرمی که پ   ی هنگام  د ی فرما ی به دش

،  خواندی ها را فرا م ، آن کرد ی اعزام م  ی نظام  ت ی مأمور  انجام   ي از مسلمانان را برا  ی )د( گروه 

: شبا نام خدا، کمك خدا، در راه خدا و بر روش فرمود ی و به آنان م  نشـــاند ی م   ش ی در برابر خو 

.  دی نکن   اسـتفاده  ب ی فر   و  رنگ ی ن  از  و  د یی ننما   م له   د، ی نکن   انت ی خ .  د ی کن   حرکت  خدا  رسـول   ن ی و د 
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مگر آن که مجبور به   د، ی را قطد نکن   ی درخت ! د ی نکشـ ـ  را   کودکان   و  زنان  و   افتاده  کار  از  رمرد ی پ 

از مشــرکان   ی ک ی آنان به  ن ی برتر  ا ی و    ن ی تر ن یی از مســلمانان از پا  ی ک ی . هر گاه د ی کار شــو   ن ی ا 

نود، پس اگر از د  رن خدا را بشـ ت تا سـ ما پ  ن ی مهلت داد، او پناهنده اسـ کرد، او برادر  ي رو ی شـ

ــت و اگر ن ـذ   ی ن ی د  ــمـاسـ ــان   او را   رفـت، ی شـ او کمـك   ه ی ـو از خـداونـد عل   د ی ـبـه محـ  امنش برسـ

 ــ  د« ی ـبرواه   را  امبر ی ـپ   هود ی المعـارف  (. در دائره 2، ح  177:  19ج    ؛ 1403:  3، ج  1403  ی )مجلسـ

قت  را عدم   ن ی ا   ی علت اصل   ي ا شاعر دانسته است و به گونه   ان ی هود ی تن از    چهار   کشتن  مسؤول 

 . رد ی گ ی قرار م   ی شبهات مورد بررس   ن ی تحم  مرالفان دانسته که ا 

اکنون  ه ی ح ر در مورد برخورد    تـ انـ ه ی کر   و   مـ انـ ا  د )   امبر ی ـپ   مـ ات ی ق تح   ان ی ـهود ی (  بـ ام   ی قـ انجـ

 : شود ی از آنها اشاره م   ی شده است که به برخ 

ــعادت   ان«؛احمد ی هود ی   ي نابردبار   و (  د )   اعظم   امبر ی پ  ي شمدارا   مقاله  ( 1   ن یا  در .  س

 تا و  نمود  مدارا   و   ملاطفت  ار ی بس ـ  هود ی   با ( د )  امبر ی پ   که  اسـت  شـده  ان ی ب   مقاله 

 ــ  داشــت،  امکان   که  آنجا   و کند   ی ســت ی همز   ی آشــت   و   صــلح  در  آنان   با   د ی کوش

  هی عل   هود ی   توطئه  و   ی دشـمن  اما   ننمود؛   اسـلام  ن ی د  رش ی پذ  به  وادار  را  آنان  هرگز 

 2.  داشت  وا   واکنش  به   را   حضرت   آن   ر ی ناگز  و  نداشت   ی تمام ( د )  امبر ی پ 

 صـدر  حواده  در  هود ی  ي پا  رد ( ) د )  امبر ی پ  با   مقابله   ي برا   هود ی   ات ی شعمل   مقاله  ( 2

لام  ده  ان ی ب   ق ی تحق  ن ی ا  در .  زاده ی عل   ي دهاد ی س ـ  «؛ ( اسـ ت  شـ  با  مقابله   ي برا   هود ی  اسـ

  نفوذ  و ( د )  اکرم  امبر ی پ   ترور   با   ت ی نها  در   و  بود  نشـسـته   ن ی کم  در ( د )  امبر ی پ 

ــازمان  در  ــت  او،   ی حکومت   س ــرت   ی ن ی جانشـ ـ  توانس ــت  به  را   حض  و  گرفته  دس

 . بزند   کنار  را (    )   ی عل   حضرت 

ــونـت   مقـالـه  ( 3 ــلامش؛   راهکـار   ن ی آخر   شخشـ  ــ  محمـد   اسـ   ن یا   در .  ي مهورز   ن ی حسـ

 را( د )   امبر ی پ  که  اند کرده   تلاش   اسـلام   دشـمنان   که   اسـت  شـده  ان ی ب   پژوهش 

ــ   ــرصـ ــت ی ترور   شـ ( د )   امبر ی ـپ   کـه   را   افرادر   کـه   ی حـال  در   کننـد،   معرف    سـ

 مسلمانان  و  اسلام   ضد   بر  که   اند بوده  کسان   است   کرده   صادر   را  قتلشان   دستور 

  جامعه  از  ش ی آســـا  ســـلب   موجب   و   اســـلام  شـــرفت ی پ   ماند   اند کرده م    توطئه 

 . شدند م    اسلام  
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  قی ق حت  ن ی ا  در   که  اسـت   ن ی ا که تا کنون انجام شـده در   یی ها با پژوهش   ق ی ق ح ت  ن ی ا  ز ی تما 

بهات  اعران   ی متمرکز بر شـ تور ترور شـ   که اسـت، ( د )  امبر ی توسـط پ   هود ی اسـت که در مورد دسـ

 . است  شده  داده  پاس    هود ی  شاعر   4  مورد  در  ترور   شبهه  به 

 )ص( امبریشبهه در مورد کشته شدن ابو عفک به دستور پ. 1
ــومت  ئ آمده اســـت: پس از جنگ بدر، محمد جر  هود ی ره المعارف  ی در دا  ت کرد خصـ

ــان دهد.   ان ی هود ی خود را با   ــکارا نشـ ــاعران   ی ک ی آشـ   امبری پ   ه ی به نام ابوعفك که عل   هود ی از شـ

  ی تما   ابراز   محمد  و   د ی )د( گرد  امبر ی باعث آزرده خاطر شــدن پ  بود،  ســروده  را   ی ات ی )د( اب 

  امبری پ  اران ی از   ی ک ی باعث شــد که   ن ی لذا هم  شــد؛   خلاد   ابوعفك  شــر  از   د ی با   که  بود  کرده 

 (. (Jewish Encyclopedia,1925,v8:644-647 د ی )د( اقدام به کشتن ابوعفك نما 

 و نقد یبررس

( را د )   امبر ی ـمنـافق بود کـه پ   ي عمرو بن عوف« و مرد ی شبن   فـه ی از طـا   ي هود ی شابوعفـك«    

  یدشـمن  به  را   مردم   آمد   نه ی د ( به م د )  امبر ی پ   ی (، وقت 194:  4، ج 1903  ، ی )مقدس ـ  کرد ی هجو م 

؛  194:  4، ج 1903، ی )مقدس ــ ســرود ی م  شــعر   حضــرت   آن   ه ی عل   و   رت ی انگ ی آن حضــرت بر م 

حسـادت   ي مسـلمانان در جنگ بدر، ابوعفك از رو  ي روز ی پس از پ   .( 21: 2، ج  1418  ، ي زهر 

  چی کردم، ه   ی زندگ  ي اد ی مضـمون شـرود: شمدت ز  ن ی را با ا   ی ات ی اب  گران ی د   ك ی و به منظور تحر 

وار   دم، ی ند   ی خواه  اد ی فر  ي از قوم خود، برا   تر ادر  ی را خردمندتر و فر   ی خانه و گروه  که    ي سـ

را متفرق و پراکنده سـاخت، اگر قرار بود به  شـان ی آمد، به اسـم حلال و حرام ا   شـان ی به سـراغ ا 

: 1، ج  1383  هشــام، ابن )  د ی کرد ی م  ي رو ی را پ   1حق بود شتبّد«  د ی برس ــ  ی و نصــرت واقع   ی پادشــاه 

بدتر   ش، ی ( خو شـــان ی به رحال )اقوام و خو   ی قوم   چ ی : شه گفت ی م  امبر ی (. ابوعفك در مورد پ 19

ــت. مرد   ه ی ـ( هـد ی )مک   ی مرد حرم   ن ی از ا  ــان ی کـه خو   ي نـداده اسـ او را   اکـانش ی ـو فرزنـدان ن   شـ

 (. 194:  4، ج 1903  ، ی اند )مقدس رانده 

 
مدینه( به این شهر )  ثربی»تبع« لقب پادشاهان یمن بود که یکی از آنها به نام »تبان اسعد« به قصد نابودی  .  1

 . لشکر کشید
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بسـته    مان ی پ  هود ی ( با د )  امبر ی که پ  د ش ـی سـروده م  ی ابوعفك در حال  ز ی آم  ك ی اشـعار تحر 

 ،ش   1385  ، ی نشــوند )عامل   گر ی کد ی ( متعر  هود ی از دو گروه )مســلمانان و    ك ی   چ ی بود که ه 

لذا  رد، ی کار بم  ن ی خودش بر سر ا   ا ی نذر کرد که او را به قت  رسانده   ر« ی (. شسالم بن عم 36:  6ج  

(. مشـر  اسـت که کشـتن ابو عفك  174:  1ق، ج   1409  ، ي )واقد   د ی رفت و او را به قت  رسـان 

ــر   ز ی ن   و   هود ی   ه ی ناح  از  مان ی بعد از نقض عهد و پ  ــت؛   گرفته   انجام   ابوعفك   ش  همان را ی ز   اس

 گری کد ی  به   نسـبت   ی تعرّض ـ  گونه   چ ی ه  که  بودند   بسـته  مان ی پ   هود ی   و  مسـلمانان  شـد،   گفته  که   گونه 

 . باشند   نداشته 

 )ص( امبریدستور پقتل عصماء بنت مروان به . 2
ــاعر    هود ی ره المعـارف  ی در دا  ــمـاء بنـت مروان پس از قتـ  شـ ــت عصـ   يهودی آمـده اسـ

  می تنظ  ارانش ی توسـط محمد )د( و    ي هود ی شـاعر   ن ی قت  ا   ت ی را در محکوم   ي ابوعفك، اشـعار 

  لهی تنها شـر  قب   ر ی خواسـت که عصـماء را مجازات کند، عم  ر ی کرد. سـ س محمد )د( از عم 

 ،که خواب بود   ی به سـراغ عصـماء رفت و او را در حال  ر ی عصـماء بود که مسـلمان شـده بود، عم 

  ن یاند با ا دانسـته   ي هود ی قت ، عصـماء را   ه ی توج  ي مسـلمان برا   ان ی گرا از سـنت   ی ترور کرد، برخ 

 (. Jewish encyclopedia,1925,v2: 215باشد)   ي هود ی مشکو  است که او    ار ی حال بس 

 و نقد یبررس

)د( صـورت   امبر ی شـده اسـت که قت  عصـماء به دسـتور پ  ان ی که اشـاره شـد، ب   ي ا مقاله در 

 قی طر   ن ی کرده اسـت، از ا   جاد ی ا   ك ی بودن عصـماء هم تشـک   ي هود ی در   ی گرفته اسـت و به نوع 

،  داشــتی )د( مرالفان خود را از ســر راه بر م   امبر ی خواســته اســت به خواننده القاء کند که پ 

لمانان و همک   ی حت  د به آنان رحم نم   ش ی اگر مسـ ان هم باشـ قت  به  ن ی ا   که ی ، درحال کرد ی خودشـ

 . است   ي هود ی   عصماء  ن ی )د( نبوده است، علاوه بر ا  امبر ی دستور پ 

ر ش    1413  ، ی عقوب ی خطمه بود )   ی له بن ی قب  از   « ی خطم   د ی ز  بن   د ی ز ی عصـماء دختر شمروان« همسـ

شــاعر و زبان آور بود که در هجو اســلام و مســلمانان   ي هود ی  ی زن   ي و   (. 185:  1ج    ؛ 43:  2ق، ج  

هجوگونه    ي و اشـعار   داد ی و دشـنام م   رسـاند ی ( و أنصـار را آزار م د . رسـول خدا ) گفت ی شـعر م 

.( و دشـــمنان  40:  4، ج  1409  ، ي جزر   ر ی اث ابن   ؛ 264:  5، ج  1415  ، ی )عســـقلان  ســـرود   امبر ی پ   ه ی عل 
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لم  د مسـ عار خود بر ضـ ول خدا را در اشـ ( و آنان  27:  2، ج  1418  ، ي )زهر   کرد ی م   ك ی تحر   ن ی رسـ

 ، ي ز ی مقر   ؛ 1218:  3، ج  1412( را به قت  برسـانند )ابن عبد آلبر، د )   امبر ی که پ  کرد ی م   ق ی را تشـو 

ما ، ج   ، ی احمد بن عل  عارش    ی ک ی (. در  120، د  1الامتا  و الاسـ د ی نو ی م از اشـ   مرد   چ ی ه   ا ی : شآ سـ

ــر  ــت ی ن   ی ف ی شـ .« )ابن ببرد   ن ی ب  از  را  او  بـه   دواران ی ـام  د ی ـام   و   کنـد   ی نـاگهـان  حملـه (  امبر ی ـ)پ  او  بـه  کـه   سـ

از   ي رو ی پ   خاطر   به  را  خزرج   و   او      ی .( عصـــماء در اشـــعار خود، قبا 637:  2، ج  1383هشـــام،  

ــل ی پ  ــو   امبر ی پ  ن یی و آنان را به خروج از آ  کرد ی وآله نکوهش م   ه ی الله عل   ی امبرصـ و   نمود ی م   ق ی تشـ

ــمـا ب گفـت ی م  ــمـا ن   د ی ـکن ی را اطـاعـت م   ي ا گـانـه ی : ششـ ــت« ی کـه از شـ   ؛ 373:  1، ج تـا ٬ی ب ،  ي . )لاذر سـ

 ــ21:  2، ج  1418  ، ي زهر  او از   (. 120:  1ق، ج    1409  ، ي ز ی مقر   ؛ 194:  4، ج  1903  ، ی ، مقـدسـ

فرصــت مناســب آن حضــرت را ترور   ك ی تا در    خواســت ی وآله م   ه ی الله عل   ی امبرصــل ی دشــمنان پ 

 (. 285  -   286:  4، ج  1383ابن هشام،   ؛ 172:  1، ج  1409 ، ي )واقد  کنند 

لمان   تنها  که   « ی خطم  ي عد  بن  ر ی شعم  ن  ی له بن ی قب  از   مسـ   ن یا   د ی خطمه بود. پس از آن که شـ

ول   امبر ی زن موجب آزردن پ  بانه بر آن زن تاخت و او را کشـت و بامداد نزد رسـ ده اسـت، شـ شـ

رسـول خدا من شعصماء« را کشتم. رسول خدا )د( گفت: خدا و   ي )د( خدا آمد و گفت: ا 

( د رســول خدا )  د؟ ی نرواهد رس ــ ی ان ی کار ز  ن ی گفت: مرا از ا   ر ی . عم ي کرد  ي ار ی رســولش را 

ن   رسـول  از  بار  اول  که  د ش ـ  ی م ل   سـرن   ن ی « و ا گفت: ش  :  یعن ی  شـد،   ده ی خدا شـ

اف  هم  با   بز  دو  باره  ن ی ا  شدر  اف  به   شـ د   نرواهند  شـ بب    ی که اتفاق  ن ی از ا   ه ی )کنا  شـ اده، سـ ت سـ اسـ

  شعصـماء«  شـدن   کشـته  از   که   خطمه«  ی شبن   نزد   ر ی نرواهد شـد(. عم   ی بروز اختلاف و خونرواه 

ــفته   ســـرت  ــیول دفن او بودند و    ی حال  در   بازگشـــت  بودند،   برآشـ ــماء مشـ که فرزندان عصـ

در  سد ی نو ی (. ابن سعد م 67ق:   1417  ، ی نشـدند )طبرس  ي ر بن عد ی کدام از آنها متعر  عم چ ی ه 

  1385  ، ی اسـلام در آمدند )عامل  ن ی خطمه« به د  ی از شبن   ی روز کشـته شـدن دختر شمروان« مردان 

که    ی خاطر اقدامات ه ن زن ب ی کشــته شــدن ا ن  ی بنابرا  ؛ ( 27:  2ق، ج    1418  ، ي زهر   ؛ 313:  4ش، ج 

 است، محکوم به مرگ شده بود.  داده ی ن انجام م ی بر ضد اسلام و مسلم 



 5 یاپ ی، شماره پ1400و زمستان  زیی سال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |    192
 

 

توسب     قیالحق  یشببهه در مورد دسبتور قتل ابو رافعس سبلام بن اب.  3

 )ص( امبریپ
شــده  ان ی )د( ب  امبر ی توســط پ   هود ی که در مورد دســتور قت  شــاعران   ی از جمله شــبهات 

او  اسـت که    له ی و دوسـتان قب  مانان ی از هم پ   ق ی الحق   ی ت  ابورافد سـلام بن اب اسـت، در مورد ق 

و    شـود ی سـال چهارم هجرت به دسـتور محمد )د( کشـته م   الحجه ي ذ   ازدهم ی گفته شـده در 

ــرف )از بزرگان و ثروتمندان  بوده که حرف  ن ی ا  ز ی گناه او ن  و از   هود ی ها و نظرات کعب بن اش

 (. 83:  16، ش 1387، ي مهور کرده است )   د یی مرالفان محمد )د(( را تأ 

 و نقد یبررس

ــبهه   ن ی در ا  ــده  ان ی ب   ش ــت  ش ــرنان   آنکه    ی دل  به   تنها   ابورافد  که   اس ــرف، بن  کعب   س   اش

ــرـت پ  ــرسـ ــمن سـ ــتور پ ب ـ ، کرده بود   د یی ـ)د( را تـأ   امبر ی ـدشـ  ــ  امبر ی ـه دسـ   د،ی ـ)د( بـه قتـ  رسـ

 . است   نادرست   یی ادعا  ن ی ا   ی ر ی که بر اسا  منابد تار ی حال در 

   یبود که در نبرد احزاب، قبا   بر ی خ  ان ی هود ی تاجر و از ثروتمندان و رهبران    ي ابورافد مرد 

ــام،    امبر ی ـپ   ه ی ـمرتل  عرب را عل   ي هـا و گروه  ( و  286:  3، ج  1383)د( متحـد کرد )ابن هشـ

،  ی)حلب  کرد ی )د( کمك م  امبر ی پ   ه ی عل   ي ار ی مشـرکان را با اموال بس ـ    ی قبا  گر ی غطفان و د   له ی قب 

ــلمـانـان وارد   ه ی ـخود در نبرد احزاب بـا تمـام وجود عل   ي هـا (. ابورافد بـا اقـدام 161: 3، ج تـا ی ب  مسـ

نابود   ی اسـلام را به کل   مانانش، ی هم پ  ر ی او و سـا   خداوند نبود،   ي جنگ شـده بود و اگر امدادها 

 کرده بودند. 

جنگ با مسـلمانان و از  ي خودر ا برا    ی قبا  گر ی غطفان و د   له ی از قب  ي اد ی ابورافد و تعداد ز 

ــلمـانـان از ا   امبر ی ـبردن پ   ن ی ب  ــدنـد   ن ی )د( آمـاده کرده بودنـد، مسـ  رو،  ن ی ا   از   ؛ کـار او بـا خبر شـ

ــم  ــلمـانـان   م ی تصـ عبـدالله بن   کردنـد،   کـار   ن ی کـه اقـدام بـه ا   ی بـه قتـ  ابورافد گرفتنـد، از جملـه مسـ

شده است. مسلمانان شبانه به خانه ابورافد رفتند   ي هم به نام او نامگذار  ه ی سر   ن ی بود که ا   ك ی عت 

  امبری اسـت که پ  ن ی ا   ه ی سـر   ن ی (. از نکات مهم ا 392- 391:  1 ج  ، ق   1418،  ي زهر و او را کشـتند ) 

 رو،  ن ی از ا  ؛ فرمود   ی گروه، آنان را از کشـتن کودکان و زنان نه   ن ی )د( هنگام حرکت ا  اکرم 

کشــتن او بالا   ي را برا   رش ی از مســلمانان شــمش ــ ی ک ی ،  زند ی م  اد ی که همســر ابو رافد فر   ی هنگام 

فارش پ  اد ی به  ي به زود  ی ول  برد ی م  تن او صـرف نظر م   افتد ی )د( م  امبر ی سـ )ابن    کند ی و از کشـ
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ام،  ته 287:  3ش، ج   1383هشـ ا  نوشـ تور   م، ی که از آن نام برد   ي ا (. اگر بر اسـ لمانان به دسـ مسـ

ت   له، ی )د( در انجام هر ح  امبر ی پ  وم و عادات و قوان  ر ی و ز   ی ناراسـ تن رسـ آزاد بودند،   ن ی پا گذاشـ

 .بود  ز ی در آن هنگام، کشتن همسر ابو رافد جا 

ه منظور جلوگ  ــول اکرم )د( بـ ه مـد   ی از وقو  جنـگ خـانگ   ي ر ی رسـ  نـهی از بـدو ورود بـ

هود  ی   ي ها ی مرتل  نمود و در مقاب  مرالفت و دشـــمن     ی با قبا   یی ها نامه  مان ی اقدام به بســـتن پ 

 ــ  ــ آنان  ي ناروا   ي برخوردها   از   و  بود  صــبور   ار ی بس  ــ  چشــم  ار ی بس  مســلمانان  نکه ی ا  تا   کرد،  ی پوش

تفاده کرده،   ي ها ي هود به زعم خود از مشـکلات و گرفتار ی افتند که قوم ی در  وء اسـ لمانان سـ مسـ

ــدّ پ ی دات خو ی ـروز بـه روز بر تهـد  ــورت خطر نـد ی افزا ی امبر )د( م ی ـش بر ضـ . چنـان کـه بـه صـ

توز    نه ی گر و ک ن دشـمن توطئه ی اند. خصـوصـاد که ا ت اسـلام در آمده ی د موجود ی تهد  ي برا   ی واقع 

و    دانسـت ی و همه نقاب ضـع  و قوّت مسـلمانان را م  کرد ی م   ی زندگ   ی در قلب جامعه اسـلام 

ربه نها  ازد. از ا ی خو  یی منتظر فرصـت بود تا ضـ   ين رو ضـرورت داشـت که به جای ش را وارد سـ

  یت و عدالت سـاماندهی ن دشـمن را بر اسـا  درا ی وه تعام  با ا ی مدارا، گذشـت و تسـامح، ش ـ

  يهامان ی ب ردازند، همه پ   ی ان آزادانه به فسـاد و تباه ی هود ی کرد. به مصـلحت مسـلمانان نبود که  

ــربه وارد کنند. با  ــلمـانان ضـ د به هر ی خود را نقض کننـد و هر جا و هرگونه که برواهنـد به مسـ

ش از ی ه حکمت و عدالت پاسـ  داد و پ ی بر ضـدّ اسـلام به صـورت کوبنده و بر پا   ي گونه تجاوز 

از   ی رو برخ   ن ی از ا   ؛ هود رفت ی   ي ها به مقابله توطئه   د ی نداشـته باشـد، با   ي سـود   ی مان ی آن که پش ـ

که در   یی انجام دادند، از جمله کشــتن شــعرا   ان ی هود ی   ه ی عل   ي ا انه ی جو   ی مســلمانان اقدامات تلاف 

کار   ن ی ا   ت ی پرداختند، اهم ی ش به هجو اســلام و مســلمانان و رســول خدا )د( م ی شــعر خو 

ــلمانان وقت  ــعر را در عرب جاهل ی شــود که ما تأث ی بهتر در  م   ی مس  ــ  ی ر ش ــناس ر  ی ن تأث ی م. ا ی بش

  یان عرب جاهلی . شعر گفتن در م افت ی ی اندازه گسترده بوده و بلا فاصله در همه جا انتشار م ی ب 

ش و عشـرت،  ی ها در مجالس ع ار گرم بوده اسـت؛ آن ی بس ـ  ي پر رونق و بازار شـعر و شـاعر  ي امر 

ــرودن مرث ی اد ی در م  ــ  و  ی ك به انتقام  ی ه و تحر ی ن جنگ و جدال، در مواقد س ــان دادن فض ا نش

حکمت    ي ان عرب به جا ی شــعر در م  د ی گو ی م   ی عقوب ی .  پرداختند ی خود به شــعر گفتن م  ي برتر 

شـاعر  ك ی اسـت که     ی دل   ن ی (. به هم 262ق، ج:   1413  ، ی عقوب ی دانش آنها بود )  ی آنها و افزون 
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جنگ    ك ی از بروز   ا ی روشن کند و    له ی دو قب   ن ی را ب   ي ا نه ی آتش ک   توانست ی شعر خوب م   ك ی با  

 کند.   ي ر ی آنها جلوگ   ن ی خانمان سوز در ب 

 )ص( امبریشبهه در مورد دستور قتل کعب بن اشرف توس  پ. 4
  شـرورانه  ي کارها  از   ي ار ی بس ـ  مسـلمان،   سـندگان ی نو   که  اسـت   آمده   هود ی در دائره المعارف 

  روابط  داشـتن  به  کعب .  اسـت   ز ی برانگ  سـؤال  آن  صـحت   که   دهند ی م   نسـبت   خود  ی اصـل   دشـمن  به 

.  دی اما کعب نترس ـ شـد؛  نازل   او   ه ی عل   ی ات ی آ  آن  از  پس   و   شـد   متهم   مسـلمانان  همسـران  با  سـت ی ناشـا 

 ــ  ارانش ی محمد از   ــ چه  د ی پرس ــر  از  را  من   ی کس ــر   ش ــرف   پس  از  ی ک ی  کرد؟   خواهد   خلاد  اش

اما اجازه گفتن دروغ را خواســـت که به  کرد؛   ی آمادگ  اعلام  مســـلمه  بن  محمد  نام  به   ارانش ی 

 (. Jewish encyclopedia, 1925,v7: 400)  شد   رفته ی پذ   ی راحت 

 و نقد یبررس

د   امبر ی ـپ  ه مـ د از هجرت بـ ه، ی اکرم )د( بعـ ه   نـ ا توطئـ ا بـ در   ان ی ـهود ی از طرف    ی مرتلف   ي هـ

و    ی مواجه شــد با گذشــت زمان و اوج گرفتن دشــمن  کردند، ی م   ی زندگ  نه ی داخ  و خارج مد 

ان برخورد کرد. کعـب    امبر ی ـپ   ان، ی ـهود ی   انـت ی ـخ  ا آنـ د   ي هود ی بـ ان    ي ثروتمنـ ــمنـ ه از دشـ بود کـ

  یبن  ان ی هود ی از  ز ی بود و مادرش ن  ی ط   له ی از قب  ي . کعب، مرد آمد ی سرسرت مسلمانان به شمار م 

 ــ (، در زمـان  43، د  2لـدون، ج  ابن خ     ی )ابن خلـدون، عبـد الرحمن بن محمـد، تـار   ربود ی نضـ

ــو   و   نـه ی مـد   بزرگـان   از   کعـب   نـه، ی مـد   بـه   امبر ی ـهجرت پ   ــ  ی بن   لـه ی قب   از   ي عضـ   ری )ابن ک    بود   ر ی نضـ

  و  مسـلمانان  به   نسـبت   ي ار ی بس ـ  ي ها ی دشـمن   و   ها انت ی او خ  (. 6 د ،  4 ج   ۀ، ی النها  و   ۀ ی ، البدا ی دمشـق 

 : مانند   داشت  امبر ی پ 

تن با مشـرکان مکه عل  مان ی . پ 1 لمانان: شوقت   ه ی بسـ ته   ش ی از قر   ی در جنگ بدر، گروه  ی مسـ کشـ

 نه ی مد   به   را   رواحه   بن   عبدالله   و   حارثه   بن   د ی )د( ز   امبر ی پ   دند، ی رسـ ـ  ي روز ی شــدند و مســلمانان به پ 

بر شــما! راســت    ي گفت: وا   د، ی را شــن  ن ی ا   ی را به مردم دهند. کعب وقت   ي روز ی پ   آن   مژده   تا   فرســتاد 

راف   نان ی ا   د؟ یی گو ی م  اهان   و   عرب  اشـ ته   را   نان ی ا   محمّد   اگر .  اند بوده   مردم   پادشـ د،   کشـ   ن ی زم   ر ی ز  باشـ

( تـا  431:  2م، ج    2011پس از جنـگ بدر به مکـه رفت )ابن خلـدون،   ي اســـت. و   ن ی زم  ي رو   از  بهتر 

بجوش آورد! و آنان    شـان ی را در دلها   ها نه ی اسـلام بشـوراند و ک  امبر ی مشـرکان را با اشـعار خود بر ضـد پ 
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 ی (. در برخ 158:  3ق، ج    1412  ، ي )ابن جوز   نمود ی م   ب ی ترغ   اســلام   امبر ی پ   ه ی را بر ســرودن شــعر عل 

ــان یی مشــرکان ســجده کرد تا آنها باورکنند آ   ي ها در برابر بت   ي منابد آمده اســت که و  برتر از    نش

حمله کنند آنها را   نه ی به مد بشـتابند. او به مشـرکان وعده داد که اگر    امبر ی اسـلام اسـت تا به جنگ پ 

 (. 76:  1322  ه، ی م ی )ابن ت   م ی ( با شما هست ان ی هود ی کند و بدانها گفت ما )  ي ار ی 

 ــ  کرد   ســـرزنش   را   عم   ن ی ا   ي ا ه ی خداوند در آ    ، ی وط ســـی   ؛ 93  –   92:  3، ج  1395  ، ی )طبرسـ

(: ش 171:  2ق، ج    1404

اند  از ]دانش[ کتاب    ي ا که بهره   ی کسـان   به   ا ی (؛ آ 51)نسـاء/  « 

 مان ی ا   ي گر ان ی خدا و هر طی  ر ی غ   ي که به هر معبود   ی ســـت ی [ به آنان داده شـــده ننگر   ی ]تورات و انج 

[  امبر ی ]به قرآن و پ  مان ی که ا   ی : آنان از کسان ند ی گو ی اند، م که کافر شده   ی ! و درباره کسان آورند؟ ی م 

  به   امبر ی اند: شمردم را بر ضــد پ درباره کعب نوشــته  ي . ابن اســحاق و طبر ترند افته ی   ت ی اند، هدا آورده 

 (. 51:  2ش، ج    1383)ابن هشام،    سرود ی شعرها م کرد و  ی م   ق ی تشو  جنگ 

نق  شـده اسـت کعب در     ی اکرم )د(: در تار   امبر ی . شـعر او در تمسـرر و اهانت به پ 2

جا که شـر  شـاعر و  و از آن   سـرود ی ( م د اسـلام )   امبر ی پ   ه ی را عل   ي از مواقد اشـعار   ي ار ی بس ـ

ــترش و نفوذ 158: 3ق، ج    1412  ي بود )ابن جوز   ی ح ی فصـ ـ ــعر او ن (؛ لذا گس ــتر ی ب  ز ی ش بوده   ش

تر از نقش  پر رنگ  ار ی است که نقش شعر در آن زمان بس   ي نکته ضرور   ن ی است. البته توجه به ا 

ــا  ي امروز  ــت. شـ ــعر در م  د ی ـآن اسـ ــنعـت و هنر    ی عرب جاهل  ان ی ـنقش شـ را بتوان به ماننـد صـ

  هی عل   ي مانند کعب، شـعر   ی ح ی امروز دانسـت. اگر در آن روز شـر  قدرتمند و فص ـ  ي سـاز لم ی ف 

  یلمی به دروغ و با اسـتنادات باط ، ف   ی اسـت که امروزه کس ـ  ن ی مانند ا  ، ( سـرود د اسـلام )  امبر ی پ 

تر ی ب  ار ی بس ـ شـعر  ن ی ا   نفوذ   و   و  ی ش ـ  عتادی حضـرت سـاخته باشـد و طب  آن   ه ی را عل    یحت  و   گفتارها  از   شـ

 .است  بوده  ي د عا   افراد   ي شعرها 

  دادی م  آزار  و  ت ی اذ  ار ی بس ـ ز ی ن  را  مسـلمانان   کعب،   : مسـلمانان  تمسـرر   و   تهمت   ت، ی . اذ 3

( در مورد او گفته شــده اســت که اســم زنان مســلمان را 327:  3ق، ج    1409  ، ي جزر  ر ی )ابن اث 

ــرر م  آورد ی م  ــلمانان   ه ی ( و عل 550:  1ق، ج   1420  ، ي )بیو  گرفت ی و آنان را به تمس ــعر مس   ش

شکعب بن اشـرف پس از آنکه   سـد ی نو ی (. ابن اسـحاق م 284:  1 ج  ، ق   1417  ، ي )بلاذر  سـرود ی م 
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کار مردم   ن ی ! و با ا ســرود ی اشــعار عاشــقانه م   ن ی بازگشــت، درباره زنان مســلم  نه ی از مکه به مد 

 (. 54:  2ش، ج    1383)ابن هشام،    داد ی مسلمان را آزار م 

ــته شــدن کعب ن  ــوند ی م  ان ی ب    ی ذ  در  که   دارد  وجود   ی اختلافات  ز ی در مورد کش  هی نظر :  ش

 به را   داسـتان  ن ی ا   ی ع ی ش ـ منبد   چ ی ه   که   دارد  وجود   کعب  قت    رامون ی پ   سـنت  اه   ان ی م  در   ی ج ی را 

تق   صـورت  ت   نکرده  نق    مسـ تناد  با   ی ع ی ش ـ  ي ها کتاب  از  ي معدود  در   تنها   و  اسـ   اه  منابد  به   اسـ

نت  و    ت ی بعد از اذ  ( 12 –   10:  20ق، ج    1403  ، ی )ر. : مجلس ـ اند کرده  ذکر   گونه ن ی ا  را آن   سـ

رف را کوتاه م  ی )د( فرمود: شچه کس ـ امبر ی کعب، پ   ي آزارها  رّ فرزند اشـ  بن  محمد   کند؟« ی ش ـ

فرمود: شانجام بده«   امبر ی . پ کشـم ی و او را م   کنم ی کار را م   ن ی خدا! من ا  امبر ی پ  ي ا :  گفت  مسـلمه 

کعب بود و عباد بن بشـر و حاره بن   ی محمد بن مسـلمه، ابو نائله که برادر رضـاع   ت ی ... در نها 

رف تصـم  تن کعب بن اشـ درآورند  ي را از پا  ي گرفتند که و   م ی او  و ابو عبس بن جبر بر کشـ

  ،يزهر   ؛ 144 –   143:  2ق ج    1409  ر، ی به دســـت محمد بن مســـلمه شـــد )ابن اث  ت ی که در نها 

 (. 491 –   490:  2، ج 1378  ، طبري   ؛ 25 –   24:  2ق، ج    1418

ــم   . 3 ــتن کعب را در زمان درگ  ی ع ی منابد شـ ـ )د(:  امبر ی پ  قت    بر   م ی تص   امبر ی پ   ي ر ی عموماد کش

ته  ر ی نض ـ ی بن   له ی )د( با قب   منابد  ی برخ   دارد،  وجود   نظر   اختلاف   ز ی ن  منابد  ن ی ا  ان ی م   در   البته  که   اند دانسـ

   ی کشـته شـد )ش ـ  ز ی شـدند، کعب ن  روز ی پ  ر ی نض ـ ی بن   له ی که مسـلمانان بر قب  ی در شـب   اند کرده   اشـاره   ی ع ی ش ـ

وارد جنگ  ر ی نض ــ ی با بن   امبر ی پ   که ن ی ها آمده که علت ا ( البته در نق  93  –   92:  1ق، ج    1416  د، ی مف 

ــد ن   ــ ز ی شـ در آن    اش لـه ی را روشـــن کرد کـه خود و قب   ی بـه جهـت کعـب بوده و در واقد کعـب آتشـ

  امبر ی او ابتدا به پ   رند، ی قر  بگ   ي شحضـرت رسـول )د( نزد کعب بن اشـرف رفت تا از و سـوختند:  

حضـرت با اصـحاب خود نشـسـتند، کعب به بهانه    که ن ی کرد، پس از ا     ی تجل   ي احترام نمود و از و 

هنگام،    ن ی جناب را به قت  برساند. در ا در نظر داشت آن   ی شد، ول  رون ی فراهم کردن غذا از مجلس ب 

 رون ی ب  کعب  خانه   از   رســول  حضــرت   ســاخت،   مطلد   او  ت یّ)د( را از ن   امبر ی فرود آمد و پ     ی جبرئ 

ــا  ي برا   که  کرد  وانمود   ن ی چن   و  رفت  ــت ی چون م   امبر ی پ   رود، ی م   ی حاجت  ي قض کعب   ان ی اطراف   دانس

کعب   له ی خانه و قب  را ی گرفت. )ز  ش ی را در پ   نه ی راه مد   یی اصــحاب او را نرواهند کشــت؛ لذا به تنها 

از اصـــحـاب کعـب کـه    ی ک ی   کردنـد ی مراجعـت م   نـه ی بـه مـد   امبر ی ـکـه پ   ی بود( هنگـام   نـه ی در خـارج مـد 

  امبر ی ـرا بـه کعـب اطلا  داد و پ   ان ی ـو جر   د ی ـدر راه، رســـول خـدا را د   آمـد ی او م   ي ار ی ـکمـك و   ي برا 
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ساخت    ر یّجنگ مر   ا ی کوچ کردن از آنجا و    ان ی فرستاد و آنان را م  ر ی نض   ی محمد بن مسلمه را نزد بن 

  آمده   گر ی منابد د  ی اما در برخ   ؛ ( 333  –   332:  5، ج  1334  ، ی ؛ بحران 188:  1ق، ج    1417  ، ی )طبرسـ ــ

 رانده  رون ی ب  جا آن   از   و   شـده   مصـادره   آنان   اموال   تنها  بلکه  نشـدند،   کشـته   او   له ی قب  افراد   و  کعب : اسـت 

ان  ض ی ؛ ف 359:  2، ج  1363 ، ی )قم   اسـت   شـده   خارج  جا آن   از  آنها   با   عتادی طب   ز ی ن  کعب   و   شـدند    ، ی کاشـ

 (. 154:  5ق، ج    1416

 ــ  ی بن   ظـه، ی قر   ی بن     ی ـقبـا   ان ی ـهود ی در عهـدنـامـه    ن ی علاوه بر ا    امبری ـکـه بـا پ   نقـا  ی ق   ی و بن   ر ی نضـ

مسـلحانه اقدام کنند خونشـان هدر اسـت و    ا ی خصـمانه    ن ی آمده بود که اگر آنان بر ضـد مسـلم 

 شعهد ا ی  نه ی مد   ی اسـاس ـ قانون  در   ن ی (؛ همچن 69ق:   1417  ، ی )طبرس ـ شـود ی اموالشـان مصـادره م 

  حکم  ن ی ا  در   اند، ش ی خو   ش ی ک   بر  مســـلمانان   و   خود   ش ی ک   بر   هود ی شـــده بود که ش  د ی « ق موادعه 

  ن ی( ورزد که در ا انت ی که سـتم کند و گناه )خ   ی ، مگر کس ـبرابرند   خودشـان   و   هود ی  مانان ی پ   هم 

 ــ ( جابر بن 501:  1، ج 1383)ابن هشــام،   جز خود را به هلاکت نرواهد افکند   ی صــورت کس

را بر    ی بســته بود که نه کس ــ مان ی پ   امبر ی : شبا پ د ی درباره کعب ابن اشــرف گو  ز ی ن   ي عبدالله انصــار 

ــد پ  مان ی پ  آن   ن ی بنابرا   ؛ ( 76:  1322  ه، ی م ی ت )ابن    د ی ـآ  امبر ی ـدهد و نه خود به جنـگ پ   ي ار ی ـ امبر ی ـضـ

 ها کعب محکوم به مرگ بود. نامه 

ــاعران م  ــبهه برخورد با ش ــ  به ش قاطد   ي روز ی : پس از پ گفت   توان ی در مجمو  در پاس

 كی ور شـد آنان در شـعله   ان ی هود ی در وجود    ی مسـلمانان در نبرد بدر، آتش حسـادت و دشـمن 

ــلام آغـاز کردنـد. روش مبـارزه    ه ی ـرا عل   ي ا اقـدام همـاهنـگ، تهـاجم همـه جـانبـه    امبری ـبـا پ   هود ی اسـ

دشمنان اسلام بود. آنان از حربه شعر استفاده   گر ی و روش مبارزه د   وه ی )د( کاملاد متفاوت با ش 

عرب     ی با تار   یی که مرتصـر آشـنا  ی بود. کس ـ ر ی از شـمش ـ شـتر ی آن به مراتب ب   ر ی که تأث  کردند ی م 

 رب آگاه است. ع  ان ی شعر در م   ر ی تأث  زان ی داشته باشد، به م 

هم بزرگ   ی عاطف   ی عرب قوم  ات سـ اسـ ت.   ی در زندگ  ی بود که عواط  و احسـ آنان داشـ

ــعر تأث  ــدت تحر   ان ی در م  ی فراوان   ر ی ش ــات آنان را به ش ــاس ــت و عواط  و احس   كیآنان داش

از افترارات اقوام عرب به شــمار   ی ک ی . مدح شــاعران  کرد ی . شــعر اعراب را افســون م کرد ی م 

ــمرده م  ی و نق  بزرگ  ب ی آنان ع   یی و مذمت و بدگو  آمد ی م  ــد ی شـ ــرافکندگ  شـ قوم   ی و سـ

ــده را در پ مذمت  ــت   ی ش ــاعر معروف عرب  -   ه« ی ندارد که شرو   ی تعجب   چ ی ه   ن ی بنابرا   ؛ داش  -ش
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را در مقاب  دشمن داشت   ر ی شمش   ر ی ها شعر تأث شعر را در کنار سحر ذکر کرده است. در جنگ 

برنده همانند    ي ا . شعر اسلحه داشت ی در برابر دشمن وام  ي دار ی را به شجاعت و پا   ان ی و جنگجو 

  یشگرف  ر ی تأث  ز ی بود. هجو شاعران ن  شتر ی ها ب سلاح  گر ی آن از د   ر ی ها بود و چه بسا تأث سلاح  گر ی د 

ــت، بـه  ان ی ـدر م   ــعرب   ت ی ـکـه در زمـان جـاهل   ي طور عرب داشـ دو تن از  -   ئـه ی و حط   ی هـا بـه اعشـ

ــرا  ــاعران هجو س ــان باج م  - ش (. با 69 -   70:  9ق، ج    1413،  ی )جواد عل  دادند ی از تر  زبانش

  امبری که به پ   ي بر خلاف تعهد   هود ی  ي عرب داشـــت، شـــعرا  ان ی که شـــعر در م   ي ر ی توجه به تاث 

اسـلام آغاز کردند و آن حضـرت را عام  تفرقه    ه ی را عل   ي ا )د( سـ رده بودند، تهاجم گسـترده 

د  ه ی مردم مـ د ی م   ی معرف   نـ د ی از او را نکوهش م   ي رو ی و پ   کردنـ د   نمودنـ :  1ق، ج    1419،  ي )واقـ

 (. 285: 4ش، ج    1383ابن هشام،   ؛ 174 -   175

دشـمنان اسـلام در جنگ احزاب داشـتند و  ي در گردآور   یی نقش به سـزا  هود ی شـاعران  

ــرکان قر  ــو   امبر ی م از پ را به انتقا   ش ی مش ــع  ي برا  ز ی و ن  کردند ی م   ق ی تش ــلمانان   ه ی روح     ی تض مس

عار  رودند ی را م   ي اشـ لمان را مورد هجو قرار م   سـ   187:  1، ج 1409، ي . )واقد دادند ی و زنان مسـ

ــام،   ;185 -  ــاعران    ن ی بنابرا   ؛ ( 54 -   58:  3ق، ج   1409ابن هش ــلمانان و    ه ی عل   هود ی تهاجم ش مس

ان تلاش م   ت ی ـموجود   ه ی ـعل   ی نبرد واقع   ك ی ـ)د(    امبر ی ـپ  ــلام بود، آنـ ا تحر   نمودنـد ی اسـ   كی ـبـ

ــا   ی افکار عموم  ــموم نما   ه ی را بر عل   ی یات ی تبل   ي فض ــلمانان مس ــلمانان و    ي ا به گونه  ند ی مس که مس

ــو   امبر ی ـپ  ــمنـان را تشـ ــتن پ   ق ی )د( را بـدنـام کننـد و دشـ   ن یبنـابرا   نمودنـد؛ ی )د( م   امبر ی ـبـه کشـ

 گری د   ي اسـلام دفا  کنند. از سـو   ت ی جز مقابله به م   نداشـتند تا از موجود   ي ا مسـلمانان چاره 

ا  پ   ان ی هود ی  ده بودند که بر عل  امبر ی که با پ   ی مان ی بر اسـ ته بودند، متعهد شـ لمانان   ه ی )د( بسـ مسـ

بر    جه ی در نت   .روا دارد، ســزاوار قت  اســت  ی ولم   ي گر ی نکنند و هر کس به د  ی گونه اقدام   چ ی ه 

به مسـلمانان موجب هدر رفتن خون    هود ی شـاعران    انت ی بسـته بود خ   هود ی د که خو   ی مان ی اسـا  پ 

د در ب   ن ی آنان خواهد بود، علاوه بر ا  اره شـ تر ی همچنانکه اشـ اعران    ه ی که بر عل   یی ها حرکت   شـ شـ

که داشـتند اقدام   ي ا فه ی )د( نبوده و مسـلمانان بنابر احسـا  وو  امبر ی انجام شـد به دسـتور پ   هود ی 

 . نمودند ی م 

باشــد، آن حضــرت کاملاد   ز ی )د( ن  امبر ی کار با دســتور پ   ن ی اگر گفته شــود که ا هر چند  

ت، چن  ا  ز  را ی ز  دهد؛   انجام   ي کار   ن ی حق داشـ تن معاهده  ر ی آنان بر اسـ   امبری که با پ   ي ا پا گذاشـ



 199   |   هود ی )ص( با شاعران    امبر ی برخورد پ   رامون ی و نقد شبهات پ   ی بررس 
 

 

ــتحق قتـ  بودند و از طرف  ــا  ی )د( مسـ ــلمـانان  ي برا   را   نه ی مد   ي فضـ ــاختـه  امن  نا  مسـ . بودند   سـ

ــلمـانـان و پ   ن ی از ا  ؛ ( 192: 1، ج  1409  ، ي )واقـد  و    ی کـاملاد قـانون   ی )د( اقـدام   امبر ی ـرو اقـدام مسـ

ترور  ق ی بود و هرگز از مصــاد   ان ی هود ی و دفا  در مقاب  تهاجم    ت ی حفظ امن و در جهت  ی شــرع 

 . آمد ی به شمار نم 
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 یریه گجینت
من  ي روز ی پس از پ  ادت و دشـ لمانان در نبرد بدر، آتش حسـ   انی هود ی در وجود    ی قاطد مسـ

اســلام آغاز کردند.   ه ی را عل   ي ا اقدام هماهنگ، تهاجم همه جانبه  ك ی د. آنان در ور شـ ـشــعله 

  ری از شـمش ـ  شـتر ی آن به مراتب ب   ر ی که تأث  کردند ی مسـلمانان اسـتفاده م   ه ی بر عل   ز ی آنان از حربه شـعر ن 

ــل  د ی ـ)د( بـه نـاچـار بـا   امبر ی ـپ   ن ی بود؛ بنـابرا  ــلمـانـان مقـابلـه    ه ی ـعل   ي افروز جنـگ   ی بـا عوامـ  اصـ مسـ

 . داشتند   مسلمانان  و  امبر ی پ  با   ت ی ضد  در   ی رنگ   پر   نقش   هود ی شاعر   چهار  ان ی م   ن ی . در ا کرد ی م 

بر ضـد اسـلام و مسـلمانان  ند بود   ی را که مسـلمانان آنان را به قت  کسـان  ي دانسـت افراد   د ی با 

 شـدندی م   ی از جامعه اسـلام   ش ی اسـلام و موجب سـلب آسـا   شـرفت ی ماند پ  آنان . کردند ی توطئه م 

  امبری که پ   م ی اگر قائ  شو   ی آنان گرفتند. حت  ي خود مسلمانان اقدام به نابود  ي و در موارد متعدد 

م  از  ز ی )د( ن  لمانان   م ی تصـ اعران  با   برخورد  در   مسـ لم   حق   ك ی   ن ی ا  بوده  خبر  با   هود ی  شـ  يبرا   مسـ

  هی )د( بسـته بودند اگر آنان بر عل   امبر ی با پ   ان ی هود ی ه ک   یی ها بر اسـا  معاهده  را ی ز   اسـت؛   شـان ی ا 

لمانان اقدام  لمانان ا  امبر ی کنند، پ   ی مسـ   علاوه  کنند،  م    به   مقابله   که  دارند  را  حق   ن ی )د( و مسـ

کند و    ن ی را تأم   ی جامعه اسـلام   ت ی امن   د ی اسـت با   ی )د( حاکم اسـلام  امبر ی از آنجا که پ   ن ی ا   بر 

 ببرد.   ن ی از ب   اندازند، ی که جان و نامو  مسلمان را به خطر م   ی کسان 

اعران  بهات در مورد قت  شـ تور  به   هود ی از جمله شـ دن ابوعفك    امبر ی پ   دسـ ته شـ )د( کشـ

)د( شــده اســت، آن حضــرت    امبر ی پ   ی آنکه موجب ناراحت     ی به دل  ي اســت که گفته شــده و 

که ابوعفك از ی حال در  کشـت،  را  او   مسـلمانان  از   ی ک ی   و  کرد  ابراز  ي و   کشـتن  به  را   خود    ی تما 

و    کرد ی )د( و مسـلمانان را هجو م  امبر ی )د( و مسـلمانان بود. او پ   امبر ی دشـمنان سـرسـرت پ 

عر م آن   ه ی عل  رود ی ان شـ عار تحر سـ  گری د     ی و قبا   ان ی هود ی   ك ی ابوعفك موجب تحر   ز ی آم ك ی . اشـ

لمانان م   ه ی عل  الم بن عم شـد ی مسـ رانجام شسـ اند بدون آنکه  گرفت   م ی تصـم   ر« ی . سـ او را به قت  برسـ

 . رد ی )د( دستور کشتن ابوعفك را بگ   امبر ی از پ   م ی مستق 

تور پ  گر ی از د  بهات در مورد دسـ تن عصـماء دختر شمروان« بود. گفته   امبر ی شـ )د( به کشـ

که    ی آنکه قت  ابوعفك را محکوم کرده اسـت کشـته شـده اسـت! در حال    ی تنها به دل  ي شـده و 

و دشـمنان رسـول خدا را در اشـعار خود    داد ی عصـماء با اشـعارش رسـول خدا و أنصـار را آزار م 

 ری را به قت  برسـانند. شعم   امبر ی که پ   کرد ی م   ق ی و آنان را تشـو  کرد ی م   ك ی تحر   ن ی بر ضـد مسـلم 
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زن موجب   ن ی ا   د ی خطمه بود. پس از آن که شــن   ی له بن ی قب  از   مســلمان   تنها  که   « ی خطم  ي عد  بن 

 شده است، شبانه بر آن زن تاخت و او را کشت.  امبر ی آزردن پ 

ــبهه د  آنکه ســرنان کعب بن    ی به دل  ي در مورد ابورافد اســت، که گفته شــده و   گر ی ش

ان  امبر ی ، پ کرد ی م   د یی اشـرف را تأ  ادر کرد! ابورافد از کسـ تن او را صـ تور کشـ بود که    ی )د( دسـ

   ی دل   ن ی )د( متحد کرد، به هم  امبر ی پ   ه ی مرتل  عرب را عل  ي ها و گروه     ی در نبرد احزاب، قبا 

لمانان تصـم  تن او گرفتند و او را از ب   م ی مسـ   ن ی )د( چن   امبر ی پ  م ی ر ی اگر ب ذ   ی بردند، حت   ن ی به کشـ

تور  ادر کرده اسـت، با توجه   ي دسـ تن   امبر ی با پ   ان ی هود ی که   ي ا نامه  مان ی به پ   صـ تند کشـ )د( داشـ

 . است   تعهدنامه  مطابق   ی شرص   ن ی چن 

ــبهـه   ن ی آخر  ــرف بود کـه در   ي ا شـ ب بن اشـ ه شــــد در مورد کعـ ه آن پرداختـ بـ کـه 

ت که به و   هود، ی المعارف  دائره  ان داده اسـ بت  ي او را مظلوم نشـ د، پس   یی ناروا   ي ها نسـ داده شـ

تور قتلش توسـط پ  ورت  امبر ی از آن دسـ د! در صـ ته شـ د، سـ س کشـ ادر شـ ا   ی )د( صـ که بر اسـ

با مشــرکان مکه   ي )د( بود. و   امبر ی دشــمنان پ   ن ی تر منابد معتبر کعب بن اشــرف از ســرســرت 

  دادی )د( و مسـلمانان را مورد تمسـرر قرار م   امبر ی بسـته بود، در اشـعارش پ  مان ی مسـلمانان پ   ه ی عل 

 . بود  شدن   کشته   مستحق  ي و   ن ی بنابرا  ؛ )د( گرفته بود  امبر ی به قت  پ   م ی و تصم 
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A critical review of reuven firestone's view on the example 
of "sacrifice" (zhabih) in the qur'an  

Ahad Davari Chalqaei 1 

Hamid Jalilian 2 

Abstract 
The specialized view of the Orientalists on the teachings of the Holy 

Quran shows the necessity of a methodical and critical look at their studies. 

Especially, some of them have adopted a particular method in determining 

the examples of some verses. Reuven Firestone is one of the authors of the 

encyclopedia of the Holy Quran, who has written some of its entries. In 

these entries, he has commented on the "Zhabih" (sacrificed child) of the 

Prophet Ibrahim (AS) and, contrary to the opinion of most Islamic scholars, 

he believes that Ibrahim (AS) wanted to sacrifice "Isḥāq" (Isaac) - his 

second son. According to him, most of the previous commentators of the 

Qur'an share the same tendency and belief in this regard. The present study 

challenges Reuven Firestone's opinion by examining, analyzing and 

criticizing the content of the entry "Isḥāq" from the Quran encyclopedia 

and examines the methodology of the mentioned entry and why Firestone 

insists on Isaac to be the sacrificed child. The findings of the research show 

that in addition to the contradiction between the Torah and the Gospel of 

Barnabas in determining the example of sacrifice, the context of the verses 

of the Qur'an fits with the sacrifice of Ismail. Besides, the hadiths related to 

the sacrifice of Ismail, came with valid chain of documents and reliable 

sources, unlike the narrations related to the sacrifice of Isaac, which, in 

addition to the interruption of the chain of transmission, are faced with the 

weakness of the narrators. Also, contrary to Firestone's opinion, in addition 

to the argumentative emphasis of contemporary commentators, a large 

number of commentaries before the 10th century have also introduced 

Ismail as the intended sacrifice in the Qur'an.  

Keywords: Isḥāq (Isaac), Zabih (Sacrifice), Reuven Firestone, Qur'an, Torah, 

Encyclopedia of the Holy Quran. 
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 بررسی انتقادی دیدگاه ریون فایرستون درباره مصداق »ذبیح« در قرآن 

   1احد داوری چلقائی
 2حمید جلیلیان 

 چکیده
ضرورت نگاه روشی و انتقادي    ، نگاه ترصـصـی مسـتشـرقان به معارف قرآن کریم 

ــادیق برخی ؛ بـه کنـد ی م بـه مطـالعـات آنهـا را نمـایـان   ویژه کـه تعـدادي از آنهـا در تعیین مصـ

یوه خاصـی را در پیش گرفته  ندگان دایرۀ آیات، شـ تون از نویسـ المعارف  اند. ریون فایرسـ

ت. وي در این مدخ  قرآن کریم اسـت که برخی مدخ   ته اسـ ره ها دربا هاي آن را نوشـ

برخلاف اندیشه بیشتر محققان اسلامی نظر داده است    ) ( فرزند شذبیح« حضرت ابراهیم  

را قربانی کند. به    - فرزند دوم خود    - خواسـت اسـحاق می   ) ( و معتقد اسـت که ابراهیم  

باور وي، بیشـتر مفسـران پیشـین قرآن، هم به همین نظر تمای  و اعتقاد داشـتند. پژوهش  

المعارف قرآن، دیدگاه و نقد محتوایی مدخ  شاسحاق« از دایرۀ   حاضر با بررسی، تحلی  

 چرایی   و  مزبور  مدخ   شـناسـی روش   بررسـی   به ریون فایرسـتون را به چالش کشـیده و  

  بر   علاوه   دهد می   نشــان   پژوهش   هاي یافته .  پردازد می   اســحاق   ذبح   بر   فایرســتون  اصــرار 

یاق   ذبیح،   مصـداق   تعیین   در   برنابا   انجی    و   تورات   تناقض   حضـرت   ذبح   با قرآن   آیات  سـ

  و   صحیح   سند   با   اسماعی    ذبح   به  مربوب   روایات   که   این   بر   علاوه   دارد؛   تناسب   اسـماعی  

  انقطا    بر   علاوه   که   اســحاق   ذبح   به   مربوب  روایات   برخلاف   اســت،  آمده  معتبر   منابد   در 

  کید تأ   علاوه بر   فایرســتون،   نظر   برخلاف   همچنین . اســت   مواجه   راویان  ضــع    با   ســند، 

  اسماعی    حضرت   نیز   دهم   قرن پیش از   تفاسیر   از   ک یري   تعداد  معاصر،   مفسران   استدلالی 

 . اند کرده   معرفی   قرآن   نظر  مورد  قربانی   عنوان   به   را 

  . المعارف قرآن اسحاق، ذبیح، ریون فایرستون، قرآن، تورات، دایرۀ   کلیدی    های ه واژ 
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 مقدمه . 1
سسه فرهنگی بری  در شهر لیدن هلند به ؤ المعارف قرآن کریم در شش جلد توسط م دایرۀ 

( اسـتاد دانشـگاه جرج تاون Jane Dammen McAuliffe )   ویراسـتاري خانم شمك اولی « سـر  

( منتشـر شـده اسـت. پنج جلد اول این  Georgetown University, Washington DCآمریکا) 

ــت دایرۀ  ــی حدود دو هزار مدخ  قرآنی پرداخته اس در جلد شــشــم پس از  . المعارف به بررس

مؤلفان، مقالات، فهرست اسامی،   اسامی هاي متنوعی از جمله  اي، فهرست صفحه مقدمه کوتاه سه 

راهنمایی موضـوعی قرار داده شـده اسـت.   فهرسـت اصـطلاحات عربی و فهرسـت آیات، جهت 

المعارف قرآن لیدن باعث شــده اســت تا از ســوي محققان با انتقاداتی همراه رویکرد کلی دایرۀ 

 (. 144- 105: ش 1387؛ مؤدب و موسوي مقدم، 104  - 75: ش 1382باشد )زمانی،  

ون   ریـ کـرده،  فــا  ایـ قـش  نـ کـتــاب  ن  ایـ مـقــالات  ن  تــدویـ در  کــه  رادي  افـ از  کـی  یـ

تون)  ت Reuven Firestoneفایرسـ گاه لس   1952. وي متولد  ( اسـ تاد دانشـ آنجلس  میلادي و اسـ

) Hebrew) واحـد عبري  دخـ  Firestone,2001,V6: 13( اســــت  انزده ( کـه مـ پـ اي  ه  هـ گـانـ

Abraham ،  Abyssinia  ،Āzar  ،Enemies  ،Ethiopia  ،Fighting ،Isaac ، 

Ishmael ،Midian   ،Pharaoh  ،Sacrifice  ،safā and Marwa  ،Shekhinah  ،Thamūd    و

Tubba   ــت. علاوه بر آنها کتاب  را در دایرۀ ــته تحریر درآورده اس المعارف قرآن کریم به رش

 Journeys )   هاي مقد : سـیر تکاملی ابراهیم و اسـماعی « سـرزمین  دیگري به نام شمسـافرت در 

in holy lands: the evolution of the Abraham-Ishmael legends in Islamic 

exegesis صفحه در آلبانی منتشر شده است.   265( را نیز نگاشته که در 

المعارف قرآن، اسحاق را بر مبناي تلفظ عربی آوانگاري نکرده است فایرستون در دایرۀ 

لذا  ؛ هاي لاتین متداول در متون مذهبی و ادبی غربی بهره گرفته اســـت ها و معادل بلکه از واژه 

ارت   ده اســ ـ«  Isaacش عبـ الی   ؛ ت را برگزیـ ادل درحـ اگر از معـ ه  ــلامی و قرآنی بهره کـ اي اسـ هـ

 را انتراب کند.   « Ishaqش  یا   « Isshaqش گرفت بهتر بود عبارت  می 

ــحاق، بحث قربانی را در ماجراي   ــحاق پس از معرفی اس ــتون در مدخ  اس ریون فایرس

پردازد،  می حائز اهمیت دانسـته و به معرفی قربانی با توجه به نظر مفسـران ) (  حضـرت ابراهیم  

( اسـت که در قرآن   )   م ی ابراه  فرزندان  از   ی ک ی شاسـحاق   وي در این مدخ  چنین آورده اسـت: 

ــر  ــده  ده ی نام   امبر ی پ   ح ی به طور ص ــت  ش ــافات 49 / م ی )مر  اس هفده مرتبه، در  ي (. نام و 112  / ؛ ص
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انزده آ  ام   ضـمن  در   او   موارد،   ن ی ا  از  ی م ی در ن   . قرآن آمده اسـت  ه ی شـ ده  اد ی   ی قبل   امبران ی پ   ی اسـ   شـ

ــت  ــت  ی قرآن   ج ی را  ي الگو  ك ی   ، ي ادآور ی   نو    ن ی ا . اس )د(  محمد   ام ی پ  و   نبوت   آن  در   که  اس

با  -   شـه ی اما نه هم  - که معمولاد   رد ی گ ی قرار م   ی اله   ي ها ام ی پ  ز ی و آشـنا و ن  ی م ی قد   امبران ی در کنار پ 

  ن یکه اسـحاق در ا   ی شـکل   ن ی تر مشـابهت دارد. متداول   ان ی ح ی و مس ـ  ان ی هود ی روش کتاب مقد  

  امبرانی و اسـباب« اسـت که اغلب پ   عقوب ی اسـحاق،     ، ی اسـماع   م، ی شابراه   شـود ی م   ده ی د   ا ی سـلسـله انب 

؛  140و   136 / اند )بقره از کتاب مقد  به دنبال آنها آمده  گر ی شـده د   ی معرف   ي ها ت ی و شـرص ـ

، ) (   م ی به قوم حضــرت ابراه  گر ی د   ي ها در اشــاره   ی اســام   ب ی (. ترت 163 / ؛ نســاء 84 / عمران آل 

 گری بعد در ارتباب با د  ه ی چند آ   ا ی     ی اشـارات، اسـماع  ن ی اسـت. در ا   عقوب« ی اسـحاق و    م، ی شابراه 

نا که با ابراه   ي نبو   ي ها ت ی شـرص ـ بت   م ی آشـ   45 / ؛ د 86 - 84  / ندارند ذکر شـده اسـت )انعام   ی نسـ

 (. 27  / ؛ عنکبوت 49 / م ی ؛ مر 6 / وس  ی )   است  شده   حذف   کام   طور  به  ا ی (  48 - 

ذکر شــده،   ی باســتان   ي ها ت ی ص ــشــر  گر ی د  مانند   اســحاق،   ، ی فرمول   ي ها فهرســت   ن ی در ا 

سـوره   136 ه ی شما انزل« در آ   ر ی کرده اسـت )تعب   افت ی اسـت که ابلاغ خدا را در   ن ی راسـت   ي امبر ی پ 

ــوره آل  84بقره و   ــاء و تعب  163  ه ی ـو الهـام« در آ   ی شوح   ر ی عمران؛ تعب سـ ــوره نسـ و    ي شهـد   ر ی سـ

وره   84  ه ی آ  در   ت« ی هدا  راد   م ی ابراه آل   امبران ی پ (. انعام  سـ   مؤمنان  هسـتند،  ي فرد  به  منحصـر   اشـ

از   ش ی و پ  ی م ی مسـلمانان قد   حادی (؛ بلکه ترج 140 / )بقره   ی ح ی مس ـ نه   و   هسـتند   ي هود ی  نه  که   ی واقع 

  ی(. در واقد، برهان جدل133 / هسـتند« )بقره   ی اراده اله   م ی هسـتند که کاملاد تسـل  ی شکسـان  ا ی اسـلام  

  ن یاز آن اســت که فرزندان ا   ی حاک   141و   134 ات ی آ  ژه ی و ســوره بقره به   141 - 130 ات ی در آ 

ــب   ؛ اند رفته  ا ی از دن   ی م ی ابراه   امبران ی پ    امبری پ  ن ی آخر  ق ی طر  از   ی اله  ام ی پ   ابلاغ  دنبال  به  -   آنها   ه ی اما ش

 آورده مان ی ا   که  باشـد   ی کسـان   د ی ممکن اسـت همچنان مورد تقل  - )د(  محمد   حضـرت  بزرگ 

به   ی وعده اله   جه ی (، نت 113  / . اســحاق بابرکتذ خداوند )صــافات هســتند  خداوند   اراده   م ی تســل   و 

ــر ب   م ی ابراه  ؛  53  / ؛ حجر 71  / )هود  د ی او خند   الوقو  ب ی اســت که با مژده تولد قر   نامش ی و همس

خانه مقد   ك ی نزد   ر ی با  ي از ســـلاله خود را در واد   ي تعداد   م ی ابراه   که ی (. هنگام 28  / ات ی ذار 

ــتقر کرد، دعـا کرد کـه آنهـا نمـاز را بـه   - احتمـالاد در مکـه    - خـدا   آورده و آن را رونق   ي جـا مسـ

عطا کرده  ي به و  ي ر ی و اســـحاق را در دوران پ     ی که اســـماع   کند ی دهند و او خدا را شـــکر م 

 داری به خاطر تقوا و اطاعت پا   م، ی فرزندان ابراه   گر ی مراه با د (. اسحاق، ه 39-   37  / م ی است )ابراه 
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ــت ی در  ــت )انعـام   م ی بـه ابراه   ی کتـاپرسـ ــده اسـ ؛  27  / عنکبوت ؛ 72  / اء ی ـانب ؛ 49  / م ی ؛ مر 84 / داده شـ

 . ( 112 / صافات 

رص ـ ترده ن   ت ی شـ حاق در قرآن به طور گسـ ت   امده ی اسـ رص ـ ك ی   ی طورکل او به  . اسـ   تی شـ

ــت   بادی مانده و تقر  ی باق   ی فرع  ــطلاح   ي ها عبارت   ا ی   ی فرمول   ي ها به طور کام  در فهرس در   ی اص

در قرآن   ن ی ش ـی پ   امبران ی پ  شـتر ی ب  را ی ز   ؛ سـت ی ن   یی امر اسـت نا  ن ی رابطه با پدرش ذکر شـده اسـت. ا 

آشـنا بوده اسـت.   شـان ی ها مراطب از قب  با آنها و داسـتان   یی اند که گو شـده  ی معرف   ي ا گونه به 

 . است  صادق   ز ی ن   اسحاق  مورد  در   ت ی بسط اند  حکا 

  م ی موردنظر« ابراه  ی به اســـحاق در ارتباب با داســـتان شقربان  ، مربوب اشـــاره   ن ی زتر ی برانگ بحث 

  شــده   اد ی   اســحاق   از   ژه ی و  صــورت   به   آن   در  که   اســت  صــافات  ســوره   113-   99 ات ی آ   در (  ح ی )الذب 

ــران قرآن در تطب   که ن ی ا   جه ی اســت. نت  امده ی ن  ات ی آ  متن   در   ح ی صــر  طور   به  نامش   اما   ؛ اســت    ق ی مفس

اسـت که    ن ی مناقشـه در ا  ن ی ا   ت ی اند. اهم مناقشـه کرده    ، ی اسـماع   ا ی موردنظر بر اسـحاق   ی مصـداق قربان 

بود آگاهانه در برابر اراده خدا کاملاد     ی که ما   رد ی گ ی تعلق م  ی به فرزندان کس ــ  اقت ی و ل   ی ســتگ ی شــا 

ارتباب تبار    ن ی (؛ بنابرا 103  / )صــافات   شــد ی م   ی تلق   م ی مظهر تســل  ی عمل   ن ی شــود. چن   ی و قربان   م ی تســل 

رت معنو   ان ی هود ی  ماع   ان ی ح ی مس ـ  ي و معاشـ لمانان عرب با اسـ تر  مسـ در     ، ی با اسـحاق، با ارتباب مشـ

اسـت که متن  ي باور بودند که اسـحاق پسـر  ن ی مسـلمان بر ا  م ی تضـاد و تقاب  بود. اک ر مفسـران قد 

که    کردند ی مسـلمانان تصـور م   شـتر ی رن دهم، ب ق    ی حال، پس از اوا  ن ی . با ا کند ی قرآن به او اشـاره م 

 (. Firestone,2001,V2: 561&562بوده است« )   م ی موردنظر ابراه   ی قربان     ی اسماع 

پژوهش حاضـر با تحلی  محتواي مدخ  با رویکرد انتقادي، به نقد نظر ریون فایرسـتون    

در تعیین مصــداق ذبیح، با توجه به آیات قرآن کریم و ســیاق آنها، توجه به نگرش تورات و  

ــران پیش از قرن دهم   ــحاق و نظر مفس ــندي روایات بیانگر ذبح اس ــی س انجی  به ذبیح، بررس

 پردازد. هجري می 

 گاهی تطبیقی به توراتس انجیل و قرآنن .2
آیه مکی( که   12آیه مدنی و    5بار در قرآن کریم ذکر شــده اســت )در   17نام اســحاق  

برخی از  بدان اشـــاره نموده اســـت. آیات مدنی در قالب شابراهیم و اســـماعی  و اســـحاق ...« 

دانند  عی  می مفســران تقدیم اســماعی  بر اســحاق را در این آیات، به دلی  بزرگی ســن اســما 
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اي اهـ  402:  6، ج  ش 1379)جوادي آملی،   ه علمـ اعیـ  مورد اتفـاق همـ ــمـ (. بزرگ بودن اسـ

ــت )طباطبایی،   ــلمان اسـ (؛ همچنین  72:  23تا، ج ؛ مراغی، بی 234:  7ق، ج    1417کتاب و مسـ

کلیات روایات اســلامی و آیات قرآن در موارد متعددي با عهد عتیق درباره اســحاق همســو و  

، از جمله هر دو کتاب آســـمانی به تولد وي در دوران پیري ابراهیم و ســـاره هماهنگ اســـت 

شــود تا اینکه  کنند و نیز از زمان تولد تا کودکی اســحاق، خبري از وي یافت نمی اشــاره می 

المعارف نیز آمده اسـت،  گونه که در مدخ  دایرۀ شـود. همان مأمور ذبح فرزند می   ) ( ابراهیم  

ذبیح نبرده اســت که مصــداق آن باید با توجه به ســیاق و ســایر ادله   قرآن به صــراحت نامی از 

  22کند. در سـفر پیدایش تورات اصـحاح  روشـن شـود؛ ولی تورات ذبیح را شاسـحاق« معرفی می 

ــد بعد از این وقاید که خداوند ابراهیم را امتحان کرده بدو گفت: اي  آمده اســـت:  شو واقد شـ

داري  ن پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می ابراهیم! عر  کرد: لبیك. گفت: اکنو 

ــرزمین موریا برو، و او را در آنجا بر یکی از کوه  ــحاق را بردار و به سـ هایی که به تو یعنی اسـ

 (. 22دهم براي قربانی سوختنی بگذران« )کتاب مقد ، سفر پیدایش: نشان می 

سرن از اسماعی  به عنوان  برخلاف نق  تورات،    44از طرف دیگر در انجی  برنابا فص   

قربانی آمده اسـت: شخداوند با ابراهیم سـرن گفته فرمود: اولین فرزندت، اسـماعی  را بگیر و از 

 (. 136 -   135این کوه بالا برو و او را به عنوان قربانی و پیشکش ذبح کن.« )انجی  برنابا:  

یحیان با اس ـطور که در متن مدخ  دایرۀ همان  حاق اتحاد معنوي  المعارف آمده اسـت مسـ

گردد؛ البته دقت در تعابیر تورات و تناقض  دارند؛ ولی در انجی  برنابا خلاف آن مشـــاهده می 

تواند قربانی عظیمی باشـد که در جهت اطاعت پروردگار آنها بیانگر آن اسـت که اسـحاق نمی 

براهیم در مقام بازي ا برک  بود؛ به دلیـ  اینکه تعبیر شتنها فرزندت« که خود دلیلی بر پا  جان 

ازگار نیسـت  حاق سـ دن اسـ ت با قربانی شـ ماعی     ؛ امت ال فرمان پروردگار اسـ زیرا از برادرش اسـ

ماعی  بود )زمانی،  کوچك  :  ش 1385تر بود، بنابراین تنها فرزند ابراهیم که به قربانگاه رفت اسـ

 . ( 78:  ش 1388؛ معرفت،  240-242

ئه کرده اســـت؛ گاهی درباره آن هاي متناقضـــی از اســـماعی  ارا البته تورات توصـــی  

رت مطالبی می  بت به مردم عادي تحقیر و توهین تلقی می حضـ ود، م لاد او گوید که حتی نسـ شـ

کند که از کمالات انســانی  را مردي وحشــی و ناســازگار با مردم و مطرود از پدر معرفی می 
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و گـاه دربـاره او (  225:  7ق، ج   1417چیزي جز مهـارت در تیرانـدازي چیزي نـدارد )طبـاطبـایی،  

 (. 234:  7ق، ج   1417گوید: خدا با اوست )طباطبایی،  می 

 تعیین مصداق »ذبیح« .3
فایرسـتون در مدخ  مزبور ادعا کرده اسـت که آیات قرآن بدون در نظر گرفتن روایات  

بیانگر آن هسـتند که اسـحاق مصـداق شذبیح« اسـت. وي براي اثبات مدعاي خود، فقط به برخی  

ــیر مراجع  ــتندات آنان تفاس ــت، یا از دلای  و مس ــیعه مراجعه نکرده اس ــیر ش ه کرده و به تفاس

از آنها مطلبی نق  نکرده اســت؛ همچنین به تناقض ذکر شــده در تورات و    اطلا  اســت یا بی 

هاي  تصـریح انجی  برنابا درباره ذبیح بودن اسـماعی  نیز توجهی نکرده اسـت. علاوه بر تناقض

ری، عقلی و روایی بیانگر آن اســـت که اســـماعی  تنها فرزند ابراهیم  فوق، دلای  قرآنی، تاری 

 بود که به قربانگاه رفت. 

 دلایل قرآنی .  3-1

 السلام در سوره صافات آمده است: بحث اصلی ذبیح و قربانی حضرت ابراهیم علیه 

پروردگار   ي د. ا ی ه مرا راه نما ک پروردگارم رهسـ ارم زودا   ي م[ گفت: من به سـو ی و ]ابراه 

ــا ي من مرا ]فرزند  ــر ی [ از ش ــتگان برش! پس او را به پس با او به   ی م و وقت ی بردبار مژده داد   ي س

 برمی م ه تو را سـر  ک   نم ی ب ی م ن[  ی من! من در خواب ]چن     پسـر  ي د گفت: ا ی رس ـ  ی گاه سـع ی جا 

ــاء الله مرا از ک ب   ي پـدر من! آنچـه را مـامور   ي ؟ گفـت: ا د ی ـآ ی م ن چـه بـه نظرت  ی پس بب  ن ان شـ

گر را بدرود گفتند[ و ]پسـر[ را ی هر دو تن دردادند ]و همد  ی افت. پس وقت ی   ی ان خواه ی با کی ش ـ

ما  ي د ی قت برش ـی خود[ را حق  ي ا ] ی م! رؤ ی ابراه   ي ه ا ک م  ی ند. او را ندا داد ک اف    بر خا  ی شـان ی به پ 

ت م ی ده ی م ن پاداش  ی اران را چن ک و یک ن    يار بود و او را در ازاک ش آش ـی ن همان آزما ی ه ا ک   ی ، راسـ
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ت   ي [ به جا یك او ]آوازه ن  ي ندگان برا ی ان[ آ ی م و در ]م ی د ی باز رهان   ی بزرگ  ی قربان  م. درود ی گذاشـ

مـان مـا بود و او را ی بنـدگـان بـا ا قـت او از ی ، در حق م ی ده ی م ن پـاداش  ی اران را چن ک ـو یک م! ن ی بر ابراه 

ا   ي امبر ی ه پ ک به اسـحاق   م  یت داد ک م و به او و به اسـحاق بر ی سـتگان اسـت مژده داد ی از ]جمله[ شـ

 ار بودند. ک ارا به خود ستم ک [ آش ی ار و ]برخ ک و یک ن  ی و از نس  آن دو برخ 

 بررسی آیات فوق از جهات زیر با ذبح اسماعی  سازگار است: 

ت که ابراهیم  1 تان ذبیح، بیانگر آن اسـ یاق در این آیات و توالی ذکر داسـ مأمور    ) ( . سـ

(؛  72:  23تا، ج به ذبح اولین فرزندي شـده اسـت که به وي بشـارت داده شـده اسـت )مراغی، بی 

مجدداد بشـارت به ولادت    ) ( به دیگر سـرن، این آیات پس از نق  ذبح فرزند توسـط ابراهیم  

ــحـاق   نظر دارنـد بر اینکـه  کنـد و از آنجـایی کـه علمـاي تـاری  و حـدیـث اتفـاق ذکر می را  ) ( اسـ

ناگزیر باید گفت آن بشــارتی که قب  از   ، به دنیا آمده اســت  ) ( قب  از اســحاق   ) ( اســماعی   

بشـارت ولادت اسـحاق و قب  از مسـئله ذبح ذکر شـده اسـت بشـارت به تولد اسـماعی  اسـت 

ر )به فتح( و سـاعی  . برخی در توضـیح بیشـتر آورده ( 234:  7ق، ج    1417)طباطبایی،   اند که مبش ـّ

  1424)مینیه،   اسـت و ذبیح هر سـه صـفاتی هسـتند براي موصـوف واحدي که اولین پسـر ابراهیم  

ش نیز به این مسـئله اشـاره شـده اسـت:    ) ( (. در روایتی از امام صـادق 351: 6ق، ج  

درباره    ) ( (. از امام صــادق 230:  2ق، ج    1413بابویه،  )ابن   « 

زیرا خداوند عزوج  ماجراي او را در  ؛ ذبیح اســماعی  بود شذبیح« پرســیدند. حضــرت فرمود: 

ــحاق را  ــت که به ابراهیم، اس ــ س گفته اس از جمله    ي امبر ی ه پ ک  - کتابش قرآن ذکر کرده، س

 م. ی مژده داد   - ستگان است ی شا 

  « ش . در آیات ســرن از نبوت اســحاق آمده اســت:  2

دهد مفهومش این اســت که زنده که خداوند نبوت کســی را بشــارت می ( هنگامی / ات )صــاف 

، ج ش 1374ماند و این با مسـئله ذبح در کودکی سـازگار نیسـت )مکارم شـیرازي و دیگران،  می 

19  :118 .) 

  « ش کند که  . در آیات فوق خداوند از قول ابراهیم حکایت می 3

کند تا در غربت با او مأنو  شـود:  ( سـ س ابراهیم از خداوند فرزندي را طلب می 99  / )صـافات 
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رسـد که فرزندي (. این سـؤال زمانی معقول به نظر می 100  / )صـافات   « ش 

د؛ زیرا اگر قبلاد فرزندي داشـت، تحصـی  حاصـ  بوده  ته باشـ محال اسـت. از طرفی کلمه    ، نداشـ

در این آیات   ) ( شمن« براي تبعیض اســت و کمترین تعداد بعض شواحد« اســت. پس ابراهیم  

د می  د بزرگ ابراهیم  فقط درخواســـت یـك فرزنـ ا  بر آن اســـت کـه فرزنـ د و اجمـ   ) ( کنـ

 (. 133:  12ق، ج    1403)مجلسی،   اسماعی  است 

ــالح می . در آیـات فوق هنگـامی 4 ــت فرزنـدي صـ کنـد،  کـه ابراهیم از خـداونـد درخواسـ

(. طبق نظر علماي 101  / )صـافات   « ش دهد:  خداوند بشـارت پسـري حلیم به او می 

ت که از  ی می لیت حلیم، به معناي بردباري در هنگام هیجان غضـب اسـ ود  عق  و خرد ناشـ شـ

انی،  ــفهـ ب اصـ د   . ( 496:  6، ج  ش 1375؛ طریحی،  253ق:    1412)راغـ د خـداونـ ات بعـ در آیـ

(. با 102 / )صـافات   « ش کشـد که  بردباري ذبیح را به تصـویر می 

ت می  ایر آیات به دسـ ی سـ ماعی   بررسـ راحت اسـ ابران ) (  آید که خداوند با صـ را در زمره صـ

ــبر 85  / )انبیاء   « ش ذکر کرده:  ــئله ذبح ص ( که بر مس

ت؛ درحالی  ت )مجلسـی،  کرده اسـ حاق چنین توصـیفی در قرآن نیامده اسـ   1403که درباره اسـ

 (. 186 -   185:  12ق، ج   1415؛ آلوسی،  132:  12ق، ج  

ب  توجه اینکه واژه حلیم پانزده مرتبه در قرآن تکرار شـده و در بیشـتر موارد، وصـفی  قا 

ــت، یك  ــی  برخی پیامبران به کار رفته اس ــت و در چهار آیه نیز در توص براي پروردگار اس

ــافات  ــی  فرزند ذبیح )ص ــرت ابراهیم  101 / مورد در توص   /)توبه  ) ( (؛ دو مورد درباره حض

سوره هود )مکارم شیرازي   87در آیه ) (  ( و یك مورد درباره حضـرت شعیب  75  / ؛ هود 114

 (. 110:  19، ج  ش 1374و دیگران،  

پس وي را «؛  ش سـوره هود آمده اسـت:   71. در آیه 5

 ــ ــحاق به یعقوب مژده دادیم. این آیه نش ــحاق و از پی اس دهد که ابراهیم مطمئن بود ان می به اس

ماند آید بنابراین نوبتی براي ذبح باقی نمی ماند و فرزندي مانند یعقوب از او به دنیا می اسـحاق می 

 (. 132:  12ق، ج    1403؛ مجلسی،  119و    118:  19، ج  ش 1374)مکارم شیرازي و دیگران،  
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 دلایل روایی  .2 -3

:  5ق، ج   1404ی ذبیح را اســحاق )ســیوطی،  برخ  . روایات در تعیین ذبیح اختلاف دارند 

-  421:  4ق، ج   1415دانند )عروسـی حویزي،  اي دیگر آن را اسـماعی  می ( و عده 280-282

(،  347و   346:  26ق، ج    1420(. صـــحابه نیز نظر مرتلفی در این زمینه دارند )فرر رازي،  425

ــی از زیـارت  امـه در برشـ ــمـاعیـ     ) ( هـاي ائمـه  نـ ا واره اسـ ــت عبـارت شیـ ذبیح الله« آمـده اسـ

 ( که بر ذبح اسماعی  دلالت دارد. 162ق:    1410؛ شهید اول، 604: 2ق، ج    1413بابویه،  )ابن 

  يسـند  اتقان  از     ی اسـماع  ذبح  انگر ی ب   ث ی که احاد   دهد ی نشـان م   ات ی روا  ي سـند   ی بررس ـ

ق:   1404  ، ي )جزائر   کند ی م   ح ی به صـــحت آنها تصـــر  ي ر ی الله جزا که نعمت ، چنان برخوردارند 

ــحـاق،    انگر ی ـب   ات ی ـروا   کـه ی (؛ درحـال 131  ــ  - ذبح اسـ   ن ی از چن  - خواهـد آمـد     ی ـچنـانکـه بـه تفصـ

 : کند ی اشاره م     ی به ذبح اسماع   ح ی با سند صح  ر ی ز   ت ی نمونه روا  ي برا   ستند؛ ی برخوردار ن   ی اتقان 

أْنذ ع ل   ی در کتاب کاف    الســلامه ی از امام رضــا عل   ی ت ی الْم عْزذ« روا   ی در باب شف ضــْ ذ ل حمْذ الضــَّ

ت که آن حضـرت   ده اسـ ت بز را فد  ي برتر    ی از دلا   ی ک ی نق  شـ فند بر گوشـ ت گوسـ  هی گوشـ

» : دانند ی ذبح م  ي در ماجرا     ی اسماع  ي شدن گوسفند به جا 

 (. 422 -   421:  12ق، ج    1429  ، ی ن ی « )کل 

، ج ش 1371 ، ی آمده است )برق  ز ی ن  ی مسند و متص  که در کتاب محاسن برق  ت ی روا  ن ی ا 

ــر به   . ( 468 -   467:  2  ــ  ح ی تصـ ــح   ات ی جزء روا   « تح  العقول ش در   ی علامه مجلسـ ــت   ح ی صـ اسـ

بودن  ی هسـتند که ثقه و امام   ی از اشـراص ـ ز ی ن  ت ی روا   ان ی ( راو 130:  22ق، ج    1404  ، ی )مجلس ـ

 ذکر شده است:   ی آنها در کتب رجال 

دُ بْنُ    -    ن ی ثقـه، ع  ه، ی ـ(؛ از بزرگـان امـام ی العطـار القم   ابوجعفر   یی ح ی )محمـد بن    یی حْی محُ مّـَ

ق، ج   1413،  یی ؛ خو 439:  ش 1373،  ی ؛ طوس ـ353:  ش 1365،  ی اسـت )نجاش ـ  ث ی الحد   ر ی و ک  

  حلی،داود )ابن  نکرده   فش ی تضـع  ی کس ـ  که  اسـت  آورده   ی ن ی را از ممدوح   ي ( ابن داود و 30:  18

 (. 157ق:    1417  ، ی هم او را ثقه دانسته است )علامه حل   ی ( علامه حل 340  : 1342
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: ش 1373  ، ی ثقه )طوس ـ ی (؛ امام ي الاشـعر   ی س ـی )احمد بن محمد بن ع أ حْم د  بْنذ محُ مَّدٍ  - 

  ) ( ( و از اصـــحاب امام رضـــا 296: 2ق، ج    1413  ، یی ؛ خو 271ق:   1417  ، ی ؛ علامه حل 351

ت، از د 59:  1342، ی ؛ برق 373:  ش 1373  ، ی )طوس ـ وجه    ی در کتب رجال  ي قات و ی توث  گر ی ( اسـ

 (. 43:  1342  ، ی حل  داود )ابن   است   ه ی و فق 

؛  363: ش 1373  ، ی و ثقه اســت )طوس ــ ی (؛ امام ی  بْنذ خ الذدٍ )محمد بن خالد البرق محُ مَّدذ - 

ه حل 309:  ش 1342  ، ی ابن داود حل   ــ139ق: د    1417  ، ی ؛ علامـ د نجـاشـ را   ي و   ی (؛ هر چنـ

ــع   ــ  کرده     ی تضـ  ژهی و رجـال، بـه   ي علمـا   ه ی ـبق   د یی ـبـا توجـه بـه تـأ   ی ول   ؛ ( 335:  ش 1365  ، ی )نجـاشـ

ر  ناد کام  الز   ي به عدالت و   ی طوس ـ    ی ش ـ  ح ی تصـ له اسـ لسـ ،  هیابن قولو   ارات ی و قرار گرفتن در سـ

 (. 67:  16ق، ج    1413  ، یی نظر داشت )خو   ي به عدالت و   توان ی م 

عْدٍ )سـعد بن سـعد الاشـعر  -  عْدذ بْنذ س ـ ؛ علامه  179:  ش 1365  ، ی (؛ ثقه بوده )نجاش ـی قم   ي س ـ

ان 59:  8ق، ج    1413  ، یی ؛ خو 78ق:    1417  ، ی حل   ــ  ی ( و از ممـدوحـ ــت کـه کسـ ا را   ی اسـ آنهـ

 زی امام معصــوم ن   ي و دعا   د یی ( و مورد تأ 167: ش 1342  ، ی نکرده اســت )ابن داود حل     ی تضــع 

 (. 503ق:    1409،  ی قرار گرفته است )کش 

ح  ت ی روا   ن ی در مقاب  ا  ح   ات ی و روا   ح ی صـ  اتی آ    ی در ذ   ي ا پراکنده   ات ی ، روا گر ی د   ح ی صـ

  تینفر، دو روا   ك ی از   ی گاه  ی اختلاف دارند، حت   ح ی ذب   ن یی وجود دارد که در تع   صافات  سوره 

ود ی م  ده ی متناقض د  حاق و در روا   ی ت ی را در روا  ح ی به عنوان نمونه ابن عبا  ذب ،  شـ  گری د   ی ت ی اسـ

 : هر دو نق  آمده است  ي طبر   ر ی کتاب همچون تفس   ك ی کرده است و در  ی معرف     ی اسماع 

 تفسیر طبریالف: روایات بیانگر ذبح اسحاق از نظر ابن عباس در 
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 ب: روایات بیانگر ذبح اسماعیل از نظر ابن عباس در تفسیر طبری:

ناچار باید به بررسـی سـندي روایات پرداخت  براي ح  مشـک  تناقض در این موارد، به 

ــندي مقطو   که در یك نظر اجمالی می  ــحاق از نظر سـ توان گفت روایات مربوب به ذبح اسـ

 اند از: باشند؛ این روایات بنا بر نق  طبري عبارت می 

1  .

 . ( 51:  23ق، ج    1412)طبري،   
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 ج: بررسی سندی روایات فوق

ــقلانی،  1روایـت   ــن  319:  2ق، ج  1415. ابن یمـان در طبقـه نهم )ابن حجر عسـ ( و حسـ

بنابراین   ؛ ( قرار دارد که بین آنها فقط مبار  وجود دارد 202:  1ج   همان بصري در طبقه سوم ) 

ــن بصـ ـمی  ــت. البته درباره حس ش اند:  ري آورده توان گفت حدیث مقطو  اس

 . ( 202:  1، ج  همان )   « 
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ت   ازدهم ) 2روایـ ه یـ ان . ابن ادریس در طبقـ ه  53:  2، ج  همـ د در طبقـ ( و داود بن ابی هنـ

توان  بنابراین می  ؛ ( قرار دارد 685:  1، ج  همان ( و عکرمه در طبقه سوم ) 283:  1، ج  همان پنجم ) 

 گفت حدیث مقطو  است. 

( و داود بن ابی هنـد در طبقـه پنجم  50:  2، ج همـان عـدي در طبقـه نهم ) . ابن ابی 3روایـت 

ان )  ــوم ) 283:  1، ج  همـ ه سـ ه در طبقـ ان ( و عکرمـ ابراین می   ؛ ( قرار دارد 685:  1، ج  همـ توان  بنـ

 گفت حدیث مقطو  است. 

ــتم ) 4روایـت   ( و داود بن ابی هنـد در طبقـه پنجم  90:  1، ج همـان . ابن علیـه در طبقـه هشـ

ان )  ــوم ) 283:  1، ج  همـ ه سـ ه در طبقـ ان ( و عکرمـ ابراین می   ؛ ( قرار دارد 685:  1، ج  همـ توان  بنـ

 گفت حدیث مقطو  است. 

( و علی بن زیـد بن جـدعـان در 327:  1، ج  همـان . زیـد بن حبـاب در طبقـه نهم ) 5روایـت  

بنابراین    ؛ ( قرار دارد که بین آنها فقط حسـن بن دینار وجود دارد 694: 1، ج  همان طبقه چهارم ) 

، ج همان توان گفت حدیث مقطو  اسـت. علاوه بر اینکه علی بن زید تضـعی  شـده اسـت ) می 

ــت از خطـاي زیـد بن حبـاب در حـدیـث  694: 1 ــع  دیگر این حـدیـث عبـارت اسـ (. نکـات ضـ

،  همان( و همچنین نق  بیشـتر روایات به طور مرسـ  و تدلیس حسـن بصـري ) 327:  1، ج  همان ) 

 (. 202:  1ج 

،  همان( و شـــعبه در طبقه هفتم ) 63:  2، ج  همان محمد بن جعفر در طبقه نهم ) .  6روایت  

توان گفت حدیث ( قرار دارد؛ بنابراین می 236: همان ( و ابی اسـحاق درطبقه سـوم ) 418:  1ج 

 مقطو  است. 

،  همـان( و زهري در طبقـه چهـارم ) 562:  1، ج  همـان . عبـدالرحمن در طبقـه دهم ) 7روایت  

ابراین می   ؛ ( قرار دارد 133:  2ج   نیز بنـ ار  ث مقطو  اســــت. ابراهیم بن مرتـ دیـ ت حـ توان گفـ

 . ( 65:  همان تضعی  شده است ) 

( و مسـروق ]بن اجد  یا مسـروق  236:  2، ج  همان . شـعبه در طبقه هفتم قرار دارد ) 8روایت  

توان گفت حدیث مقطو  است. بنابراین می   ؛ ( قرار دارد 175:  2، ج  همان بن او [ در طبقه دوم ) 

 . ( 269:  2، ج  همان نیز با عنوان ک یر التدلیس و الارسال الرفی معرفی شده است ) هشیم  



 221   |   در قرآن   ح« ی درباره مصداق »ذب   رستون ی فا   ون ی ر   دگاه ی د   ی انتقاد   ی بررس 
 

 

( و زید در طبقه سـوم )ابن  455:  8ق، ج    1413. سـفیان در طبقه هشـتم )ذهبی،  9روایت  

توان گفت حدیث مقطو  اسـت.  بنابراین می  ؛ ( قرار دارد 326:  1ق، ج    1415حجر عسـقلانی،  

(  319:  2، ج  همان ( و ابن یمان نیز شیرطی ک یرا« ) همان رسال بوده ) علاوه بر اینکه زید ک یر الا 

 معرفی شده است. 

 را دارد.   9، بقیه مشکلات روایت شماره مان ی . به غیر از مشک  ضع  ابن 10روایت  

را دارد.    9، بقیه مشــکلات روایت شــماره  مان ی . به غیر از مشــک  ضــع  ابن  11روایت  

 . ( 478ق:    1424  ي جواهر ) است هول  علاوه بر اینکه مؤم  بن زیاد، مج 

( و ابی سنان در طبقه ششم  455:  8ق، ج    1413. سفیان در طبقه هشتم )ذهبی،  12روایت 

ــقلانی،   (  543: 1، ج همـان ( و ابی ابی هـذیـ  در طبقـه دوم ) 356: 1ق، ج   1415)ابن حجر عسـ

ــت. علاوه بر اینکـه ابن  ، بنـابراین می دارد قرار   یمـان نیز شیرطی  توان گفـت حـدیـث مقطو  اسـ

( معرفی شــده و ابی ســنان با عبارت شله اوهام« تضــعی  شــده اســت.  319:  2، ج  همان ک یرا« ) 

 ( 356:  1، ج  همان ) 

ــهـاب در طبقـه  351:  2، ج  همـان . یونس ]بن یزیـد[ در طبقـه هفتم ) 13روایـت   ( و ابن شـ

ــت. بنـابراین می   ؛ ( قرار دارد 133: 2، ج  همـان چهـارم )  علاوه بر    توان گفـت حـدیـث مقطو  اسـ

 . ( 300:  6ق: ج    1413شود )ذهبی،  اینکه یونس ک یر الرطا بوده و به روایتش اعتمادي نمی 

(  578:  1ق، ج   1415. عبد الله بن ابی بکر در طبقه هفتم )ابن حجر عسـقلانی،  14روایت  

توان گفت حدیث بنابراین می   ؛ ( 133:  2، ج همان محمد بن مسـلم در طبقه چهارم قرار دارد )   و 

 و  است. مقط 

، ج همان ( و اسـرائی  در طبقه هفتم ) 319: 2، ج  همان . ابن یمان در طبقه نهم ) 15روایت  

وم ) 88:  1 ابط در طبقه سـ توان گفت حدیث بنابراین می  ؛ ( قرار دارد 570:  1، ج  همان ( و ابن سـ

ــت. افزون برآن جـابر مجهول )  ( و ابن یمـان ک یر الرطـا  152:  1، ج  همـان مقطو  و مرفو  اسـ

 . ( 570: / 1، ج  همان ( و ابن سابط ک یر الارسال است ) 319: / 2، ج  همان )  بوده 

( و حمزه زیات  371:  1ق، ج    1415. سفیان در طبقه نهم )ابن حجر عسقلانی،  16روایت 

ــقلانی،   ابراین می 241:  1ق، ج    1415در طبقـه هفتم )ابن حجر عسـ توان گفـت  ( قرار دارد؛ بنـ

 حدیث مقطو  است. 
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 را دارد.   12از مشک  ابن یمان، بقیه مشکلات روایت شماره  . به غیر 17روایت  

ــت معلوم می  ــحیحی  بنابرآنچه گذش ــند ص ــحاق، از س گردد که روایات بیانگر ذبح اس

تند.  ان می   برخوردار نیسـ یوه خاصـی را در خاطرنشـ ی  صـدوق براي جمد بین روایات شـ شـود شـ

ولی اسـحاق بعد از تولد   ؛ اسـت  پیش گرفته اسـت؛ وي بر این باور اسـت که ذبیح اسـماعی  بوده 

ــت و در برابر خـدا کرد اي آرزو می  ــی بود کـه پـدرش امر بـه ذبحش گردیـده اسـ کـاش او کسـ

بر می  بر مانند برادرش صـ کرد؛ خداوند به خاطر همین اعتقاد قلبی واقعی او به اسـحاق ثواب صـ

ش ذبیح را داد و در بین ملائکـه بـه شذبیح« ملقـب کرد: 

 . ( 231و    230: 2ق، ج    1413بابویه،  )ابن «  

 یو عقل  یخیتار داتی. مؤ3 -3

ی تاری  زندگی حضـرت ابراهیم   ان، در هاي الهی ای و تحلی  عقلی آزمایش   ) ( بررسـ شـ

مانند دیگر   ) ( کند. حضرت ابراهیم  ضمن ادله دیگر به ت بیت باور به ذبح اسماعی  کمك می 

ــتگی  انبیاي الهی، آزمایش  ــت؛ اما در بین آنها چند مورد که برجس ــر گذاش ــت س هایی را پش

ــر  و براندازي  ــت: مبارزه با شـ ــده اسـ ــت با عنوان شکلمات« در قرآن یاد شـ ــی داشـ خاصـ

ها را با موفقیت  امت و بردباري در مراســم ســوزاندن و... که ابراهیم همه این پرســتی، اســتق بت 

رسـد که فرزندت را دهد و دسـتور می سـ ري کرد تا در دوران پیري خداوند به او فرزندي می 

ــت کـه ابراهیم از عهـده آن برآمـد و   بـایـد در کوي حق قربـانی کنی، این یـك امتحـان الهی اسـ

ــد )جوادي آملی، متحـان پس از قبولی در همـه این ا  :  6، ج ش 1379ها شامام مردم« قرار داده شـ

ترین  زمانی است که از باارزش ) (  (. بالاترین درجه آزمایش الهی حضرت ابراهیم 354و    353

توان گفت کمال آزمایش الهی  داشـته خود در پیري که نوجوانی حلیم اسـت بگذرد؛ پس می 

ــت )ابن عـا  ــور،  در قربـانی کردن تنهـا فرزنـد اسـ (؛ یعنی زمـانی کـه هنوز  70: 23ق، ج   1420شـ

ته  ایسـ ود تا میزان ایمان و توک  ابراهیم به نحو شـ ده، امر به ذبح شـ اي مورد فرزند دوم متولد نشـ

نجش قرار گیرد. بی  ك پیروزي در این امتحان الهی درجه بالاتري براي ابراهیم به ارمیان  سـ شـ
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ــرت ابراهیم  یش آورد چنـانکـه بعـد از اتمـام همـه این آزمـا می  بـه مقـام امـامـت  ) ( هـاي الهی حضـ

ــد )جوادي آملی، می  ش فرماید:  ( و قرآن درباره آن می 357و    356:  6، ج  ش 1379رسـ

»  
ــان آن   ي ازمود و و ی ب   ی لمات ک م را پروردگارش با  ی (؛ چون ابراه 124 / )بقره  د  ی همه را به انجام رس

د از دودمانم ]چطور[ فرمود ی م[ پرس ـی مردم قرار دادم ]ابراه   ي شـوا ی ]خدا به او[ فرمود من تو را پ 

 . رسد ی نم دادگران  ی مان من به ب ی پ 

ت که کودکی که   ازلحا  تاریری نیز در بین همه فرق اه  کتاب و مسـلمان، مسـلم اسـ

سـ س خانه کعبه را  . فرمان خدا به مکه آورده و در آنجا رها نمود او را با مادرش به   ) ( ابراهیم  

عی به  ماعی  بود؛ این نشـان می  ، جاي آورد بنا نمود و طواف و سـ ماعی   اسـ دهد که ذبیح نیز اسـ

ــت  ــوب می زیرا برنـامـه ذبح مکمـ  برنـامـه   ؛ بوده اسـ ــیرازي و  هـاي فوق محسـ ــود )مکـارم شـ شـ

ــحـاق بود   ؛ ( 231:  7ق، ج   1417؛ طبـاطبـایی،  120:  19، ج ش 1374دیگران،    ،ولی اگر ذبیح اسـ

شـد که اسـحاق و سـاره آنجا سـاکن  باید قربانی، سـعی و رمی جمرات در سـرزمین شـام واقد می 

. این مســئله از طرف برخی علما به این شــک  روایت شــده ( 352:  6ق، ج   1424بودند )مینیه،  

ش است: 

ی،    «    1403)مجلسـ

اصــمعی از ابوعمرو بن علاء درباره    ؛ ( 227:  1، ج ش 1369؛ ابن شــهرآشــوب،  132:  12ق، ج  

ذبیح سؤال کرد. ابوعمرو گفت: اي اسمعی! عقلت کجاست؟ و اسحاق کذی در مکه بود؟ ولی 

 اسماعی  در مکه بود و او بود که با پدرش خانه ساخت و در مکه قربانی کرد. 

ــت  ) ( بیـت  تی نیز از اهـ  در این بـاره روایـا  ــت کـه بیـانگر بنـاي خـانـه کعبـه بـه دسـ آمـده اسـ

ماعی  اسـت )کلینی،   ماعی  قب  از بع ت نیز  61و    60:  8ق، ج    1429ابراهیم و اسـ (. ذبیح بودن اسـ

  1415بین اعراب مشـهور بوده و اشـعاري از امیۀ بن ابی صـلت در این باره آمده اسـت )آلوسـی،  

(. مؤید دیگر این مطلب، فلســفه تشــرید رمی 154و    153:  8ق، ج    1422؛ ثعلبی،  185:  12ق، ج  

یطان به ابراهیم جهت ذبح فرزندش اعترا    ت که شـ ت که در حکمت آن آمده اسـ جمرات اسـ

باشـد؛ علاوه کرد که مورد رمی ابراهیم واقد شـد؛ این رمی از مناسـك حج براي اه  مکه می می 

 (. 71:  23ق، ج    1420)ابن عاشور،  بر اینکه یهودیان سنت ذبح مشرصی ندارند 
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 بررسی نظر مفسران قبل از قرن دهم هجری .4
بنا به نظر ریون فایرسـتون مفسـران قب  از قرن دهم هجري معتقد بودند که اسـحاق قربانی  

سـوره   111 -   100مورد نظر قرآن اسـت، بررسـی اجمالی تفاسـیر قب  از قرن دهم در ذی  آیات 

برخلاف نظر مؤل  مدخ ، اسـماعی  در تعداد ک یري از آنها به صـافات، بیانگر آن اسـت که 

 شود: عنوان ذبیح مطرح شده است؛ نظر برخی از مفسران به ترتیب تاریری نق  می 

 قرن دوم

ــافات، از    « معانی القرآن ش ابو زکریاء یحیی بن زیاد فراء در    ــوره ص بعد از ذکر آیات س

از آنجایی که آیات مربوب به ذبیح    . ال داشـت کند که در آن زمان سـیزده س ـاسـماعی  یاد می 

  ( 102)صـافات/    « بنابراین ذبیح به نظر فراء، اسـماعی  اسـت:   ؛ اسـت 

:  2تا، ج )فراء، بی   . 

 ــ  ی گاه ســـع ی با او به جا   ی فرماید: شوقت (؛ این آیه که می 389 یعنی به او در کار و تلاش    ؛ د« ی رسـ

 کمك کند و اسماعی  در آن زمان، سیزده سال داشت. 

 قرن پنجم

ش آورده اسـت:   « التبیان فی تفسـیر القرآن ش شـی  طوسـی در تفسـیر  

ماع ک ح  ی ان الذب  ی ( فدل عل 112 / )صـافات   «    ؛ ( 518:  8ق، ج   1415 ؛ )طوسـی،  ی ان یسـ

کند که ذبیح اسماعی  است؛ ]زیرا در این آیه سرن از نبوت  سوره صافات دلالت می   112آیه 

دهد که اســحاق بزرگ خواهد شــد و به نبوت نیز اســحاق نیز به میان آمده اســت و نشــان می 

 خواهد رسید[. 

یري در  ارات ش قشـ اره کرده   « لطائ  الاشـ ماعی  نیز اشـ به زمان خواب دیدن براي ذبح اسـ

  -ه السـلامی عل   - م ی یبراه  ي الولد، رأ   ی ن القلب عل ی وقت توط  ی « یشـارۀ یل اسـت: ش 

ــماع ی أنه  ــیري، بی ی لۀ الترو ی   ل ی ؤمر بذبح ابنه یس ــور   102(؛ آیه 238:  3تا، ج ۀ )قش ــافات  س ه ص

ــان جاي می  ــاره به زمانی دارد که ]محبت[ فرزند در قلب انس ــلام در گیرد، ابراهیم علیه اش الس

 شود. الحجه( خواب دید که او به ذبح فرزندش اسماعی  مأمور می شب ترویه )هشت ذي 
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 قرن ششم

نظر کلی روایات را در ذبح اسـماعی  آورده   « البیان فی تفسـیر القرآن مجمد ش طبرسـی در 

روایات واهر در آن   ؛ ( 707:  8، ج ش 1372)طبرســـی،    « ش اســـت: 

 السلام است. دارد که مراد اسماعی  علیه 

نیز با اسـتناد به مح  ذبح، به قربانی کردن   « کشـ  الاسـرار ش رشـید الدین میبدي در تفسـیر  

ماعی  نظر دار  ان ی د: ا اسـ د ذبح بیت ی ه گفتند ذب ک شـ حاق بود موضـ ان ی المقد  گفتند و ا ح اسـ شـ

ه  کرا ی نسـت؛ ز ی ه، و قول درسـت ا ک گفتند در م  ی   بود موضـد ذبح منحر من ی ه گفتند اسـماع ک 

 . ( 289:  8، ج ش 1371ه مقام داشت و اسحاق در شام )میبدي،  ک   در م ی اسماع 

 قرن هفتم

به نام اسـماعی  تصـریح    « عن کشـ  معانی القرآن نهج البیان  ش محمد بن حسـن شـیبانی در   

)شــیبانی،    (  101  / )صــافات  « ش کند:  می 

 السلام است. صافات، اسماعی  علیه   101مراد از پسر بردبار در آیه  ؛ ( 295:  4ق، ج    1413

 قرن هشتم

ت:   « انوار التنزی  ش بیضـاوي در  ماعی  اسـ ش معتقد به ذبح اسـ

السـلام در آیه واهر آن اسـت که مراطب ابراهیم علیه   ؛ ( 15:  5ق، ج   1418)بیضـاوي،   « 

 السلام است. سماعی  علیه سوره صافات، ا   102

با اشــاره به مح  ذبح،   « غرائب القرآن و رغائب الفرقان ش الدین نیشــابوري در تفســیر  نظام 

ــماعی  را قربانی معرفی می  ش کند:  اس

ــابوري،    «    1416)نیشـ

(؛ اختلاف مفسران در ذبیح به اختلافشان در مح  ذبح تقسیم شده است، کسانی  572:  5ق، ج  

گفتند قربانی اســماعی  اســت، بر این باور بودند که ذبح در منا اتفاق افتاده اســت و این  که می 

 . تر است نظر قوي 

یر   که اولین فرزند ابراهیم  ماعی  را به دلی  این اس ـ  « القرآن العظیم ش ابن ک یر در کتاب تفسـ

  ( 101)صـافات:   « ش داند: بود قربانی می 
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ر،  ی   ک )ابن    

ســوره صــافات وعده داده شــده اســت   101پســري که به ابراهیم در آیه  ؛ ( 23:  7  ق، ج   1419

اتفاق مسـلمانان زیرا او اولین فرزندي اسـت که به ابراهیم بشـارت داده شـده و به  ؛ اسـماعی  اسـت 

 تر است. و اه  کتاب از اسحاق بزرگ 

 قرن نهم

 « ش اسـماعی  ذبیح اسـت:   « جواهر الحسـان ش به نظر ثعالبی در 

 (؛ نظر صحیح این است که قربانی اسماعی  باشد. 41:  5ق، ج    1418)ثعالبی،  

نیز بر ذبح اســماعی  اشــاره دارد: پس آن   « مواهب علیه ش کاشــفی ســبزواري در کتاب  

السـلام    علیه ی پسـر خود و اسـمع   ي السـلام بفدا م علیه ی را ابراه  ي م خدا ک ه گردن نهاد ح ک هنگام  

 (. 1004:  ش 1369داد بقربان شدن خود واقد شد آنچه واقد شد )کاشفی سبزواري،  رضا 

 قرن دهم

ــانی در  ــیر ش ملا فتح الله کـاشـ ــمـاعیـ  را   « زبـدۀ التفـاسـ پس از ذکر اختلاف علمـا، ذبح اسـ

ــت:   ش ترجیح داده اسـ

ــانی،   «  (؛ و در مورد قربانی در دو قول اختلاف  567:  5ق، ج    1423)کاشـ

السـلام  ها، اسـحاق اسـت ولی واهر آن اسـت که مراطب ]ابراهیم علیه کردند: یکی از آن قول 

 السلام بوده است. در قربانگاه[ اسماعی  علیه 

ش اعی  باور دارد: نیز به قربانی شـــدن اســـم   « الفواتح الهیه ش الله نرجوانی در نعمت 

افات:   «  (؛ مراد از غلام در 219: 2م، ج    1999)نرجوانی،    (  101)صـ

 سوره صافات، اسماعی  است.   101آیه 
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 گیرینتیجه .5
کند با استناد به آیات قرآن، فایرستون در مدخ  اسحاق از دایرۀالمعارف قرآن سعی می 

روایات و دیدگاه مفسـران پیش از سـده دهم هجري، اسـحاق را به عنوان ذبیح معرفی نماید در 

صـورتی که دلای  قرآنی )سـیاق آیات مربوطه(، دلای  تاریری )مانند مطالعه انتقادي تورات و  

و ادله روایی    ) ( برنابا(، دلای  عقلی مربوب به نحوه آزمایش حضــرت ابراهیم    تصــریح انجی  

)تضــعی  ســندي روایات بیانگر ذبح اســحاق و تأیید ســندي روایات بیانگر ذبح اســماعی (،  

ــماعی   اثبات می  ــرت اس ــت. وي در این مقاله    ) ( کند که حض ذبیح موردنظر قرآن کریم اس

اند و در تفاسیر  ز سده دهم هجري اسحاق را ذبیح دانسته تصریح کرده است که مفسران پیش ا 

ماعی    ده دهم هجري مصـداق ذبیح به حضـرت اسـ تیییر یافته اسـت؛ در صـورتی    ) ( پس از سـ

عنوان  را به  ) ( کم سـیزده تن از مفسـران پیش از سـده دهم هجري، حضـرت اسـماعی   که دسـت 

 اند. ذبیح موردنظر قرآن ترجیح داده 
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Abstract  
An article entitled "Sur'at al-Daw' fil-Qur'an al-Karim" [The Speed 

of Light in the Holy Qur'an] by D. Muhammad Dodah has been published 

in the book "Al-Kawn wal-Ijaz al-Ilmi fil-Qur'an" [The universe and 

scientific miracles in the Qur’an] and several other sources in different 

languages. He has obtained a number very close to the speed of light of 

299,792.5 km/s based on an interpretation of the 5th verse of Surah Sajdah 

and performing mathematical calculations. In this article, the calculation 

mistakes of the Dodah's method are stated as follows: The mistake in 

calculating the length of the moon's orbit, the mistake in comparing a 

thousand years to twelve thousand astronomical months, and the mistake 

in adjusting the average speed of the moon. Also, the basic errors in his 

calculations include: the wrong explanation of the verse, the dependence of 

the calculation quantities used in Dodah's calculations on time, and on the 

contrary, the speed of light being independent of time, as well as the high 

sensitivity of the final value, which were investigated in this paper. In 

addition to checking the errors in his method and the authenticity of the 

astronomical data used by him, referring to reliable sources.  
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 چکیده
ــندگی د. محمد دودح در     « ش   با عنوان  ی ا مقاله  به نویس

هـاي مرتل    و چنـدین منبد دیگر بـه زبـان   « الکون و الاعجـاز العلمی فی القرآن ش کتـاب  

ــجده و انجام   ــوره مبارکه س ــا  تعبیري از آیه پنجم س ــت. وي بر اس ــده اس ــر ش منتش

دســت  ه  ب  km/s 299792.5اســبات ریاضــی، عددي بســیار نزدیك به ســرعت نور  مح 

ــت  ــامـ : خطـا در  یرادهـاي  در این مقـالـه ا  . آورده اسـ ــبـاتی روش دودح را کـه شـ محـاسـ

به طول مدار  ال با دوازده هزار ماه   ي اره ی س ـمحاسـ ماه، خطا در برابر فر  کردن هزار سـ

  شــده اســت. همچنین ماه، بیان    ي اره ی س ــنجومی و اشــتباه در تصــحیح ســرعت متوســط 

محاســباتی    ي ها ت یّکم خطاهاي مبنایی او شــام  تعبیر اشــتباه از آیه شــریفه، وابســتگی 

ز زمان بودن مقدار  اســـتفاده شـــده در محاســـبات دودح به زمان و در مقاب ، مســـتق  ا 

سـرعت نور و همچنین حسـاسـیت بالاي مقدار نهایی به خطاهاي موجود در محاسـبات  

ــی خطاهاي موجود در روش وي، صــحت   ــت. علاوه بر بررس ــده اس ــی ش وي، بررس

   شد.   کار برده شده توسط وي با مراجعه به منابد معتبر بررسی ه نجومی ب  ي ها داده 

  اعجاز قرآن.   : نجوم، سرعت نور، های کلیدی واژه 

 
  sh.kazemi@qiet.ac.irن؛  راسان  ضوی؛ ایران )نویسن ه مسئول( |صنعتی قوچا دانشگاهاستادیا  گروه برق، .  1
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 مقدمه .1
تاکنون کتب و مقالات متعددي پیرامون اعجاز قرآن منتشـر شـده اسـت، اعجاز قرآن از 

ــتحکـام در متن و اتقـان در بیـان مفـاهیم و عـدم وجود اختلاف درآن، اعجـاز آن از نظر   نظراسـ

ــاحت و بلاغت و جذب و هدایت مرـاطب، اعجـاز آن ب  خاطر خبر از برخی وقاید آینده، ه فصـ

ــاره آن بـه برخی   اعجـاز آن از نظر عـددي و تکرار اعجـاب آور برخی کلمـات و همچنین اشـ

علمی از جمله این موارد هسـتند. روشـن اسـت که علاوه بر اینکه قرآن به برخی از  ي ها ده ی پد 

ــان، نیروي جـاذبـه میـان آن  ي هـا ده ی ـپـد  ــمـانی در مـدارهـایشـ هـا و  نجومی مـاننـد حرکـت اجرام آسـ

ــرفـت علوم تجربی و    ي ا گهواره کرویـت و حرکـت   ــت، بـا وجود پیشـ ــاره کرده اسـ زمین اشـ

ــی  پیـدایش تجهیزات و روش  ــت حـدود  ي هـا ده ی ـپـد هـاي نوین در بررسـ نجومی، بعـد از گـذشـ

ــال از نزول این مصــح  شــری ، هنوز هیچ   1400 ــان از   س ــواهد قاب  اتکایی که نش گونه ش

ــت  ي ها افته ی وجود تناقض و اختلاف در بیانات قرآن و   ــده اسـ ــد، یافت نشـ ــمندان باشـ  دانشـ

علمی و نجومی    ي ها ده ی پد . نکته مهم این است که قرآن در عصري به این ( 1398)مسترحمی،  

ــاره   ــیطره جـادوگران و    کنـد ی م اشـ ان بود و  کـه علم نجوم پیچیـده در خرافـات و در سـ کـاهنـ

ــوي اولیاء دین جز در مواردي خاد مانند دریانوردي نهی   ــد ی م یادگیري آن از س مکارم  )  ش

علمی   ي ها افته ی دست   ا ط ب تب خاطر عدم وجود تصریح درآیات مر ه (. البته ب 274:1381شیرازي،  

ی  مصداقی برخ د یی تأ هاي مرتل  براي این آیات و کم بودن  و امکان ارائه تفسیرها و برداشت 

ــت  ــومین ) از این گونـه برداشـ و برگردانـدن قطعی آیـات قرآن بـه     ی ـتـأو (،   هـا در کلام معصـ

علوم تجربی، فقط در حد ونی و ذوقی اســت و جنبه یقینی ندارد و فایده آن   ي ها افته ی دســت 

ــت   ن ی مؤمن فقط درحـد تعمیق و افزایش ایمـان و اطمینـان، در   بـه عبـارت دیگر اهـ  ایمـان بـا    ؛ اسـ

آفاقی و انفســی، به حق بودن کلام الهی و   ي ها ده ی پد هماهنگی در آیات قرآن و  مشــاهده این 

ــان افزوده    و بر   برنـد ی م جـاودانـه بودن آن بیش از پیش پی   ــود ی م ایمـانشـ ا و چون    شـ   يهـاه ی ـپـ

آن دسـت یافته علمی  بعدادبنابراین اگر   ؛ عقلی و قلبی اسـت و براهین  ایمانشـان برمبناي ادراکات  

 . شوند ی نم به هر دلیلی رد شود، دچار سستی در اعتقاد  
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 نهیشیپ.  2-1

ــت   ــت کـه بـدانیم در زمینـه ارجـا  دسـ علوم تجربی بـه آیـات قرآن دو   ي هـا افتـه ی ـلازم اسـ

 خطا در مقصد.  أ و : خطا در مبد که عبارتند از  گونه خطا ممکن است رف دهد 

فکري    ي ها تلاش تجربی توسط بشر، محصول چون کش  قوانین علوم     أ خطا در مبد 

تند و این فعالیت   هاي و آزمایش  تند،  او هسـ تقیم او هسـ تقیم و غیر مسـ اهدات مسـ ها متکی بر مشـ

ــاهـدات،  ه ب ـ نـد.  طور ذاتی خطـا پـذیر ه ب ـاین قوانین  خـاطر امکـان وجود نق  و خطـا در این مشـ

ــطه وهور تجهیزات و  ه امروزه ب ـ ــکار و به خطاهاي آن نقای  و    ، تر دقیق   ي ها روش واسـ ها آشـ

وند ی م   تر   ی تکم مرور قوانین   یك در   توان ی م ، براي م ال شـ به قوانین نیوتون در مکانیك کلاسـ

بالا )در حد سـرعت نور(   ي ها سـرعت هاي پایین اشـاره کرد که با مشـاهدات دیگري در سـرعت 

هماهنگی نداشـتند و بعداد توسـط انیشـتن تکمی  شـدند. پوپر با بهره گیري از علم منطق نشـان داد 

آزمایشی انجام   فعلادطور منطقی ابطال پذیر هسـتند و به عبارتی چون ه که قوانین علوم تجربی، ب 

قرآن که در طول   آیات آنکه   (. حال 1934، ر )پوپ  اند شــده را رد کند، پذیرفته    ها آن نشــده که 

  زمان از هرگونه تحری  و تیییري محفو  مانده اسـت، بدون شـك فاقد هرگونه خطا و نقصـی

ناپذیر علوم بنابراین ارجا  قطعی یا اثبات کردن آیات محکم الهی بر پایه قوانین اثبات   اســت؛ 

به واهر مســلم  ي ا ه ده ی پد تجربی، از نظر منطقی کاري، اشــتباه اســت. حتی درمواردي که پاي 

در   توان ی م علمی مانند جاذبه، کرویت یا حرکت زمین به دور خورشـــید در میان اســـت فقط  

در مورد اثبات حقانیت    توان ی نم ها با برخی از آیات قرآن ســـرن گفت و مورد هماهنگی آن 

ــتـدلال کرد  ــتـدلا   ؛ قرآن بـه آنهـا اسـ و براهین محکم عقلی    هـا ل زیرا حقـانیـت قرآن بر مبنـاي اسـ

اشـتباه اسـت. به بیان   کاملاداسـتوار شـده اسـت نه مشـاهدات تجربی و هم عر  قرار دادن این دو 

طور کام  مســـلط ه دیگر چون قرآن عظیم، کلام الهی، معیار حق و فصـــ  الرطاب اســـت، ب 

وحاکم بر علم بشـر اسـت و بشـر در برابر حقایق بیان شـده در این مصـح  شـری  که جهان  

علمی دانشــمندان اســت، بایســتی ســر تعظیم و    ي ها شــرفت ی پ و مافوق   شــمول و فراتر از زمان 

ــت  ــده اسـ ــو  فرود آورد و بـدانـد کـه بـا مقـدار کمی از علم کـه در اختیـار او قرار داده شـ خشـ

 (. 85«)اسراء/ ش پایش را از گلیمش درازتر کند   تواند ی نم 
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علاوه بر امکان وجود خطا و نق  در مسـیر کش  و استرراج قوانین   خطا در مقص د  

ــر، خطـاي دیگري که ادعاهاي مربوب به ارجا   ــط بشـ علوم   ي ها افتـه ی ـ دادنذ  علوم تجربی توسـ

، محدود بودن قدرت در  و فهم بشــر  د ی نما ی م تجربی به برخی آیات قرآن را دچار مشــک  

ت.  ی جز خود  کلام پروردگار، ب    ی تأو از آیات قرآن اسـ ابه، را کسـ ه ویژه در مورد آیات متشـ

 داندی نم  ( ایشان که مصداق اتم راسرون در علم هستند،  )   ت ی ب اه  د( و  اکرم ) او و رسول 

بایسـتی درآیات متشـابه به محکمات یا به کلام    ها انسـان . بنابراین بقیه  ( 469:1، ج 1374)قرائتی،  

ــومین )  ــورتی کـه  به عبـارت دیگر در قرآ   ؛ ( رجو  کننـد   معصـ ن آیاتی وجود دارد که در صـ

ــوء تعبیر و در نتیجه متصــ  کردن خداوند، به  فقط به واهر این آیات توجه شــود، احتمال س

ــفات و  ــمانی و محدودیت   ي ها ت ی ف ی ک صـ هاي فیزیکی وجود دارد و اغلب این آیات در جسـ

که با   ي ا گونه ه به نمودن واهر این آیات متشــاب     ی تأو لذا    ؛ رند ی گ ی م آیات متشــابه قرار  ي زمره 

ــریح قرآن باعث  ه علوم تجربی هماهنگ جلوه کند، ب   ي ها افته ی  ــا  بیان صـ طور منطقی بر اسـ

 قرار گرفتن در فتنه شده و کاملاد اشتباه است. 

  « ش سـوره که    25البته در مواري مانند آیه 

 (  )   ن ی رالمؤمن ی ام روایتی از   . سال شمسی اشاره دارد   300سال قمري با    309که به مساوي بودن 

) (   ی ه  در غار، از حضرت عل ک ان در مورد مقدار توقّ  اصحاب  ی هود ی بیان شده است که  

ن حضـرت  سـال آمده اسـت! آ   300تاب ما ک سـال. گفتند: در   309ردند. حضـرت فرمود ک سـؤال  

ــمسـ ـ  9فرمود:  ــال ش ــال به خاطر تفاوت س ــت  ي و قمر   ی س . در ( 161:5  ج ،  1374)قرائتی،   اس

ــی دارد  ــنـدیـت و دلالـت احـادیـث و روایـات نیـاز بـه بررسـ امـا وجود    ؛ اینگونـه موارد هر چنـد سـ

 . کند ی م کلام معصوم ابهام و خطا را برطرف   آیه در     ی تأو 

سـهوي رف دهند، متاسـفانه ممکن    طور ه علاوه بر خطاهاي ذکر شـده که ممکن اسـت ب 

اســـت مدعی در فرایند اثبات ادعاي خود دچارخطاهاي عمدي نیز بشـــود و براي رســـیدن به 

هدف، به هر وسـیله و روشـی، حتی نادرسـت متوسـ  شـود. البته ممکن اسـت مدعی با این تصـور  

ــان  ــتنـد و اطلاعـات علمی کمی دارنـد و جـذب آن کـه مرـاطبین او انسـ بـه هر هـا هـاي عـادي هسـ

، علمی اي فریبکارانه بطور و محاسبات خود را   ها افته ی به سوي قرآن بی اشکال است،   ي ا له ی وس ـ

هاي غلط، مراطب را شگفت زده کند و  و روش   ها داده جلوه دهد و با عددسازي و استفاده از 
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یر تصـور کند به سـاحت قرآن خدمتی کرده اسـت در حالی  که خداوند فقط عملی را که از مسـ

 . )27/مائده («    ش   رد ی پذ ی م دست آمده باشد، ه ب   تقوا 

القرآن   ی ســرعۀ الضــوء ف ش با عنوان     ي ا مقاله که    شــده اســت  داده در این پژوهش نشــان 

ــنـدگی   « م ی ر ک ال  الکون و الاعجـاز  ش کـه در کتـاب  (  353:1991)دودح، د. محمـد دودح   بـه نویسـ

از خطا    ي ا نمونه هاي مرتل  منتشـر شـده اسـت، و چندین منبد دیگر به زبان «  فی القرآن   العلمی 

مقداري که براي سـرعت نور در   ن ی تر ق ی دق در مقصـد و خطاي عمدي اسـت. با توجه به اینکه  

𝑐گزارش شـده اسـت، برابر   خل  = 299792.458 𝑘𝑚

𝑠
 Explanatory supplement to)اسـت   

the astronomical ephemeris, 1961)  ــت بر مبناي تعبیري از . دودح، تلاش کرده اس

این مقاله،    ي ادامه به این عدد برسـد. در و با انجام محاسـباتی نجومی  یکی از آیات متشـابه قرآن 

باتی و در برش سـوم    م ی کن ی م در برش اول روش دودح را بیان  در برش دوم خطاهاي محاسـ

 . م ی بر ی م و مقاله را با نتیجه گیري به پایان   م ی پرداز ی م وش وي به خطاهاي زیربنایی ر 

 دودح ی. روش محاسبات1

ــجده:  ــوره مبارکه س ش آیه پنجم س

و   «؛  مان به سـ ه  ک ي ند، سـ س در روز ک ی ر م ی ن تدب ی زم  ي امر را از آسـ

 رود. ی او بالا م  ي د، به سو ی شمار ی ه شما م ک است    یی ها مقدار آن هزار سال از سال 

در آیه مذکور همان   « ســـرعت عروج امر ش دودح با اســـتناد به این آیه و با این فر  که  

رعت نور در خل ش  ط ماه به دور زمین را در   « سـ ده توسـ ت، طول مسـافت طی شـ ال   1000اسـ سـ

و پس از ضــرب آن در ضــرایبی، آن را بر    کند ی م ماه( را برحســب کیلومتر محاســبه    12000) 

ــیم   ــب ثانیه( تقسـ ــرعت    کند ی م طول یك روز نجومی )برحسـ ــیار نزدیك به سـ و عددي بسـ

دودح𝑐نور،  = 299792.5 𝑘𝑚

𝑠
)دودح،  ادامه، روش محاسباتی دودح را از   . در آورد ی م دست  ه ، را ب 

 . م ی ا آورده   ( 353:1991

 یو اقتران ینجوم یطول زمانها.   1-1

زمانی در نجوم بســـته به اینکه مح  ناور پدیده کجا باشـــد طول   ي ها دوره در محاســـبه  

ــت. براي م ال در مورد طول مدت دوران  ــده متفاوت اس  ــزمان اندازه گیري ش ماه به   ي اره ی س
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ــیـد قرار دارد و نـاوري کـه در  دور زمین دوگونـه نـاور وجود دارد، نـاوري کـه بر روي خورشـ

این    1فرضــی ثابت قرار دارد. شــک    ي اره ســت دور از منظومه شــمســی بر روي یك   ي ا فاصــله 

ید، دایره مشـکی متوسـط،  دهد ی م را نشـان   ها ت ی موقع  ک  دایره زرد بزرگ، خورشـ . در این شـ

کی کوچك،   ان    ي اره ی س ـزمین و دایره مشـ ک  فقط  دهد ی م ماه را نشـ ی    ي جنبه ، این شـ آموزشـ

و ماه در این شــک  بصــورت  دارد و با ابعاد واقعی تناســبی ندارد و همچنین مدار انتقالی زمین  

ماه قرار   ي اره ی س ـدایره نشـان داده شـده اسـت که در واقد بیضـی هسـتند. بردار کوچکی که روي 

رعت   یاره ماه اسـت که این بردار همواره بر منحنی مدار دوران آن به   ي ا لحظه دارد، بردار سـ سـ

 دور زمین، مما  است. 
 

 
 ه از دید ناظر بیرونی(درجه دوران ما 360) B ینجوم. دوره ماه 1شکل 

 )رویت ماه در نقطه در همان نقطه شروع ازدید ناظر زمینی(  Cهلالی یا اقترانی  و دوره ماه

ــکـ    قرار دارد، دوره یـك مـاه، وقتی کـامـ     O، در نقطـه  1در مورد نـاور اول کـه در شـ

ماه را مجدداد در همان موقعیتی مشـاهده کند که در شـرو  حرکتش    ي اره ی س ـکه ناور،   شـود ی م 

ت. موقعیت   اهده کرده اسـ ک     ي ه ی اول مشـ ابه نهایی آن در  A، نقطه  1دوره در شـ و موقعیت مشـ

، Cو   A  ي نقطه . به فاصــله زمانی بین این دو اســت  C، نقطه  Oپایان دوره، از دید ناور در نقطه  

ــود ی م اطلاق   (Synodic)یـك مـاه اقترانی یـا هلالی   ا شـ . در این مقـالـه طول یـك مـاه اقترانی بـ

𝑇نماد 
(اقترانی )ماه

روز اســت. ماه اقترانی   29.53059برابر    1نشــان داده شــده اســت و طبق جدول  

. همانطور  شــود ی م اســت که در تقویم براي یك ماه قمري کام  در نظر گرفته    ي ا دوره همان 
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ک    اهده    1که در شـ ود ی م مشـ ماه در یك ماه اقترانی به دور   ي اره ی س ـبه د و ران زاویه مربوب   شـ

در ) که براي ناور دوم که بیرون از منظومه شــمســی  درجه اســت در حالی   360زمین بیش از 

ــک    ــت ش ــمت راس ــیار دور( قرار دارد،    1س ــله بس  ــو در فاص   360ماه با یك دوران   ي اره ی س

ــرو  از نقطـه    ي ا درجـه  بـه موقعیـت قبلی خود از دیـد این   B، در نقطـه  Aکـامـ  حول زمین، بـا شـ

ــت و دوره گردد ی م نـاور، بـاز  ــت کـه این دوره زمـانی مـاه از دوره قبلی کمتر اسـ ــح اسـ . واضـ

𝑇و در این مقاله با نماد   شـود ی م نامیده   (Sidereal)نجومی ماه 
 (نجومی)ماه

، که شـود ی م نشـان داده 

  يهادوره علاوه بر   دهد ی م نشان    1همانطور که جدول    است. روز   27.321661بر برا   1در جدول  

ــه   و نجومی، ســ ــامـ     ي دوره اقترانی  مـاه شــ و    Tropical  ،Anomalistic  ي هـا دوره دیگر 

Draconic    هاي  با طول زمان  هاي دیگري براي نقاب شــرو  و پایان دوره، نیز بر اســا  ملا

اوت وجود دارد. در مورد طول  دار  د  متفـ اي مرتلفی وجود دارد، مقـ اهـ ك روز نیز مبنـ وره یـ

که در همان جدول مقدار نجومی آن ثانیه اسـت درحالی   86400سـاعت یا   24متعارف یك روز  

روز بیان   365.25636ثانیه اســت و براي دوره یك ســال شــمســی نجومی نیز عدد    86164.09054

ــت.  ــده اس ــنایی با تعاری    ش ــبات    ي ها دوره پس از آش اقترانی و نجومی، به بیان روش محاس

  2، او مقـادیر طول زمـانی یـك مـاه و یـك روز نجومی و اقترانی را در جـدول  م ی پرداز ی م دودح  

  انجام داده است.  ها آن و محاسباتش را براسا     کند ی م ارائه  



 5 ی اپی، شماره پ 1400و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |    244
 

 

 (Stationery Office, 1961)زمانی ماه و سال اطلاعات معتبر پیرامون دوره  1جدول 

 

 

 
 ( 353:1991)دودح، نجومی و اقترانی  یهادوره  2جدول 

 
بت ه ب  ار نسـ جز در مورد طول روز نجومی که اختلافی در گردکردن در رقم چهارم اعشـ

ســازگاري دارد. دودح   1، ســایر مقادیر با جدول شــود ی م مشــاهده   1به همین مقدار درجدول  

ــتفـاده کنـد آن را بـه   86164.09054جـاي اینکـه از مقـدار دقیقتر طول نجومی روز یعنی  ه ب ـ ثـانیـه اسـ
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است،    4رقم پنجم اعشاري   اینکه  که با توجه به ثانیه گرد کرده است در حالی   86164.0906  عدد 

ــتی آن را بـه پـایین گرد   ــه مقـادیر جـدول  کرد ی م بـایسـ بـه بیـان دودح بـه   2. بـه هر حـال خلاصـ

 است: صورت زیر  
   (1 )𝑇 (اقترانی)ماه = 29.53059𝑑𝑎𝑦𝑇 ماه( جومی ن )

= 27.321661𝑑𝑎𝑦 = 655.71986ℎ 
𝑇(اقترانی)روز = 86400 sec 𝑇(نجومی )روز = 86164.0906 𝑠𝑒𝑐 

 . محاسبه سرعت متوسط ماه  2-1

تقریب آن با دایره محاسـبه و با تقسـیم آن بر  در قدم اول دودح طول مدار سـیاره ماه را با  

 . آورد ی م دست  ه طول یك ماه نجومی، سرعت متوسط آن را برحسب کیلومتر بر ساعت ب 

(2)𝑉(متوسط )ماه
=

𝑅  2∗مداری  متوسط  ماه𝜋

𝑇 ماه( جومین )

=
384264∗2∗3.1416

655.71986 = 3682.07 𝑘𝑚/ℎ  

برابر   3600در اینجا مقدار همین سـرعت بر حسـب کیلومتر بر ثانیه با تقسـیم عدد فوق بر  

1.0228 km/sec    د ی آ ی م بدست . 

در این محاســبه دودح با فر  اینکه مدارســیاره ماه به صــورت دایره اســت، دچار خطا  

 شده است که در برش بعدي مقدار این خطا را مشر  خواهیم کرد. 

 سرعت متوسط. محاسبه مؤلفه 1-3

ــبه زاویه طی    ر ی تأث حذف  به دلی  در ادامه دودح  ــط ماه، با محاس ــرعت متوس زمین بر س

ــط زمین در یك ماه نجومی ب  ــده توس ــک   ه ش ــید و با توجه به ش از این    ي ا مؤلفه  2دور خورش

 . آورد ی م سرعت را بدست 
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 ( 353:1991)دودح،    د ی فرض حذف اثر حرکت زمین به دور خورش . شکل ارائه شده توسط دودح برای محاسبه مؤلفه سرعت متوسط با  2شکل  

سـرعت مداري متوسـط سـیاره ماه حول زمین اسـت    ي مؤلفه این ش :  کند ی م دودح عیناد بیان   

واهري و قاب  مشـاهده نیسـت و این    ي ا مؤلفه حقیقی اسـت و    ي ا مؤلفه با فر  سـکون آن و این  

ی   ر ی تأث بعد از حذف   مؤلفه  ی ب دوران زمین حول خورشـ بات ریاضـ دسـت آمده  ه د برمبناي محاسـ

 : دهد ی م و محاسبات زیر را انجام   « است 
(3) 

𝛼 =
𝑇 ماه( جومین )

∗360°

𝑇 سال  شمسی
=

27.321661×360°
365.25636 = 26.92848° 𝐶𝑂𝑆 𝛼 = 0.89157 

𝑉(متوسط )ماه ،مؤلفه
= 𝑐𝑜𝑠𝛼 × 𝑉(متوسط )ماه

= 0.89157 × 3682.07
𝑘𝑚

ℎ

= 3282.82315
𝑘𝑚

ℎ
 

براي سرعت متوسط که کمیتی عددي )اسکالر(   اولاددر برش بعد نشان خواهیم داد که  

هاي برداري قاب  بیان اسـت. براي ت تنها براي کمیّ  مؤلفه قاب  تصـور نیسـت و    ي ا مؤلفه اسـت،  

همین اسـتفاده از چنین ضـریبی در تصـحیح سـرعت متوسـط ماه، یك خطاي عمدي و گمراه 

ــوي دودح بوده ا  ــت کننده از س ــاهده  ؛ س ــط    کند ی م به عبارت دیگر دودح مش ــرعت متوس س

دست آمده در مرحله قب  براي رساندن او به مقصودش مناسب نیست و باید در یك ضریب ه ب 
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لذا موضـو  بی اسـا  حذف اثر دوران زمین حول ماه را مطرح    ؛ باید ضـرب شـود   0.9حدود 

موضـو  ندارد را محاسـبه و در   و با گیج کردن مراطب ضـریبی را که هیچ ارتباطی با   کند ی م 

 . این خطاي عمدي را در برش بعد بررسی خواهیم نمود. کند ی م سرعت قبلی ضرب 

 یی. مقدار نها1-4

 . کند ی م هاي قبلی عدد نهایی را محاسبه  ت سرانجام دودح با توجه با توجه به کمیّ

(4 )𝐶 دودح =
𝑉 (متوسط)ماه ،مؤلفه

×𝑇ماه( جومین )
×12000

𝑇 (نجومی)روز
=

3282.82315×655.71986×12000
86164.0906 = 299792.5 𝑘𝑚

𝑠
 

مطرح شود که چرا وقتی آیه از عبارت   سؤال در اینجا ممکن است در ذهن خواننده این  

ت، دودح ب  تفاده کرده اسـ ال اسـ تفاده از طول زمان ه هزار سـ ال، از  1000جاي اسـ هزار    12000سـ

ماه اسـتفاده کرده است؟! این یکی دیگر از خطاهاي عمدي و گمراه کننده دودح است که در 

 برش بعد بررسی خواهد شد. 

 دودح یمحاسبات یخطاها. 2

 منابع اطلاعات.   1-2

برخی از مقـادیر معتبر اعـداد نجومی را آوردیم، ذکر این  1همـانطور کـه قبلاد نیز در جـدول 

دســت آوردن اطلاعات در مورد گردش ماه به دور زمین منابد معتبر  ه اي ب نکته لازم اســت که بر 

ابد م  ه این منـ اه   توان ی مرتلفی وجود دارد از جملـ مـ ه برگـه اطلاعـات حقیقی   NASA Moon)بـ

Fact Sheet)    ا منتشـر م اشـاره   (Lang, 2011)و   (nssdc.gsfc.nasa.gov)  شـود ی که توسـط ناسـ

 . م ی ا آورده ه در این منابد آمده است را در ادامه ما عیناد برخی از جداولی ک   کرد. 

 (nssdc.gsfc.nasa.gov) ماه یقی برگه اطلاعات حق .3جدول 

Semimajor axis (106 km) 0.3844 

Perigee (106 km) 0.3633 

Apogee (106 km) 0.4055 

Revolution period (days) 27.3217 

Synodic period (days) 29.53 
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Mean orbital velocity (km/s) 1.022 

Max. orbital velocity (km/s) 1.082 

Min. orbital velocity (km/s) 0.970 

Inclination to ecliptic (deg) 5.145 

Inclination to Earth equator (deg) 18.28 28.58 

Orbit eccentricity 0.0549 

Sidereal rotation period (hrs) 655.728 

Obliquity to orbit (deg) 6.68 

Recession rate from Earth (cm/yr) 3.8 

 (Lang, 2011)اطلاعات مداری ماه  4جدول 

 

و تعاری  گوناگون    ها دقت اطلاعات با   ، در این منابد معتبر  شود ی م همانطور که مشاهده  

  بر   اولیه دودح بررسـی و سـ س   ي ها داده صـحت   ابتدا  ، برمبناي این منابد   از این رو،   ؛ آمده اسـت 

 . شده است  روي خطاهاي روش محاسباتی او تمرکز 
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 ماه ارهیس متوسط سرعت و یمدار طی. خطا در محاسبه مح2-2

  اسـت.سـال ناشـی از چهار نو  حرکت ماه    1000مسـافت طی شـده توسـط ماه در طول 

ت  کحر : ( ب 4)جدول  1.023km/s حرکت ماه به دور زمین باســرعت متوســطی حدود  : ال  

ج. حرکت منظومه شـمسـی    29.78km/sد با سـرعت متوسـط  ی ماه )به همراه زمین( به دور خورش ـ

و د. حرکت کهکشـان راه شیري در فضا با   220km/sدر کهکشـان راه شـیري با سـرعت متوسـط  

 . 515km/sسرعتی حدود 
 

 
 و پارامترهای آن بیضی 3شکل 

یکی از خطاهاي محاسباتی دودح، خطاي او در محاسبه سرعت متوسط ماه است. براي   

محاسـبه سـرعت متوسـط باید طول محیط مدار ماه بر دوره نجومی یك ماه تقسـیم شـود. دودح 

صـورت دایره تقریب می زند و شـعا  متوسـط مدار آن را براسـا  فواصـ  حضـیض  ه بیضـی را ب 

 از خروج  دح روش محاسـبه شـعا  میانگین را با در نظر گرفتن دو  . کند ی م و اوج ماه، محاسـبه  

و فاصـله اوج و حضـیض به ترتیب برابر    e = 0.054213728855043015  برابر   بیضـی   مرکز 

، فاصـله نیم قطر بزرگ 3، مطابق شـک   ( P)   لومتر ی ک   363698.6823 و   (A)کیلومتر     405394.0681

𝑏یم قطر کوچك بیضی،  کیلومتر و ن   384546.3752 ، را a=(A+P)/2  بیضی،  = 𝑎√1 − 𝑒2 را ،

ــلـه مـاه از زمین را   ــت و میـانگین فـاصـ ــبـه نموده اسـ   R=(a+b)/2=384263.6095kmمحـاسـ

ــ س ب ـه ب ـ ــت آورده و سـ ــتفـاده از همین عـدد کـه  ه دسـ ــت، آن را بـه عـدد   تر ق ی دق جـاي اسـ اسـ

384264km    انجام شــده در . شــاید خواننده از این خطاهاي  کند ی م و بعد اســتفاده    کند ی م گرد

خاطر اینکه در محاسـبه نهایی با ضـرب کردن اعداد  ه که ب گردکردن به سـادگی بگذرد درحالی 

روکارداریم بزرگ  یار    سـ سـت که  ا  خواهند بود. ایراد دیگر این  مؤثر همین خطاهاي جزئی، بسـ

هیچ یك از اعداد خروج از مرکز، اوج و حضــیض ارائه شــده توســط دودح از رقم چهارم به 
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ــورت گرد کردن بـا جـدول بعـد د  ــت وي از چـه مرجعی این    1ر صـ تطـابق نـدارد، و معلوم نیسـ

ت  ایراد دیگر وي، خطا در تقریب زدن مدار بیضـی    . اعداد را با این مرتبه از دقت ارائه داده اسـ

شـک  ماه، به صـورت مدار دایروي اسـت، در واقد مدار ماه بصـورت یك بیضـی با خروج از 

ــبـه   ( 1)جـدول    e=0.0549مرکز   ــري زیر محـاسـ ــت و محیط آن از مجمو  سـ ــودی م اسـ   شـ

 (Coxeter,1969:115 ) . 
 

(6) 𝑝 = 2𝜋𝑎 [1 − (
1
2
)

2
𝑒2 − (

1∙3
2∙4

)
2 𝑒4

3 − (
1∙3∙5
2∙4∙6

)
2 𝑒6

5 − ⋯ ] 
 

در رابطه فوق نتایج زیر بدسـت  ( 1جدول )برگرفته از   a=384400kmکه با جایگذاري  

 : د ی آ ی م 
p 2413435قیدق=  . km50055100 اندازه  دقیق:محیط مدار ماه در روش 
p 2414401دودحR= 2=  . km918878057 :اندازه محیط مدار ماه در روش دودح 
p= p دودحp- قیدقkm966.418327=   طول مدار ماه:  یمحاسبهمیزان خطای دودح در 

اندازه محیط مدار ماه که توسـط دودح محاسـبه شـده اسـت   د ی کن ی م همانطور که مشـاهده 

از مقدار دقیق بیشـتر اسـت، این تفاوت در محاسـبه سـرعت متوسـط ماه به صـورت     pبه اندازه 

 : گذارد ی م زیر اثر  

(7)𝑉 (دودح )ماه  متوسط
=

𝑝2
𝑇(نجومی )ماه

=
2414401.918878057km

655.71986ℎ
= 3682.06310565278 𝑘𝑚

ℎ
 

𝑉 (دقیق)ماه  متوسط
=

𝑝1
𝑇 ماه( جومی ن )

=
2413435.50055100km

655.71986ℎ
= 3680.58927760498

𝑘𝑚

ℎ
 

ــیـاره مـاه   ــط براي سـ ــرعـت متوسـ   V=1.4738 km/hدر اینجـا مقـدار اختلاف دو سـ

. نتیجه اینکه، با حذف خطاي محاسـبه محیط بیضـی، مقدار محاسـبه شـده سـرعت نور به باشـد ی م 

 . دهد ی م کاهش    km/h 299761.9به مقدار   km/h 299792.5روش دودح از مقدار  

نشـان   ها ب ی تقر ولی حسـاسـیت محاسـبات را به  ؛ که شـاید بی اهمیت به نظر برسـد   ي ا نکته 

خاطر گرد کردن عدد، سـرعت متوسـط را به ه این اسـت که دودح در محاسـبات خود ب   دهد ی م 

ت در حالی  km/h 3682.07 عدد  دن بایسـتی  گرد کرده اسـ که عدد مذکور در صـورت گرد شـ

3682.06ایین و به عدد رو به پ  𝑘𝑚

ℎ
گرد شــود. لازم به ذکر اســت همین اختلاف خیلی جزئی،    
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ــرعت نور دودح را از  ــده س ــبه ش تیییر    299791.68km/sبه مقدار    299792.5km/sمقدار محاس

ــاهـده  دهـد ی م  در این مرحلـه دودح علاوه بر خطـاي دایروي در نظر    د ی ـکن ی م . همـانطور کـه مشـ

ســوي  ه محاســبات را ب   ها ت یّکم گرفتن مدار ماه، به وفور با گردکردن هاي نادرســت و عمدي  

ــت.   ــان   ي ا نکتـه هـدفش هـدایـت کرده اسـ کـه عمـدي بودن خطـاي دودح را دراین مرحلـه نشـ

عداد خروج از مرکز بیضـی و  با نمایش ا   کند ی م این اسـت که هرچند او به واهر تلاش    دهد ی م 

ــبـاتش را بـه طور افراب   ــیض، بـا تعـداد ارقـام زیـاد، محـاسـ دقیق جلوه    ي ا گونـه نقـاب اوج و حضـ

اما در نهایت با تقریب زدن محیط بیضــی با دایره و عدم اســتفاده از رابطه دقیق محاســبه   ؛ دهد 

 .  دهد ی م را نشان    ها ي واهرساز این    ي همه محیط بیضی، بی اسا  بودن 

 یماه نجوم  12000. خطا در معادل گرفتن هزار سال با 2-3

شــماري قمري برمبناي رؤیت هلال ماه بوده اســت، واضــح  با توجه به اینکه از ابتدا گاه 

هزار ماه اقترانی یا  12000برابر    ( 47)حج/   « مذم ّا ت عُدُّون ش  ســـال طبق صـــریح آیه   1000اســـت که  

𝑇هلالی ) 
(اقترانی )ماه

= 29.53059𝑑𝑎𝑦  ) و نه هزار ماه نجومی. حال آنکه در روش دودح اســت 

𝑇ماه نجومی   12000ســال، برابر    1000
 (نجومی)ماه

= 27.321661𝑑𝑎𝑦   فر  شــده اســت که این

ــت  به عبارت دیگر با توجه به کمتر    ؛ یکی دیگر از خطـاي عمدي و گمراه کننده روش او اسـ

ماه  12970.188 سال برابر    1000وره زمانی ماه اقترانی، بودن دوره زمانی ماه نجومی نسبت به د 

ــت. نجومی   ــط دودح   اس ــرعت نور توس ــده س ــبه ش بدون در نظر   ، این تفاوت در مقدار محاس

 کـاملاد بـه مقـدار    299792.5km/sعـدد وي را از عـدد مطلوب وي یعنی    ، گرفتن خطـاهـاي دیگر 

 . دهد ی م تیییر    324030.42km/sمتفاوت  

 ماه متوسط سرعت محاسبه در نیبه بهانه حذف اثر زم یعمد ی. خطا  2-4

ــت کـه بـه    ن ی تر مهم    ــرعـت  ب حـذف اثر زمین    ي بهـانـه خطـاي عمـدي دودح این اسـ ر سـ

آن را   ر ی تأث مقدار و نحوه    ، کند ی م ضـرب   ( cos) متوسـط ماه، این سـرعت متوسـط را در ضـریب 

ک    ک  او   1دودح در شـ ت. دراین شـ رعت را ب   ي ا مؤلفه بیان نموده اسـ ت آورده که  ه از سـ دسـ

جاي سـرعت متوسـط ماه از ه فاقد اثر حرکت زمین اسـت و در محاسـبات بعدي ب  کند ی م ادعا  



 5 ی اپیماره پ ، ش1400و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |    252
 

 

طول  در را طی شــده توســط زمین به دور خورشــید    ي ه ی زاو  . دودح کند ی م اســتفاده    مؤلفه این  

 . این زاویه برابر است با: کند ی م فاصله زمانی یك ماه نجومی تعری  

(8) 𝛼 =
𝑇 ماه( جومین )

∗360°

𝑇 سال
=

27.321661×360°
365.25636 = 26.92848° 

آن را   1اما در شـک     ؛ این زاویه درسـت عم  کرده اسـت   ي محاسـبه هر چند دودح در 

تباهاد ک    Cدر موقعیت ماه اقترانی    اشـ ت. شـ ان داده اسـ ک ذ  4نشـ حیح را براي موقعیت ماه   شـ صـ

ــان  Bنجومی   ــت  دهـد ی م بـا خطوب قرمز نشـ ــود  . لازم اسـ در موقعیـت پـایـان دوره مـاه  ذکر شـ

( بردار ســـرعت ماه موازي  2در شـــک    B  درجه گردش کام  ماه )نقطه   360خاطر  ه نجومی ب 

ســت که در همین موقعیتذ  ا   ین . اشــتباه دیگر ا گردد ی م (  2در شــک    A  نقطه شــرو  آن )نقطه 

تباه، دودح  رعت را    مؤلفه اشـ ت، در  aveVاز مقدار خود آن یعنی   بلندتر بردار سـ م کرده اسـ رسـ

 قرار بگیرد.  Dباید روي نقطه    مؤلفه که انتهاي این حالی 

 
)خطوط قرمز  برای سرعت متوسط  یامؤلفه و همچنین تعریف Dو  C یهانقطه . اشتباه انجام شده توسط دودح در 4شکل 

 موقعیت صحیح هستند(. 

تباه دودح را    اب بی   توان ی م هرچند این دو اشـ ت به حسـ م گذاشـ تباه  ؛  دقتی در رسـ اما اشـ

ــت، ب  ــط ماه که کمیتی عددیسـ ــرعت متوسـ عنوان کمیتی  ه بزرگتر او خطـا در فر  مقـدار سـ
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ــیم  برداري اســت. توضــیح اینکه در فیزیك کمیت  ــته تقس ــوند ی م ها به دو دس هاي  : کمیت ش

ت  برداري.  عـددي و کمیـ ان   یی هـا ت ی ـکم هـاي  ا، جرم، طول و زمـ دمـ د انرژي، حجم،  اننـ مـ

  يهادان ی م هایی مانند نیرو، سـرعت،  هاي عددي یا اسـکالر هسـتند و کمیت از کمیت   یی ها نمونه 

داراي مقدار هسـتند  هاي عددي فقط  هاي برداري هسـتند. کمیت کمیت   ی الکتریکی و میناطیس ـ

ــتنـد. از آنجـا کـه کـه کمیـت درحـالی  ــتـا نیز هسـ هـاي برداري علاوه بر مقـدار داراي جهـت و راسـ

براي  ؛ از این رو، مرتل  نشـــان داد   ي ها مؤلفه به صـــورت جمد برداري    توان ی م یك بردار را 

ــتـایی  کمیـت  در برداري در نظر گرفـت، حـال آنکـه    ي ا مؤلفـه   توان ی م هـاي برداري در هر راسـ

ــم  مورد کمیـت  ــی وجود نـدارد، وقتی می گوییم جرم یـك جسـ  kg 1هـاي عـددي چنین فرضـ

قاب  تصـور نیسـت و اگر   ي ا مؤلفه در آن جهت، راسـتا یا چون جرم کمیتی عددي اسـت،    ، اسـت 

ــت کـه   م ی ا داده روي جرم قبلی قرار    kg 2فر  کنیم کـه جرم دیگري بـه مقـدار   ــن اسـ روشـ

 د شد. خواه   kg 3مجمو  جرم ک  برابر  

ــت  ــت، اینگونـه نیسـ براي م ـال   . امـا در مورد نیرو کـه کمیتی برداري بـا واحـد نیوتون اسـ

ــود ی م دو نیرو وارد   ي ا ذره که به   م ی کن ی م وقتی بیـان   ــت، در  1که هر کدام برابر    شـ نیوتون اسـ

ند   ها آن بین دو نیرو و جهت    ي ه ی زاو اینجا   تا و هم جهت باشـ اهمیت دارد، اگر دو نیرو هم راسـ

 ؛نیوتونی خواهد بود   2)یعنی زاویه بین آنها صـــفر باشـــد(، برایند این دو نیرو برابر یك نیروي 

تا و در خلاف جهت یکدیگر باشـند، این دو نیرو  ولی اگر این دو نیروي وارده به ذره، هم راسـ

 برایند این دو نیرو صفر خواهد شد.   کنند؛ بنابراین می اثر یکدیگر را خن ی  

اما در مورد سـرعت متوسـط اینگونه نیسـت،   ؛ هر چند سـرعت خود کمیتی برداري اسـت 

زیرا ســرعت متوســط حاصــ  تقســیم دو کمیت عددي )طول و زمان( اســت و بنابراین خود  

ت و ب  تا و  ه کمیتی عددي اسـ ت   مؤلفه کار بردن عباراتی مانند جهت، راسـ . با براي آن بی معناسـ

ــکـ    ــیـاره مـاه برـاطر حرکـت دورانی در یـك دوره مـاه نجومی کـامـ ،   1توجـه بـه شـ بـه   قـادی دق سـ

بنابراین واضــح اســت که چون ماه به نقطه اول خود بازگشــته   ؛ گردد ی م موقعیت قب  خود باز 

آن صــفر   ي ها مؤلفه اســت، جمد برداري همه بردارهاي ســرعت در نقاب روي مســیر دوران و 

و در هر موقعیت با   کند ی م طور یکنواخت تیییر  ه بردارهاي ســرعت ب   ي ه ی زاو . همچنین  اســت 

ــی مـدار زمین،   ــازد ی م   ي ا ه ی ـزاو امتـداد فرضـ کـه در پـایـان دوره نجومی مجمو  این زوایـا نیز   سـ
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حاســبه شــده توســط دودح هیچ ارتباطی با بردار ســرعت  م ي  زاویه  از این رو، .  شــود ی م صــفر 

بردار ســرعت در این نقطه    مؤلفه دوره ماه نجومی و محاســبه  ندارد و فر  آن در نقطه پایانی 

تباه بوده و هیچ ارتباطی با سـرعت متوسـط ماه ندارد  زیرا سـرعت متوسـط ماه به دور  ؛ خاد اشـ

زمین، که حاصـ  تقسـیم طول مدار سـیاره ماه به زمان گردش آن اسـت، کمیتی برداري نبوده و  

براي آن قاب  تصـور نیسـت. روشـن اسـت که این سـرعت    ي ا مؤلفه بنابراین    ؛ کمیتی عددي اسـت 

متوســـط به چیزي جز طول مدار ماه و زمان گردش آن حول زمین، بســـتگی ندارد و حرکت  

زمین یا منظومه شـمسـی که تابد قوانین مکانیك کلاسـیك اسـت، بر این دو کمیت اثري ندارد. 

به   بات دودح در محاسـ قدر واضـح اسـت که خود  سـرعت متوسـط آن   مؤلفه بی پایه بودن محاسـ

ــبه او نیز چنین   ــت. به عبارت    ي ا محاس ــاده را به هیچ مرجعی، ارجا  نداده اس دودح براي   تر س

ــریب حدود  ــط ماه نیاز به یك ض ــرعت متوس ــت و براي اینکه این    0.89کاهش س ــته اس داش

 ضریب را فراهم کند موضو  محاسبه زاویه را براي توجیه آن مطرح کرده است. 

 : م ی کن ی م شدن خطاي گمراه کننده دودح در اینجا یك م ال ساده را بیان براي روشن  

فر  کنید فردي با خودروي خود از شــهر مشــهد به شــهر تهران ازطریق جاده ســبزوار  

رو   یر بجنورد به مشـهد باز گردد، در واقد این فرد به مح  شـ مال از مسـ فر کند و از جاده شـ سـ

یر  ته اسـت. اگر طول مسـ ط این فرد را حرکت خود بازگشـ ده توسـ کیلومتر و طول   2500طی شـ

ت و برگشـــت او را   ان رفـ ا    25دوره زمـ ــط او برابر بـ ت متوسـ ــرعـ ســـاعـت فر  کنیم، سـ

2500/25=100km/h    اول بازگشـته اسـت، واضـح اسـت که میزان   ي نقطه و چون به  بود خواهد

هد بود. با جابجایی و حاصـ  جمد بردارهاي سـرعت این شـر  در انتهاي سـفر برابر صـفر خوا 

ــت، آیـا   ــیـك )نیوتونی( اسـ ــرعـت زمین در محـدوده قوانین مکـانیـك کلاسـ توجـه بـه اینکـه سـ

حرکت وضعی یا مداري زمین، در طول مسیر و طول زمان این سفر، اثري داشته است؟ واضح 

اســت که حرکت زمین در اینجا بر طول مســیر، طول زمان و درنتیجه برســرعت متوســط اثري 

 ندارد. 

بین  ته ی م که دودح   م ی کن ی م انه حالتی را فر   اگر خوشـ یر ماه را تصـحیح    خواسـ طول مسـ

تباهادکند )ولی   توانه    اشـ سـرعت متوسـط را تصـحیح کرده اسـت، هرچند چنین تصـحیحی نیز پشـ

ته ی م منطقی ندارد( به عبارت دیگر ممکن اسـت او   ده توسـط ماه را   خواسـ یر طی شـ تصـویر مسـ
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  5ي عمود بر صـفحه مداري زمین در نظر بگیرد. شـک   مداري زمین و از دید ناور   ي صـفحه در 

 : دهد ی م زوایاي صفحه مداري ماه و زمین را نشان 

 
 . موقعیت و زوایای مداری و محوری ماه و زمین5شکل 

فحه مدار   ه ی فر  زاو   ن ی در ا  فحه مدار  ي صـ ت که  درجه    5.14برابر    ن، ی زم  ي ماه با صـ اسـ

د ی م   0.99597876آن برابر    نو  ی کس ـ ده  ه ی و با زاو   باشـ ط دودح بیان شـ و کسـینو  آن که توسـ

اسـت ارتباطی ندارد. این تفاوت در مقدار کسـینو  زاویه مذکور و بدون در نظر گرفتن سـایر 

. نکتـه  دهـد ی م تیییر   2km/s .304193بـه مقـدار    299792.5km/sرا از    خطـاهـا، عـدد مطلوب دودح 

دور خورشـید سـرن گفته اسـت ه زمین ب   دیگر اینکه چرا دودح تنها در مورد حذف اثر حرکت 

و در مورد حذف اثر حرکت منظومه شـمسـی در کهکشـان و اثر حذف حرکت کهکشـان در 

که طبق اســتدلال او فضــا، بر ســرعت متوســط ســیاره ماه، هیچ ســرنی نگفته اســت؟! درحالی 

این حرکات بایسـتی در محاسـبه سـرعت متوسـط ماه نقش داشـته باشـند. جواب سـاده   ي همه 

د هیچ    ؛ ت اس ـ تند و همانطورکه بیان شـ یك هسـ زیرا همه این حرکات تابد قوانین فیزیك کلاسـ

براي توجیه اذعمال ضریب   عمداداثري بر محاسبه سرعت متوسط ماه حول زمین ندارند و دودح 

 مربوطه و گیج کردن مراطب از آن بهره برده است. 

 روش دودح یبا فرض حذف خطاها یی. مقدار نها  2-5

ــبـات دودح حـذف کنیم و طبق ب اگر  ــده را از محـاسـ ان  ی ـبرواهیم همـه خطـاهـاي بیـان شـ

برابر   که   ي م، براي سـال قمر ی ن ک ه بر حسـب زمان هزار سـال قمري یا شـمسـی عم  ی ح آ ی صـر 

354.367day   1.022 (، 3و ســرعت متوســط مداري ماه )طبق جدولkm/s  عدد نهایی مربوطه ،

از رابطـه   ×1.022براحتی  354.367× 1000 = 362316𝑘𝑚/𝑠𝑒𝑐  تکرار  د ی ـآ ی م دســــت  ه ب ـ ،
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ــی باطولی برابر   ــمسـ ــال شـ ــبات براي سـ ( عددي برابر  4)جدول   365.25636dayهمین محاسـ

373291.9km/s    ط ماه طبق جدول   دهد ی م را نتیجه رعت متوسـ انتراب    1.023km/s،  4و اگر سـ

ده افزایش   به شـ ود باز هم مقادیر محاسـ اهده ابند ی ی م شـ ود ی م . همان طور که مشـ این دو عدد   شـ

  دارند.   ي ا ملاحظه تفاوت قاب    299792.5km/sبا عدد مطلوب دودح یعنی  

 دودح ییربنایز ی. خطاها3
 هیاشتباه از آ  ری. تعب1-3

و یا طول  ماه   12000ســال اســت و ســرنی از    1000ســوره ســجده ســرن از   5ه ی در آ 

مسـافت طی شـده توسـط ماه در این مدت نیسـت و همچنین سـرنی در مورد نور نیامده، بلکه به 

ت  « امر ش کلمه  ده اسـ اره شـ ریفه به   « امر ش دودح براي تعبیر کلمه   .اشـ و تعبیر کلمه    « نور ش در آیه شـ

ه    « عروج ش  ه اینکـه می « تیییر مکـان فیزیکی ش بـ ا توجـه بـ د فراتر از مکـان  ، بـ و زمـان و  دانیم خـداونـ

اســت، اســتدلالی ارائه نکرده اســت. به عبارت دیگر چون آیه به عروج هســتی  محیط بر تمام 

ــال دنیوي و یا یك روز ملکوتی  ــایی،   امور در هزار س ــوي  ه ، ب ( 1398)ر.  . پهلوان و رض س

اسـتدلال کرد که چون بالاترین سـرعت در فیزیك سـرعت نور   توان ی نم خداوند اشـاره دارد  

نیز براي دریافت این امور باید مدت زمانی صـبر کند تا امر را دریافت کند. این   اسـت، خداوند 

لام   ا  معارف اسـ ت  کاملادتعبیر براسـ تباه اسـ ت که چون خداوند با قدرت    ؛ اشـ زیرا واضـح اسـ

آگاهی او به آن امور، قب  از پیداش آن امور بوده  قطعادخودش پدید آورنده همه امور اســت،  

ــت و او نیاز به   ــت زمان براي اطلا  از اس نزد او  ها ده ی پد ندارد و تمامی امور و    ي ا ده ی پد گذش

تند.   یر المیزان ذی  همین آیه، بیان شـده اسـت که همانطور که در آیه قب  از  در حاضـر هسـ تفسـ

 دی گو ی م این آیه خداوند حکیم از آفرینش آســمانها و زمین در یك دوره شــش روزه ســرن  

بندي آن در روز قیامت که معادل در این آیه نیز از تدبیر مسـتمر امور هسـتی و سـرانجام از جمد 

بنابراین در این آیه  ؛   ( 370:16، ج 1367)طباطبایی،  د ی گو ی م هزار ســـال دنیوي اســـت ســـرن  

ــت و   ــرن از معادل بودن دو بازه زمانی در دو عالم مرتل  یعنی عالم دنیا و عالم قیامت اس س

اینکه دودح فر  کرده اســت   ضـمنادن ارتباطی به سـرعت سـیر نور در عالم دنیا ندارد. این بیا 

زیرا تحقیقات   ؛ که در فیزیك )عالم دنیا( بالاترین سـرعت، سـرعت نور اسـت نیز اشـتباه اسـت 
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ــان  ــرعت نور نیز در فیزیك   یی ها ده ی پد که وقو  برخی  دهد ی م اخیر نش ــرعتی بیش از س با س

   .(James and Barry, 2021)باشد ی م امکان پذیر  

 مستقل بودن سرعت نور از زمان.   2-3

که  در فیزیك ســرعت نور کمیتی ثابت و مســتق  از زمان فر  شــده اســت، در حالی

هاي متوسـطی مانند طول مدار گردش ماه، طول زمان چرخش آن، طول سـال شـمسـی و  کمیت 

زمــان    یی هــا ت ی ــکم طول روز همــه   بــه  ــتــه  ــتنــد  وابسـ زمــا هسـ تیییر  و در طول    کننــدی م ن 

(eclipse.gsfc.nasa.gov)  ، شــودی م براي م ال ماه در هر ســال چند ســانتیمتر از زمین دورتر  ،

فاصـله ماه از  . کند ی م بیان   0007m/year.±0.0382مقدار افزایش میانگین فاصـله مه را   3جدول 

ــکیـ  آن تـاکنون از حـدود چنـد هزارکیلومتر بـه  ــیـده   384400زمین از ابتـداي تشـ کیلومتر رسـ

دت  دت و دراز مـ اه مـ انی کوتـ ه تیییرات زمـ براي اینکـه کـ دلالی  ــتـ اســــت، دودح هیچ اسـ

 است، نیاورده است.   ر ی تأث هاي مورد استفاده بر محاسبات او بی کمیت 

 تی. محاسبه خطا و حساس3-3

ــده در نجوم از جمله اعدادي که در جداول که همه کمیت درحالی  هاي اندازه گیري ش

ــت، تقریبی بوده و داراي خطـا انـدازه گیري و یـا خطـاي گرد کردن  4الی   1 ــده اسـ آورده شـ

هســتند، چگونه ممکن اســت بر مبناي چنین اعدادي، عددي دقیق و بدون خطا حاصــ  شــود.  

ــروکار داریم،   نکته مهم در این اســـت که چون در اینجا با حاصـــ  ضـــرب اعداد بزرگ سـ

  .شـودی م ر یك کمیت محاسـباتی، چشـمگیر  حسـاسـیت عدد نهایی به خطایی هرچند کوچك د 

ــان داد   3- 2بیـان گردیـد، براي م ـال در آخر برش    قبلاد  خطـاهـا از اثر این گونـه    یی هـا نمونـه  ه نشـ

که گرد کردن ســرعت متوســط ماه تا دو رقم اعشــاري، توســط دودح به اندازه   شــده اســت 

0.01km/h  دازه ه انـ ایی را بـ دد نهـ د ی م تیییر    0.82km/s، عـ ه  . اثر ای دهـ ا ن گونـ اهـ دازه    ي خطـ انـ

ه مقـدار مورد نظر دودح اختلاف ایجـاد   ــبـت بـ گیري و گرد کردن در نتیجـه نهـایی آنقـدر نسـ

ــبیه کرد که    توان ی م که  د ی نما ی م  ــی تش ــتفاده از یك قطعه    خواهد ی م آن را به تلاش کس با اس

 اسفنج، یك سوزن خیاطی درست کند. 
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 یریگ جهی. نت4
ــه منبد معتبر،     ن یترمهم در این پژوهش پس از بیـان روش دودح، و ارائـه اطلاعـات از سـ

تقریبی طول مدار سـیاره ماه به مقدار    ي محاسـبه خطاهاي محاسـباتی او شـام  خطاي ناشـی از 

0.82km/s به مقدار   ، خطاي ناشـــی از برابر فر  کردن هزار ســـال با دوازده هزار ماه نجومی

24237.92km/s   براي ســرعت متوســط ســیاره ماه به   ي ا مؤلفه اي عمدي در فر  کردن و خط

که با حذف همه این خطاها    داده شــد ، مورد بررســی قرار گرفت و نشــان  4400.7km/sمقدار  

ــرعت نور   ن ی تر ق ی دق با   د ی آ ی م دســت  ه عددي که ب  اختلاف دارد.    62523.5km/sمقدار فعلی س

اشـتباه از آیه شـریفه، مسـتق  از زمان بودن     ی تأو  چون در ادامه مهمترین خطاهاي زیربنایی او 

هاي محاسباتی و حساسیت چشمگیر مقدار نهایی به سرعت نور و عدم استقلال از زمان کمیت 

، تبیین شـدند. این بررسـی نشـان داد که با ها ت ی کم خطاي موجود در اندازه گیري و گردکردن 

 است. مردود   کاملاد  وجود این اشکالات در محاسبات و روش دودح، ادعاي او 
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Examining the objections of zakaria botros on the miracles 
of the qur'an  

Mostafa Dehghan 1 

Abstract  
One of the most important miraculous aspects of the Holy Quran, 

which has attracted the attention of non-Muslims and Orientalists in 

addition to the Quran scholars, is its verbal or literary miracle. Zakaria 

Botros, an Egyptian-born priest who is known for his critical approach 

towards Islam and the Qur'an, in an article, has denied the miracle of the 

Qur'an's expression by citing several verses that he claims do not conform 

to the written rules of Arabic literature. This denial is based on the doubt of 

the incompatibility of the verses of the Qur'an with the written rules of 

Arabic literature and the doubt of the authority of the written rules to 

evaluate the verses of the Qur'an. The conclusion of the current research is 

that there is no inconsistency between the written rules of Arabic grammar 

and the verses of the Qur'an, and the doubt of incompatibility between the 

two is the result of a lack of accurate knowledge of the grammar rules. Also, 

the rules of Arabic literature were compiled after the compilation of the 

Holy Quran and by referring to the verses of this divine book, to prevent 

mistakes in its reading and understanding. Therefore, the validity of the 

written rules depends on the harmony with the verses of the Qur'an. Thus, 

the doubt about the validity of written rules for evaluating the Holy Quran 

is contrary to obvious historical facts, so, knowing and paying attention to 

the true position of the Holy Quran and the written rules of Arabic literature, 

reveals the invalidity of the doubt.  

Keywords: The Holy Quran, Verbal Miracle, Zakaria Botros. 
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 زکریا بطرس بر اعجاز بیانی قرآن   ایرادهایبررسی 

 1مصطفی دهقان 

 چکیده
ــوب می  ي هـا جنبـه   ن ی تر اعجـاز لفظی یـا ادبی از مهم  گردد کـه  اعجـاز قرآن محسـ

علاوه بر قرآن پژوهان، توجه غیر مسلمانان و مستشرقان را نیز به خود جلب نموده است.  

زکریا بطر ، کشــیش مصــري تباري که به رویکرد انتقادي، نســبت به اســلام و قرآن 

ــناخته می  ــود، در مقاله ش ــتن آنها با قوا ي ا ش عد  ، با ذکر چند آیه که مدعی انطباق نداش

مبتنی بر شبهۀ    این انکار است.  کرده اعجاز بیانی قرآن را انکار    بوده، مدون ادبیات عرب  

ــبهـۀ مرجعیـت قواعد مدون،  ــازگاري آیات قرآن با قواعد مدون ادبیـات عرب و شـ ناسـ

ــت  براي ارزیابی آیات قرآن   ــبهـه به روش تحلیلی مقـاله که در  اسـ ــر، هر دو شـ - حاضـ

اسـت که هیچ گونه ناهماهنگی بین  پژوهش حاضـر این اند. رهاورد  انتقادي بررسـی شـده 

یده ی دو، زا قواعد مدون نحو عربی و آیات قرآن وجود ندارد و شبهۀ ناسازگاري بین آن 

ــت. همچنین قواعد ادبیـات عرب بعـد از تدوین قرآن  عدم اطلا  دقیق بر قواعد نحو اسـ

ــمانی، براي جلوگیري از   ــتباه در قرائت و  کریم و با مراجعـه به آیات این کتـاب آسـ اشـ

اند؛ از این رو، اعتبار قواعد مدون در گرو هماهنگی با آیات قرآن فهم آن تدوین شــده 

ابی قرآن کریم بر خلاف    ؛ اســـت  دون براي ارزیـ د مـ ت قواعـ ۀ مرجعیـ ــبهـ ابراین شـ بنـ

و شـناخت و توجه جایگاه حقیقی قرآن کریم و قواعد    اسـت هاي بدیهی تاریری واقعیت 

 نماید. طلان شبهه را آشکار می مدون ادبیات عرب، ب 

  : قرآن، اعجاز بیانی، زکریا بطر . های کلیدی واژه 
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 مقدمه
که اعجاز خویش را با دعوت    )د(  امبر ی اهمیت قرآن کریم به عنوان یکی از معجزات پ 

ــتـه )بقره/  ــریـت بـه آوردن همـاننـد خود، بـه نمـایش گـذاشـ ( و  13هود/   ؛ 28یونس/   ؛ 23همـه بشـ

ــت. این کتاب، یگانه معجزه مهم  ــیده نیس ــت بر هیچ کس پوش ــلامی اس ترین منبد معارف اس

 که امروزه در دستر  همه آحاد افراد بشر قرار دارد.   است  د( جاوید پیامبر اسلام ) 

ــی قرار   ــلامی در مـذاهـب گونـاگون، اعجـاز قرآن را از چنـد بُعـد مورد بررسـ عـالمـان اسـ

ــت و مراد از آن، اعجـاز قرآن از نظر زیبـایی  انـد کـه یکی  داده  از آنهـا اعجـاز لفظی یـا بیـانی اسـ

(  5:15ج ، ش   1388معرفت،  الفا  و فصـاحت و بلاغت و سـبك خاد این کتاب الهی اسـت ) 

از ادبی   انی و اعجـ از بیـ از لفظی، اعجـ اوین مرتلفی از قبیـ  اعجـ ا عنـ از قرآن بـ ه اعجـ از این جنبـ

 کنیم. ش از آن به اعجاز بیانی تعبیر می شود و در این پژوه تعبیر می 

یش    ( Zakaria Botrosزکریا بطر  )  ري اسـت که به انتقاد علیه قرآن   88کشـ اله مصـ سـ

هایی که در مصـر علیه اسـلام انجام داد، مدتی . بطر  به جهت فعالیت شـود ی و اسـلام شـناخته م 

اخــراج   کشــــور  ــن  ای از  ــیشــــه  ــم ه ــراي  ب ــت  ــای ــه ن در  و  ــرد  ب ســــر  ــه  ب ــدان  زن در 

ورهاي مرتل     وي  ( OrthodoxWiki,2012) د ی د گر  ر، با حضـور در کشـ بعد از اخراج از مصـ

ترالیا و آمریکا، فعالیت  هاي خود در زمینه ترویج مسـیحیت و انتقاد به قرآن و  مانند انگلیس، اسـ

توسـط مجله ورلد   2008و در دسـامبر سـال ( OrthodoxWiki,2012) اسـلام را از سـر گرفت 

 (World magazine  )  الیـت می کـه ــیحیـت فعـ ده جـایزه در زمینـه ترویج مسـ ه عنوان برنـ د بـ کنـ

ــالانه دان  ــد )  (  daniel of the year award)   ال ی س او عقاید    ( https://wng.org/n.dانتراب ش

)راســت کیشــی(    خاد و جنجالی خود در مورد مســیحیت را در کتابی به نام شارتودکســی 

ار آن، موجی از   ( Orthodoxy is my denamonationمذهب من اسـت«)  ر نمود که انتشـ منتشـ

برانگ  او  علیــه  را  پــاپ  ــر   و شـ ــیحیــان  مسـ از  ــیعی  وسـ ــر  از طرف قشـ   رــتی انتقــادات 

 (OrthodoxWiki,2012 .) 

 (Inquiries about the Quranبطر  در مقالۀ خود با عنوان شتحقیقاتی در مورد قرآن«) 

به گمان (  Botros, 2018) که به زبان انگلیســی، در وب ســایت رســمی خویش منتشــر کرده 

خود، اعجاز بیانی قرآن را با تکیه به دو دلی  به چالش کشـیده اسـت. دلی  اول عبارت اسـت از 
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آیاتی از قرآن که مدعی شـده اسـت در آن آیات، بعضـی از قواعد نحوي ادبیات عرب رعایت  

یسـت. ذکر نشـده و در نتیجه، با توجه به اینکه قرآن متن عربی صـحیحی نیسـت معجزه ادبی نیز ن 

ده و مفاد آنها وجود لحن و اشـکال ادبی در  نت نق  شـ چند روایت که در منابد حدی ی اه  سـ

حاضــر در صــدد اســت که دلی  اول و  مقاله   دومین دلی  او در این زمینه اســت.  ، قرآن اســت 

ــی از آیـات قرآن بـا قواعـد نحوي را بـا مراجعـه بـه منـابد  ــازگـاري بعضـ ادعـاي وي در مورد نـاسـ

 ادبی، تفسیري و تاریری بررسی نماید. 

 پیشینه
ــوي خود    د( )  امبر ی اهمیت قرآن به عنوان معجزه پ  ــرکین را به س ــلمانان و مش توجه مس

رکین براي  وي مشـ تفاده از معارف و از سـ لمانان براي اسـ وي مسـ برانگیرت و قرآن کریم از سـ

تلاش براي کاســتن ارزش آن اشــکال و نقد، مورد توجه قرار گرفت؛ بنابراین انتقاد به قرآن و 

  ؛15صــافات/   ؛ 43ه نوپیدائی نیســت و همزمان با نزول قرآن واقد شــده اســت )ســباء/ ئل مسـ ـ

رقین مطرح  24نح /  تشـ ط مسـ تور زبان عربی عمدتاد توسـ ازگاري قرآن کریم با دسـ بهۀ ناسـ (. شـ

ته و  و،  زیر، به پاسـ  اشـکالات مطرح شـده در زمینه مطابقت قرآن با قواعد نح   هاي پژوهش گشـ

 اند. پرداخته 

بهات و ردود حول القرآن الکریم«، نویسـنده: آیت الله معرفت )ره(  مقاله شنقد ؛ کتاب ششـ

ریفی، محمد؛ فائز،  ندگان: شـ بهات مرالفان درباره اعراب کلماتی از قرآن«، نویسـ ی شـ و بررسـ

 . 193تا   163، ص  29، شماره  96قاسم، نشریه سراج منیر، زمستان  

ه شنقـد و تحلیـ    الـ ــبهـات ادبی قرآن«،  مقـ ه شـ ــرگویی بـ اسـ عملکرد علامـه معرفـت در پـ

،  1398نویسـندگان: مولایی نیا، عزت االله؛ درویشـی، احسـان الله، نشـریه عیون، بهار و تابسـتان  

 . 142تا   117، ص  10شماره  - سال ششم  

ــنـدگـان: کریم پور  ــرقـان در ادعـاي اغلاب نحوي قرآن«، نویسـ ــتشـ مقـالـه شنقـد دلائـ  مسـ

ناسـان، پائیز و زمسـتان قراملکی،   ، شـماره  1398علی؛ امینی، محمد، نشـریه قرآن پژوهی خاورشـ

 . 114تا   93، ص   27

اند اشـکالات جدیدي نیسـتند و علاوه بر  غالب اشـکالاتی که در مقالۀ بطر  مطرح شـده 

پاســـ   ، مطرح شـــدن در منابد فوق، در منابد مرتل  تفســـیر و ادبیات عرب نیز ذکر گردیده 
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 ــ  .اند ایســته از جهت شــبهۀ ناســازگاري قرآن با قواعد ادبیات عرب دریافت نموده بایســته و ش

ایر پژوهش   مقاله نگارنده در این  گرانی که در پاسـ  به اشـکالات نحوي، دسـت به قلم مانند سـ

ده  رفادشـ ازگاري آنها با آیات قرآن، اکتفاء   اند، صـ ی قواعد نحو و تلاش براي اثبات سـ به بررسـ

ــت؛ بلکه  ــی    ننموده اس ــمن بررس ــده با قواعد نحوي، ض بعد از اثبات مطابقت آیات مطرح ش

تاری  نزول و تدوین قرآن از سـویی و تاری  تدوین قواعد نحو از سـویی دیگر، درصـدد پاسـ  

ــئوال  به این   ــادس ــاس ــت که آیا اس ــنجش    توانند ی قواعد مدون نحو م   برآمده اس ابزاري براي س

ه ریشـه اشـکالات متعدد ناسـازگاري قرآن با قواعد  درسـتی آیات قرآن تلقی گردند؟ چه اینک 

عربی علاوه بر عدم اطلا  دقیق از جزئیات قواعد ادبیات، ناشی از فروکاستن جایگاه قرآن در 

که اعتبار خود را از مطابقت با قوانین مدون ادبیات عرب  اســـت  ســـطح یك متن عربی عادي 

ن عادي عربی و در جایگاهی اسـت موقعیت قرآن فراتر از یك مت   که ی درحال ؛  کند ی کسـب م 

ــب م  ــرن،  کننـد ی کـه قواعـد ادبیـات عرب اعتبـار خود را از مطـابقـت بـا قرآن کسـ . بـه دیگر سـ

شــبهات مرتبط با ناســازگاري قرآن با قواعد ادبیات عرب بر دو مقدمه اســتوار هســتند؛ مقدمه 

ــت. مقدمه دوم: متنی که مطابق  ــازگار نیس با قواعد ادبیات   اول: قرآن با قواعد ادبیات عرب س

 . عربی صحیح نیست و در نتیجه قرآن نیز متن عربی صحیح و معجزه نیست   ، عرب نباشد 

اند بر خدشـه در مقدمه اول قرآن پژوهانی که در صـدد پاسـ  به این گونه شـبهات برآمده 

اند؛ در حالی که  اند و فقط در برخی موارد به مناقشـه در مقدمه دوم اشـاره نموده متمرکز شـده 

ید دارد و م م  اسـتدلال را این جهت نیز مورد اشـکال قرار   توان ی ناقشـه در مقدمه دوم مجالی وسـ

به بررسی این زاویه    سـازد ی داد. برش دوم جسـتار حاضـر، که آن را از تحقیقات مشـابه متمایز م 

و مرجعیت قواعد مدون    پردازد ی پنهان از شـــبهات ناســـازگاري قرآن با قواعد ادبیات عرب م 

 . دهد بی براي ارزیابی قرآن را مورد مناقشه قرار می زبان عر 

 ساختار پژوهش
حاضر به نقد مقدمه اول )ناسازگاري آیات قرآن با قواعد ادبیات عرب(  مقاله برش اول  

ابتدا سـه اشـکال نحوي که بطر  بر آیات قرآن مطرح نموده، مورد   ، در این راسـتا   . پردازد می 

بررسـی قرار خواهند گرفت و سـ س یك پاسـ  کلی به همه شـبهات ناسـازگاري قرآن با قواعد  
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ــود. در برش دوم ادبیـات عرب مطرح می  جـایگـاه و تـاری  تـدوین قواعـد ادبیـات عرب و    ، شـ

 مقدمه دوم استدلال نیز روشن گردد.   گردد تا در پرتو آن بطلان قرآن کریم بررسی می 

 مفهوم شناسی واژه اعجاز
اعجاز: اعجاز از ریشـه عجر مشـتق شـده اسـت. در کتب لیت، معانی مرتلفی براي این ماده 

  1410فراهیدي،  و مشـتقات آن بیان شـده اسـت. م لاد عجز )به سـکون جیم( به معناي متضـاد حزم ) 

متی از کمان که ( 883:  3ج  ،  ق   1410وهري،  ج و همچنین به معناي ضـع  ) (  215:  1ج  ،  ق  ، قسـ

:  1، ج  ق   1414اسـماعی  بن عباد،  )   ز ی خ و زمین غیر حاصـ    رد ی گ ی دسـت تیرانداز روي آن قرار م 

تعمال می (  242 ماعی  بن   ؛ 215:  1، ج  ق   1410فراهیدي،  )   ی ش ـی گردد و ع جُز به معناي انتها اسـ اسـ

اد،   اي پ   ( 241:  1، ج  ق   1414عبـ ه معنـ ان(  )   زن ر ی و عجوزه بـ ار می ه ب ـهمـ اي  کـ د. در مورد معنـ رونـ

ت. برخی معتقدند این واژه، دو معناي اصـلی دارد که  ده اسـ ه نظریه مطرح شـ اصـلی این واژه، سـ

از عجز )به ســـکون جیم( به معناي ضـــع  و عجُز به معناي انتهاي شـــیء که جمد آن    : عبارتند 

برخی (.  232:  4ج  ،  1404ابوالحســین،  اند ) و بقیه معانی از این دو معنی گرفته شــده  اســت اعجاز  

و   ء معرفی نموده و اطلاق آن به معناي انتهاي شـی   ء خر از شـی أ دیگر، معناي اصـلی این واژه را ت 

و برخی برعکس نظریه   ( 547:  ق   1412راغب اصـفهانی،  اند ) ضـع  را به همین معنی ارجا  داده 

ا نموده  ا قـدرت معنـ ــاد بـ اي عـدم قـدرت برمی   ، دوم، عجز را متضـ ه معنـ انی را بـ ه معـ د  بقیـ گرداننـ

ت . به هر حال، کلمه اعجاز که مصـدر باب افعال ( 38:  3ج  ،  ق   1402مصـطفوي،  )  در لیت به   اسـ

ــت که موجب عجز و ناتوانی رقیـب می  و در    ( 24:  4ج  ،  ق   1416طریحی،  گردد ) معنـاي چیزیسـ

ــده  ــتعمال ش ــی از آیات قرآن کریم نیز به همین معنی اس ــت )توبه/  بعض ــوري/ 2اس (. در  31؛ ش

علامه حلی،  اي اســت که مطابق با ادعا باشــد ) ، معجزه عم  خارق العاده نیز   اصــطلاح علم کلام 

 . ( 258: ق   1426سبحانی،  و براي اثبات نبوت انجام شود )   ( 474:  ق   1427

 انکار اعجاز ادبی قرآن کریم
ی قرآن بر دو مقدمه تکیه  همانطور که در مقدمه مطرح شد، بطر  براي انکار اعجاز ادب 

ــازگـاري قواعـد مـدون ادبیـات عرب بـا آیـات قرآن و مرجعیـت این  ا نموده کـه عبـارت  نـد از نـاسـ

قواعد براي ارزیابی قرآن و به این نتیجه دســت یافته اســت که با توجه به ناســازگاري قرآن با 
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وم، در نگاه بطر  قواعد مدون زبان عربی، قرآن کریم، در بُعد زبانی، معجزه نیسـت. مقدمه د 

بدیهی انگاشـته شـده و هیچ دلیلی براي اثبات آن اقامه ننموده اسـت؛ اما براي اثبات مقدمه اول، 

ان   تدلال ایشـ ی اسـ تند. براي بررسـ ازگار نیسـ آیاتی را ذکر نموده و مدعی اسـت با قواعد نحو سـ

 نرست مقدمه اول و س س مقدمه دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 زگاری قرآن با قواعد ادبیات عربشبهۀ ناسا
ــه قاعده از قواعد ادبیات عرب در مقاله بطر  ذکر شــده  اند که به زعم وي منطبق بر  س

آیات قرآن نیســتند. این اشــکالات، به دو صــورت قاب  جواب هســتند. پاســ  اختصــاصــی به 

گردد. آیه مطرح گشـته اسـت و پاسـ  کلی که بر همه آیات تطبیق می  اشـکالی که نسـبت به هر 

اند و پاسـ  اختصـاصـی به هر آیه و سـ س  از این رو، نرسـت آیاتی که مورد اشـکال قرار گرفته 

 پاس  کلی مطرح خواهد شد. 

 اشکال اول: رفع اسم انّ

اما در دو   ؛ دهند ی بر اسا  قواعد نحو حروف مشبهه بالفع  نصب به اسم و رفد به خبر م 

 مورد در قرآن این قاعده رعایت نشده است: 

ش   مورد اول: 

 (. 63)طه/   « 

« مرففه از م قله و از حروف مشـبهه بالفع  اسـت و در اصـ  مشـدد بوده در این آیه ش 

م   بهه بالفع  اسـ م ش دهند؛ لذا ش بعد خود را نصـب می اسـت و حروف مشـ   اسـت« « که اسـ

که باید به شـک  منصـوب )هذین( اسـتعمال شـود اما مرفو  )با ال  و نون( اسـتعمال شـده اسـت  

 (Botros, 2018:2 .) 

 پاسخ
اســت که اســتدلال بر مقدمات قطعی اســتوار باشــد؛ بنابراین  پذیرفتن نتیجه مبتنی بر این   

 ستدلال بررسی شوند. لازم است، مقدمات ا 

 این استدلال مبتنی بر چهار مقدمه است: 

 « از حروف مشبهه بالفع  است. اول: کلمه ش 
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 « است. « اسم ش دوم: کلمه ش 

 سوم: اسم حروف مشبهه بالفع  همیشه منصوب است. 

 « مرفو  است. چهارم: ش 

ــند جواب قاب  قبول خو  ــورتی که هر چهار مقدمه ثابت باش اما اگر فقط    ؛ اهد بود در ص

 یکی از آنها مشکو  باشد یا خلافش ثابت باشد نتیجه قاب  قبول نیست. 

ــیري و کتبی که به مباحث ادبی قرآن پرداخته  هر چهار مقدمه مذکور،    ، اند در منابد تفس

ه   البته منظور این نیسـت که م لاد یك ادیب هر چهار مقدمه را رد   قرار گرفته اسـت. مورد مناقشـ

 اند. اما در مجمو ، هر یك از مقدمات مورد مناقشه قرار گرفته  ؛ اشد کرده ب 

ــی از نحویین احتمـال داده  نـافیـه   ي انـد کـه شان« در این آیـه بـه معنـاي شمـا«  مقـدمـه اول: بعضـ

باشـد و حرف شلام« در شلسـاحران« به معناي شالا« اسـت؛ بنابراین آیه به این معنی اسـت که ش 

. همانطور که  ( 250:  6ج ،  ق   1422؛ ثعلبی،  216:  11ج  ،  ش   1364)قرطبی،  « 

عراء/ در آیه ش  ( نیز ترکیب به همین صـورت اسـت و معناي آیه 186« )شـ

  1371؛ میبدي،  551- 550:  2ج ، ق   1425)نیشــابوري،  « اســت که ش   ن ی ا 

ــور  (  266:  3ج  ،  ق   1420بیوي،  ؛  142:  6ج  ،  ش  ان تصـ ا تو را جز فردي از دروغگویـ یعنی مـ

 کنیم. نمی 

ــم  ــم شان« ض ــت؛ بلکه اس ــم شان« نیس ــانی مقدمه دوم: به نظر برخی، کلمه شهذان« اس   رش

 (. 385:  16ج  ، ق   1418صافی،  محذوف است و شهذان« مبتدا و مرفو  است ) 

وم: بسـیاري از ادیبان، تصـریح کرده  ه اگر شان« به صـورت مرففه از م قله  اند ک مقدمه سـ

ــود  ــتعمال ش ــت خبر، همراه با شلام« می   ، اس ــود و در این حالت لازم اس تواند از عم  ملیی ش

بعضی نیز بر این باورند که شان« در حالت ترفی   (  610:  1ج  ،  ش   1367حسن، استعمال شود ) 

ش   ؛ م لاد ابن مـالـك در الفیـه معروفش آورده: کنـد ی معمولاد عمـ  نم 

 » . 
« مخفف شدود، االبا  از عمل ملهی  ینّشدارح در توضدیح این شدعر تصدریح کرده اسدت که وقتی » 

عمل نکردن  (. 127- 126تا: سیوطی، بی گردد ) و در این هنگام، خبر همراه با لام استعمال می   شود ی م 
تطبیق آن بر آیه شدریفه، در آاار سدایر محققانی که قرآن را از جنبه ادبی بررسدی مخففه از مثقله و شان« 
 (. 207: 6ج  ،  ق   1415؛ درویش،  550:  2ج ، ق  1425نیشابوری،  نیز مطرح گشته است )   ، اند کرده 
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مقدمه چهارم: بعضدی از مفسدرین معتقدند که »هذان« در این آیه بر اسداس لهت بنی الحار   
ری اسددتعمال شددده که بر اسدداس این لهت، »هذان« همیشدده به همین صددورت بن کعب یا قبائل دیگ 

، ق  1420؛ ابوحیان اندلسدی،  31:  4ج ، ق  1418بیضداوی،  و اعرابش تقدیری اسدت )  شدود ی اسدتعمال م 
 بنابراین »هذان« اصلا  مرفوع نیست تا اشکال مطرح شود. (؛ 350:  7ج 

ش  مورد دوم: 

 (. 69« )مائده / 

ابذئُون « مرفو  و با واو و نون ب  کار رفته اسـت در ه توضـیح اشـکال: در این آیه کلمه شالصّـَ

بر شالذین« اســت و شالذین« اســم شان« و منصــوب اســت؛ لذا این کلمه نیز باید حالی که عط  

ابئین« ب ه و با یاء و نون ب   بود ی منصـوب م  وره   62، همانطور در آیه رفت ی کار م ه صـورت شالصـ سـ

 (. Botros, 3:2018درست استعمال شده است )  1بقره 

 پاسخ
 این اشکال نیز مبتنی بر دو مقدمه است: 

 ه شالصابئون« معطوف بر شالذین« شده است که منصوب است. مقدمه اول: کلم 

 مقدمه دوم: اسم معطوف بر معطوف علیه منصوب، همیشه منصوب است. 

 اند. هر دو مقدمه فوق مورد در آثار مفسران و ادیبان مورد نقد و اشکال قرار گرفته 

ه قرار دا  یاري از ادیبان و مفسـرین مقدمه اول را مورد خدشـ صـافی،  اند ) ده مقدمه اول: بسـ

ــاوي،  6:411ج  ،  ق   1418 م لا  (  526:  2ج  ،  ق   1415؛ درویش،  137:  2ج  ،  ق   1418؛ بیضــ

 زمرشري در توضیح اعراب این کلمه آورده است: 

ــري،  « ش  یعنی  (؛  660:  1ج  ،  ق   1407)زمرشـ

« را از برخی  محذوف اسـت. مبتدا بودن ش صـابئون بنا بر ابتدائیت مرفو  شـده و خبرش  

  1420؛ رازي،  346:  3ج ، ش   1372طبرسـی، نحویین مانند سـیبویه و الرلی  نیز نق  شـده اسـت ) 

 (. 325:  4ج  ، ق   1420؛ ابوحیان اندلسی،  402:  12ج  ، ق 

 
ذِ  إِن    .1 نُوا   ن  یال  ام  ذِ   و    ء  ادُوا    ن  یال  ر   و    ه  ص  بِئ و    ی الن  ن    ن  یالص  ن   م  ام  هِ  ء  مِ ی  ال   و    بِالل  خِرِ   و  مِل    و    الا  ا  ع  الِح  هُم    ص  ل  رُهُم   ف  ج  هِم    عِند    أ  بِّ ف    لا    و    ر  و    خ 

ل   م  یع  نُون  ی  هُم   لا   و   ه  ز   . ح 
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ــت؛ چه اینکه طبق نظر فراء، در  ــه قرار گرفته اسـ مقدمه دوم: این مقدمه نیز مورد خدشـ

صورت  ه اي بر اسم عط  گردد، لازم نیست ب صـورتی که اعراب اسم شیذنَّ« واهر نباشد و کلمه 

مذ ش  ائی، مطلقاد عط  بر مح ذ اسـ ود و به نظر کسـ تعمال شـ یوطی،  « جائز اسـت ) منصـوب اسـ سـ

 (. 125تا:  بی 

اسم موصول و داراي اعراب محلی است.    همچنین  ، بوده «  « اسم ش در این آیه نیز ش 

:  4ج ، ق   1420ابوحیان اندلسی،  اند ) بعضی از مفسرین نیز همین نظریه را بر این آیه تطبیق داده 

 (. 402:  12ج  ، ق   1420؛ رازي،  325

 اشکال دوم: منصوب شدن فاعل

ش 

 (. 124« )بقره/ 

الم و فاع  شلاینال« اسـت و لذا توضـیح اشـکال: در این آیه کلمه ش  « جمد مذکر سـ

 ,Botros) اما منصـوب اسـتعمال شـده اسـت   ؛ شـد ی باید شالظالمون« مرفو  به واو و نون اسـتعمال م 

اند بطر  در ادامه اشــکال فوق اضــافه کرده اســت بســیاري از مفســرین تلاش کرده   (. 2018:5

اسـت  که توجیهات ناتمامی براي ح  این اشـکال ذکر کنند؛ م لاد النسـفی گفته: معناي آیه این 

«  « و ش « فاع  ش . منظور النسـفی این اسـت که ش رسـد ی که عهد من به والمین نم 

«. از این  در فرهنگ لیت آمده اسـت: ش   که ی مفعول آن اسـت؛ درحال 

بنابراین   ؛ نه اینکه آن چیز به انســان برســد   رســد ی شــود که انســان به چیزي م جمله اســتفاده می 

یزه رســید؛ پس بلکه شــر  کوشــا به جا   ؛ زه به شــر  کوشــا رســید ی یم جا ی بگو   م ی توان ی نم 

ــیء اســت به شــر  م  ــد ی چگونه عهد که ش ــتباه  ؛ رس لذا این توجیه قاند کننده نیســت و اش

   (. Botros, 2018:5-6) است 

 پاسخ

ده اسـت و ه به شلاینال« اسـت و ب « مفعول اولاد: کلمه ش  تعمال شـ صـورت منصـوب اسـ

ان ب  « در اند: ش آورده عنوان معناي شینال« ذکر کرده و  ه عبارتی که ایشـ

 کتب معتبر لیت یافت نشد. 
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که    کند ی : چنین معنایی، حتی اگر براي این کلمه ذکر شــده باشــد، دلالت بر این نم ادی ثان 

به و شـر  به عنوان فاع  اسـتعمال شـود. به دیگر سـرن، در حتماد ششـیء« باید به عنوان مفعول 

به باشـد معناي شینال به قرار گرفته و وقتی ششـیء« مفعول فعول این م ال فر  شـده که ششـیء« م 

اما این معنی دلالت بر حصـر ندارد و از آن، اسـتفاده    ؛ الشـیء« عبارت اسـت از شیحصـ  علیه« 

ــود ی نم  ــیء فقط م   ش ــر  تنها به عنوان فاع  فع  شینال«  به عنوان مفعول   تواند ی که ش به و ش

 استعمال شوند. 

کال در اثر عدم  ت. در کتب لیت معمولد  این اشـ ده اسـ ا بعد بطر  با کتب لیت مطرح شـ

و    کنند ی و ســ س معناي آن را ذکر م   کنند ی از ذکر کلمه، آن را در قالب یك م ال اســتفاده م 

ت به آنچه که از م ال  ت که تنها روش کاربرد آن لیت، منحصـر اسـ ذکر م ال به این معنی نیسـ

و در برخی موارد اسـم    شـود ی از ضـمیر اسـتفاده م  . در بعضـی موارد، در م ال شـود ی فهمیده م 

ــتعمال می  ــورت مفرد و گاهی جمد اس گردند. بدیهی  واهر و هر کدام از این دو، گاهی به ص

اســت که ذکر م ال به این معنی نیســت که تنها روش صــحیح اســتعمال آن لیت، منحصــر به 

بعضی از کتب لیت ذکر صـورتی اسـت که در م ال ذکر شـده اسـت. م لاد در معناي شضرب« در 

ــت ش  ــده اسـ این جملـه بیـانگر  (.  168: 1ج ،  ق   1410)جوهري،  « شـ

و بعیر فاع  ضـرب اسـت، معناي آن نفر   شـود ی اسـت که وقتی ضـرب به بعیر اسـناد داده م این 

به عنوان فاع  شضــرب«   تواند ی اي دلالت ندارد که فقط کلمه بعیر م اســت؛ لیکن چنین جمله 

به عنوان فاع  اسـتعمال شـود؛ بلکه    تواند ی اسـتعمال شـود و همچنین دلالت ندارد که بعیر فقط م 

ــت که اگر شضــرب این   کند ی تنها جهتی که این عبارت بیان م  ــناد  ه « به بعیر ب اس عنوان فاع  اس

 چنین معنایی خواهد داشت.   ، داده شود 

کار م  بهه آشـ تعمال ماده نی  در قرآن بطلان این شـ ود ی ثال اد: با نگاهی به موارد اسـ . این  شـ

یء به  11کلمه  ده اسـت و در بعضـی از آن موارد شـ تعمال شـ مرتبه در قرآن به صـورت فع  اسـ

ول اســتعمال شــده اســت مانند آیه ش عنوان فاع  و شــر  به عنوان مفع 

( که در این  152« )اعراف/ 

 به واقد شده است. آیه شیء فاع  و شر  مفعول 



 273   |   قرآن   ی ان ی بطرس بر اعجاز ب   ا ی زکر   ی رادها ی ا   ی بررس 
 

 

ــی از آیات،   ــتنـد ماننـد: ش فاع  و مفعول در بعضـ ــیء هسـ به این واژه، غیر شـ

( و در بعضـی  49« )اعراف / 

 یه مح  بحث. به است مانند آ از آیات، شیء فاع  و شر  مفعول 

تعمال فع  شینال« به صـورت  هاي مرتل  از ابتدا در قرآن کریم بوده بدیهی اسـت که اسـ

ت و ا عرابی که زبان عربی را نه از روي کتب لیت بلکه به عنوان زبان محاوره و گفتگو در  اسـ

ــنـا بوده و بـارهـا و بـارهـا آین آیـات را  ــتعمـالات آشـ طول زنـدگی خود آموختـه بودنـد بـا این اسـ

ــنیده بوده  ــحیح نبود، حتمادخوانده و ش ــتعمالات ص ــئوال مورد   اند؛ از این رو، اگر این اس و    س

که هیچ گزارشــی از این اشــکال، در کتب تاریری نق    ی گرفت درحال اعترا  آنان قرار می 

 نگردیده است. 

 اشکال سوم: نصب اسم معطوف بر مرفوع

ش   مورد اول: 

  »

 (. 162)نساء/ 

م معطوف توضـی  ت و اسـ کال: در این آیه کلمه شالمقیمین« عط  بر شالمومنون« اسـ ح اشـ

ــد  ــم مرفو  بـایـد مرفو  بـاشـ ــتنـد   ، بر اسـ امـا   ؛ همـانطور کـه شالموتون« و شالمومنون« مرفو  هسـ

 ( Botros, 2018:6) منصوب بکار رفته است شالمقیمین«  

 پاسخ
 اند: در این اشکال نیز چند مقدمه پیش فر  قرار گرفته 

 ول: شالمقیمین« معطوف است. ا 

 اي مرفو  )المومنون( عط  شده است. دوم: شالمقیمین« بر کلمه 

 . شود ی سوم: معطوف بر مرفو  همیشه مرفو  استعمال م 

اند که  در کتب ادبی و تفســیري مقدمه اول و به تبد مقدمه دوم مورد اشــکال قرار گرفته 

ت تا گفته شـود معطوف باید از معطوف اسـت که شالمقیمین« اصـلاد معطوف نیس ـخلاصـه آن این 

به براي فع  مقدر علیه تبعیت کند؛ بلکه از باب مدح منصــوب شــده اســت و در واقد مفعول 
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؛ ابن  134:  4ج  ، ق   1420؛ ابوحیان اندلسـی، 1:590ج ، ق   1407زمرشـري،  مانند امدح اسـت ) 

ــافی،  590،  1ج  ،  ق  1419عجیبـه،   منـابد مرتلفی بـه این ترکیـب در  (.  238:  6ج  ،  ق  1418؛ صـ

ت )  ده اسـ بت داده شـ یبویه نسـ مند بزرگ نحوي سـ ؛ درویش،  249: 1ج  ، ق   1421نحا ،  دانشـ

همچنین سیرافی بعد از شرح کلام سیبویه در بحث ش (.  377:  2ج ،  ق   1415

ــب ب ـ خـاطر تعظیم را بر آیـۀ محـ  بحـث بـه عنوان یکی از وجوه ترکیـب،  ه «، قـاعـده نصـ

 (. 395: 2ج  ، ق   1429سیرافی،  تطبیق داده است ) 

اما معطوف علیه را شبما انزل   ؛ اند رفته ی بعضـــی دیگر از مفســـرین و ادباء مقدمه اول را پذ 

ــت داننـد، با توجه به اینکـه منظور از ش الیـك« می  شیومنون    رو، از این   ؛ « انبیـاء یا ملائکـه اسـ

این نظریـه بـه  ( 328: 2ج  ،  ق  1418ثعـالبی،  یـاء یـا ملائکـه ) بـه انب   آورنـد ی بـالمقیمین« یعنی ایمـان م 

 (. 190:  3ج ، ق   1425آلوسی،  عالم مشهور نحوي کسائی نسبت داده شده است ) 

ش   مورد دوم: 

 (. 177« )بقره/ 

ابرذ   کهیصــورت مرفو  اســتعمال نشــده اســت درحاله « ب ن ی توضــیح اشــکال: کلمه شالصــَّ

باید   ، شـود ی « شـده اسـت که مرفو  اسـت و اسـمی که بر مرفو  عط  م عط  بر کلمه ش 

 (. Botros, 2018:7مرفو  باشد ) 

ــکال خود را به این  ــیر  زکریا بطر  اش ــت با مراجعه به تفاس ــورت تکمی  نموده اس ص

ــیحات عجیبی در این مورد م  ــفی می   م ی اب ی ی مرتل  توضـ ــد: ش م لاد النسـ « به دلی   نویسـ

بر    « بنا «( مرفو  شــده اســت و ش « در ش عط  بر اســم مرفو  )کلمه ش 

و مواضـد قتال روشـن گردد   ها ی ر در سـرت مدح و اختصـاد منصـوب شـده اسـت تا فضـیلت صـب 

 (. 148: 1ج  ، ق   1416النسفی،  ) 

« از باب مدح و اختصـاد منصـوب نشـده « مانند ش اسـت که چرا ش  ن ی سـوال ا 

چون معطوف و    ، اســـت؟ این دو کلمه یا باید هردو منصـــوب باشـــند یا هر دو مرفو  باشـــند 
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ته باشند و توضیح نسفی در واقد راهی براي فریب معطوف علیه هستند و باید اعراب واحد داش 

 (. Botros, 2018:7)   مردم ساده لوح است 

 پاسخ
زمرشـري،  دانند ) خاطر مدح می ه غالب مفسـرین و ادیبان نحوي، شصـابرین« را منصـوب ب 

؛ ابن  140:  2ج  ، ق   1420؛ ابوحیان اندلســی،  353:  2ج  ، ق   1418؛ صــافی، 220:  1ج  ، ق   1407

ه،   ه قبـ  (  250:  1ج  ،  ق   1415؛ درویش،  206:  1ج  ،  ق   1419عجیبـ اول آیـ ب  کـه در ترکیـ

توضـیح داده شـد و این آیه نیز به شـهادت دانشـمندان ادبیات عرب و مفسـرین، با قواعد ادبیات،  

مطابق اســت و مشــکلی ندارد. همچنین اشــکال بطر  بر عبارت النســفی نیز وارد نیســت؛ چه  

است که عط   معنایش این   ، باب مدح منصـوب شـده است  شالصـابرین« از   ند ی گو ی اینکه وقتی م 

به ما قب  نشــده و مفعول براي فع  مقدر مانند امدح اســت؛ بنابراین معنی ندارد که ایشــان بر  

اشــکال خود پافشــاري نمایند و بفرمایند: شاین دو کلمه یا باید هردو منصــوب باشــند یا هر دو 

و باید اعراب واحد داشـته باشـند«؛ زیرا طبق  مرفو  باشـند چون معطوف و معطوف علیه هسـتند  

ترکیب مذکور، شالصــابرین« و شالموفون« معطوف و معطوف علیه نیســتند تا لازم باشــد اعراب  

واحد داشته باشند. این اصرار نابجا، اگر ناشی از تعصب نباشد، ناشی از ضع  در فهم کلمات  

 مفسرین و تحلی  قواعد ادبیات عرب است. 

د مسـتشـک  در اک ر موارد با کلی گویی و عدم همان طور که   از مباحث فوق، معلوم شـ

ــبهه    کندی اي را مطرح کرده اســت؛ م لاد به طور کلی ذکر م التفات یا پنهان کردن جزئیات، ش

نماید، در که اسـم حروف مشـبه بالفع  منصـوب اسـت و بر اسـا  آن اشـکالاتی را مطرح می 

اما مواردي نیز  ؛ مشبه بالفع  کلام صحیحی است  حالی که هر چند منصوب بودن اسم حروف 

ــت  ــوب نیس ــم حروف مذکور منص ــده که اس مانند الحاق ماي کافه و    ، در علم نحو مطرح ش

 ترفی  بعضی از حروف مشبهه بالفع . 

 پاسخ کلی به شبهۀ ناسازگاری قواعد مدون ادبیات عرب با قرآن

عصـر نزول: عصـر نزول قرآن طرح نشـدن اشـکالات ناسـازگاري قرآن با قواعد عربی در 

اند و این فن  سـزائی داشـته ه عصـري بود که ا عراب در فصـاحت و بلاغت و ادب عربی مهارت ب 
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خطابه و شــعر از علوم و فنون  رو،  ازاین در بین آنان به اوج تعالی و ســر حد کمال رســیده بود؛ 

خداوند  شرایطی ن  در چنی (.  424- 415:  3ج  ، ش   1372زیدان،  رایج عرب قب  از اسلام بودند ) 

ــتـاد کـه مردم م متعـال، کتـابی را بـه  ــاحـت و بلاغـت آن از   دنـد ی ـفهم ی عنوان معجزه فرسـ کـه فصـ

 جنس فصاحت و بلاغت بشر نیست. 

ــرت محمـد د را در  ــا ) ( در مورد معجزه بودن قرآن فرمودنـد: شخـداونـد حضـ امـام رضـ

براي آنان قرآن و    د( )   امبر ی لذا پ  ؛ عصـري فرسـتاد که در آن زمان خطبه و کلام )بلیغ( رایج بود 

ان تمـام نمود« کلام و موعظـه  اطـ  کرد و حجـت را بر آنـ ه،  اي آورد کـه کلام آنهـا را بـ ابویـ )ابن بـ

ــ   (؛  122:  1ج  ،  ش   1385 ــمنـان متعددي که در علوم ادب ترصـ بنـابراین با توجه به وجود دشـ

ترین نقصـی در  اگر کوچك داشـتند و انگیزه زیادي براي مبارزه با قرآن داشـتند، بدیهی اسـت که 

، مرالفان و مشـرکین حتماد آن را به عنوان دسـتاویزي براي مقابله با قرآن قرار شـد ی قرآن دیده م 

مانند ســاحر د( )  امبر ی دادند تا مردم را از گرویدن به اســلام باز دارند و به اتهامات واهی به پ می 

ــان اکتفـاء نم  اي از چنـدین قرن از نزول قرآن، عـده و لازم نبود بعـد   کردنـد ی یـا مجنون بودن ایشـ

 (. 369:  ق   1423معرفت، سعی کنند صحت قرآن را از نظر قواعد عرب مورد خدشه قرار دهند ) 

ــکـال نحوي در یـك آیـه از قرآن م   ن ی تر علاوه بر اینکـه اگر کوچـك  ، تنهـا بـه افتنـد ی ـی اشـ

؛ زیرا در در بیش  ت رف ی م  سئوال  بلکه آیات متعدي از قرآن زیر   ، شد ی یك آیه اشکال وارد نم 

؛ 113طه/   ؛ 2از ده مورد، قرآن کریم، خودش را قرآن عربی معرفی نموده اسـت )مانند یوسـ / 

ــلـت/  ــوري/ 3فصـ ــت: ش   ( و 3زخرف/   ؛ 7، شـ «  در یـك مورد فرموده اسـ

یعنی قرآنی عربی که هیچ کژي و انحراف در آن راه ندارد. طبق این آیه، قرآن، از   ؛ ( 28)زمر/ 

تباهی پیراسـته اسـت و ا عراب زمان نزول قرآن نیز مترصـ  در این امر بوده  اما  ؛ اند هر گونه اشـ

ــکـال نحوي بـه قرآن مطرح نکرده  کـه از نظر آنـان   کنـد ی انـد؛ این حقیقـت، بـه خوبی اثبـات م اشـ

 احت و بلاغت قرآن بدون اشکال بوده است. ادبیات و فص 

ــدد  ــفحات تاری  نیز نام بعضــی از افرادي را که به زعم خویش در ص علاوه بر این، ص

ــیـار، بـه عجز خود از مقـابلـه بـا قرآن و اعجـاز آن  ــهـاي بسـ مبـارزه بـا قرآن برآمـده و بعـد از تلاشـ

ت. افرادي مانند ابن اب اعتراف نموده  بط نموده اسـ اکر دیصـانی،  اند، ثبت و ضـ ی العوجاء، ابو شـ

عبد الملك بصـــري و ابن مقفد که وقتی جایگاه رفید قرآن را بین مســـلمین و حجاج بیت الله 
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، با پیشـنهاد ابن ابی العوجاء در کنار کعبه با یکدیگر تصـمیم گرفتند  کردند ی الحرام مشـاهده م 

د تا همه قرآن و در نتیجه  که تا سـال بعد تلاش کنند و هر کدام یك چهارم قرآن را ابطال کنن 

ــال بعـد همـدیگر را ملاقـات کردنـد ابن ابی العوجـاء   ــلام بـاطـ  گردد. وقتی سـ نبوت و دین اسـ

( و  80« )یوسـ / گفت: من یك سـال در مورد این آیه فکر کردم ش 

ت مقابله کنم و چیزي به آن بیفزایم تا بعد از یك سـال نتوانسـتم با فصـاحتی که در این آیه هس ـ

واسطه تفکر در این آیه نتوانستم به بقیه قرآن ب ردازم. سه نفر دیگر ه فصاحت آن بیشتر شود و ب 

ته تلاش کردند که آن یك آیه را  ال گذشـ نیز هر کدام یك آیه ذکر کردند و گفتند که از سـ

ابه آن در فصـاحت و معنی بیاورند  ال را تلاش    ؛ نقض کنند و چیزي مشـ اما با اینکه همه یك سـ

طبرسـی،  اند نقض کنند تا چه برسـد به یك چهارم قرآن ) اند همان یك آیه را نیز نتوانسـته کرده 

 (. 377:  2ج  ، ق   1403

 شبهۀ مرجعیت قواعد مدون برای ارزیابی آیات قرآن

با  همانطور که در مقدمه گذشــت، انکار اعجاز بیانی قرآن، علاوه بر ناســازگاري آیات 

قواعد مدون، مبتنی بر شـبهۀ مرجعیت قواعد ادبیات عرب براي ارزیابی و اعتباري سنجی قرآن 

در   تواند ی . بررسـی تاری  تدوین قرآن کریم و تاری  تدوین قواعد ادبیات عرب م اسـت  کریم 

 ح  این شبهه راهگشا باشد. 

 تاریخ تدوین قرآن
  باشـــدی ش و مهم علوم قرآنی م زمان تدوین و جمد آوري قرآن کریم از مباحث پرچال 

 و به طور کلی دو نظریه در بین عالمان مسلمان در مورد زمان تدوین قرآن مطرح گشته است: 

 د( )   امبر ی نظریه اول: تدوین در زمان پ 

ــا  این نظریـه کـه در میـان فریقین طرفـدارانی دارد، قرآن کریم در زمـان حیـات   بر اسـ

تا:  ؛ خوئی، بی 329:  1ج ، ق   1410زرکشــی،  ) جمد آوري و تدوین شــده اســت  د( )  امبر ی پ 

 (. 5: ش   1368؛ عاملی،  251

اتفاق افتاده اســـت  د( )  امبر ی نظریه دوم: تدوین قرآن به صـــورت فعلی بعد از رحلت پ 

ــیوطی،  )  در جزئیـات تـدوین قرآن از (؛  278:  1ج ،  ش  1388؛ معرفـت،  207: 1ج  ،  ق  1421سـ
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هایی که تدوین  اند و تعداد مصـح  و افرادي که قرآن را تدوین نموده     ی قبی  زمان دقیق تأل 

ی آنها مجال دیگري م  ده اسـت که بررسـ د اختلافات فراوانی مطرح شـ میم به   ؛ طلبد ی شـ اما تصـ

هجري قمري در زمان   25ها در سـال هاي مرتل  و یکسـان سـازي مصـح  تطبیق مصـح  

ت )  ده اسـ وم واقد شـ بنابراین تدوین قرآن طبق یك (؛  103: ش   1382معرفت، خلاف خلیفه سـ

و طبق نظریه دوم در زمان خلیفه سـوم اتفاق افتاده اسـت. البته واضـح  )د(  نظریه در زمان پیامبر 

اختلاف مطرح شــده فقط در مورد و  اســت که قرآن قب  از تدوین نیز در دســتر  مردم بوده 

 تدوین قرآن است. 

 تاریخ تدوین علم نحو
ت و لذا وقتی قرآن جمد آوري تدوین و ابدا  علم ن  ده اسـ حو بعد از جمد قرآن واقد شـ

شـده و بصـورت کتاب در اختیار مسـلمین بوده، علم نحوي وجود نداشـته و اسـاسـاد جامعه عرب 

ته، لیکن با  تند؛ زیرا هر چند قرآن تا نیمه قرن اول هجري حرکات نداشـ نیازي به علم نحو نداشـ

ــحیحذ متنذ   ــده بود، قرآن را بـدون  عنـایـت بـه اینکـه قرائـتذ صـ عربی، براي مردم عرب، ملکـه شـ

جرجی زیدان در این  (.  357:  1ج ، ش   1388معرفت،  خواندند ) ی اذعراب و حرکات، صـحیح م 

د: شعرب مورد می  تند؛ همانطور که  ها پیش از تدوین علم نحو، اذعراب کلمات را می نویسـ دانسـ

ن گفتن و شـعر سـرائیدن ملکه آنها چون درسـت سـر   گفتند ی قب  از تدوین علم عرو ، شـعر م 

ها معاشــرت کردند از فهم  هاي غیرعرب، مســلمان شــدند و با عرب اما پس از اینکه ملت  ؛ بود 

ــدد تـدوین قواعـد نحو بر  ان عربی ملکـه آنهـا نبود و لـذا در زیرا زب ـ  ؛ معـانی قرآن عـاجز مـانـدنـد  صـ

لام  بنابراین اقدام به تدوین عل (؛  480:  3ج  ،  ش   1372)زیدان،  آمدند«  ترش اسـ م نحو بعد از گسـ

شـود که  همچنین روشـن می (.  40: ش   1391بسـتانی،  در میان غیر ا عراب، شـرو  شـده اسـت ) 

ده اسـت )  امی،  حفظ قرائت و فهم قرآن از خطا، موجب تدوین علم نحو شـ : ق   1412جمی  شـ

ــده، قواعـد مـدون ادبیـات عرب هیچ گونـه  این از (؛ 51 ــبهـۀ مطرح شـ تقـدمی بر  رو، برخلاف شـ

تفاده   ؛ قرآن کریم ندارند  لمانان غیر عرب براي فهم و اسـ الت این قواعد خدمت به مسـ بلکه رسـ

 از قرآن است. 

شعموم مورخان اتفاق    نویسد: همچنین زیدان در مورد واضد و تاری  تدوین علم نحو می 

ت. وي هجري، علم نحو عرب را وضـد کرده اس ـ  69دارند که ابو الاسـود دوئلی متوفی به سـال  
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از بزرگان تابعین و از صحابه حضرت امیر بوده و در جنگ صفین التزام رکاب آن حضرت را 

داشته است. پس از آن به بصره آمده و در آنجا زبان سریانی را آموخته و قواعد نحو آن را فرا 

ــد کند... خود   گرفت و چون آن را نیکو دید به فکر افتاد که براي زبان عربی نیز قواعدي وض

ــود م  ــت«  د ی گو ی ابو الاس ــول علم نحو را از علی )حضــرت امیر( فرا گرفته اس )زیدان،  که اص

ــال (؛  479- 478: 3ج  ، ش   1372 ــفین یعنی حدود سـ ــود بعد از جنگ صـ   38بنابراین ابو الاسـ

آموخت و شـرو  به تدوین آن نمود. با عنایت  (   ) هجري قمري علم نحو را از حضـرت علی 

وین علم نحو بعد از اتمام نزول و تدوین قرآن بین مسلمین، سستی  به این گزارش تاریری و تد 

ــکار می  ــتر آش ــبهۀ مذکور بیش ــري مکتوب و قرائت  ؛ گردد و بی مایگی ش زیرا قرآن در عص

 که اصلاد قواعد ادبیات عربی بصورت مدون وجود نداشته است.  شده ی م 

 قرآن به مثابه منبعی برای قواعد ادبیات عرب
زیرا  ؛ اعتبار قواعد تدوین شده به مطابقت آنها با قرآن بستگی دارد   واقعیت این اسـت که 

ی فصـاحت و بلاغت و ادب عربی نازل شـده و هیچ کدام از ا عراب حاذق  ی قرآن در عصـر طلا 

اي وارد کنند و به عجز خود از مقابله با آن اعتراف  در این فنون، نتوانســتند در متن آن خدشــه 

و اگر قواعدي   گردد ی   قرآن با اســتعمال اعراب فصــیح، ثابت م بنابراین مطابقت کام  ؛ نمودند 

اند با متن قرآن مطابقت نداشـته باشـند، اعتبار قواعد مدون مردوش که پس از آن، تدوین شـده 

 گردد نه اعتبار قرآن. می 

ایر علوم و فنون ادبیات عرب أ ت  ثیر قرآن در ادبیات عرب، منحصـر به علم نحو نبوده و سـ

ــد و تکـام ـ ــربجی،  انـد )  ، از قرآن کریم بهره گرفتـه در رشـ طرح و تکرار  (. 122: ق  1424الشـ

ــحیح از قرآن و جـایگـاه رفید آن، در  ــور صـ ــی از عـدم تصـ ــبهـۀ واهی و خـام، نـاشـ چنین شـ

ک   ت. در این  شـ لامی از جمله فنون مرتل  ادبیات عرب اسـ عه تمدن و علوم اسـ گیري و توسـ

ن است که گفته شود اگر مشق یك دانش آموز شـبهه، جاي اصـ  و فر  عو  شـده و مانند ای 

 سرمشق غلط است.   شود ی با سرمشقی که معلم براي او نوشته مطابق نباشد معلوم م 

ــاحـب نظران در ادبیـات عرب نـه تنهـا مـاننـد بطر  مطـابقـت   بـا التفـات بـه این واقعیـت، صـ

ــنـد و  داننـد؛ بلکـه قرآن را ب ـبعـد را، لازم نمی   هـاي دوره قرآن بـا قواعـد مـدون در   ه عنوان یـك سـ

اي مطابق با قرآن و اگر قاعده  رند ی گ ی کار م دلی  براي تشــری  قاعده درســت و نادرســت به 
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ــد  . م لاد ابن مـالـك در جواز تقـدیم حـال بر ذوالحـال  کننـد ی اعتبـار آن را قـاعـده را نفی م   ، نبـاشـ

 مجرور آورده: 

منظور ایشــان (.  229تا:  )ســیوطی، بی « ش 

که با حرف جر مجرور   ی اسـت که بر خلاف بعضـی از نحویین، مقدم شـدن حال بر ذوالحال این 

تعمال در کلام فصـیح وارد شـده اسـت و شـارح براي وقو   ؛ جائز اسـت  ، شـده باشـد  زیرا این اسـ

: ش)تقدیم حال بر ذو الحال مجرور به د ی گو ی تقدیم حال بر ذوالحال به قرآن اسـتشـهاد کرده و م 

ــت مـاننـد آیـه: ش  ــده اسـ ــیح وارد شـ «  حرف جر( در )کلام( فصـ

توانند معیاري براي سـنجش صـحت  بنابراین قواعد مدون ادبیات عرب نمی   ان(؛ )هم (« 28)سـباء/ 

 بلکه قرآن میزانذ سنجشذ درستی یا نادرستی قواعد ادبیات عرب است.   ؛ الفا  قرآن باشند 
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 گیرینتیجه
بطر  سـه اشـکال نحوي بر آیات قرآن مطرح نموده و مدعی اسـت در برخی از آیات 

بهه   م حروف مشـ م معطوف بر مرفو ، به صـورت  قرآن، اسـ بالفع  مرفو ، فاع  منصـوب و اسـ

 منصوب استعمال شده است. 

آیاتی که بطر  به عنوان موارد عدم تطابق بین آیات قرآن و قواعد ادبیات عرب مطرح 

ــتنـد و معمولادنموده  ــکـال نیسـ ان عربی داراي اشـ ــا  قواعـد مـدون زبـ د، بر اسـ طرح چنین    انـ

ــی از فهم نا  ــکالاتی ناشـ ق  از قواعد ادبیات عرب و عدم احاطه به جزئیات قواعد نحوي  اشـ

 است. 

طرح نشدن اشکالات نحوي قرآن در زمان نزول و قرائت آن در بین ا عراب که در فنون  

خر خود هسـتند از بهترین شـواهد بر پیراسـته بودن آیات أ مت   هاي دوره مرتل  زبان عربی زبانزد 

ــر خود  قرآن از هر گونـه گژي و نـاهمگونی بـا   ــت زبـان عربی عصـ بـا توجـه بـه اینکـه  ویژه  بـه ؛  اسـ

  امبری جمعیت قاب  توجهی از ا عراب، مشـر  بودند و از هیچ تلاشـی براي مبارزه با اسـلام و پ 

حتماد    ، . بدیهی اسـت که اگر در متن قرآن اشـکالات ادبی وجود داشـت کردند ی دریغ نم د( ) 

ــتفـاده م  د( )  امبر ی ـاز آن براي مبـارزه بـا پ  ــفحـات تـاری  مرفی   دنـد کر ی اسـ و این مبـارزه در صـ

 . ماند ی نم 

  ؛تدوین و قرائت قرآن در بین مســلمین چند ســال قب  از تدوین قواعد عربی بوده اســت

قواعد مدون فعلی نحو،   اسـاسـاد شـد، بنابراین زمانی که قرآن در بین مسـلمین نازل و قرائت می 

الیان بعد تدوین شـده عرب و  کاربرد اند. این قواعد با ملاحظه  مطرح نبوده  ایر منابد در سـ اند؛ سـ

 از این رو، لازم است اعتبار قواعد مدون زبان عربی را با انطباق با قرآن ارزیابی نمود. 

ــتن قرآن کریم در حـد یـك متن عـادي و پنـدار ارزیـابی آن بـا قواعـد مـدون نحو   فروکـاسـ

 است.  ناشی از عدم در  درست از جایگاه قرآن و قواعد مدون ادبیات عرب 
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 . قم   ه ی علم   حوزه ی  اسلام  غات ی تبل  دفتر    قم . اللغع   س ی مق ئ   معجم   (. ق   1404. ) فا س   بن   احم    ، ن ی الحس   ابو  ( 4
 . الفکر   دا     روت ی ب  . ر ی التفس   ی ف   ط ی المح  البحر (.  ق   1420) . وسف ی بن   محم    ی، ان لس  ان ی ابوح  ( 5
 . الکتاب  عالم    روت ی ب . اللغع   ی ف   ط ی المح  (. ق   1414. ) عباد   بن  ل ی اسماع  ( 6
. المع صاارة   ت ی التح   و  ة ی العرب   اللغة   ی ف  م ی الکر  القرآن   أثر   (. ق   1424) . وسااف ی   محم    ی، الشااربج  ( 7

 . 136- 120  ی، صص التراث العرب 
 . النفائس   دا     روت ی ب . ی النسف  ر ی تفس   (. ق   1416. ) احم   ابن  عب الله  ی، النسف  ( 8
 . ه ی العلم  الکت    دا     روت ی ب . م ی العظ  القرآن  ر ی تفس   ی ف  ی المع ن   وح  (. ق   1425. ) محمود    ی س   ی، آلوس  ( 9
  ی راا . شژورش ی عرب   نحو   بر  آن  مختل    ی ها    ی رگزا  ی تاأث و    آرآن (.  ش   1391) .  قااسااام   ی، بساااتاان  ( 10

 . 60- 39  ، صص قرآن  ی زبانشنا ت 
 . التراث  اء ی اح   دا     روت ی ب . القرآن  ر ی تفس   ی ف   ا ی التنز   مع لم   (. ق   1420. ) مسعود   بن   ن ی حس  ی، بغو  ( 11
 ی. العرب  التراث   اء ی اح   دا     روت ی ب .  ا ی الت و   اسرا   و  ا ی التنز  انوا   (. ق   1418. ) عمر   بن  عب الله  ی، ضاو ی ب  ( 12
  اءیااح  دا     روت ی ب .  القرآن  ر ی تفسااا  ی ف   الحسااا ن   واهر ج  (. ق  1418. ) محما   بن  الرحمن  عبا    ی، ثعاالب  ( 13

 ی. العرب  التراث 
  اءی اح   دا     روت ی ب . القرآن  ر ی تفس   عن   ن ی الب  و  لکش  ا (.  ق   1422) . م ی اسحاق احم  بن ابرار   ابو  ی، ثعلب  ( 14

 ی. العرب  التراث 
 . 58- 41  ، صص . المعا ج النحو  نشأة  ی ف  م ی الکر   القرآن   ر ی تأث  (. ق   1412. ) احم    ی، شام   ل ی جم  ( 15
 العلم  دا     روت ی ب . ة ی العرب   صاااح ح  و  اللغة  ت ج   -  الصاااح ح   (. ق   1410. ) حماد   بن  ل ی اساااماع   ی، جورر  ( 16

 . ن یی للملا 
 . حسرو  ناصر    تاران .  ی الواف   النحو   ( ش   1367. ) عباس   ، حسن  ( 17
 .  ه   ی الخوئ   الاما    آثا   اء ی اح   موسسه    قم . القرآن  ر ی تفس  ی ف   ن ی الب   تا(. بی . ) ابوالقاسم     ی س   ی،  وئ  ( 18
 . الا شاد   دا    ه ی سو  .   نع ی ب  و  القرآن   اعراب   (. ق   1415. ) ن ی ال    ی مح  ، ش ی د و  ( 19
 ال ا   - العلم   دا     ه ی سااو  - لبنان . القرآن  الف ک   مفر ات  (. ق   1412. ) محم    بن   ن ی حساا ی، اصاافاان    اغ   ( 20

 . ه ی الشام 
 . ر ی رکب ی ام    تاران .   الابرا   ع ه  و   الاسرا   کش    (. ش   1371. ) سع    ی اب   بن   احم    ی، ب  ی م  ن ی ال      ی  ش  ( 21
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 . المعرفه   دا     روت ی ب .  القرآن   علوم   ی ف  بره ن ال  (. ق   1410. ) بااد    بن   محم  ی،  ز کش  ( 22
 ی. العرب  الکتاب   دا     روت ی ب .  ا ی التنز   غواما  اق ئغ  عن   لکش ف ا  (. 1407. ) محمود  ی، زمخشر  ( 23
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 ی. العرب  الکتاب   دا     روت ی ب .  القرآن   علوم  ی ف  الاتق ن   (. ق   1421. ) ابکر  ی اب   بن   الرحمن   عب    ی، وا ی س  ( 28
  موسااسااه    ی الرشاا  دا     دمشااق . ن القرآ   اعراب   ی ف  الج ول  (. ق   1418. ) م ی الرح   عب   بن   محمود   ی، صاااف  ( 29
 . مان ی الا 
 ی. مرتض   نشر    مشا  .  اللج ج   اها   ی عل  الااتج ج   (. ق   1403. ) ی عل   بن   احم    ی، ابرس  ( 30
 .  سرو  ناصر   انتشا ات    تاران . القرآن  ر ی تفس   ی ف   ن ی الب  مجمع   (. ش   1372. ) حسن   بن   فضل   ی، ابرس  ( 31
 ی. مرتضو   ی کتابفروش    تاران . ن ی البحر   مجمع  (. ق   1416. ) ن ی فخرال   ی، ح ی ار  ( 32
 . 25- 5  ، صص شه ی ان    اان ی ک  . م ی کر   آرآن   ن ی ت و   خ ی ت     (. ش   1368. ) ی مرتض  جعفر     ی س   ی، عامل  ( 33
  موسااسااه  قم .  الاعتق      ی تجر   شاارح  ی ف   المرا    کشاا  (. ق   1427) . وسااف ی بن    حساان   ی، حل   علامه  ( 34

 ی. الااسلام  النشر 
 . التراث  اء ی اح   دا     روت ی ب .  ب ی الغ   ح ی مف ت (. ق   1420) عب الله محم  بن عمر.    ابو   ی،  از  ن ی ال   فخر  ( 35
 . رجرت   قم . ن ی الع   (. ق   1410. ) ل ی  ل   ی.   ی فرار  ( 36
 . ناصر سرو    تاران . القرآن  لااک م  الج مع (.  ش   1364) ابن احم .    محم    ی، قراب  ( 37
  اغلاط   ی ا عا         مساااتشااارآا ن   ا یا لا       (.  ش   1398) .  ی ن ی , و محما  ام ی عل ی،  قراملک   شو    م ی کر  ( 38

 . 114- 93  ی، صص قرآن شژور  ه ی . نشر آرآن   ی نحو 
  و للترجماة   مرکک الکتااب تاران . م ی الکر  القرآن  کلما ت   ی ف   غ ی لتحق ا   (. ق   1402. ) حسااان  ی، مصاااطفو  ( 39

 . النشر 
 .   ی التما   ی انتشا ات   ی فررنگ  موسسه    قم .  ن القرآ   علوم  ی ف    ی لتمه ا   (. ش   1388. ) ی راد   محم  ،  معرفت  ( 40
 . سمت    تاران .  آرآن   خ ی ت     (. ش   1382)   . --------------  ( 41
  ی فررنگ  موساااساااه    قم . م ی الکر  القرآن   اول    و   و   شااابه ت (. ق   1423) .  --------------  ( 42

 .   ی التما  ی انتشا ات 
  دا   ضاااون، ی ب   ی محم عل   منشاااو ات    روت ی ب . القرآن اعراب   (. ق   1421) احم  بن محم .  ابوجعفر ، نحاس  ( 43

 . ه ی الکت  العلم 
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  دا الغرب    روت ی ب .  القرآن   ی معا ن   عن    ن یاالب   جا ز ی ا   (. ق   1425. ) الحسااان   ابو   بن   محمود   ی، شاااابو  ی ن  ( 44
 ی. الاسلام 

45( Botros, Zakaria. 2018. Books. 3 1. www.fatherzakaria.net. 

46( n.d. https://wng.org/. Accessed 6 20, 2022. https://wng.org/special-sections/daniel-of-the-

year. 
47( OrthodoxWiki. Accessed 6 21, 2022. https://orthodoxwiki.org/Zakaria_Botros. 
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A critique of the doubts raised in leiden's qur'an 
encyclopaedia on woman's testimony; referring to verse 282 

of surah al-baqarah 
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Tayyebeh Heydarirad 2 

Abstract  
One of the important issues in the field of women's studies is woman's 

testimony; therefore, its accurate investigation is an important step in the 

direction of raising the sublime concepts of Islam, dignifying woman, and 

removing the doubt of the inequality of the rights of woman and man. And 

because of the importance of this issue, it has long been the focus of Muslim 

and non-Muslim researchers. Some of the authors of the Leiden Qur'an 

Encyclopedia, referring to verse 282 of Surah Al-Baqarah, have raised 

doubts on the issue of women's testimony and considered the unequal 

number of women and men in testifying as a discrimination in law and (an 

indication to) lack of women's memory, by comparing Islamic 

jurisprudence to the Talmud. This article tries to answer these doubts with 

a descriptive-analytical method through the library sources. And it has 

reached the results that in Islam, men and women have duties and rights 

which have been legislated wisely and in an equal manner and based on 

their interests. And the issue of women's testimony, is among their 

legitimate duties and it is completely optional so the difference in number 

with man does not mean woman's lack of memory or discrimination and 

inequality of rights. In some cases, only woman has the right to testify. One-

sidedness in the use of sources, presentation of superficial and conjectural 

analysis, incorrect comparison between the Quran and Talmud, and 

confusion of Orientalists in legal issues have led to their incorrect view on 

the women's testimony.  

Keywords: Doubt, Leiden's Qur'an Encyclopedia, Woman's Testimony, Verse 282 of 

Surah Al-Baqarah, Orientalists. 
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  282با استناد به آیه  المعارف قرآن لیدن دربارۀ شهادت زنانةنقد شبهات دایر 

 سورۀ بقره 

 1علی قانعی اردکانی 
 2راد طیبه حیدری

یافت:  یخ در یخ پذیرش: |        11/1399/ 20تار  08/1400/ 15تار

 چکیده
ی  ت که بررسـ ائ  مهم در حوزه مطالعات زنان اسـ هادت زنان ازجمله مسـ ئله شـ مسـ

دقیق آن گـام مهمی در جهـت اعتلاي مفـاهیم متعـالی اســـلام، کرامـت برشـــی بـه زنـان و  

بهه نابرا  ئله از  زدودن شـ ت. به جهت اهمیت موضـو ، این مسـ بري حقوق زنان و مردان اسـ

دیرباز مورد توجه پژوهشــگران مســلمان و غیرمســلمان قرارگرفته اســت. ازجمله برخی از  

شـبهاتی به مسـئله شـهادت   ، سـورۀ بقره   282مؤلفان دایرۀالمعارف قرآن لیدن با اسـتناد به آیه  

با مردان در شهادت دادن را یك تبعیض حقوقی   زنان وارد نموده و عدم تساوي عدد زنان 

مرده  ه کرده و نقصـان در حافظه زنان شـ لام را با تلمود مقایسـ این    اند. اند و احکام فقهی اسـ

درصـدد پاسـرگویی به    اي کتابرانه   منابد   از   گیري بهره   با  تحلیلی   – نوشـتار با روش توصـیفی 

ــبهات برآمده و به این نتایج دســت یافته که در اســلام، زن و مرد داراي تکالی  و   این ش

ده و مسـئله  حقوقی هسـتند که حکیمانه و به  ا  مصـالح جع  شـ صـورت تسـاوي و بر اسـ

شهادت زنان، ازجمله تکالی  موضوعه ایشان و کاملاد اختیاري است که اختلاف در عدد  

ــت. کمـا اینکـه در  بـا مردان،   ــان حـافظـه زنـان و تبعیض و نـابرابري حقوق نیسـ ســـبـب نقصـ

ســو نگري در اســتفاده از    یك مواردي نیز فقط زنان از حق اداي شــهادت برخوردارند.  

ــائ   ــت قرآن و تلمود و خلط در مس ــی، قیا  نادرس ــطحی و حدس منابد، ارائه تحلی  س

 ایشان در شهادت زنان شده است. حقوقی از سوي مستشرقان، منجر به دیدگاه ناصواب  

  سورۀ بقره، مستشرقان.  282لمعارف قرآن لیدن، شهادت زنان، آیه  ةا شبهه، دایر   های کلیدی  واژه 
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 . مقدمه1
(، زنا 2(، طلاق )طـلاق/ 106در شماري از آیات قرآن و در موضوعات وصیت )مائده/ 

ــه میان آمده  ( از گواهی و ت 282( و دذین )بقره/ 15؛ نساء/ 31و   4)نور/  ــرن ب ــهود س ــداد ش ع

زن و میــزان ارزش آن صحبت شده است: ش   طور مــشر  از گــواهی که یــك مــورد آن به 

ــان  کـه مورد   «؛  و اگر دو مرد نبودنـد، یـك مرد و دو زن، از کسـ

رضــایت و اطمینان شــما هســتند، انتراب کنید! )و این دو زن، باید با هم شــاهد قرار گیرند( تا 

ادآورر کنـد )بقره/   ه او یـ افـت، دیگرر بـ  ــ282اگر یک  انحراف  یـ ران متقـدم و متـأخر (. مفسـ

ــرد از دریچه فریقین هر کدام به مسئله شهادت و تفاوت  ــین شــهادت زن و م هاي خاد  هاي ب

انــد کــه گــاه بــا هــم هم وشانی داشته و گاه از هم  اند و به بیان علت اختلاف پرداختــه نگریسته 

ابـ   د تفکیـك قـ اي    . انـ اواي فقهی فقهـ اي تنو  در فتـ ــران، مبنـ فریقین و نظرات همین آراء مفسـ

ته اسـت؛  باب قضـا و شـهادات از ابوابی اسـت    حقوقی حقوقدانان حول محور شـهادت زنان گشـ

که با جامعه انسانی ارتباب مستقیم دارد و همیشه مردم در اجتما  به این امور نیازمندند و قاضی  

تبیین مسائ  و  نیاز به   رو، ؛ ازاین تواند به حق حکم کند بــــدون بینــــه و شهود در محاکم نمی 

نماید و بر این اصــ  ضــروري می   ، احکام مرتل  آن بر اســا  قوانین برگرفته از منبد وحی 

ــنّت پیامبر اکرم )د(  ــتناد به مبانی و ادله اربعه فقه )قرآن، س ــیعه با اس و اه     علماي بزرگ ش

نّت  نّت با تمسـك به قرآن و سـ   د( و پیامبر ) بیت عصـمت ) ( عق ، اجما ( و علماي اه  سـ

ــان این مهم پرداخته  ـــ ــه بیـ ـــ  زنان  شهادت   ، مسئله اسلامی   اند. از طرفی در بین احکام قیا  بـ

 مورد شبهه مستشرقان قرار گرفته است.  که   مواردي است   ازجمله 

( Encyclopedia of the Quranبه دایرۀالمعارف قرآن ) توان  ازجمله آثار مستشرقان می 

ــاره نمود کـه در مـدخـ   ــهـادت دادن« از مـاتیـا   د هـاي متع ـاشـ ــاهـد بودن و شـ دي همچون: ششـ

، شعقد و پیمان« از وائ   3، شفقه و قرآن« از وائ  حلّاق 2، شزنان و قرآن« از روت رادد 1رادشــیت 

 
1. Witnessing and Testifying: Matthias Radscheit. 
2. Women and the Qurān: Ruth Rode. 

3. Law and the Qur'an: Wael B. Hallaq. 
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ــهادت« از اندرو ری ین   2، شحدود الهی« از ریچارد کیمبر 1حلّاق   ،، به مباحث حقوقی زنان 3و شش

صـورت  هاي دیگري نیز به ته اسـت؛ علاوه بر این، مدخ  ازجمله شـهادت و گواهی دادن پرداخ 

 غیرمستقیم به بحث نوشتار حاضر مربوب است که عبارتند از: 

  ؛ ( Raven, 2004, v 5: 29)   . و شسیره و قرآن«   ( Raven, 2004, v 3: 282) ششهید«  

تفاده از منابد و مطالعات کتابرانه ازاین  ــ  رو مقاله حاضـر با اسـ تحلیلی به اي به روش توصـیفی ــ

 پردازد. بررسی و نقد شبهات کتاب مذکور در خصود شهادت و گواهی زنان می 

تواند  هاي پژوهشی است که می تبیین دقیق مسئله شهادت زن در اسلام یکی از ضرورت 

برشــی به گام مهمی را جهت اعتلاي مفاهیم و مســائ  متعالی اســلام بردارد و ضــمن کرامت 

وضــوعه ایشــان، شــبهه تبعیض و نابرابري حقوق زنان و مردان را زنان و پرداختن به تکالی  م 

بزداید و پاسری در برابر شبهات باشد. نوشتار حاضر براي دستیابی به اهداف فوق با رویکردي  

 تفسیري ـ فقهی در پی پاسرگویی به این سؤالات تدوین یافته است: 

 اند؟ شهادت زنان وارد کردهمؤلفان دایرةالمعارف قرآن لیدن چه شبهاتی به مسئله  −

 شود؟شبهات ایشان چگونه نقد می −

 مسئله شهادت زنان در قرآن چگونه تبیین شده است؟ −

 مفسران و فقهای فریقین چه رویکردی به این قضیه دارند؟ −

 . پیشینۀ پژوهش1-1

ها  هایی انجام یافته است که برخی از آن شهادت زنان، پژوهش   لازم به ذکر است درباره 

 ند از: عبارت 

اه  − دگـ ه دیـ اهی بـ ه شنگـ الـ ــران مقـ اي مفسـ ان در قرآن« اثر   هـ در مورد گواهی زنـ

هاي قرآنی«  نشریه شپژوهش   61در شمارۀ   1389خانی که بهار احمدرضا حسن 

 چاپ شده است که در آن، فقط نظرات مفسران مطرح شده است. 

 
1.Contracts And alliances: Wael B. Hallaq. 

2.h): Richard Kimbe.ād AllūBoundaries and Precepts (hud 
3.Witness to faith: Andrew Rippin.  
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ن« مقاله شبررسـی ارزش شـهادت زن در قوانین موضـوعه ایران و مبانی فقهی آ  −

شنامۀ مفید« چاپ شده و فقط به   18در شمارۀ   1387اثر حسـین مهرپور در سال 

 مبانی فقهی ارزش شهادت زن پرداخته است. 

ــهـادت زنـان در اثبـات دعـاوي« اثر فهیمـه   − مقـالـه شمبـانی فقهی و حقوقی اعتبـار شـ

 ( چاپ شده است. 39در مجلۀ شنداي صادق« )شمارۀ    1384زاده در سال ملك 

ــی با توجه به  ــبهات  بررس ــی ش ــدد نقد و بررس ــتقلی که درص ــده آثار مس هاي انجام ش

ــ فقهی برآمده باشـد  یافت   ، دایرۀالمعارف قرآن لیدن دربارۀ شـهادت زنان با رویکرد تفسـیري ــ

رو با بهره جســتن از نظرات مفســران و فقهاي فریقین در پی نقد و  رو نوشــتار پیش نشــد؛ ازاین 

ــه رشـته  لیدن حول محور شـهادت زنان جمد بررسـی شـبهات دایرۀالمعارف قرآن  ــــ بندي و بــ

 تحریر درآمده است. 

 . مفهوم شناسی2

 مفهوم شناسی واژۀ شهادت پرداخته شود. قب  از پرداختن به مباحث، شایسته است که به 

 . شهادت2-1

گوید: شـهادت از شـهد گرفته شـده و ق( در تعری  لیوي شـهادت می   395ابن فار  )م  

(.  221:  3ق، ج    1404فار ،  کند )ابن بر حضور، علم و اعلام کردن دلالت می اصلی است که 

ــت و  ق( و معلوف گفتـه  711منظور )م  ق(، ابن  1205زبیـدي )م   ــهـادت، خبر قـاطد اسـ انـد: شـ

  ـ  46:  5ق، ج   1414کند )زبیدي، داند بیان و آشکار می شـاهد، عالمی است که هر آنچه را می 

( و فیومی  175(. فراهیـدي )م  887:  1، ج  1362؛ معلوف،  239:  3ق، ج    1414منظور،  ؛ ابن 45

اهده کردن آن چیز و گواه ق( می   770)م   هادت، اطلا  یافتن بر چیزي، معاینه و مشـ گویند: شـ

(. مصـطفوي )م  324:  2ق، ج   1414؛ فیومی،  397:  3ق، ج    1409بودن بر آن اسـت )فراهیدي،  

ضـــور نزد معلوم و معاینه کردن معلوم اســـت  ق( نیز معتقد اســـت: شـــهادت، علم به ح   1426

ــهادت را چنین تعری  کرده اســت:    502  (. راغب )م 131:  6، ج 1368)مصــطفوي،   ق( نیز ش

شگواه بودن، اقرار کردن، سـرن گفتن از رور علم و آگاه  که از مشـاهده و بصـیرت یا دیدن 

م حاصـ  گردد« )راغب اصـفهانی،   کري )م  (. ابوهلال  465ق:    1412با حوا  و چشـ   395عسـ
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ق( بین شـهادت و خبر تفاوت قائ  شـده و حکم شـهادت را از خبر محض جدا دانسـته و بیان 

شـود و انصـراف از آن نموده که شـهادت دادن دو نفر نزد قاضـی، موجب عم  کردن به آن می 

که منصــرف شــدن و عم  نکردن به خبر دو نفر جایز اســت )عســگري،  جایز نیســت؛ درحالی 

شــهادت در معناي لیوي، گواهی دادن همراه با علم اســت که ترل   رو  این از  ؛ ( 34ق:    1400

دانان تعاریفی از شــهادت ارائه  از نظر اصــطلاحی، هر یك از فقها و حقوق از آن جایز نیســت. 

 شود: ها اشاره می اند که به برخی از آن داده 

  با توجه  ابتکاري   تعاری    اد، بعض از ششهادت« نشده  شرعی  تعری    اینکه   به   با توجه   در فقه 

 گوید:ق( می   1266جواهر )م    صـاحب   اسـت؛ ازجمله  شـده   و آثار، از ششـهادت« ارائه   احکام  به 

هادت    که  قطعی، در مورد حقی   صـورت به   غیر از حاکم   شـرصـی  از خبر دادن   عبارت اسـت   شـ

ه  اشــــد. الزام   دیگري   نفد   بـ ادت همچنین وي می   آور بـ ــهـ د: شـ امور   ، خبر دادن از وقو  گویـ

ضرر خود   به   حقی  و با اقرار متفاوت است، زیرا آن، اخبار به  است   از حوا   یکی  به   محسو  

ــت )ر. : نجفی جواهري،    نفد   و بـه  (.  7  ـــــ ـ  8:  41؛ همـان، ج  107:  40ق، ج    1404غیر اسـ

ت   ید (.  57:  1306)جرجانی،  جرجانی نیز قریب به همین مضـمون آورده اسـ ن امامی )م   سـ حسـ

ته نیز در تعری  از حقوق   ( یکی 1358 هادت« آورده   دانان برجسـ هادت   ششـ )گواهی(  اسـت: ششـ

دیگري« )امامی،   زیان  و به   دعوي   از طرفین  یکی  نفد  به  از امري،   از اخبار شر   عبارت است 

 (. 189د  ، 6ج    : 1340

شـاهد قید  براي   حق، امتیاز و نفعی   در شـهادت،   که  اسـت   این   اک ر تعاری    اشـترا    وجه 

شـایان ذکر اسـت که معناي لیوي شـهادت اعمّ اسـت؛ زیرا شـام  هر خبر دادنی  اسـت.  نشـده 

ر  فقط خبر می می  د چه دروغ؛ شـ ت باشـ ود، چه راسـ ی دهد، فرقی نمی شـ کند به ضـرر کسـ

شـود که  می باشـد یا به نفد کسـی، ولی معناي اصـطلاحی اخّ  اسـت؛ زیرا فقط شـام  شـهادتی  

 . ؛ نمایه سایت پژوهه( 1تا:  به حق باشد )بیگدلو، بی 

اند که در ذی  مطرح هاي لیدن نیز تعاریفی از شــهادت ارائه داده برخی از مؤلفانذ مدخ  

 گردد: می 

اي از معانی را ماتیا  رادشــیت با اســتناد به آیات قرآن، در تعری  ششــهادت« مجموعه 

نی بودن، شـهادت دادن به چیزي، اعتراف کردن، شـاهد  آورده اسـت: حضـور داشـتن، شـاهد عی 
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ــهادت خود را در دادگاه دنیوي یا اخروي ادا می  ــاهدي که ش کند،  عینی اعمال و حواده، ش

ــاهـدي کـه بـه ایمـان و بـاور خویش گواهی می  دهـد، گواهی دادن بـه نتیجـه یـك توافق )بقره/ شـ

س اصـطلاح شـهادت و مشـتقات آن را (، تأیید دانش کسـی، قسـم و... . وي سـ  106؛ مائده/  282

کند: نرسـت، به معناي شـهادت دادن گونه بیان می در سـه قلمرو مرتل  فرهنگ اسـلامی این 

اره به جمله اعتقادي  دن در راه   در زمینه قضـایی؛ دوم، اشـ ته شـ هادت و کشـ وم، شـ هادتین؛ سـ شـ

 . (  ,v 2004Radscheit ,5 :502- 506)  1خدا 

ــهید«  ویم ریون در مدخ   ــنونده اقرار  می   شش ــاهد بودن یا ش ــهادت به معناي ش گوید: ش

اي قرآنی دانسـته و  مایه . اندرو ری ین شـهادت دادن را درون ( Raven, 2004, v 3:282) اسـت 

برخلاف ماتیا  رادشـیت، دو معناي اصـلی که مرتبط با یکدیگرند براي شـهادت تصـور کرده 

ــود و دیگري به که یکی به موضــوعات ایمانی مربوب می  موضــوعات مرتل  فقهی مانند: ش

ا دلیـ  اســـت ه یـ ان بیّنـ ه این نو  همـ الی و جرائم حـدّي کـ ــی، مـ ــرصـ ه دعوي، امور شـ امـ   اقـ

 (Rippin, 2004, v5:488 ) . 

طلاح معانی گوناگونی دارد؛ اما آنچه در این   هادت در اصـ د، شـ از مجمو  آنچه ذکر شـ

  از خبر دادن شر   عبارت گیرد اصطلاح فقهی شهادت است که مقاله مورد پژوهش قرار می 

 دیگري است.  زیان  و به   دعوي   از طرفین   یکی  نفد  به  از امري، 

 . شبهه2 ـ 2

بهه« در لیت گفته اسـت: اصـ  واحدي اسـت که بر  ق   395م  فار  ) ابن  ( در تعری  ششـ

ــابه بودن دو چیز و هم  ــک  بودن دو چیز از نظر رنگ و صــفت دلالت می مش ــتبه  ش کند و مش

(. واژه پژوهان دیگر نیز 243:  3، ج ق   1404فار ،  امر یعنی کار به مشـک  رسـیدن )ابن شـدن 

 
این  .  1 این منابع  جوع شود  مک اولیف، جین دمن.  شایان ذکر است جات ترجمه فا سی مقالات مذکو  د   نوشتا  به 
، تاران  حکمت؛  2آبادی و دیگران.  یچا د کیمبر، »ح ودالای«، جل  (. دایرةالمعا ف قرآن. ترجمۀ حسین  ن ق1393)

  آبادی و دیگران، تاران  حکمت  ماتیاس ، ترجمۀ حسین  ن ق3(. دایرةالمعا ف قرآن، ج  1394مک اولیف، جین دمن. )
؛  579   3؛ ویم  یون، »شای «، ج  487-488و    491ا    493و    501ا    502   3 ادشیت، »شار  بودن و شاادت دادن«، ج  

؛ مک اولیف، جین  278   3؛ قرآن و زنان، ج  575   3؛ ان  و  یپین، »شاادت«، ج  478   3ویم  یون، »سیره و قرآن«، ج  
آبادی و دیگران، تاران  حکمت  وائل حلّاق، »فقه و قرآن«،  ق، ترجمۀ حسین  ن 4(. دایرةالمعا ف قرآن. ج  1396دمن. )

 ؛ تاران  حکمت. 116ا  117  4؛ وائل حلّاق، »عق  و شیمان«، ج 280ا  281  4ج 
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ان کرده  بیـ ا را  این معنـ دي،  همین  د )فراهیـ :  6ق، ج    1407؛ جوهري،  404:  3ق، ج    1409انـ

 (. 320:  م   1979؛ زمرشري،  2236

عناسـت  ( علت تعبیر از شـبهه آمده اسـت: شـبهه به این م 502در عبارت راغب اصـفهانی )م 

ود )راغب   ابهت عینی یا معنوي از یکدیگر تمیز داده نشـ که یکی از دو چیز به خاطر وجود مشـ

 (. 443: ق   1412اصفهانی،  

بهه، بهترین تعبیر کلام نورانی امام   طلاحی شـ ت که فرمودند: )   ی عل در تعری  اصـ  ( اسـ

بهه می  بهه را شـ بهه که در خارج مطرح می شـ ت گویند؛ زیرا شـ بیه حق اسـ البلاغه،  )نهج  کنند شـ

ــبهـه ایجـاد می 38: ف ش   1379 ــبهـه افکنـان طوري شـ ــنونـده و مرـاطـب معطـ  (. شـ کننـد کـه شـ

دهند و غیر حق را حق جلوه  ماند چکار کند. این افراد امر نادرســت را درســت نشــان می می 

 دهند. می 

شــدن امر، التبا ،  اند: شــبهه، مشــتبه  برخی دیگر نیز در تعری  اصــطلاحی شــبهه گفته 

؛  350:  6، ج 1375اســت )طریحی،   باط   و  حق  و  ثواب  ، خطا و حرام  و  حلال  دید بین امور تر 

؛ همان،  72:  4ج تا: عربی، بی ؛ ابن 37:  5تا: ج ؛ غزالی، بی 470:  2تا، ج  مصـــطفی و دیگران، بی 

(. مراد از تعری  شــبهه در این نوشــتار، التبا ، مشــتبه  11:  6، ج  1368؛ مصــطفوي،  370:  3ج 

 اي که مراطب سردرگم شود. گونه شدن امور و خلط حق و باط  در یکدیگر است به 

 نقد شبهات دایرةالمعارف قرآن لیدن دربارة شهادت زنان .3

هاي گوناگون دایرۀالمعارف قرآن لیدن در این قسـمت از نوشـتار، شـبهاتی که در مدخ  

 گردد. به مسئله شهادت زنان وارد شده نقد و بررسی می 

 . شبهه ضعف و نقصان حافظه زنان در گواهی دادن3-1

 زنان   و  قرآن  دکتر روت رادد در برشی از مقاله   

نویســد: شــهادت زنان یکی  ســورۀ بقره، در رابطه با شــهادت زن می   282با اشــاره به آیۀ 

دیگر از مسـائ  دوپهلو در قرآن اسـت. زمانی که به دو شـاهد مرد نیاز باشـد و دو مرد نباشـد،  

صـراحت در قرآن بیان شـده اسـت که اگر شـهادت یك مرد و دو زن کافی اسـت و دلی  آن به 

https://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
https://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://wikifeqh.ir/%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
https://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
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ــهـادت قـانونی  عبـارت رد، دیگري بـه یـادش آورد؛ بـه یکی خطـا و فراموش ک  دیگر، زنـان در شـ

 . ( Roded,2004, v 5: 525)   شان م   مردان دقیق و درست نیست قاب  اعتمادند، ولی حافظه 

 . نقد شبهۀ ضعف و نقصان حافظه زنان3-1-1

ها  در پاســـرگویی به شـــبهه مذکور، وجوه متعددي متصـــور اســـت که به برخی از آن 

 شود: می پرداخته  

 بر حدس یمبتن  یریگجهینتالف: 

ــان به اجمالاد بیان می  ــورۀ بقره: ش   282داریم در آیه مبارکه  در جواب ایش س

ده،   ؛ «  هادت عنوان شـ اوي زن و مرد در شـ واژۀ شضـلال« که علت عدم تسـ

ت   یان آمده اسـ تن، گمراهی، غفلت ورزیدن و نسـ اید گشـ دن، ضـ دن، پنهان شـ در معانی گم شـ

ــفهـانی،  410:  5، ج  1375)طریحی،   ب اصـ ــرا 510:  1412؛ راغـ ه  (. برخی از مفسـ بـ ن آن را 

؛ فررالدین رازي،  574:  2تا، ج  عاشـور، بی ؛ ابن 561:  1، ج  1419ک یر،  فراموشـی و نسـیان )ابن 

، ج 1415؛ آلوسـی،  397:  3، ج 1364؛ قرطبی،  326: 1، ج  1407؛ زمرشـري،  95:  7، ج 1420

، ( و بعضــی دیگر به ضــلال 442:  1تا، ج ؛ حقی بروســوي، بی 88:  1تا، ج قتیبه، بی ؛ ابن 58:  2

ــیرازي و همکاران،  گمراهی و انحراف معنی کرده  ــ  387:  2، ج 1374اند )مکارم ش الله،  ؛ فض

ا« در هر دو جـا بـه زنـان برمی 173: 5، ج  1419 ــمیر شیذحـْد اهُم ـ گردد و بـه (. طبق احتمـال اول ضـ

ــمیر اول بـه یکی از زنـان بـه  ــمیر دوم بـه یکی از زنـان گفتـه علامـه طبـاطبـایی ضـ طور نـامعین و ضـ

اما طبق احتمال دوم، ضمیر اول به   ؛ ( 434:  2، ج 1417طور مشر  مربوب است )طباطبایی،  به 

نویسـان معناي شنسـیان«  گردد. با توجه به اینکه برخی لیت ششـهادت« و ضـمیر دوم به شزنان« برمی 

تر است، احتمال  اند و نیز تعدد در مرجد ضـمیر از تکرار مناسب را در ضـمن معانی ضـلال نگفته 

قوّت بیشــتري دارد. ضــلال در هر یك از دو معنی که به کار رفته باشــد، علت آن در آیه دوم  

ران گفته  ده و آنچه مفسـ تر بر حد  و گمان مبتنی اسـت )مهریزي، بیان نشـ (؛  74:  1382اند بیشـ

ــت کـه حـافظـه زنـان دقیق و   ــیـده اسـ چنـانکـه روت رادد نیز بـا حـد  و گمـان بـه این نتیجـه رسـ

ــت؛ درحـالی  ــت نیسـ ــد، از وـاهر آیـه کریمـه هرگز چنین معنـایی  درسـ کـه بنـا بر آنچـه گفتـه شـ

 . شود استنباب نمی 
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 یسطح لیارائه تحل ب: 

ود، در  مرده شـ یّت زن شـ اگر گواهی دو زن در برابر یك مرد، نق  در حافظه و شـرصـ

گوییم؟  مورد دو شــاهد مرد ششــهیدین مذن رجالکم« یا چهار شــاهد مرد در مورد دیگر چه می 

ــت که حتماد  مرد به آیا یك   ــت؟ آیا نق  در عق  و حافظه یا دین اوس تنهایی قاب  اعتماد نیس

باید دو تا یا چهار تا باشــد؟ حقیقت این اســت که این موارد هرگز نباید ابزاري براي ارزیابی  

د؛ زیرا کاملاد بی  یّت زن باشـ رصـ افی اسـت که بدون در  روح قرآن که به منفی شـ عنوان  انصـ

 هاي سطحی ارائه نمود. ، تحلی  گر انسان است گر و هدایت هنمودهاي تربیت اي از ر مجموعه 

 عدم توجه به عواطف زنانج: 

ــی  توجهی وي به جنبـه از دیگر نقـدهاي وارده بر روت رادد، بی  ــاسـ هاي عاطفی و احسـ

ــهید مطهري  ــت. ش ــده اس ــبهه ش ــبب بروز ش ــت که همین امر س زنان و غلبه آن بر مردان اس

ــت   زن کافی   ما  و گریه براي منقلب نمودن روح الت  گوید: یك می  ــهادت دادن،    اس تا در ش

 ضـع   عق ،   احسـاسـات بر او غلبه یابد و به نحو دیگري حکم کند که هیچ ارتباطی به ضـع  

  اسـت که این احسـا  بودن   حالت احسـاسـاتی   این  به   مربوب   بلکه  عدالت ندارد،  ضـع    و  ایمان 

تر  دیگر مردان  از  ها آن   تأثیر   و   اي که جوشـش گونه به هسـت؛    هم  مردها   خود  میان  در  اسـت   بیشـ

 و این به معناي کمتر بودن عق  این دسته از مردان از سایر مردان نیست. 

ان  یار   احتمال  به   که   کنند می   گیري نتیجه  ایشـ مرد   و  زن   گواهی  برابري   عدم  قوي علت   بسـ

شـود  می  مربوب  زن   احسـاسـات  برتري  به   این   و   شـود متأثر می   مرد  از   بیشـتر  زن  که   اسـت  این  براي 

توان  بنابراین مسـئله گواهی را نمی (. ي مطهر   د ی شـه  گاه ی پا   ت ی سـا  ه ی : نما 1371)ر. : مطهري، 

به پاي قوت و ضـع  عق  گذاشـت، چون ارتباطی به آن ندارد؛ نه با عق  مرد کار دارد، نه با 

مودن صـادقانه مشـاهدات  فصـلش با عق  نیسـت؛ درواقد گواهی دادن، بازگو ن   عق  زن؛ ح  و 

 از  خارج   حقوقی که  مســائ   در  لااق    هاســت که این ارتباطی به عق  ندارد. چه بســا، و شــنیده 

ئون کاري زن   محیط  ات   زن از   حفظ   اسـت،  شـ اسـ ئله احسـ  قاب   مرد کمتر اسـت که به همان مسـ

 (. 12: گردد )همان زنان برمی  در   توجه 
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 عقل و  احساس نیب خلط د:

از دیگر دلایلی که موجب وقو  شــبهه از ســوي روت رادد شــده، ایجاد خلط بین دو 

اند: عالم شــهادت ارتباطی به الله در این زمینه نوشــته حیطه احســا  و عق  اســت. علامه فضــ  

ت، درحالی  هادت یك احسـا   عالم عقلانیت ندارد؛ عق  یك توان و حالت فکري اسـ که شـ

ــت و به وثوق در نق  ا  ــهادت ارتباب کلی با مقوله عق  ندارد. ممکن  طبیعی اس رتباب دارد. ش

اسـت انسـانی که عق  کام  ندارد، شـهادت درسـت یا نادرسـتی بدهد. او در شـهادت خود م لاد  

هادت محقق می  رایط شـ د، شـ ود و می وقتی در گفتارش صـادق باشـ گونه دیدم«. گوید: شاین شـ

جامی با عنوان نقص ـ هادت، انسـ ت این تعلیق شـ ان ندارد. نقصـان عق  یعنی اینکه امکان و  پیداسـ

که شــهادت ارتباب به این موضــو  ندارد. اینکه  توان فکري زن از مرد کمتر اســت، درحالی 

ــتی عق  او برخی گفته  ــت، این بُعد عاطفی زن به معناي کاسـ ــتر اسـ اند قدرت عاطفه زن بیشـ

ئله، تصـر  فی غیرعقلانی بکند،  نیسـت. ممکن اسـت انسـانی آن قدر عاطفی باشـد که در یك مسـ

ت )ر. : فضـ  اما این مورد ثابت نمی  ده اسـ :  5، ج 1419الله،  کند که او دچار نقصـان عق  شـ

الله همچنین معتقدند که نسـیان خصـوصـیتی در موضـو  علامه فضـ  .  ( 224:  1388کدیور، ؛  173

بلکه خصوصیت در ضلال و انحراف است که چیزي جز دور شدن از حقیقت از طریق  ؛ ندارد 

ــت )همان:  ــیان اس ــباب اعم از خطا، غفلت و نس ــت که این اس ــباب طبیعی نیس (. وي 173اس

ــبت به مرد، وجداناد و علماد قاب  اثبات   ــیان در زن نس ــتر بودن نس ــت که بیش همچنین بر آن اس

 (. 174نیست )همان: 

 نظرانصاحب یعدم توجه به رأه: 

ــمنـدان در  ــی  رادد به نظرات اندیشـ ان زنان و امور اثرگذار بر آن، زمینه حلقه ارتباطی نسـ

ته و مباحث فراموشـی در شـهادت را به  ائ  با چالش روبرو گشـ وقعی ننهاده و لذا در تحلی  مسـ

 که بروز مسائ  هیجانی دخی  در نحوه شهادت است. نقصان حافظه ربط داده است، درحالی 

جیه اسـت؛ زیرا شـناختی مسـئله فراموشـی زنان هنگام اداي شـهادت قاب  تو از دیدگاه روان 

ــتقیم دارد. هر اندازه فرد تحت تأثیر   ــاســات و هیجانات فرد، رابطه مس فراموشــی با میزان احس

کند  احساسات و هیجانات روحی قرار گیرد، وقایعی را که به خاطر س رده، زودتر فراموش می 
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ــت. )امیري و همکـاران،  و دقـت کم  ــایی 148- 163: 1396تري در نقـ  آن خواهـد داشـ ؛ رضـ

 (. 9:  12، ج 1392هانی و همکاران،  اصف 

گوید: شیك موضـو  که در ذهن ما انعکا  شـدید هیجانی  شـنا  قضـایی می یك روان   

ــبیـه کراهـت ایجـاد می  ــراف توجـه مـا کنـد، می یـا صـ ــرید در انصـ ــهیـ  یـا تسـ توانـد موجـب تسـ

گر از شــناســان، حیا و عفت یکی دی (. به اعتقاد برخی از روان 275:  1، ج 1374نیا،  )کی  شــود« 

 عوام  فراموشی اشراد است )همان(. 

 . شبهه تبعیض بین حقوق زن و مرد3-2

در رابطه با شهادت زن، (  Roded, 2004, v 5:525) روت رادد در مقاله قرآن و زنان 

بحث تبعیض بین حقوق زن و مرد را مطرح نموده و نوشته در شرایطی که به دو شاهد مرد نیاز  

سـورۀ بقره   282دسـتر  نباشـد، شـهادت یك مرد و دو زن تعیین شـده و آیۀ باشـد و دو مرد در 

 بیانگر دلی  این تبعیض و نابرابري محض است. 

 . نقد شبهه تبعیض بین حقوق زن و مرد3-2-1

جهت پاسـرگویی به شـبهه تبعیض نیز دلای  متعددي متصـور اسـت که از دید خانم رادد  

 شود: ها مطرح می ر ذی  برخی از آن و ماتیا  رادشیت میفول مانده است که د 

 فیتکل  و حق نیب  خلط الف:

  اطلا  عدم   جهت  به  اســلام   احکام   از موارد، منتقدینذ  در بســیاري  زن   حقوق  در بررســی 

ــیاري   اند؛ یعنی نموده   کافی، شتکالی « را با شحقوق« خلط  ــار    از موارد که   در بس  به مقد    ش

 شـود، مرتفد  آنان  براي   بروز مشـکلاتی   موجب  را که   زنان، تکالیفی  از   و حمایت   صـیانت  هدف 

ــت، این  نموده  ــر    از حقوق  و دادذ دفا   نموده   از حق تلقی   تکلی « را محرومیت  شرفد  اس زن س

ــهادت می   دیگر، یك  و از طرف  نموده   وجدانی« تلقی   طرف، شوویفۀ   را از یك  زنان   دهند. شـ

ت   ننموده  خود بیان   راطب م  شحق« و براي  هادت«، یك   اسـ ت   حق   که شاداء شـ یا تکلی ؟ و    اسـ

و    اخلاقی   از تکلی    یا اعم   اسـت   و اخلاقی  وجدانی   تکلی    یك  اسـت آیا صـرفاد  اگر تکلی  

تواند  دیگر نمی  تکلی   هاي ویژگی  را جزء شتکالی « بدانیم با حفظ   حقوقی؟ زیرا اگر موردي 

  (. شـهادت267:  1370نیسـتند )کاتوزیان،    اجتما   قاب    و تکلی    حق  باشـد؛ چون   جزء شحقوق« 



 5 ی اپیشماره پ  ،1400و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   300
 

 

ــت   و حقوق   فقـه  از دیـدگـاه  ــوعـه، شتکلی « اسـ ــورت  نـه   موضـ ادعـا،    این   اثبـات   شحق« و در صـ

 مرتفد  اسـلام« از اسـا    از حقوق   در مواردي  زنان   شـهادت   پذیرش   به شعدم  مربوب   اشـکالات 

ــد.  ــی   اگرچه  خواهد ش ــهادت  ي دانان، ادا از حقوق  بعض ــریحاد  ش ــادیق   را ص تکالی «  ش   از مص

بنابراین جایی براي شــبهه تبعیض در هنگام تعدد گواهان زن در برابر    ؛ ( 267اند )همان:  دانســته 

ــتـه و این لط  یـك مرد بـاقی نمی  مـانـد؛ زیرا خـداونـد در واقد تکلیفی را از دوش زنـان برداشـ

ت نه نق   ت و    منعم اسـ لام  یك تکلی  اسـ هادت در نظام اسـ و تبعیض براي زن. بنابراین شـ

اســلام با ن ذیرفتن شــهادت زن در مواردي مانند قت ، این تکلی  را از زن برداشــته و این یك 

اي جز روبرو اصــ  اســاســی اســت که نباید میفول واقد گردد؛ زیرا در غیر این صــورت ثمره 

 شدن با شبهات را به همراه ندارد. 

عنوان مؤید مدد جســت؛ زیرا هاي خود مؤلفانذ لیدن به توان از دیدگاه در این راســتا، می 

سـورۀ    64اندرو ری ین در مدخ  ششـهادت«، دربارۀ کاربردهاي دینی شـهادت با اسـتناد به آیۀ 

عمران، متذکر گشــته که شــهادت دادن عملی منفعلانه نیســت بلکه عملی فاعلانه و از ســر  آل 

 . ( Rippin, 2004, v 5:488)   اداي آن یك تقاضاست   اختیار است و 

بر این اســا  وقتی وي اداي شــهادت را عملی فاعلانه، اختیاري و یك تقاضــا دانســته،  

ــت. در این   ــهادت، مریّر اس ــت؛ زیرا فرد در ادا یا عدم ش ــاوي حقوق اس همین امر بیانگر تس

ن مریّر اسـت و اجبار و  صـورت اداي شـهادت دالّ بر تکلی  اسـت نه حق و در تکلی ، انسـا 

وي   ی از سـ ائ  حقوقی و ارزشـ رصـی براي مسـ ت. افزون بر این حد و مرز مشـ دنی نیسـ ملزم شـ

بهه را فراهم نموده  تباه، زمینه بروز شـ ده که همین تصـور اشـ یم نشـ بهه افکنان، متصـور و ترسـ شـ

 است. 

ئله حقوقی اسـت و معناي ارزش ـ هود در موارد خاد، یك مسـ ی  گواهی دادن و تعداد شـ

تري نسبت به مرد داشته  ندارد؛ یعنی ممکن است یك زن ارزش معنوي، اخلاقی یا علمی بیش 

ائ  خاد خود را دارند. اصـولاد در این  د یا بالعکس، ولی در حقوق، مسـ بهات باید باشـ گونه شـ

، ج 1392از خلط بین مسـائ  حقوقی و ارزشـی جلوگیري کرد )رضـایی اصـفهانی و همکاران،  

12  :11 .) 



 301   |   بقره   ۀ سور   282  ه ی شهادت زنان با استناد به آ   ۀ دربار   دن ی قرآن ل   رةالمعارف ی نقد شبهات دا 
 

 

 احکام  یتساو و  عیتوجه به حکمت تشر عدم ب:

بهه تبعیض و    ریعت با توجه  بین حقوق زن و مرد می تفاوت  در پاسـ  به شـ توان گفت شـ

صورت دقیق  هاي اجتماعی زن و مرد، احکام را به به شرایط خاد روحی ــــ روانی و موقعیت 

ب براي هدایت انسـان  ار ، ایجاد نظام حقوقی مناسـ یم کرده و مراد شـ وي خداوند ترسـ ها به سـ

در مواردي که زن بیش از مرد اشـراف دارد، مانند شـهادت بر زایمان و ولادت طف  و    . اسـت 

ابلـه(   ــهـادت یـك زن )قـ أثیر دارد(، شـ ا آمـدن )کـه در اره براي او تـ مردن طفـ  پس از بـه دنیـ

ه  ایی و  بـ ه تنهـ ــت )داوودي،  طور فردر  بـ ه اسـ ذیرفتـ   کـه در مردان هیچدرحـالی   (؛ 353:  1383پـ

موردر وجود ندارد که شـــهادت یك مرد پذیرفته شـــود بلکه حداق  باید دو نفر باشـــند. در 

گونه موارد  مورد برخ  موضــوعات نیز تنها شــهادت مردان نافذ اســت و شــهادت زنان در این 

طور  )طلاق و قت ( پذیرفتن  نیســت؛ یعن  حکم شتســاور دو زن با یك مرد« مطلق نیســت؛ به 

ــهـادت مرد چیزر از اره را برار طفـ  ثـابـت  م ـال در مورد اثبـات   ــدن طفـ ، شـ زنـده متولـّد شـ

شود و در این مورد فقط شهادت  چهارم« از اره ثابت می کند ول  با شهادت هر زن شیك نمی 

زنان مسـمو  اسـت. شـهادت بر بکارت و یا عیوب جنسـ  نیز موارد دیگرر اسـت که در آن 

هید ثانی،   هادت زنان پذیرفته اسـت )شـ :  1387؛ محقق حل ،  245  ـــ ـ  259:  14، ج 1413تنها شـ

 (. 154- 178:  41ق، ج    1404؛ نجفی جواهري،  428:  1ق، ج    1405 ؛ راوندر، 431-436

عدم توجه خانم رادد به فلســفه و حکمت تشــرید احکام نیز از دلایلی اســت که موجب  

ده اسـت. در تحلی   بهه شـ   دیگر، حکمت  عقلایی  و هر نظام   اسـلام   و حقوقی   فقهی   رف دادن شـ

بود،   نادر و غیر غالب، موارد نقضی   صورت و اگر به  است   حکم، کافی   یك  تشرید   براي  غالب 

 نرواهد بود.   آن   و حکمت   تشرید  به  مضر 

هادت زنان  ات قوي  در بحث شـ اسـ بت  تر و حیاء بیش نیز برخورداري بانوان از احسـ تر نسـ

ها  ر تهدید و تطمید اسـت و ممکن اسـت در برابر آن پذیري زنان در براب به مردان، علت انعطاف 

اما در صـورت   ؛ شـوند و گواهی خلاف واقد دهند یا در حضـور دادگاه حیاء کنند زودتر تسـلیم  

ــریب خطا کم  ــهادت، ض ــریب اطمینان در تر می اجتما  دو زن برار ش ــود و در عو ، ض ش

ــهادت افزایش می  ــیب ش ــور دیگر از آس ــهادت و  پذیري یك زن ن یابد. از س یز در جریان ش

 کاهد. هاي پس از آن نیز تا حدودر م  خصومت 
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هاي اقتصـادي و رو با حیله تر درگیر مسـائ  اجتماعی هسـتند؛ ازاین از سـویی، بانوان کم 

هاي مفسـدان اقتصـادي  سـازي شـوند و ممکن اسـت زودتر از صـحنه تر آشـنا می اجتماعی کم 

ــنـد، فریـب برورنـد امـا هنگـامی  ــود تر می این خطر کم   کـه دو نفر بـاشـ ــهـادت    ؛ شـ بنـابراین در شـ

ــت و این بـه منزلـه نق  و تبعیض حقوقی   ــادي خـاد، گواهی دو زن برابر یـك مرد اسـ اقتصـ

هاي متعددي منجر به تشـرید این حکم از سـوي شـار  شـده اسـت. بر  براي زن نیسـت و حکمت 

ان یك اصــ  عنو این اســا  در آیین دادرســ  اســلام، شــهادت زن همچون شــهادت مرد، به 

پذیرفته شــده اســت؛ اگرچه در برخ  موارد، قدرت اثبات شــهادت مرد و زن متفاوت اســت 

 (. 10:  12، ج  1392؛ رضایی اصفهانی و همکاران،  205   ـ  207  : 1388)ر. : جمعی از مؤلفان، 

 یریعدم توجه به قواعد تفسج: 

به رعایت قواعد  ازجمله اشـکالات دیگري که به خانم رادد وارد اسـت، عدم توجه وي  

یاق، پیوند مفهومی و موضـوعی آیات با یکدیگر  یري از قبی : اطلاق و تقیید، سـ و ضـوابط تفسـ

صـورت  و قوانین محاوره ادبیات عرب اسـت؛ زیرا در قرآن، موارد دیگر در رابطه با شـهادت به 

ده اسـت که در آن  اره مطلق بیان شـ ده اسـت )طلا ها اشـ اهدان نشـ ؛ 2ق/ اي به زن یا مرد بودن شـ

( که با توجه به ســیاق و ارتباب مفهومی و موضــوعی آیات با یکدیگر و در نظر  15و    6نســاء/  

توان به احکام روزذ مســائ  دســترســی یافت و از این طریق گرفتن تقییدات و ترصــیصــات می 

 پردۀ ابهام کنار زده شود. 

دو   در دایرۀالمعارف ســیره آمده اســت که قرآن در هشــت جا )شــش مورد شــهادت و 

اره  لاد اشـ تر موارد اصـ ته و در بیشـ هادت بیان داشـ م( رهنمودهایی را در رابطه با شـ اي به مورد قسـ

ت؛ لذا کاملاد بی  ده اسـ اهدان نشـ ت اگر از کاربرد ضـمایر جمد مذکر م   جنس شـ انصـافی اسـ

ــت ــده اسـ ــود که در این آیات فقط گواهان مرد در نظر گرفته شـ ــتنباب شـ  شمنکم« چنین اسـ

 (Afzalur Rahman, 1984. v 3: 467 ) . 

در اینجا باید گفت که در قرآن آیاتی هسـت که اختصـاد به صـن  مرصـوصـی ندارد؛  

مانند آیاتی که در آن سـرن از نا  یا انسـان اسـت. آیاتی هم هسـتند که در آن سـرن از مرد  

ــالم به کار رفته و آیاتی که از لفظ مردم   ــمیر جمد مذکر س ــت؛ مانند آیاتی که در آن ض هس

گونه کاربرد بر اسا  فرهنگ محاوره و عرف ن ی « ا یعلمهم   و  یعلمکم ش م     ستفاده شده است؛ ا 
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تند، بلکه مردم  المللی اسـت و در مقام لفظ چنین تعبیر می بین  شـود. این مردم در مقاب  زنان نیسـ

د یا اي به مر ســورۀ نســاء قرآن مطلقاد اشــاره   15و   6بنابراین در آیاتی همانند    ؛ یعنی شتودۀ نا « 

ــاهد  ــته و    282که در آیۀ ان ندارد؛ درحالی زن بودن شـ ــئله نگشـ ــورۀ بقره متعر  این مسـ سـ

 ه شهادت در امور مالی را گوشزد نموده است. ئل صورت مقید و خاد، مس به 

ــت کـه در آنجـا وائـ  مؤیـد این مطلـب، یکی از مـدخـ   هـاي دایرۀالمعـارف قرآن لیـدن اسـ

جنس باشـند، صـفت مقیدکننده را باید تقییدگر واژه  حلّاق گفته اسـت: هرگاه دو حکم از یك 

آورد که خداوند در عنوان شـاهد م ال می سـورۀ بقره را به   282یا عبارت مطلق دانسـت. او آیه 

ــتـد کردید، گواه بگیرید« که با عبـارت قبلی در آن به  ــورت مطلق فرموده: شهرگاه داد و سـ صـ

اهد از مردانتان را به شــهادت طلبید، پس همین آیه مقید شــده اســت که چنین فرموده: شدو ش ــ

 دو مرد نبودند، مردي را با دو زن«.  اگر 

او ســرن خود را در اینجا به مدخ  شــهادت و گواهی دادن رادشــیت ارجا  داده و در 

انند و به یك مورد واحد، یعنی عقد  ت: در این موارد، احکام مطلق و مقید یکسـ ادامه گفته اسـ

ــاره دار  ــورۀ بقره( خدا در الفا  قرآن،   282ند، که در اینجا )منظور آیۀ قرارداد فروش، اشـ سـ

صـورت مقید مشـر  نموده که  روشـن کرده اسـت که شـاهدي از نو  خاد در نظر دارد و به 

   (. Hallaq, 2004, v3:150) چه شاهدي مراد است 

اره ا ، با وجود اینکه وائ  حلّاق در مدخ  مذکور به بحث اطلاق و تقیید اشـ   بر این اسـ

نموده اما این مهم از چشـم خانم روت رادد پوشـیده و میفول مانده و سـبب بروز شـبهه افکنی  

 گشته است. 

 1. شبهه مقایسه شهادت زن در قرآن با تلمود3-3

هادت دادن«، در دایرۀالمعارف جین   اهد بودن و شـ یت نویسـندۀ مدخ  ششـ ماتیا  رادشـ

ت: در آیۀ   ته اسـ ورۀ بقره که بلندترین آیه قرآن   282دمن مك دولی  چاپ لیدن هلند نوشـ سـ

 
گنجینه بسیار بزرگ یهود    کند؛ع( را شرح و تفسیر می)  یموسهای ربانی که قوانین و مقررات حضرت  تلمود: مجموعه سنّت.  1

است که دو بخش دارد: یکی هگادا به معنای روایت و داستان و دیگری هلاخا به معنای راه و روش؛ در این مجموعه عظیم، مسائل  
ها و صدور و اجرای حکم و... به تفصیل ذکر شده است. این کتاب فقهی، حقوقی، موضوعات کیفری، ادله اابات، مباحث دادگاه 

 (. 3:  1378سلیمانی،  ؛ 559: 1393بایرناس، است )منبع فقه و حقوق یهود مهمترین 
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و معروف به شآیه د ین« اسـت، شـهادت دادن در زمینه تعهدات مالی و توافقاتی در زمینه حقوق  

عداد شـاهدان مورد نیاز حداق  دو نفر اسـت. در این آیه مقرر شـده خصـوصـی مطرح اسـت که ت 

نویس قرارداد  اسـت که اولاد چنین توافقی باید مکتوب باشـد و ثانیاد دو شـاهد براي نگارش پیش 

باید حضـور داشـته باشـند تا در مشـاجره حقوقی احتمالی در آینده بتوانند به روند صـحیح آن 

صــورت کلی با مقرارت مشــابه این توصــیه قرآنی تا اینجا به شــهادت دهند. وي بیان کرده که 

فرق تلمود و قرآن در   : او گفته (  Radscheit, 2004, v 5:503) احکام تلمود مطابقت دارد 

جز مواردي که مربوب به آنان اسـت از شـاهد بودن و شـهادت  این اسـت که در تلمود، زنان به 

ــده  ــت نا ش ــده اســت که اگر دو مرد  که در قرآن این  اند؛ درحالی دادن اس ــته ش قاعده بنا گذاش

ــایـت داریـد گواه  نبودنـد، مردي را بـه همراه دو زن از میـان گواهـانی کـه بـه عـدالـت آنـان رضـ

 بگیرید تا اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد، زن دیگر وي را یادآوري کند. 

گفته اســـت: بنا بر  او در اینجا مطلب خود را به مقالۀ زنان و قرآن ارجا  داده و در ادامه  

نظر حنفیان، این آیه به این معناســت که شــهادت دو زن و یك مرد را در همه موارد، جز در 

توان پذیرفت. اما در ســـایر مذاهب فقهی، این جواز عمدتاد به معاملات  حدود و قصـــاد، می 

مالی محدود شـــده و در غیر این صـــورت، حق شـــهادت دادن به موضـــوعات خاد زنان به 

ــان   ــی می خودش ــت. در این موارد، قاض ــده اس ــهادت زنان محدود ش تواند خود را فقط به ش

اتـب مرتل  فقهی   از در این موارد در مکـ د مورد نیـ ان شـــاهـ داد زنـ د؛ اگرچـه تعـ محـدود کنـ

   (. ibid, v 5:502) متفاوت است 

 . نقد شبهه مقایسه شهادت زن در قرآن با تلمود3-3-1

یت در ز  هادت زنان، پاسـ  براي نقد اوهارات ماتیا  رادشـ تند  مینۀ شـ هایی قاب  ارائه هسـ

 گردد: اختصار مطرح می که در ذی  به 

 جواب بنائی و حلّیالف: 

در پاسـ  بنائی و حلّی به ماتیا  رادشـیت، باید از او پرسـید آیا اینکه قرآن شـهادت دو 

عدالتی و نابرابري اســـت؟! یا اینکه نابرابري در این اســـت که  زن را برابر یك مرد دانســـته بی 

تانده اسـت؟! زیرا زنان در جامعه تلمود به  یهودي قدیم اجازه    طورکلی حق شـهادت را از زن سـ

ته  ها تحمی  شـده اسـت،  گفتند: زنان به خاطر چند لعنتی که بر آن ها می اند و ربی شـهادت نداشـ
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ندارند  ق شـهادت دادن در دادگاه ربیون را ی  کنونی نیز ح حق شـهادت ندارند. زنان در اسـرائ 

 (115:1976Swidler, )1   ه بی بـ ك مرد، زنش را متهم  ت اگر یـ ــیحیـ در مسـ عفتی  همچنین 

هادت آن زن، به  ده باید مورد وجه مورد ملاحظه قرار نرواهد گرفت. زنذ متهم هیچ نماید، شـ شـ

م،   2002گناه« )کتاب مقد ،  مجُرم اسـت یا بی سـرتی قرار گیرد تا مشـر  شـود او   محاکمه 

 (. 10   ـ  11: آیات  26فص  

 محدود و منحصر نمودن منابعب: 

هادت دادن«،   اهد بودن و شـ یت در مدخ  ششـ تفاده ماتیا  رادشـ با نگاهی به منابد مورد اسـ

ــتـه می  ــت یـافـت کـه وي براي ارجـاعـات نگـاشـ هـاي خود یـك دیـد ابزاري  توان بـه این نتیجـه دسـ

ترده فریقینی، خود را محدود به بهره انحصـا  تفاده از ورفیت منابد گسـ ته و در اسـ مندي از ري داشـ

عنوان نمونه ازجمله  ندرت به کتب و مصـادر شـیعه ارجا  داده اسـت؛ به منابد اه  سـنّت نموده و به 

  منابد مورد اسـتفاده ایشـان شکنز السـعاده« آلوسـی، شکشـاف« زمرشـري، شالمهذّب فی فقه الشـافعی« 

اثر فیروزآبادي، شفتح المبین« عبدالوهاب شــعرانی، شالاتقان« ســیوطی، شاحیاء العلوم« امام محمّد  

ت، در این راسـتا   تناددهی به آیات قرآنی اسـ ت و چون بحث او اسـ افعی مذهب و... اسـ غزالی شـ

ــیري مرتبط با آیات مورد بحث ارجا  دهد اما حتی یك مورد از کتب  می  ــت به کتب تفس بایس

ي شــیعه را نام نبرده و تنها ارجاعی که به مصــادر شــیعه داده، کتاب روایی شمن لا یحضــر تفســیر 

بهه   ی  صـدوق اسـت. با چنین انحصـارطلبی و انتراب گزینشـی منابد از سـوي مؤل ، شـ الفقیه« شـ

 .(  ,v 2004Radscheit ,5 :505-506)  د نمای افکنی ی رامون آیات، امري بدیهی و طبیعی می 

 گرین سویه یکج: 

اي که دربارۀ  نویســنده مقاله ششــاهد بودن و شــهادت دادن« با توجه به پیشــینه پژوهشــی 

ــترده و دامنه اســـلام دارد، طبعاد می  هاي  داري برخوردار و از دیدگاه بایســـت از اطلاعات گسـ

دهی از نظرات فقهاي  رسـد در بیان گزارش ارباب مذاهب و صـاحبان آرا مطلد باشـد. به نظر می 

ها  سو نگري کرده و تنها از دیدگاه  مذاهب، پیرامون احکام فقهی شهادت زنان، یك فریقین و  

صـراحت فتواي مذهب حنفی را متذکر گشـته و  و منابد اه  سـنّت مدد جسـته اسـت؛ زیرا وي به 

 
 هازلتون به نقل از سایت تبیان.  زنان اسرائیلی، حقیقت در پشت پندار، لسلی. 1
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رسـد نظر ایشـان مورد پسـند مؤل  واقد شـده اسـت؛ علاوه بر اینکه در منابد نیز به فقه  به نظر می 

تناد   افعی اسـ ت. به شـ یعی توجه نکرده و  داده اسـ هرحال، وي از روي عمد یا غفلت به احکام شـ

لام را در طرف و جامد این روش از یك محقق بی  ت که برش مهمی از جهان اسـ نگر دور اسـ

 نظر نداشته باشد. 

 مغایرت با مدخل عقد و پیماند: 

عنوان یکی از نویســندگان دایرۀالمعارف قرآن ضــروري اســت که ماتیا  رادشــیت به 

ها شــناخت و تســلط داشــته باشــد اما ها و محتواي آن لیدن به همکاران و مؤلفان ســایر مدخ  

ضـــرورت مراعات این امر و ملتزم شـــدن به آن از ســـوي ایشـــان، آگاهانه یا ناآگاهانه مورد 

اي که به سـرنان وائ  حلّاق در مقاله شعقد و پیمان« توجه  گونه به انگاري واقد شـده اسـت؛  سـه  

انگاري دردســرســاز گشــته و زمینۀ بروز شــبهات، تیایر، ابهام و  ننموده و همین غفلت و ســه  

ــتناد به آیۀ مورد بحث   ــت؛ چراکه وائ  حلّاق با اس ــاخته اس دوگانگی آراء مؤلفان را فراهم س

صـورت مطلق، متکی به شـهادت شـهود و گواهان دانسـته  را به   ( اعتبار اسـناد مکتوب 282)بقره/ 

ناخته شـدن  ند و به رسـمیت شـ ند قائ  نشـده بلکه معتبر بودن سـ و اعتباري براي مکتوب بودن سـ

 .(  ,v 2004Hallaq ,1 :434است ) آن، تنها و تنها منوب به قرین شدن با گواهی گواهان  

ادت هیچ یك از شـــاهدان نگرفته بلکه  وي در شمدخ  عقد و پیمان« ایرادي به نحوۀ شـــه 

ــاب   ــناد مکتوب در معاملات و قراردادهاي مالی به احتسـ ــ  گواهی آنان را اعتباربرشذ اسـ اصـ

آورده اسـت؛ اما شـایان ذکر اسـت که وائ  حلّاق با اسـتناد به آیه مذکور، به فقه اسـلامی در زمینه  

هاي کلی فقهی مرتبط با عقود و  ه به رسـمیت نشـناختن اسـناد مکتوب و شـرب ندانسـتن آن در نظری 

دار بودن تعهدات، ایراد وارد نموده و گفته چرا با وجود بیان تفصیلات و جزئیات در آیه و سابقه 

ــمال و جنوب   ــبات حقوقی مردم مناطق خاور نزدیك و ش ــتن عقود در مناس فرمان قرآن به نوش

اعتنایی  اند به توصـیه قرآن بی مکه و مدینه، سـاکنان حجاز و مصـر که منشـأ پیدایش فقه اسـلامی 

 .(  ,v 2004Hallaq ,1 :434)    اند؟ نموده و از امت ال و اجرایی نمودن فرمان قرآنی سرباز زده 
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 نتیجه

ــتناد   از این پژوهش دریافتیم که برخی از مؤلفان مقالات دایرۀالمعارف قرآن لیدن با اسـ

ئله شـهادت زنان   282به آیۀ  بهاتی به مسـ اند و عدم تسـاوي عدد زنان با وارد کرده سـورۀ بقره شـ

اند و احکام فقهی  مردان در شـهادت دادن را یك تبعیض حقوقی و نقصـان حافظه زنان شـمرده 

اند. بر این اســا  با اســتفاده از منابد فقهی، تفســیري و روایی،  اســلام را با تلمود مقایســه کرده 

یك تکلی  اختیاري براي زن دانسـته نه هایی به شـبهات داده شـده و اداي شـهادت را تنها  پاسـ  

ــرید حکیمانه   ــات زنانگی و نحوه تش ــاس ــبهه افکنان را به حیطه عواط  و احس یك حق! و ش

ــلام ارجا  داده و آن  ــیر، یك احکـام اسـ ــو نگري، محـدود ها را از عدم رعایت قواعد تفسـ سـ

و تلمود و خلط    نمودن منابد مورد استفاده، ارائه تحلی  سطحی و حدسی، قیا  نادرست قرآن 

جانبه  نگر، همه هاي جامد در مسائ  حقوقی، ارزشی و عقلی واداشته و از ایشان بررسی پژوهش 

 و فریقینی را خواستار شده است. 
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A study and critique of the doubt of banning the freedom of 
preaching in the holy quran, according to the book “critique 

of the quran”  

Ghasem Mohseni Mari 1 

Abstract  
Throughout the history of Islam, the ill-wishers have been casting 

doubts about the transmission of the Quran at different levels of descriptive 

and recommendatory propositions as much as possible, with different 

accusations like being quoted from previous texts, lack of miracles, lack of 

compatibility with modern science, and so on. Such doubt-casting was 

intended to make the Quranic teachings and thoughts unidentified. The 

response of the revelatory text and the religious believers over the time was 

due to the suggested methods of the doubters. In the modern world, with 

the discovery of new components in line with the human-centered 

discourse circle, such as freedom and its incompatible categories with 

belief, expression and opinion, some doubt-casters have claimed its 

absence in the Holy Qur'an. The author of the book “Critique of the Quran” 

using anthropocentric thought and liberal vision, has denied the existence 

of the freedom of non-Muslim preaching under the Islamic rule. However, 

the expansion and dissemination of Islamic culture through propaganda 

activities with behavioral and normative modeling of desirable teachings 

and prevention of anomalies in line with the negation of harm in the process 

of human perfection is based on the propositions of the Islamic religion. 

The present research, with a critical approach to the text of the book 

“Critique of the Quran” and with a descriptive and analytical method, has 

searched for the author's neglecting of the freedom of preaching in the 

discourse system of the Holy Qur'an, and emphasized the existence of this 

component in the revealed text, and accordingly, it reached the conclusion 

about this kind of prohibition in the revealed text to be pointless.  

Keywords: Preaching, Holy Quran, Freedom of Preaching, Religious Preaching, the Book 

“Critique of the Quran”. 
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 قرآن   کتاب نقد  در قرآن کریم در آزادی تبلیغ نقد و بررسی شبهه ممنوعیت  

 1قاسم محسنی مری 

یافت:  یخ در یخ پذیرش: |       10/1400/ 01تار  12/1400/ 02تار

 چکیده

ــبهه  در طول   ــلام ش ــطوح متفاوت    پردازي درباره روایت تاری  اس هاي قرآنی در س

هـاي متفـاوت برگرفتگی یـا    طور حـداک ري، بـا گونـه اي بـه    هـاي توصـــیفی و توصـــیـه   گزاره 

اقتبا  از متون پیشــینی، فقدان اعجاز، عدم تناســب با علم روز و غیر آن از ســوي بدخواهان  

بهه   د. چنین شـ هاي قرآن    ها و گزاره هویت نمایاندن آموزه   منظور بی   ه پردازي ب پی گیري شـ

ــی   ــرگویی متن وحیانی و باورمندان دینی هم در توالی زمانی، به لحا  روش کریم بود. پاس

یوه  ته با شـ بهه پردازان بود. در دنیاي نوین با پیدایی مؤلفه   همبسـ هاي جدید در    هاي ادعایی شـ

هاي ناهمســان آن با ســویه باور،  ه همانند آزادي و گونه  پیوند با دایره گفتمانی انســان محوران 

پردازان به نبود آن در قرآن کریم دامن زده شـد. نویسـنده کتاب  بیان و عقیده، برخی از شـبهه  

نقد قرآن با روي آوري به اندیشـــه انســـان محورانه و بینش لیبرالی، بودگی آزادي تبلیغ غیر  

گسـترش و انتشـار فرهنگ  اسـلامی  حال آن که   د. مسـلمانان را در حاکمیت اسـلامی منکر ش ـ

از طریق فعالیت هاي تبلییی با الگوسـازي رفتاري و هنجاري آموزه هاي مطلوب و بازداشـتن  

لام   یب ها در فرایند کمال آدمیان برپایه گزاره هاي دین اسـ تاي نفی آسـ ناهنجاري ها در راسـ

نقد قرآن و با شــیوه توصــیفی و  پژوهش حاضــر با رهیافتی انتقادي به نوشــتار کتاب    اســت. 

تحلیلی، نادیده انگاري نویسـنده را دربرداشـت آزادي تبلیغ در نظام گفتمانی قرآن کریم، پی  

جویی نموده، وجود یـا بودگی این مؤلفـه را در متن وحیـانی تـأکیـد کرده و نتیجـه گیري وي  

 درباره ممنوعیت آن در متن وحیانی را بی وجه دانسته است. 

  . تبلیغ، قرآن کریم، آزادي تبلیغ، تبلیغ دینی، کتاب نقد قرآن     کلیدی   های واژه 
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 مقدمه. 1

  يهاانی و تنظیم زیســت اجتماعی افراد انســانی در پیوند با نظام گفتمانی و بن   ی ده ســامان 

ت  مبانی همبسـته به آن  کریم با محوریت توحید و ویژه اسـت. قرآن   ی شـناس ـو انسـان   ی شـناس ـی هسـ

هاي مرتل  )ارتباب با روابط انسانی را در ساحت  ، سان را خوانش کرده موجودیت و هویت ان 

ــازگار نموده که در تفاوت بنیادین با مبانی و   ــتا سـ ــتی( در آن راسـ خدا، خود، دیگري و هسـ

قـراردارد.  مــدرن  ــان  انســ قـرآن)احـزاب/   عـقـلانـیــت  تـبـلـیـیـی    ؛28جـن/   ؛ 62اعـراف/   ؛ 39آزادي 

، سـازمان ( Understandingآن، تلاشـی آگاهانه )   ي ها راسـتا با گفتمان و مؤلفه هم  ( نیز 35نح / 

  : 1371،  گهر ك ی و رفتارها )ن   ( Change of attitudeها ) نگرش   ر یی و اقنـاعی به منظور تی   افتـه ی ـ

ــاحـات فردي و اجتمـاعی آدمیـان، توجـه و جـذب 193 ــت. هـدف نهـایی تبلیغ دینی در سـ ( اسـ

 (Attention & attraction ) (  فهم و در ،eKnowledg ) ،  ()باور( درونی سازيBelief)،  

و مروجانه    ( behavior Caring) مراقبتی   ( Satisfactory)  ( ها و رفتارها )رضــایتی تیییر نگرش 

 (Extensional behavior )  مؤثر و مشرو  در جهت تبدی  شدن آن آموزه   ي ها وه ی افراد با ش

ــ نجی و  دینی بـه هنجـار اجتمـاعی، ت بیـت و عینیـت  ــت )سـ ــت مردم اسـ یـافتگی در رونـد زیسـ

 . ( 122  : ش 1390دیگران،  

با هدف بینش توحیدي، عدالت، اصـول حاکم بر    ها ی نیز فراخوان  م ی کر در گفتمان قرآن   

گام بعدي به عنوان   نفی باط  و شـر  و گمراهی انجام شـده و در  )د(،   امبر ی اندیشـه و سـیره پ 

یدي،  مؤلفه  بینی مکتب اسـلام از برنامه اصـلی و جهان  ته شـد)جمشـ هاي تکلیفی مؤمنانه هم دانسـ

د تبلییی آموزه   .( 307،  ش 1390 ا فراینـ ت    ي هـ دایـ ه منظور هـ ــلام بـ اری  اسـ انی در طول تـ وحیـ

بر    ی پویا واثربرش مبتن   ي ها وه ی ش ـ تبیینی با  کنندگی و برپایه حقیقت جویی به گونه توصـیفی و 

ــنـه بـا تک  ــویقی و انـذاري براي پـذیرش حـاکمیـت    ي هـا فطري بـا گونـه   ی بر مبـان   ه ی ـموعظـه حسـ تشـ

ت پی گیري شـد و تلاش گردید با تبلیغ  الهی به عنوان تنها راه رسـیدن به رسـتگاري دنیا و آخر 

ــبات ایجاد    ي ها گزاره  دین اســـلام الگوي رفتاري در پهنه زیســـت اجتماعی براي تنظیم مناسـ

ــیـدي،  78 : ش 1387؛ غفوري،  69- 67 : 2  ج ، ش 1367،  ان ی ـگردد)جعفر  (  303 : ش 1390؛ جمشـ

متفاوت قاب    ي ها ه ی البته در طول تاری  اسـلام کوشـش مروجانه تبلییی دانشـوران اسـلامی با سـو 

 .یادآوري است 
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تره    ها ي آزاد  ی   در گسـ ه، بیان، تبلیغ و تیییر دین در مفهوم امروزین آن برشـ باور، اندیشـ

. این مفهوم در باشـد ی از نوگرایی فکري و سـیاسـی در شـک  فلسـفه، فرهنگ و تمدن نوین م 

ــان در نظام اجتماعی و بهره مند از حق شـ ـ ــناخت نوین از مفهوم انس ــتاي بازش هروندي و  راس

قرآن با بهره   اســت. نویســنده کتاب نقد   1حقوق اجتماعی براســا  اعلامیه جهانی حقوق بشــر 

ــر 21تـا   18منـدي از مواد )  ــی    ي هـا ي برپـایـه آزاد  ( اعلامیـه حقوق بشـ ــیـاسـ عمومی و حقوق سـ

قرآن از   ي ها ي برآمده از بینش لیبرالی، به نقد آزاد   ي ها شــهروندان درپی گســترانیدن خواســته 

ــت. با توجه به این که مفاهیم  ــتره  زبانی در (  concept) جمله آزادي تبلییات پرداخته اسـ گسـ

برداشــت وي از   اســتُمتعددي  (  conceptionsي) ها ها داراي تصــورات و برداشــت گفتمان 

نســان شــناســی و زاویه دید ویژه اســت. گفتمان لیبرال برآمده از ا  مفهوم آزادي تبلیغ نیز در 

ــنده کتاب نقد  ــیوه    قرآن با  نویس ــاختار و ش ــان محورانه و مبانی آن تلاش نمود س دیدگاه انس

حکومت اســلامی از جهت همکنشــی مســلمانان در آزادي تبلییی براي تشــکی  اجتماعات و  

ن حق را براي گامی دیگر ای  و در  دهد جلوه  اثر بی   مشــارکت در اداره امور عمومی کشــور را  

 ممنو  دانست.  غیر مسلمانان از جانب حاکمیت دینی 

ــش  ــا  پرس ــتار کتاب نقدقرآن درباره آزادي تبلیغ    ي ها براین اس ــتار بنابر نوش این جس

 : شود ی صورتبندي م 

 آزادي تبلیغ در قرآن کریم و لیبرال به چه معناست؟ : ال  

 چیست؟   آزادي تبلیغ در نظام گفتمانی قرآن کریم   ي ها ت ی محدود  : ب 

محــدود   : ج  کننــده  تعیین  قرآن   ي هــا ت ی ــملا   نظــام گفتمــانی  در  تبلیغ    میکر آزادي 

 چیست؟ 

فرضـیه این پژوهش آن اسـت که خداوند به عنوان آفرینشـگر هسـتی، همه سـاحات وجود  

آن را وضد نموده است.   ده و قواعد متناسب با کر توجه    انسان  آزادي   خواسته به آدمی از جمله 

  يهااثبات خطا و ضع  در آموزه   تلاش نویسنده کتاب نقد قرآن در   به  توجه   روش پژوهش با 

نویسـنده در محدوده آزادي تبلیغ دینی غیرمسـلمانان در   ي ها وحیانی، رهیافتی انتقادي به گزاره 

 
میلادی د  غرب    ۱۹۴۸با  د  قال  یک اعلامیه جاانی د  دسامبر  را نخستین. نظریه حقوق بشر یا حقوق بنیادین انسان 1

 ت وین ش .
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  حاکمیت اسـلامی پرداخته و با شـیوه توصـیفی و تحلیلی نادیده انگاري نویسـنده را بیان نموده و 

 نهایت دلی  چنین مواجهت بیان شد.  وجه دانسته و در در این راستا بی  وي را   ي ر ی گ جه ی نت 

 پیشینه تحقیق. 2
اسـلوب الدعوۀ فی  ش   ي ها نوشـته   اسـت.   ی متفاوت   ي ها ه ی نوشـتار در زمینۀ تبلیغ در قرآن با سـو 

ــ  اللهّ  القرآن  ــول ش  ؛ از فض ــلامیۀ: اص ــائلها الدعوۀ الاس منهج  ش   ؛ غلوش  از احمد احمد   « ها و وس

اء   ۀ و العقـ  الانبیـ ه الحکمـ دعوۀ الی اللـّه فیـ دعوۀ الی اللّه  ؛ ش از ربید بن هـادي المـدخلی   « فی الـ الـ

ت وحْاۀ من ســورۀ النح   مد الانبیاء فی ؛ ش از عبدالرب نواب الدین آل نواب   « تعالی: دراســۀ مُســْ

و    وه ی ش  ه نوشتۀ عفی  عبدالفتاح طباره که ب   « القرآن الکریم: قص  و درو  و عب ر من حیاتهم 

ــاختـار تبلیغ در قرآن  ــتـه پرداختنـد  سـ ــلام نگـارش  . برخی از نوشـ ها با نگره وجوب تبلیغ در اسـ

مد  ش و    از عبداللهّ ناصــح علوان   « وجوب تبلیغ الدعوۀ: فضــ  الدعوۀ و الدعاۀ ي ش ها یافتند. کتاب 

ات فی الدعوۀ و الدعاۀ  تار با از محمد غزا   « اللهّ: دراسـ امان یافتند. نوشـ ی سـ یوه نگرشـ لی با این شـ

  يهاشــرفت ی آن با توجه پ   ي ها ی ســتگ ی و با   ها ی رهیافت ضــرورت تبلیغ در زمانه کنونی، کاســت 

بشـري در حوزه تبلییات از جانب برخی همانند محمد رشـیدرضـا، مفتی محمد شفید، ابوالاعلی  

عبدالقادر ع وْده، محمد غزالی،    مودودي مؤســـس جماعت اســـلامی پاکســـتان، و هْبه زحُ یْلی، 

سـیدمحمد شـیرازي، مرتضـی مطهري، سـیدموسـی صـدر و سـیدمحمدحسـین فضـ  اللهّ پی گیري 

 شد. 

ته  ده یاد   ي ها باتوجه به نوشـ تاري   در   شـ تره تبلیغ و ضـرورت آن در زمان کنونی، نوشـ گسـ

دي به کتاب  درباره ممنوعت تبلیغ دینی غیرمسـلمانان در درون حاکمیت اسـلامی با سـویه انتقا 

 نقد قرآن سامان نیافته است. 
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 تعریف مفاهیم. 3
ــی و  ــبهه   براي بررسـ رکتاب نقد قرآن، در آغاز مفاهیم    ممنوعت آزادي تبلیغ د   1نقد شـ

ناهمســان آن در رهیافت گفتمانی    ي ها تبلیغ و آزادي از جهت لیوي و اصــطلاحی و برداشــت 

 . شود ی متفاوت بازبینی م 

 . بررسی مفهوم تبلیغ1-3

ــاندن پ  ــیدن، رس ؛ الراغب،  190: 1  ، ج 1410  )فراهیدي،  ام ی واژه تبلیغ از بلغ به معناي رس

ــطلاح  ( برابر با 17- 15  : 1374)خندان،   2( وآوازه گري 58  : 1377 عربی؛ اذعلام، دذعایه،    ي ها اص

  : ش 1374)خندان،    3است   propaganda  ،mission ،advertising  انگلیسـی  د عوت، اعلان و 

تبلیغ در معناي دینی معادل واژه دعوت بوده و از جهت محتوایی با واژگان وعظ و    . ( 45ـــ   17

ــ س در حوزه  ــت که ابتد براي امور دینی و س ــمون اس دیگر به کار گرفته    ي ها خطابه هم مض

ــد)  و دیگران شــ عـادل  ــورت    م ی کر در قرآن این واژه  (  448  : 6  ج   ، ش 1381،  حـداد  بـه صـ

،  62 « )الاعراف/ (، ش 67ندي فعلی شبلّیت « )المائده/ صــورتب   نیامده، بلکه با "تبلیغ "مصــدري 

( آمد.  23« )الاســراء/ ( و ش 67« )المائده/ (، ش 39« )الاحزاب/  (، ش 23؛ الاحقاف/  68

ــت.  واژۀ ب لاغ و ابلاغ نیز در معنـاي تبلیغ در جـایگـاه تـأکیـد بر وویفـۀ پیـامبران در قرآن آمـده اسـ

مفهوم تبلیغ در قرآن تنها در معناي لیوي به کار رفته و برداشـت از آن در تصورات اصطلاحی  

ــت کـه در  ــطلاحی آن اسـ ــت  امروزین برآمـده از درهم آمیزي مفهوم لیوي و اصـ بـه نظر  سـ

 
(، شیچی گی، اباا   و شک )مختا عمر،  503  13، جق1970معانی، رمانن ی و مثل )ابن منظو ، . شباه برگرفته از شبه د   1

) ازی،  ق1429 شیچی گی ش   میان دو چیک سب   اشتبه( که شبارت  واژه  ؛  281ق     1407؛ قونوی،  138       1986، ذیل 
 (.6  2ق، ج  1421ز کشی، 

)شروشاگان ا( د  معنای توسعه  وشمن  ترویج االاعات یا االاعات    propagandaبرابرنخستین با  ملک الشعرا باا  آن  ا د   .   2
از عقی ه برای حمایت  تلقین نگرشناد ست،  با ر ف  یا مذربی  یا واکنشای سیاسی  برد ) ن ان،  را  به کا   رای  اص 

 (.17-15   ش1374
را به صو ت   سانی شیا غات باز گانی به گونه االاع. تبلیغات از جات گوناگونی د  زیست اجتماعی نوین متنوعت  تبلی 3

( تبلیغات سیاسی یا شروشاگان ا تلاشی  19   ش 1350دی نی و شنی نی د  شی وادا ی افراد به  ری  کالا و   مات، )ا بابی،  
به یک شاسخ  را و ر ایت  فتا  برای دستیابی  را، سا تن یا دستکا ی کردن شنا تسامان یافته برای شکل دادن به اد اک

 (.39- 40  ش1372است )جاوت وادانل، 
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ــد ی نم  ا مفهوم تبلیغ در   ( 448:    6ش، ج  1381،  حـداد عـادل و دیگران ) رسـ واژگـان در پیونـد بـ

امر به معروف، نهی از منکر، رســالت، تعلیم،   دعوت، هدایت، اذنذار، تبشــیر، وعظ،   م ی کر قرآن 

 است. ارشاد، قول، بیان، ذکر، ت واصی، تلاوت و قرائت 

، شـناسـاندن و آگاه کردن پیام دینی به مردم جهت  رسـاندن این مفهوم در اصـطلاح دینی،  

ــاختن و جلب نظر آنان به آموزه  (  210:  ش 1361دین اســت)مطهري،    ي ها باوراندن، متمای  س

ــتره غ   تبلیغ در  ــادي و اجتمـاعی( نو  ارتبـاب اقنـاعی براي تیییر  )   ی ن ی رد ی گسـ ــی، اقتصـ ــیـاسـ سـ

مؤثر و ابزار مشـرو  در جهت    ي ا ه وه ی ها و ایجاد تیییرات مطلوب در افکار عمومی با ش ـنگرش 

ــر    ــیدن به اهداف مش ــت رس ــ نجی و دیگران،   اس   ( در ادامه تبلیغ مجموعه122  : 1390)س

أث  د، نگرش   ر ی تلاش منظم و فراگیر براي تـ ایـ ا،  قراردادن عقـ ادهـ اري نمـ ا یـ ار دیگران بـ ا و رفتـ هـ

 . ( 125 : ش 1377واژگان، اشارات، موسیقی، فیلم و غیر آن است )افتراري،  

 . بررسی مفهوم آزادی2-3

ان   واژه آزادي  ادل واژگـ اند در امور عینی و   freedomمعـ دم مـ ایی و عـ اي رهـ ه معنـ بـ

 تعصــب در امور انتزاعی و ذهنی اســت. واژگان  در معناي اختیار و عدم   liberty و  انضــمامی 

Liberal  آزاداندیشـی( و( Liberalism  برگرفته از )مکتب آزادیرواهی( Liberty   اسـت )علی

ت. برخی آن را بر توانایی  32  :   1369بابایی،   ( این مفهوم دراصـطلاح داراي تعاری  متعدد اسـ

که احسـا  نشـود نیروي خارجی    ي ا انجام وخودداري از فع  تعری  نمودند به گونه  فاع  در 

د   ي ا آزادي قوه  دیگر،   ( در بیانی 93ش: 1361آدمی را مجبور به آن نماید )دکارت،   ته شـ دانسـ

ــتون،  کـه ذهن آدمی بـا اراده  ( چنین تعریفی در آثـار  31ش: 1359اش آن را انجـام دهـد )کرنسـ

ــلامی هم دیده م  ــود ی متکلمان اسـ از آزادي با معیار    تعری    ن ی تر ی م ی ( قد 18 : )حلی، بی تا   شـ

آگاهی و دانش فاع  اســت )ارســطو،   فع  آزاد، اســتقلال فاع  و رفد مواند بیرونی همراه با 

ــن،    ؛ 64:  1ج ، ش 1381 ــازي با آزادي    ، تعریفی دیگر  ( در 791  ش: 1368ولفسـ خود مجبور سـ

و جبر از سوي عام  بیرونی   کشاند ی زیرا فاع  خود را به نوعی به وادي جبر م  ؛ ناسازگار نبوده 

( کـه در پنـدار 342  ش: 1362)ایـان بـاربور،    دارد ی نبوده بلکـه فرد خود را بـه انجـامی کـاري وا م 

 -  11  ش: 1973)محمود،    شــود می برخی از دانشــوران اه  ســنت از آن به عنوان جبر ذاتی یاد 

محتواي   ، پیشـینیان داراي سـویه حقوقی و اخلاقی بوده   آزادي در اصـطلاح   ( به نظر می رسـد 23
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طورکلی، حاکمیت افراد انســانی بر رفتار و ســرنوشــت خود  ســیاســی و اجتماعی نداشــته و به 

آزادي را به نبود مواند  1در گامی فراتر، ایزا برلین (  107  : ش 1385)رابرتســون،   شــد ی دانســته م 

ــتـه  ازخوانی نمود هـا در دو در راه تحقق خواسـ ه م بـت و منفی بـ ــویـ ؛  46  ش: 1392)برلین،    2سـ

بر نفس و رهـای 68  ش: 1390نویمـان،   ت، چیرگی  م بـ از خواهش    ش ( در نگـاه وي آزادي 

ــت )برلین  ــاد و مقاومت در برابر قدرتهاي دنیایی اس ــانی که راهی براي دور ماندن از فس ،  نفس

ــهوت، طمد و حرد و همـاننـد آن در متن  236  -  46 : ش 1392 ــم، شـ ( رهـایش آدمی از خشـ

ــت: ش  ــی را کـه هواي   ا ی ـ؛ آ وحیـانی هم آمـده اسـ نفس    دیـدي آن کسـ

 . ( 23خودش را خداي خودش قرار داده است«)جاثیه/  

آزادي     انگـاره  دیگر،  ــویـه  از سـ و جلوگیري  بـازداري  معنـاي  ــت کـه در  اســ منفی 

ت که   یی ها ت ی محدود  ی،   از ناحیه دیگران و به صـورت عینی و انضـمامی در   اسـ یاسـ تره سـ گسـ

ادي و حقوقی برآدمی تحمی  م  این خوانش از ( 26  : ش 1384)لیدمان،   گردد ی اجتماعی، اقتصـ

که آزادي لازمه وجودي انسـان و    گفتمان اسـلامی قرار دارد   برابر  در   ، آزادي با ماهیت دنیایی 

یعنی بنده دیگري مباش و   ؛ حقوق انسان به شمارآمده: ش 

ت  تی،  « حال آنکه خداوند تو را آزاد آفریده اسـ ( و در معناي نبود  533  :   31، نامه ش 1386)دشـ

( در این نگره 14:  ش 1366ماند براي دســتیابی به رشــد و کمال معنوي دانســته شــد )مطهري، 

ــعـادت اخروي و قرب الهی بوده  ــقـاوت آدمی در پیونـد بـا    ، دین براي تـأمین سـ ــعـادت و شـ سـ

 . ( 61:  1 ج   ، ش 1378دین است )مصباح،    ي ها پایبندي نظري و عملی به آموزه 
نویسـنده کتاب نقد قرآن از مفهوم آزادي بیان برگرفته از اعلامیه حقوق بشـر بوده   تصـور 

ــا  آن به نقد آموزه  ــت. مفهوم آزادي تبلیغ برپایه اعلامیه   م ی کر قرآن   ي ها و بر اس پرداخته اس

ــر  ــان با ماهیت مادي در حوزه حق فردي ،  جهانی حقوق بش پیامدي از نگره بینش لیبرال به انس

 
1  .Isaiah Berlin (1909-1997 .ان یشه نگا  و نظریه شرداز سیاسی، استاد دانشگاه و جستا نویس بریتانیایی است )  
 (.   ,vol I: 1985Descartes ,204-205. این تعریف از سوی دکا ت رم ا ائه ش ه بود) 2
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آزادي در این گسـتره معنایی فقدان مند در  اسـت.   1به نظام اجتماعی و حق شـهروندي  در نسـبت 

 . ( 69 - 68  : ش 1390)نویمان،  است امور زندگی است که بر پایه نظریه لیبرال  

 روند تبلغ در قرآن .4
ان قرآن  ا ، آموزه م ی کر در گفتمـ ام/   ي هـ انی، جـاودان و فراگیر)انعـ ــلام جهـ   ؛90دین اسـ

ــت ( و مـایـه هـدایـت همـه آدمیـان  107انبیـاء/  ــوري/   اسـ از   ي منـد مؤمنـان بـا بهره   . ( 2بقره/   ؛ 52)شـ

تند )حدید/  ، آن   ي ها آموزه  ترانیدن عدالت در جامعه هسـ تا تبلیغ در  در   . ( 25در پی گسـ این راسـ

ــ   40حج/  ؛ 71توبه/ ؛ 104عمران/  )آل   خیر و معروف   ي ها آموزه  برآمده از   م ی کر قرآن  (،  41ـــ

الهی اســـت. در   ي ها ه ی ( با بن ما 3/ ، زخرف 28( و زبانی )زمر/ 3توبه/  ؛ 59زمانی )طه/   ي ها مؤلفه 

ام الهی افزون بر و   ، روي آوري قرآن  پیـ ان  ا ی ژگ ی مبلّیـ ا و    ي هـ دهـ اهی، از فرآینـ ــی وآگـ بینشـ

  ي(، اخلاد در کنشـگر114)طه/   (، کمال جویی 108)یوسـ /   دینی   ي ها آموزه   ي ها فرآورده 

( و شجاعت  164(، از پشتکار )اعراف / 87)یوس /  ي (، امیدوار به وعده خداوند 109)الشعراء/ 

 ر هستند. ( بر خوردا 39)احزاب/  

ــیلـۀ ارتبـاطی براي تبلیغ،    ي هـا تبلیغ در رونـد ارتبـاب داراي مؤلفـه  ــتنـدۀ پیـام، پیـام، وسـ فرسـ

مکان تبلیغ( و مبانی و روش اســـت. خداوند به عنوان    پیام )خوانشـــگر(، زمینه )زمان و  رندۀ ی گ 

پیام   ، آغازین وحی   گر غ ی )د( هم به عنوان گیرنده نرسـتین وحی و تبل   امبر ی فرسـتنده وحی و پ 

گوناگون به خوانشـگران در   ي ها وه ی با ش ـ  ي ا ه ی توصـیفی و توص ـ  ي ها گزاره   ي ها الهی را در قالب 

ــ    20 : ق   1405فردي و جمعی، مؤمنان و غیرمؤمنان رسـانده اسـت)صـقر،    ي ها صـورت  ؛  46ـــ

 . ( 182ـ    181 : 1374ش خندان،  

یوه    ي ها روش    الت الهی اسـت. در این شـ تاي توحید و رسـ تبلیغ در گفتمان قرآن در راسـ

ــوختـه[ برا   ؛ « ش خـداونـد بـا بیـدارگري عقـ    ــهر سـ  يو از آن ]شـ

ــند ی اند ی که م  ی مردم  ــانه   ش ــن باق   ي ا نش ــت   ی روش ــه  (، وجدان و 35)العنکبوت /   م ی گذاش اندیش

 
این حق    اعلامیه جاانی  18. ماده   1 حقوق بشر  »رر کس حق دا د که از آزادی فکر، وج ان و مذر  باره من  شود. 

باش  و نیک شامل تعلیمات مذربی و  متضمن آزادی تغییر مذر  یا عقی ه و رمچنین متضمن آزادی ا اا  عقی ه و ایمان می
عقی ه و بیان دا د. حق مکبو  شامل  اعلامیه جاانی حقوق بشر  »رر کس حق آزادی    19اجرای مراسم دینی است«. ماده  

 (. 236، 230   ش  1370آن است که از داشتن عقای   ود بیم و اضطرابی ن اشته باش « )جعفری، 
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ــت   ا ی ـآ  «؛ ش   1ورزي  ــمـا را ب   د ی ـپنـداشـ   هودهی کـه شـ

(، روي آوري به 115)المومنون/  د ی شـــو ی نم   ده ی ما بازگردان  ي شـــما به ســـو   نکه ی و ا  م ی ا ده ی آفر 

ش   2تاریری و سـرنوشـت گذشـتگان   ي ها تجربه 

نتها   ش ی قطعاد پ «؛   ما سـ ت پس در زم  ي ]بوده و[ سـ ر   یی از شـ ده اسـ   ن ی شـ

(، از برهان و  137)آل عمران/  کنندگان چگونه بوده است   ب ی که فرجام تکذ  د ی و بنگر  د ی بگرد 

ن و پند و اندرز نیکو  تدلال، جدال احسـ ت ش   3اسـ ته اسـ بهره مند گشـ

  «؛

ت    کوتر ی [ که ن ي ا وه ی به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]ش ـ  کو ی با حکمت و اندرز ن  اسـ

اناتر و او به که از راه او منحرف شــده د   ی پروردگار تو به ]حال[ کس ــ  قت ی در حق  ي مجادله نما 

ــت ز ی ]ن   افتگان ی ]حال[ راه  ــویر    . ( 125)النح /   [ داناتر اسـ ــت تم ی  و تصـ افزون برآن با کاربسـ

 ای فروتر ]  ا ی  ي ا به پشـه   نکه ی را از ا   ي خدا   «؛ ش  4سـازي 

ش 5بازخوانی الگو و نمونه سـازي (،  26)البقره/  فراتر[ از آن م   زند 

(، یادکرد 21)الاحزاب/ کوسـت ی ن   ی شـما در ]اقتدا به[ رسـول خدا سـرمشـق  ي قطعاد برا   «؛ 

 ادی ـمردم نعمـت خـدا را بر خود    ي ا   «؛ ش   6خـداونـد   ي هـا نعمـت 

اطر/ د ی ـکن  اي الهی براي ( 3)الفـ ام و آموزهـ ت پیـ افـ د تبلیغ براي دریـ ــتگی رونـ دریج و آهسـ تـ  ،

ــگران  ش   7خوانشـ

ان   «؛  دند گفتند چرا قرآن    ی و کسـ ده اسـت ا   کجا ی که کافر شـ گونه ]ما آن  ن ی بر او نازل نشـ

 ــم ی نـازل کرد   ج ی را بـه تـدر  ــتوار گردان   لـه ی [ تـا قلبـت را بـه وسـ ]بر تو[    ی و آن را بـه آرام   م ی آن اسـ

 
 . 21، النساء/ 54، الصافات/ 26التکویر/   . 1
 . 9؛ الرو / 41، 16مریم/ .  2
 . 58ا  43، ص 1399؛ نک فضل اللّه، 258، 111البقره/.  3
 .21، الحشر/ 43، العنکبوت/31المائ ه/.  4
 . 11ا  10، التحریم/4الممتحنه/ .  5
 30، المائ ه/9، الاحکاب/ 47، 22ا  21البقره/  .  6
 (. 51ا  15  ش1374آیات نا ر به احکا  ت  یجی حرمت  مر، حرمت  با و  عایت ح ود حجاب ) ن ان، .  7
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د  ان/   ي خوانـ ه   ( 32)الفرقـ ا گونـ ا بـ ذار   ي هـ ــیر و انـ ش   1تبشـ

  تشـانی بر هدا   اند افته ی  ت ی را که هدا  ی و خداوند کسـان   «؛ 

ــت فرجـام پـاداش بهتر و خوش   ث ی ـمـانـدگـار نزد پروردگـارت از ح   ي هـا ی ک ی و ن   د ی ـافزا ی م  تر اسـ

 ( خوانشگران را به سوي هدایت و کمال فراخوند. 76)مریم/ 

 تبلیغ در نگره معصومان )ع(. 5
یاري    ي ها ه ی معصـومان ) (، رهنمودها و توص ـ گزارش هاي تاریری از   و   ها ت ی در روا  بسـ

در   یان، شـــیوه، مراح  و آفات تبلیغ آمده اســـت. تبلیغ، مبلّ  ي ها ی ســـتگ ی و با   ها ی ژگ ی دربارۀ و 

که هدایت گري آدمیان    ي ا رهیافت معصومان ) ( تبلیغ از اهمیت ویژه برخوردار بوده به گونه 

ــ   1352از هر آنچه خورشـید برآن بتابد برتر دانسـته شـده اسـت )قمی،  (  700  : 2ج ، ش 1355ـــ

ــده )ن  ــمرده ش ــیعیان ش ( و  317  : 17 ج ق،   1408وري،  چنین ویژگی بعدها به عنوان فضــیلت ش

ــ   1403دینی پاداش زیادي خوانش شده است )ابن ابی جمهور،    گر غ ی براي تبل  :  1ج ق،   1405ـ

« که اشاره به تبلیغ بعد از پیامبر اسلام و پاداش  ) ( ش  ی ( تعبیر امام عل 18

-1378)د( در روز قیامت وعده داده شـد )ابن ابی الحدید،  امبر ی چنین کنشـی به همنشـینی با پ 

ــ  بن عمر، بی ( و عبارت شا ی288َّ:  7ج ق،   3841 ــادق 126:  1ج تا،  د نا بذحذلمذه« )مفض ( از امام ص

 ) ( درباره شیوه تبلیغ معصومان ) (، بازنمایی از اهمیت سنت تبلیغ در اسلام است. 

ــگري پ   ي هـا گزارش  ــیوه کنشـ یـامبر )د( در مکـه، کـه در وـاهر براي تـاریری دربـاره شـ

ترش اسـلام در بیرون از  ي ا حفظ جان عده  تاد، به عنوان بزرگترین زمینه گسـ آنان را حبشـه فرسـ

ته از  یان براي بازگرداندن این دسـ ت. ناکامی کوشـش قریشـ ده اسـ مرده شـ لام شـ به جزیزه اسـ شـ

لمانان س ـ تدلال جعفربن ابی طالب نماینده مسـ نایی و گرایش  مهاجران به واسـطه اسـ از آشـ بب سـ

ــد )زنجانی،   ــلام ش ــه به اس ــاه حبش در این کنش برخی پیروان ادیان دیگر،   . ( 299  : 1379پادش

قشی تبلییی  همانند نمایندگان نجاشی )پادشاه حبشه( که مسیحی بودند، پس از پذیرش اسلام ن 

ام، بی  تادن مصـعب بن عم   . ( 385ــــ    382:   1ج تا،  یافتند )ابن هشـ ویه ت  ر ی فرسـ  يبلیغ گر برا در سـ

  امبری به آموزهاي قرآن و اســلام که بســتري براي پیشــرفت رســالت پ   رب ی آگاه ســازي مردم  
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ــرت را بـه مـد   ی ر ی عقبـۀ دوم و مقـدمـات هجرت تـار   مـان ی )د( در انعقـاد پ  را فراهم    نـه ی آن حضـ

اخت )واقد  تادن امام عل   . ( 223: 7ج ،  ش 1374،  ي سـ  ي) ( و معاذبن جب  برا   ی تبلیغ دین با فرسـ

ــد )ابن اب   د ی فراخوانی مردم یمن و نیز اه  کتاب به توح  ــلام پی جویی ش ــوي پیامبر اس  یاز س

ــب  ــتره تبلییی پ 216 : 8ج ،  م 1981،  ه ی ـشـ ــتردگی افراد  ام ی )د( در ا  امبر ی ( گسـ حج با توجه گسـ

  امبری که پ  نمود ی ، این فرصــت را ایجاد م دند آم ی به مکه م   رۀالعرب ی انســانی که از ســراســر جز 

ــلام فراخواند. این کنش   ندگان ی )د( با نربگان و نما  ــتر   ، قبای  دیدار نموده آنان را به اسـ بسـ

)د(   امبراکرم ی پ (  222  : 1  م، ج 1955،  ي به اسـلام شـد )السـمهود   رب ی سـاز روي آوري مردم  

در راسـتاي تبلیغ از مبانی و ابزار فرهنگی مشـتر  میان اسـلام و جامعه انسـانی زمانه نزول، مانند 

شـعر، خطابه و حج بهره گرفت و در پی آن نهادها و ابزارهایی نوین تبلییی نیز همانند مسـجد، 

  يهـادوره دینی در   ي هـا گردیـد. رونـد تبلییی آموزه   اذان، نمـازذ جمـاعـت، جمعـه و عیـد هم ایجـاد 

دیگر به صـــورت گســـترده و درقالب فقه اســـلامی به عنوان تکلی  دینی در میان رواج امت 

 اسلام رواج یافت. 

 آزادی تبلیغ در گفتمان قرآن کریم. 6
ــی، عقیده، بیان، تبلیغ، برپایی اجتماعات، دین و    ي ها ي ارکان نظري لیبرال بر آزاد  ــاسـ اسـ

سـیاسـی و شـرکت در حکومت اسـتوار اسـت )کوهن،    ي ها ت ی مذهب و تشـک  احزاب و جمع 

گفتمان اســلامی قرار دارد   برابر  ( این خوانش از آزادي با ماهیت دنیایی در 140- 130  ش:   1373

و کمال معنوي دانســته اســت )مطهري،   که آزادي را در معناي نبود ماند براي دســتیابی به رشــد 

ــعـادت و    . ( 14ش:  1366 ــعـادت اخروي و قرب الهی بوده و سـ در این نگره دین براي تـأمین سـ

ــقاوت آدمی در پیوند با پایبندي نظري و عملی به آموزه  ، ش 1378دین اســت )مصــباح،    ي ها ش

  ی ف ی دهاي احکام تکل در حوزه بایدها و نبای   ي ا ه ی الهی با گونه توصـ ــ  ي ها ( گســـتره آموزه 61:  1ج 

)عبادي و حقوقی، تجاري، ســیاســی و اجتماعی(، اخلاقی و توصــیفی بازنمایی از اهمیت مفهوم  

ــبـاح،   ــت )مصـ در این دایره محـدود کننـده    . ( 206  ش: 1378آزادي در گفتمـان قرآن کریم اسـ

ــعادت ابدي    ي ها آزادي تبلیغ در چارچوب گزاره  ــیدن آدمی به کمال نهایی و سـ دین براي رسـ
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  و  اســـت   1اســـت و ابزار اجراي مبانی دین حکومت اســـلامی اســـت که براي رفد مواند بیرونی 

هاي گفتاري یا رفتاري اختیاري به صـورت نفی یا اثبات که دخالتی در سـعادت و شـقاوت  کنش 

 . ( 145- 139  ش: 1380)مصباح،    شود ی در جامعه دینی کنترل م  ، آدمیان دارد 

ــارهـا و جبرهـایی درونی انگ    ، امیـال، غرایز و بـه طور  هـا زه ی آزادي درونی، رهـایی از فشـ

ته  ات، عواط ، هیجان و خواسـ اسـ تره احسـ ایندها و بدایندها در گسـ رب   اسـت. ها  کلی خوشـ شـ

  : ش 1383زیست اخلاقی و پایبندي به قاعده اخلاقی است)مجتهد شبستري،    ، تحقق این آزادي 

ای (  234 ه آموزهـاي دین و رهـ ایبنـدي بـ ده وپـ از عبودیـت غیر خـدا و    ی کـه در اخلاق دینی آمـ

ایجاد فضــاي کنترلی در جهت حفاوت از  اســت. محدود کننده آزدي بیان در دایره شــریعت 

لام ضـرورت م  لامی به عنوان ضـامن   ابد ی ی حقوق دیگران و حفظ اسـ که از جانب حکوت اسـ

بنابراین دین اسـلام برنامه جامعی براي تمام   ؛ ( 30:  ش 1378اجراي قوانین تحقق یابد )مصـباح،  

متعالی اسـت.    ي ها در جهت رسـیدن به هدف   ها ت ی امور دنیوي و اخروي آدمی دارد و محدود 

 حکومت ماند آزادي بیان نیست.  ، این نگره برخلاف رهیافت انسان مدرن  در 

 ممنوعیت آزادی تبلیغ در برداشت کتاب نقد قرآن. 7
آزادي تبلیغ براي غیر    ب نقد قرآن در روند شـبهه افکنی خود متعر  نبود نویسـنده کتا 

وي قرآن  ت نبود چنین مجوزي از سـ ت و با انگاشـ ده اسـ لامی شـ لمانان در جامعه دینی اسـ  ،مسـ

ــتقلی در  ــد. هرچند وي بحث مس ــري بودن متن وحیانی ش ــ س بش این   در پی نق  قرآن و س

موضـو  ارائه نکرده اسـت بلکه در ذی  مباحث مواند آزادي در قرآن، اخلاق طبقاتی در قرآن 

ودن فصـلی درباره مواند   ي ها ي و مواند آزاد  ت. وي با گشـ اره کرده اسـ ی به این مهم اشـ یاسـ سـ

حث اطاعت محض از رســول اکرم )د( آن را از مواند بزرگ آزادي  آزادي انســان و طرح ب 

در مقاب    ی و انتراب   ار ی اخت   چ ی در صــورتبندي تبلیغ باور انگاشــته و نوشــت: شانســان مســلمان ه 

ــا   د ی ـ( نـدارد فقط بـا ون ی )و بـه تبد او روحـان   یمبر ی پ  «  یکـامـ  درون   ت ی ـاطـاعـت کنـد آن هم بـا رضـ

سـیاسـی غیر مسـلمان براین پنداشـت    ي ها ي ا نفی آزاد ( وي در ادامه ب 441- 440  : ش 1393)سـها،  

 
گردد. آزادی بیرونی یعنی  رایی از اجتماعی( و آزادی د ونی دسته بن ی می-. آزادی آدمی به آزادی بیرونی )سیاسی   1

انسان شامل فشا رای فیکیکی، مح ودیت رای سیاسی و نوع جبر دیگر که تلاش دا د آدمی  ا د  جات  جبررای بیرون 
 (. 127  ش1383ن  )مجتا  شبستری، ار افش کنترل ک
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و    ی اسـاس ـ  ي ها ي از حقوق، آزاد   ي ار ی از بس ـ  ی حکومت اسـلام   ٔ  طره ی اسـت که آنان تحت س ـ

( وي در فصــ  عدالت اســلامی با تکرار  446 : ش 1393آزادي تبلیغ دینشــان محرومند )ســها، 

لمانان را ناع   ي ها گفته  یوه حکومت اسـلامی درباره غیر مسـ نی، شـ ته و اینکه آنان پیشـ ادلانه دانسـ

حکومت   ات ی اجتماعی را از ضــرور   ي ها ي ( وي آزاد 476 : همان راندارند )  نشــان ی د   غ ی حق تبل 

و    اسـتمداران ی پرورش س ـ  گاه ی جا   ی اس ـی : شاحزاب و اجتماعات س ـسـد ی نو ی دانسـته و م   ك ی دموکرات 

ت  ه ب  ي برا   ي ز ی ر و برنامه   ی اس ـی نقد س ـ مردمند.  ي جلب آرا  ق ی حکومت از طر   ۀ گرفتن و ادار دسـ

  هايآزاد  ن ی ا  ي برا   یی جا   ی شـرب از حاکم اسـلام و د ی ق ی اسـت که با ضـرورت اطاعت ب   ی ع ی طب 

 . ( 541 : ش 1393، مان « )ه ماند ی نم 

 قرآن در فراسوی نقد نوشتار کتاب نقد. 8
ــتـار  ــتره آزادي تبلیغ برآمـده از نظـام گفتمـانی    کتـاب نقـد   چنـانچـه آمـد نوشـ قرآن در گسـ

تبیین امتیازات فرد در زیسـت اجتماعی اسـت.    یبرال بر پایه حقوق بشـر با رهیافت فرد گرایی و ل 

ــاره دارد   غ ی در این خوانش، تبل  و    تبلییـات کـه در قـالـب    بـه گونـه ویژه آن در جهـان امروزین اشـ

که فرآورده آن، اعمال  اسـت و اجتماعی    ي ، اقتصـاد ی ، فرهنگ ی اس ـی آوازه گري در گسـتره س ـ

 ــ  ي ها فشـــار از ســـوي گروه  ،  يخبر   ي ها غ ی اســـت که با ایجاد تبل   غ ی تبل   ي اســـتگذار ی ناور بر سـ

آن را در مسـیر   ، افکار شـهروندان پرداخته   ( manipulation) ، به دسـتکاري   ی و تحم   ي جوسـاز 

ادي  . براي پی جویی خوانش نویسـنده کتاب نقد قرآن از نبود آز کنند ی خود خواسـته هدایت م 

ــلمانان در گفتمان دینی، در آغاز از مؤلفه  ــتا    ي ها تبلیغ براي غیر مس ــتی وي در این راس کاربس

ــی و  ه عنوان مواند آزادي تبلیغ بررسـ ــت بـ اسـ ــیـ اد سـ ا نهـ اننـد حکومـت یـ در ادامـه مفهوم    همـ

 . رد ی گ ی شهروندي به عنوان بهره مندان این سن  ازآزادي مورد بازخوانش قرار م 

 ت پذیری در نگره اسلام. حاکمیت و اطاع1-8

ــتـاي گونـه ویژه  ــلامی را در راسـ ــنـده کتـاب نقـد قرآن اطـاعـت مطلق از حـاکم اسـ نویسـ

اســت    ي ز ی : شاطاعت مطلق چ ســد ی نو ی حکومت خوانش کرده و آن را دیکتاتوري نامید. وي م 

، نابود کردن ي اند و معادل ســـرکوب آزاد از مردم انتظار داشـــته    ی تار   ي کتاتورها ی که تمام د 

 . ( 355:  ش 1393مردم است« )سها،    ت ی و سرکوب فکر و نقد و خلاق   ر ی ، تحق ی حقوق انسان 
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در اندیشـــه ســـیاســـی اســـلام، خداوند به عنوان وجود محض در متن زیســـت فردي و 

حاکمیت  و   اسـت اسـلامی    اجتماعی آدمی قرار دارد و نگره توحید عام  جهت دهنده سـیاسـت 

ــت. حکومـت دینی بـه عنوان حکومـت   ــرید الهی اسـ ــاحـات بـه اجـازه و اراده تشـ در تمـاهی سـ

آرمانی و از پشــتوانه الهی بهره داشــته که قوانین اجرایی آن برگرفته از احکام دین و مجریان 

وند ی آن ازطرف خدا منصـوب م  باح یزدي،  شـ تا150- 148: 1ج ال ،   1391)مصـ   ( در این راسـ

فرد براي رهبري نصـــب فرموده و جامعه را به   ن ی تر ســـته ی )د( را به عنوان شـــا  امبر ی خداوند پ 

( و اولویت در تصـرف امور )جان و مال( 239- 232 : ب 1391اطاعت مطلق از ایشـان )مصـباح،  

شـان سـزاوارتر ]و به مؤمنان از خود   امبر ی پ   «؛ دسـتور داده اسـت. ش 

 ( و در تصرف امور )جان و دارایی( اولویت داده است. 6[ است )الاحزاب/ کتر ی نزد 

ــت قرآن کریم   ــت این مفهوم در کـاربسـ براي دریـافـت دقیق اطـاعـت در آغـاز لازم اسـ

تاری  اسـلام   طول  رهیافت سـها مورد نقد قرار گیرد. این مفهوم در   ، ادامه  بازخوانی شـده و در 

ته و با ش ـمورد توجه دان  لامی قرار داشـ وران اسـ ده اسـت.   ي ها وه ی شـ گوناگون با آن رویارویی شـ

 دی ا آورده   مان ی که ا  ی کسان   ي ا  «؛ ش   ه ی آ 

ــاء/ د ی [ اطاعت کن ز ی امر خود را ]ن  ي ا ی و اول  امبر ی و پ   د ی خدا را اطاعت کن  ( مردم وویفه  59.« )النس

( بر لزوم اطاعت از 241- 240  : ب   1391دارند از امامان به نصب خاد پیروي نمایند )مصباح،  

؛  202 : 5ج ،  ق 1372برخی مفســـران )طبرســـی،    ي ها اولی الامر تأکید شـــده اســـت. در گمانه 

لت بر اطاعت مطلق محض از اولی الامر ( نیز این آیه دلا 133:  7ج ش،   1395صــادقی تهرانی،  

ــتور داده که به طور مطلق از آنان اطاعت شود.   ـــ دانسته شده است. در این گمانه خداوند دسـ

و آدمی   دهد ی لازمه این دستور آن است که خدا آدمی را به گناه و نافرمانی از خود دستور نم 

اسـت که اولی الامر از عصـمت بهره  این   ي ا را از نافرمانی نهی کرده اسـت. اقتضـاي چنین گفته 

د )طباطبایی،   ول باشـ تاي اطاعت از خدا و رسـ ند تا اطاعت آنان در راسـ ته باشـ  ج  ق،   1427داشـ

. هرچند  شـود ی ( چنین برداشـتی از اطاعت معصـوم در پنداره اه  سـنت هم دیده م 391-400  : 4

(  113:  4 ج ق،   1420اند )فرر رازي،  دانسته عقد  و اینان اولی الامر را به مجمو  امت یا اه  ح  

(، آیـه عهـد  55)المـائـده/   ت ی ـکـه آیـه اطـاعـت در پیونـد بینـامتنی بـا آیـاتی ولا   در ادامـه بـایـد افزود 

(  67( و آیـه تبلیغ )المـائـده/  61مبـاهلـه )آل عمران/    ه ی ـ( آ 33(، آیـه تطهیر )الاحزاب/ 124)البقره/ 
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ا  ــتـ ه تطهیر    قرار دارد. در این راسـ » آیـ

  زهی و شــما را پا  و پاک  د ی [ بزدا امبر ی را از شــما خاندان ]پ  ی آلودگ   خواهد ی خدا فقط م   «؛ 

( در پندار مفسران از مهمترین آیات در عصمت امامت است )طباطبایی،  33الاحزاب/ ) گرداند 

( و در رهیافت تاریری روند تکاملی داشته  406:  10ج ،  ق 1372؛ طبرسی،  468:  16ج ق،    1417

ــی، بی تا،  ــد )طوس ( و در گامی فراتر 414  : ق   1424؛ مفید،  341:  8  ج و با قاعده لط  تبیین ش

ــی،   ــد )طبرس ــته ش ــا   560:  8  ج ، 1372این قاعده با اراده کن فیکون از فع  خدا دانس ( براس

ســرن به  ن ی ا   د ی گو ی و از ســر هو  ســرن نم  «؛ آیات ش 

  يها( معصـوم ) ( از تمامی گناهان در احتمال4- 3)النجم/    سـت ی ن   شـود ی م   ی که وح   یی جز وح 

ن نســیان، دروغ، اشــتباه و خطا از جانب خداوند حفظ شــده اســت. در این نگره اطاعت از آنا 

 . گردد ی عین اطاعت از خداست و در مرحله بعدي اطاعت از اولی الامر هم واجب م 

عهـد ش   ه ی ـآ 

آن همـه را  ي و و   ازمود ی ـب   ی را پروردگارش با کلمـات   م ی و چون ابراه   «؛ 

از دودمانم    د ی [ پرس ـم ی مردم قرار دادم ]ابراه   ي شـوا ی ]خدا به او[ فرمود من تو را پ  د ی به انجام رسـان 

د ی نم  دادگران ی من به ب  مان ی ]چطور[ فرمود پ  وره نازله و  124)البقره/   رسـ ادو هفتمین سـ ( که هشـ

ــی،   ــیدن به جایگاه امامت را عدم ولم و  406- 405: 10ج ،  ق 1372مدنی )طبرسـ ــرب رسـ ( شـ

ته اسـت  یدن  ؛ عصـمت دانسـ از شـرب وجودي رسـ بنابراین آیه عهد نسـبت به آیه اطاعت زمینه سـ

الامر در ارجا  به به مقام اطاعت پذیر شـدن اسـت. در پیوسـت شـروب اطاعت پذیري از اولی 

ــت. ش  آیـه مبـاهلـه اسـ

  ن یپس هر که در ا   «؛ 

پسـرانمان و پسـرانتان و    د یی ا ی که تو را ]حاصـ [ آمده با تو محاجه کند بگو ب   ی ]باره[ پس از دانش ـ

سـ س مباهله    م ی خود را فرا خوان   ك ی نزد   شـان ی و شـما خو  ك ی نزد   شـان ی زنانمان و زنانتان و ما خو 

ــلام و    ، ( 61)آل عمران/   م ی قرار ده   ان ی ـو لعنـت خـدا را بر دروغگو   م ی کن  در اثبـات حقـانیـت اسـ

 . ( 468:  2  ج تا،  ( است )طوسی، بی )   ت ی )د( و فضیلت اه  ب  امبر ی پ 

بنابر آنچه گفته شـد، در بینش دینی خداوند حاکم بر هسـتی بوده و پیوسـته آن را تدبیر  

ــانی بـا آموزه کنـد ی م  ــت انسـ ت افراد هـا و قوانین الهی بوده و حـاکمی ـ. در این فراینـد تـدبیر زیسـ
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تره دین رسـیدن   انسـانی نیز به اجازه خداسـت. انسـان موجودي کمال خواه بوده و کمال در  گسـ

ــت. بـه معرفـت و قرب الهی   ــتـا حکومـت بر مـدار هـدایـت و رفد مواند آدمی در   اسـ در این راسـ

پیامد این اندیشـــه آن اســـت که حکومت در پندار دینی براســـا    اســـت و جهت قرب الهی  

تره آموزه مصـالح و منافد وا  ت و اطاعت از حاکم دینی    ي ها قعی در گسـ ده اسـ الهی بنا نهاده شـ

 در واقد اطاعت از کسی است که از حقایق هستی و نسبت انسان به خدا و هستی آگاهی دارد. 

 . مفهوم شهروند در اسلام2-8

ــت   ــهرونـد برگرفتـه از نظـام فردگرایی غرب برپـایـه اهمیـت فرد در زیسـ مفهوم نوین شـ

ــیم، ابناء، تابد و مردم  اجتماعی ا  ــومی، مق ــت، ب ــت، ام ست و نباید آن را با واژگان رعیت، مل

ــوم نوپدید در روند تاریری خود )یونانی و روم باسـتان و تا  برابر وهم معنا دانسـت.  این مفهـــ

ت  ته   ي ها امروز( برداشـ هروند معناي    ، گوناگونی داشـ ان و شـ ده اخیر با اعلامیۀ حقوق انسـ در سـ

ترده و ف  هروند در معناي نوین فراتر   . ( 235 ،   230،  198 : ش   1381راگیري یافت )موحد،  گسـ شـ

  : ش 1363)آقابرشـی،    ي شـهروند   ي ازها ی از سـاکن یك شـهر بوده که افزون بر بهره مندي از امت 

ار،  49 ازماندهی، تنظیم قواعد زندگی، تدوین قانون حاکم بر  125  : ش 1373؛ صـدر افشـ ( در سـ

وفاداري    ي ها ه ی ( با سـو 74  : ش 1381)فالکس،    اسـت ی ا نهاد س ـ( ب 16  : ش 1385شـهر )نوابرش،  

 . ( 551 : ش 1376)گولد،  است  التزام حمایت دولت از مردم در پیوند   مردم و 

مفهوم شـــهروندي در برداشـــت جامعه اســـلامی برخلاف مفهوم شـــهروندي در جهان  

تره   امروزین، در آغاز پیدایی بر پایه باور دینی و چارچوب دین بود و  زیسـت مسـلمانان نیز گسـ

. مناطق مسـلمان نشـین با الگوواره دینی  شـد ی به دو ناحیه زیسـتی دارالاسـلام و دارالکفر تقسـیم م 

و نواحی غیر مســلمانان با نظام زیســته ناهمســان و بر پایه باورهاي متفاوت بود. البته در همان 

تی وجود داشـت و اقل  نی در درون جوامد  دی   ي ها ت ی آغازین روزگار اسـلام نیز و نوعی همزیسـ

رها کرده یا ســرزمین خود را را پیشــنی خود    ي ها بدون این که آموزه   ، اســلامی وجود داشــته 

و براسـا    بوده  فقهی به م ابه متحد مسـلمانان   ي ها ه ی تر  نمایند. شـیوه زیسـت این افراد با بن ما 

  1395ان،  )غوه، حسـن و دیگر   شـدند ی اتحاد و با عقد قرادادي از حقوق زیسـتی برخوردار م 

( البته بهره مندي از حق شهروندي از نگره فقهی، تنها بر پایه باور و اعتقاد به اسلام  93- 92 : ش 
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 1ها از امتبود و افراد انسـانی در صـورت باور به اسـلام و بدون لحا  زبان، نژاد و دیگر مؤلفه 

گونه   ن ی و بد   «؛ ش   آمدند ی اســلام به شــمار م 

 . ( 143)بقره/  د ی تا بر مردم گواه باش   م ی قرار داد   انه ی م   ی شما را امت 

براین اســا  در رهیافت فقیهانه مفهوم شــهروندي بر مؤلفه باور به اســلام اســتواراســت.  

ته در تابعیت ویژه که براسـا  قرار   2در این باره همسـان نیسـت.   ها دگاه ی هرچند د  داد ایجاد گشـ

ان( را ــتیـ ان و زردشـ ــیحیـ ان، مسـ اب )یهودیـ ا اهـ  کتـ ــد و تنهـ ه شـ  در این خوانش شذذمـّه« گفتـ

( در رهیـافـت قرآن 228:  21ج ،  ش 1367؛ نجفی،  49، بـاب  11  : تـا )حر عـاملی، بی   گرفـت ی فرام 

ــان برپایه آزادي    ي ها ي کریم هم آزاد  ــت و تداوم باورشـ باورمنـدان اه  کتـاب براي نگهـداشـ

زیرا در قرآن اختلاف باور   ؛ ذمیان در سـرزمین اسـلامی از سـوي حاکمیت اسـلامی تأکیده شـده 

هر  ي برا   «؛ تأیید شـده اشـت. آیات ش 

 كی شـما را   خواسـت ی و اگر خدا م   م ی ا قرار داده   ی و راه روشـن  عت ی ها[ شـر از شـما ]امت   ك ی 

و    «؛ و نیز ش  ( 48)مائده/    داد ی امت قرار م 

  وسـتهی که پ   ی در حال   داد ی قرار م   ي همه مردم را امت واحد   قطعاد  خواسـت ی اگر پروردگار تو م 

 . ست ها عت ی ( این آیات نمایانگر گونه گونی باورهاي دینی و شر 118در اختلافند )هود/ 

در ادامه قرآن کریم به کنش رفتاري باورمندان غیر اسـلامی در انجام شـعائر دینی خود    

  میقرار داد   ی مناسـک  ی هر امت  ي و برا   «؛ توجه نموده اسـت. آیاتی همانند ش 

آیه ش   ( و 34)حج/ 

از مردم را با بعض   ی و اگر خدا بعض   «؛ 

اها ی ها و کل صـومعه  کرد ی دفد نم  گر ی د  برده  ار ی خدا در آنها بس ـ  که نام  ي و مسـاجد   ها سـه ی و کن   سـ

ود ی م  رت و   شـ د ی م  ران ی سـ   دهدی م  ي ار ی   کند ی م  ي ار ی [ او را ن ی که ]د   ی و قطعاد خدا به کس ـ شـ

 3. ( به این امر دلالت دارد 40)حج/  رومند ی چرا که خدا سرت ن 

 
 ( آم ه است. 110-104، آل عمران/141واژه امة د قرآن )البقره/.  1
توانن  از  بر ی غیر مسلمانان  ا شارون  حقیقی نشمردن  و تنااا با شایبن ی به شارایب ویژه رمانن  اتحادبا مسلمانان، می.   2

نیک غیرمسلمانان  ا رمانن  مسلمانان، شارون  البته د جه دو  به شما     بر ی حقوق د  جامعۀ اسلامی باره من  گردن . بر ی
 ( 93  ش1395ان  )غوث و دیگران، مایه ایمانی به اسلا   ا شرط شارون ی دانستهآو ن . البته رر دو دی گاه بن

 (. 205   2ج ،ش3901؛ اما   مینی، 286   21ج  ،ش1367د  شن ا  فقااء به ارل ذمه نامبردا  است )صاح  جوارر، .  3
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ا  آن غیر   ت. براسـ ده اسـ اره شـ ت فقهی در ضـمن قرارداد ذمه اشـ تبلیغ دینی در کاربسـ

ــلمانان  ( بر  812 : ق   1410اند تا از تبلیغ وترویج دین خویش خودداري کنند )مفید، موو  مس

این اســا  غیر مســلمانان نباید رفتار خلاف اســلام را مرتکب شــوند بســان نوشــیدن شــراب و  

ان روا   ــت خو  هرچنـد در آیین آنـ ــی،    خوردن گوشـ ــد )طوسـ اشـ ؛ حلی،  313: ق   1400بـ

  ،ر ســرزمین اســلامی ندارند و در صــورت انتشــار( و ترویج دین خود را د 251:  2 ج   ، ق 1409

ــوند ی تعزیر م  ــترانیدن پیام ها  ( 507:  2ج ،  ش 1390)خمینی،   شـ دینی با   ي ها و آموزه   تبلیغ گسـ

لمانان را به مراطره    ي ا ابزار گوناگون به صـورت نهانی و آشـکار به گونه  که باورهاي دینی مسـ

ــدر،    انـدازد و  ــعی  نمـایـد )صـ ( در این گفتـار مفهوم تبلیغ در 140:  10  ج   م،  2007آن را تضـ

ــت. ذمیان نم  ــلامی اس ــعائر اس ــام  هر اقدام علیه باورها و ش ــورت    توانند ی معناي عام ش به ص

ــراي گمراه کردن مسلمانان، دست به تبلییات بزنند یا کتب خود   ــلامی ب عمومی در کشور اس

( و صـاحب 317:  9  ج   تا، بی اقدام آنان ممانعت کند )حلی،    را منتشـر سـازند و دولت باید از این 

ــق اولی آنان حق ندارند تعالیم اسلامی را به نقد کشند  266:  21 ج   ، ش 1367جواهر،   ــه طری ( ب

 . ( 507:  2  ج  ق،   1409)امام خمینی،  

 آزادی تبلیغ یهاتیمحدود. 9
نیز در رهیافت   م بت و منفی و   ي ها ه ی آزادي تبلیغ در فراســوي تعری  آیزابرلین در ســو 

ــر توان و انتراب  ــتره اختیار با عناص ــلمانان در گس ــت و تعیین کنند  مس گري قاب  خوانش اس

انی آن  ه گفتمـ ه گونـ ه نو  تعری  آزادي و روي آوري بـ ا روي آوري بـ بـ محـدوده آزادي 

د ی م  ورتبندي گزاره باشـ ویه م بت با نگره اخلاق دینی، با صـ   ياهی توص ـ  ي ها . آزادي تبلیغ در سـ

ســاز کمال آدمی اســت. انجام این  که زمینه   اســت ت با رفتارهایی اختیاري  امر و نهی در پیوس ــ

 اسـت.ها درپیوند با ضـمانت اجرایی درونی و باورمندي انسـان به بازخورد آن در آخرت  گزاره 

ــناســی خوبی و بدي، توانایی انتراب   ــناختی در بازش در پی برخورداري از چنین ســرشــت ش

بنابراین رفتار فردي که پیامد آن به  ؛ د ی نما ی وي فراهم م راســتی از ناراســتی را درمســیر زیســته  

نرســت آن که    : درباره آن ارائه نمود   توان ی برگردد، دوگونه اســتدلال م ود انجام دهنده آن خ 

در معر  داوري اخلاقی اسـت و دانش حقوق   بوده، ها جزء حریم خصـوصـی افراد  این گزاره 

 آزادي باور یا اعتقاد هم جزء حریم خصـــوصـــی افراد. در این راســـتا  کند ی در آن دخالت نم 
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دي آن در حوزه احکـام اخلاق  اســــت و   ا بـ یـ ا   قرار دارد؛ داوري خوبی  بـ ا آزادي تبلیغ  امـ

ــگر بر دیگران هم تأثیر گذارد،   صــورتبندي گفتاري و رفتاري، آثار و پیامد آن افزون بر کنش

. چنانچه گفته شــد جنبه  شــود ی آن م  حقوقی و غیرآن درباره   ي ها ي جنبه اجتماعی یافته و داور 

ــاره دارد و  ــت اجتمـاعی اشـ آدمی را در چـارچوب    حقوقی بـه حقوق آدمیـان در فرآینـد زیسـ

ــتـدلال دهـد ی قواعـد الزام آور اجتمـاعی قرار م  مهم در دفـا  از محـدودیـت آزادي    ي هـا . از اسـ

و ممکن    متفاوت خطاپذیر هســتند   ي ها تبلیغ این اســت که آدمیان در زیســت خود در ســاحت 

  يهابنابراین پایبندي به گزاره  ؛ ها به صـدق آن نرسـند اسـت در جسـتجوي حقیقت یا فهم گزاره 

ــود  ــ  آن از حقیقـت  کـه تبلیغ   اخلاقی مـاند از تبلیغ اموري می شـ گر در پیـدایی، فهم یـا کشـ

ا برخوردار نبوده و ممکن اســـت زیســـت دیگران را حوزه  اعی، حقوقی،    ي هـ اوت اجتمـ متفـ

 هنگی به مراطره اندازد. اقتصادي و فر 

محدودیت تبلیغ در قالب زبانی آزادي همگرا با اصـ  زبان صـورتبندي شـده که منجر به 

زیان دیگري نشــده و حقوق دیگران را تباه نســازد. تهمت، افتراء، درخواســت حق ســکوت،  

منوعه  تبلیغ دروغین در کالاهاي مصرفی، دروغ در قراردادها و افشاي اسرار امنیتی از عناصر م 

زبانی پس از بازشـــناســـی آن از جهت ســـن  آن   ي ها ت ی هرچند محدود   اســـت. آزادي تبلیغ  

آزادي تبلیغ زمینه ســـاز    رســـد ی . به نظر م شـــود ی همســـان با آن م  ي )اخلاقی و حقوقی( داور 

فرودست کردن گروهی از شهروندان شود یا شأن انسانی برابر ایشان را به خطر اندازد یا مجال 

دود ســـازد   گفتگوي عقلانی  ه محـ امعـ ا از منظر ارزش   ، را در جـ امطلوب تلقی    ي هـ دینی هم نـ

 . شود ی م 

ــود فردي تـا آنجـا  ــت آزادي تبلیغ در گفتمـان لیبرال برپـایـه سـ ــتـه    سـ کـه بـه موقعیـت زیسـ

چوب اخلاق، حقوق و نظام ســیاســی  درچار   ها ت ی بنابراین محدود   ؛ دیگران آســیبی نرســاند 

تبلیغ در اسـلام با محور تکلی  و مسـئولیت آدمی در اما در آزادي   ؛ شـود ی کنترل و نظارت م 

. محدودیت  شـود ی عناصـر انتراب و توان در این راسـتا معنادار م   ، نسـبت به خدا بازخوانش شـده 

آزادي تبلیغ برپایه قوانین الهی در گستره اخلاق و حقوق براي رساندن انسان به کمال و تقرب  

 شدند.   به خداوند ایجاد 
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 نتیجه پژوهش 
ــو .  1 ــت   ي ها ه ی تبلیغ در سـ ــبات افراد در زیسـ ــامان دهی و تنظیم مناسـ مرتل  براي سـ

تلاشــی آگاهانه و ســازمان    ها افت ی اجتماعی اســت. در این راســتا تبلیغ گر، با بهره مندي از ره 

ــازي، تی   ي ا افتـه ی ـ ها و رفتارها در نگرش   ر یی را به منظور توجه و جذب، فهم و در ، درونی سـ

 . دهد ی جامعه هدف انجام م 

ــنده کتاب نقد .  2 ــتفاده از مواد )  نویسـ ــر 21تا   18قرآن با اسـ بر پایه  ( اعلامیه حقوق بشـ

.  عمومی و حقوق سـیاسـی شـهروندان، به نقد آزادي تبلیغ در قرآن پرداخته اسـت  ي ها ي آزاد 

ســاختار و شــیوه حکومت اســلامی از  ، محورانه و مبانی آن تلاش نمود ســها با دیدگاه انســان 

جهت همکنشـی مسـلمانان در آزادي تبلییی براي تشـکی  اجتماعات و مشـارکت در اداره امور 

ده  ادیـ امی دیگر نـ د و در گـ ارا جلوه دهـ اکـ ــور را نـ اري این حق را براي غیر عمومی کشـ انگـ

 حاکمیت دینی را خوانش نماید. مسلمانان از جانب  

ت،  .  3 افـ اي الهی خوانش نموده اســـت. در این رهیـ ای  انبیـ قرآن کریم تبلیغ را از ووـ

مؤثر و مشــرو  تلاش ســامانمندي را درجهت تبدی  آموزه دینی به   ي ها وه ی انبیاي الهی با شـ ـ

 ام دادند. هنجار اجتماعی، ت بیت و عینیت یافتگی در روند زیست مردم فردي و اجتماعی انج 

ــلامی بـه عنوان بزرگترین مـاند آزادي تبلیغ  . 4 ــهـا حکومـت اسـ ــت سـ قلمـداد در برداشـ

حال   ، . چنین رهیافتی برآمده از نو  نگرش وي به حکومت در گفتمان لیبرال اســـت شـــود می 

و حاکمیت    کند ی آن که در بینش دینی خداوند حاکم بر هســتی بوده و پیوســته آن را تدبیر م 

ز به اجازه خداسـت. در این راسـتا حکومت بر مدار هدایت و رفد مواند آزادي  افراد انسـانی نی 

پیامد این اندیشه آن است که حکومت در پندار دینی براسا   است. تبلیغ در جهت قرب الهی 

تره آموزه  ت و اطاعت از حاکم دینی    ي ها مصـالح و منافد واقعی در گسـ ده اسـ الهی بنا نهاده شـ

 ت که از حقایق هستی و نسبت انسان به خدا و هستی آگاهی دارد. در واقد اطاعت از کسی اس 

مفهوم شهروندي در برداشت جامعه اسلامی بر پایه باور دینی و چارچوب دین است    .  5

که  بوده  دینی در درون جوامد اسـلامی براسـا  اتحاد و با عقد قراداد   ي ها ت ی و همزیسـتی با اقل 

  . گردند ی از حقوق زیستی برخوردار م 
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Abstract  
In recent decades, Orientalists have made many efforts in studying 

and examining Islamic sources. Of course, these efforts are sometimes 

investigative and sometimes biased, and one of their important movements 

is the compilation of the Leiden's Qur'an Encyclopedia. The present paper, 

using the descriptive-analytical method as well as Qur'anic and narrative 

evidence and referring to the interpretations of the Two Sects (Sunni and 

Shia), has reviewed the entries of the revelation types related to the prophets 

(PBUTH) in the Leiden's Qur'an Encyclopedia. The problems with the 

entry are organized in two structural and content sections. The structural 

problems of the entry are manifested in loss of order, and lack of connection 

between topics and their content. Content problems generally include: 

Making mistakes in understanding the words and appearance of Quranic 

verses, error in interpretation of verses, mistakes in reasoning and drawing 

conclusions from it. The author of the mentioned entry tried to question the 

authenticity of the revelation by bringing expressions such as: the prophetic 

experience of Muhammad, the ambiguity and contradictions in the verses 

of the Quran, the honest dream of Muhammad and presenting incorrect 

interpretations of the verses and relying on unreliable sources. The most 

important critique is about this entry.  

Keywords: Qur'an, Revelation, Prophets (PBUTH), Uri Rubin, Leiden's Qur'an 
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 قرآن لیدن  المعارفدایرهبررسی و نقد زیرمدخل انواع وحی مربوط به انبیا از 

 1زهرا درویش 

یافت:  یخ در یخ پذیرش:  |        1400/ 04/ 15تار  10/1400/ 10تار

 چکیده
اخیر تلاش بســیاري در مطالعه و بررســی منابد اســلامی   ي ها مســتشــرقین در دهه 

ته  و گاهی غر  ورزانه بوده و یکی   محققانه   ي به ها، گاهی با جن اند. البته این تلاش داشـ

ــر با روش    المعارف دایره از اقدامات مهم آنان، تألی   ــته حاض ــت. نگاش قرآن لیدن اس

یفی  یر فریقین، به نقد    - توصـ تفاده از ادله قرآنی و روایی و مراجعه به تفاسـ تحلیلی و با اسـ

قرآن لیدن پرداخته اســت.   المعارف دایره و بررســی مدخ  انوا  وحی مربوب به انبیا در  

اند. اشـکال  شـده   ی ده اشـکال وارد بر مدخ  در دو برش سـاختاري و محتوایی سـامان 

ساختاري مدخ  در عدم وجود نظم و ارتباب مطالب با محتواي خود نمود دارد. اشکال  

ــیر    ی طورکل محتوایی بـه  ــامـ : لیزش در فهم لفظ و وـاهر آیـات قرآن، خطـا در تفسـ شـ

از آن اسـت. نویسـنده مدخ  یادشـده، با آوردن   ي ر ی گ جه ی سـتدلال و نت آیات، لیزش در ا 

پیـامبرانـه محمـد )د(، وجود ابهـام و تنـاقض در آیـات قرآن،   ي عبـاراتی همچون: تجربـه 

رؤیاي صـادقانه محمد )د( و ارائه تفسـیر نادرسـت از آیات و تکیه به منابد غیر موثق،  

 نقد وارد بر مدخ  است.  ن ی تر سعی بر زیر سؤال بردن اصالت وحی قرآن دارد که مهم 

کلیدی ها واژه  پ ی  وحی،  قرآن،  روبین   امبر ی :  یوري  نقد.  المعارف دایره ،  )د(،  لیدن،    قرآن 

 
یسنده مسئول(تهران؛ ایران  ی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا ؛دانشجوی دکترا رشته .1  z.darvish@alzahra.ac.ir  |  )نو
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 مقدمه
ه  اســـان در دهـ ــنـ اورشـ ه خـ ایی کـ ارهـ ا یکی از کـ ه   ي هـ ه آن پرداختـ ارش  اخیر بـ د، نگـ انـ

ــت. این دائرۀ  ــتم  بر قریب المعارف دایره المعارف قرآن کریم )لیدن( اس ، در شــش جلد، مش

میلادي در انتشــارات بری  در لیدن   2006تا   2001صــد مدخ  به زبان انگلیســی از ســال هفت 

 Jane)« ) جین دمن مك اولی  ش این مجموعه    راســتار ی و منتشــرشــده اســت. ســر و هلند چاپ 

Dammen McAuliffe ،   ــلی آن ــتاران اص ــگاه جرج تاون آمریکا و دیگر ویراس ــتاد دانش اس

ــتاد دانشـــگاه اکس  ( Claude Gilliot« ) کلود ژیلیو ش بارت از ع  پروانس فرانســـه،   - آن  - ، اسـ

ام ش  ام گراهـ ا، و  ( William Graham« ) ویلیـ اروارد آمریکـ اه هـ ــگـ اد دانشـ ــتـ درو ری ین ش ، اسـ «  انـ

 ((Andrew Rippin المعارف  این دایره   ان ی ، اســتاد دانشــگاه ویکتوریاي کانادا هســتند. متصــد

 ــ ــبتاد جامد در حوزه مطالعات قرآنی پد   اند ده ی ـکوشـ کار قدم بزرگی در   ن ی ا   .دآورند ی اثري نسـ

ــمار م  ی پژوه مطالعات قرآن  ــان به شـ ــناسـ ــی دقیق این دایره رود ی خاورشـ المعارف،  . با بررسـ

  که با آیات قرآنی و منابد اصـــی   شـــود ی مطالب آن آشـــکار م   بســـیاري در محتواي ایرادات  

ود. یکی از  اد اسـت؛ بنابراین ضـرورت دارد که به نقد و بررسـی آن پرداخته شـ لامی در تضـ اسـ

آیات قرآن کریم اسـت. ازآنجاکه اعتقاد به  بودن   موضـوعات مهم علوم قرآنی، بحث وحیانی 

، ضــرورت بررســی  رود ی وحیانی بودن قرآن کریم، اســا  الهی بودن آیین اســلام به شــمار م 

ــن  ــد. همچنین    دقیق این مـدخـ  روشـ ــرقـان بـا نگـاه    بـا توجـه بـه اینکـه خواهـد شـ ــتشـ برخی مسـ

پژوهش آنان ایجاد    ي جه ی اند و نت معارف اسـلامی پرداخته   ي ورزانه، به پژوهش در حوزه غر  

روریات  رقان با نگاه نقادانه از ضـ تشـ ی آثار مسـ بهه و تشـکیك در باورهاي دینی اسـت، بررسـ شـ

 . شود ی پژوهش در عصر حاضر محسوب م 

ــی زیرمدخ     مقـاله   این  ــدد نقـد و بررسـ  Modes of « انوا  وحی مربوب به انبیا ش درصـ

prephetic revelation) اســت تا با بررســی دقیق آن و پاســ  به شــبهات وارده در مطالب )

ــلام از حیث الهی بودن آن را ثابت گرداند.   ــتا در این  مدخ ، حقانیت آیین اسـ در همین راسـ

ــت تا  ــع  زیر مدخ  انوا  وحی مربوب به انبیا  نقا مقاله تلاش بر این اس ــن  ب قوت و ض روش

 شود. 
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اسـت. وي دانشـمند   Uri-Rubin)) نویسـنده مدخ  یادشـده، فردي به نام یوري روبین  

ــتاد برجســته دانشــگاه شت   ت تحریریه  ئ ویو« اســرائی  و عضــو رســمی هی آ  یهودي مذهب، اس

در باب شرصیت    همچنین   قرآن لیدن بود و آثار متعدّدي در مطالعات اسلامی و  المعارف دایره 

  يهاها و مجله المعارف دایره پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی )د( داشت که در  

ــیـد. براي م ـال تنهـا در   ــانزده   المعـارف دایره مرتبط در دنیـاي غرب بـه چـاپ رسـ قرآن لیـدن، شـ

  به موارد زیر اشاره کرد:   توان ی از آثار وي م   مدخ  را به نگارش درآورد. 

 هاالف( کتاب

ــلمین فی وقـت بکر   . 1 ده من قبـ  المسـ د مشـــاهـ اه محمـ انجمن    بولتن   ؛ عین النـّاور: حیـ

 م   . 2000مطالعات خاورمیانه،  

؛ نشـر پرینسـیتون  ، والصـوره الذاتیه الإسـلامی   ی اسـرائ ی القرآن: بن  بین الکتاب المقدّ  و   . 2

 . م 1999نیوجرسی،  

 . م Ashgate Variorum  ،2011 نشــر  ؛ الســعودیه، ســلســله الدراســات   محمد النبی و   . 3

ــروح و   القرآن الکریم: الترجمـه من العربیـه یلی العبریـه، و  . 4 الفهر . تـ  ابیـب،   الملاحق و  الشـ

 . م 2005

 هاب( مقاله

ــده  المعـارف دایره وي، مواردي را کـه در    از مقـالات زیـاد  ــرشـ ،  قرآن چـاپ لیـدن، منتشـ

 موارد زیر است: 

ســـرائی ، حفصـــه، حنی ، ایلاف، اســـرائی ، الیهود والیهودیه،  ا : القافله، بنی ي ها مدخ  

 بقایا.  النبوّه، توبه، سیارات، الاجنا  و   المتکرره، قریش، الانبیاء و 

روش یوري روبین در مـدخـ  انوا  وحی مربوب بـه انبیـا، چینش آیـات و نتیجـه گرفتن از 

اعات داخ  متنی مدخ ، ارجا  به آیه مربوطه است. نویسنده تنها از منابد هاست و تنها ارج آن 

اه  سـنت همچون: صـحیح براري، مسـتدر  صـحیحین از حاکم نیشـابوري، تاری  طبري،  

 استفاده کرده است. خود   تاری  یعقوبی و... در استنادهاي 
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 پیشینه موضوع 
کتب علوم  آن، آثار زیادي از دانشـمندان اسـلامی در   ي ها ی ژگ ی در باب انوا  وحی و و 

قرآنی و تاری  قرآن نگارش یافته اسـت. همچنین موضـو  وحی قرآنی، در آثار شـرق شـناسـان  

ــتـاو ( Pauthier)   همچون: پوتیـه  ،  William Muir))  ، ویلیـام مویر ( Gustav Weil)  ویـ   ، گوسـ

  ییهاو ... در پژوهش   Regis Blachere))   ، رژي بلاشـر Theodor Noldeke))   تئودور نولدکه 

 . خورد ی اند، به چشم م که در خصود تاری  قرآن و چگونگی پدید آمدن متن قرآن داشته 

رقین گردآور   المعارف دایره در  تشـ ده ي قرآن لیدن که توسـط جمعی از مسـ ، این بحث  شـ

ــمن مقـالاتآن مطرح   ي هـا در مـدخلی بـا عنوان انبیـا و نبوت، در یکی از برش  ــده، در ضـ ی  شـ

ــت؛ ازجملـه:   ــیـده اسـ ــی مـدخـ  انبیـا و نبوت، در مجلات بـه چـاپ رسـ تـاکنون در نقـد و بررسـ

مقاله    (؛ 1389)   ی اعتصــام ســمیه ســادات   و  دکتر مجید معارف  از  « بررســی مقاله محمد )د( ش 

ــی و نقـد مقـالـه انبیـا و نبوت در  ش  ــن    « قرآن لیـدن   المعـارف دایره بررسـ ــین علوي مهر و حسـ حسـ

  دیدگاه یوري روبین در مورد اصــالت وحی«   ی شــناس ــب ی شآس ــ  مقاله   (؛ 1391هفتادر ) رضــایی  

 (. 1395مهدي همتیان )   و   حسن رضایی هفتادر 

اند.  طور جامد به نقد و بررسـی ن رداخته مقالات ذکرشـده، نگاه کلی به مدخ  داشـته و به 

دیدگاه یوري روبین در مورد اصـالت وحی، بیشـتر به نقد اقتبا     ی شـناس ـب ی م لاد در مقاله آس ـ

مانی پرداخته  ده  قرآن از کتب پیشـین آسـ ت  شـ   يهارمدخ  ی یا در مقاله محمد که یکی از ز اسـ

مدخ  شانبیا و نبوت« اســت، بیشــتر نقد و بررســی معطوف به همان زیر مدخ  اســت. همچنین  

ــیرازي    « وبین یوري ر  ی پژوه قرآن   آثار نقد  ش   ي نامه ان ی پا  که در آن به   ، ( 1389منش ) از زینب ش

این موضــو  پرداخته نشــده و ســایر آثار یوري روبین را موردنقد و بررســی قرار داده اســت؛  

که برشـی از   بنابراین نوشـتار حاضـر، با نقد و بررسـی دقیق زیر مدخ  انوا  وحی مربوب به انبیا 

ت و پاس  به شبهات وارده در این مدخ ، اثري لیدن اس  المعارف دایره مدخ  شانبیا و نبوت« از 

 . شود ی جدید محسوب م 

 . مفهوم شناسی1

ه بحـث مطرح  ت ورود بـ ــطلاح، جهـ ت و اصـ اي وحی در لیـ دا معنـ ابتـ در این برش، 

 : شود ی م 
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ــرید و گـذرا و نهـانی  :  وحی در لغ ت  ــاره سـ مفهوم وحی در لیـت عربی بـه معنـاي اشـ

عت و رمزي بودن در معناي وحی موردتوجه بوده و  همراه با رمز و کنایه اســت. دو مؤلفه ســر 

ه  انی نیز گرفتـ ام و کلام پنهـ اي الهـ ه معنـ د )ابن منظور،  وحی را بـ وحی  .  ( 379:  15، ج  1414انـ

رن و گاهی به    لهی وس ـصـورت صـداي مجرد از ترکیب و گاهی دیگر هم به گاهی با کلام و سـ

)راغب    شــود ی نوشــتن انجام م   اشــاره کردن با بعضــی از اعضــاي بدن یا در برخی اوقات با 

 . ( 189:  8، ج 1371؛ قرشی،  858:  1، ج 1412اصفهانی،  

: در آیات قرآن این واژه در معانی مرتلفی ازجمله اشــاره خفی و  کاربرد قرآنی وحی 

 (. 14:  1378کاررفته است )رادمنش،  نهان، ارتکاز غریزي و فطري، الهام نفسی و وحی رسالی به 

رسـالی یا معناي اصـطلاحی وحی؛ بیانگر رابطه غیبی   وحی معنای اص طلاحی وحی  

میان خدا و پیامبر اســت. این تعری ، بیشــترین کاربرد را در معناي وحی در قرآن دارد. وحی  

 یابد: رسالی در سه گونه وهور می 

 ؛ القاي در قلب و دل پیامبر   . 1

که پیامبر    ي ا گونه ایجاد صـــدا در هوا به   له ی وسـ ــســـرن گفتن از پس پرده حجاب، به   . 2

 ؛ بشنود ولی شر  متکلم را نبیند 

فرسـتادن فرشـته وحی براي رسـاندن آن پیام به پیامبر، حال پیامبر، فرسـتاده را ببیند و یا   . 3

  52تا   51  ات ی آ  خداوند به این ســه روش دریافت وحی، در  نبیند، ولی ســرن وي را بشــنود. 

ش   ( 15:  1378؛ رادمنش،  39:  1383ارف، کرده اسـت )مع شـوري اشـاره 

ــوري/  (؛ و  51« )ش

رن گوید، مگر از ر  ت که خدا با او سـ انی نیسـ ته هیچ انسـ ایسـ ت حجاب، یا شـ اه وحی یا از پشـ

ــولی م  ــتـد ی رسـ مقـام و حکیم   چراکـه او بلنـد   کنـد ی فرمـان او آنچـه را برواهـد وحی م ه و ب ـ  فرسـ

 است. 

ولش   الی آن یعنی؛ ارتباب غیبی میان خدا و رسـ مراد ما در این مقاله، وحی در معناي رسـ

 موردنظر است. 



 5 ی اپی، شماره پ 1400و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |    352
 

 

 بررسی دیدگاه مستشرقان در مورد مصادر وحی قرآنی. 2

شــبهاتی که مســتشــرقان در مقاب  اســلام مطرح کرده و در برابر آن   ن ی تر ازجمله مهم 

ري دارد و    ی ان ی اند، نفی وح نموده   ي ر ی گ موضـد  أ بشـ ت. آنان معتقدند؛ قرآن منشـ بودن قرآن اسـ

از ســوي خداوند وحی نشــده، بلکه ســاخته محمد )د( اســت. مســتشــرقان با نفی الهی بودن 

ــادر و منابد غیر الهی اثبات نما اند برا قرآن، تلاش نموده  مرتلفی    ي ها . البته اتهام ند ی ي آن، مصـ

،  25قب  از مسـتشـرقان، توسـط مشـرکان به پیامبر بسـته شـد که قرآن کریم در سـوره انعام آیه 

ــا آیه   105، نح  آیه 4فرقان آیه  ــاره ، به آن 82و نسـ ــت. برخی  ها اشـ ــ  داده اسـ کرده و پاسـ

، از دو منبد گرفته اسـت؛ برشـی  ی طورکل همه معارف قرآنی را به مسـتشـرقان معتقدند که پیامبر  

محــدوده  از  جزیره را  و فرهنگی  دینی  اجتمــاعی،  از ي جیرافیــایی،  را  دیگر  و برش  العرب 

مصــادر قرآنی به ؛ بنابراین  اند ها گرفته یهودیت و مســیحیت و عقاید، آداب و ســنن دیگر ملّت 

شوند. در ادامه این نو  دیدگاه « تقسیم می ی خارج دو گروه اساسی شمصادر داخلی« و شمصادر  

 مستشرقان شرح داده خواهد شد. 

 مصادر داخلی  .2-1

ــرایط محیطی جزیرۀ العرب و  أثیر شـ ت تـ ارف قرآن را تحـ ــرقین برخی از معـ ــتشـ مسـ

که    کنند ی و از آن تعبیر به مصـادر داخلی قرآن م   دانند ی ورسـوم اعراب و فرهنگ آنان م آداب 

 شام  موارد زیر است: 

ــرقان همچون      اش  عار امیب بن ابی الص  لت الف(   ــتش  .K)   « کلمان هوار ش برخی از مس

Huoar  ر وذپُش ( و »   (Power با انکار وحی بودن آیات قرآن، ر ) ه ی عار امیه بن    ي شـ اصـلی قرآن را اشـ

اند. این دیدگاه بر اسا  تشابه محتواي  لیت و اسلام دانسته ابی صلت از شاعران عرب در عصر جاه 

پیامبران    ي ها قرآن با اشـعار امیه بن ابی صـلت در دعوت به توحید، توصـی  آخرت و نق  داسـتان 

اند و خواندن آن را  اند، مسـلمانان شـعر امیه را نابود کرده گرفته و صـاحبان آن پنداشـته قدیم شـک  

 Journalبه نق  از    270:  1، ج  2002ي با قرآن نکند )ر. : ســالم الحاج،  اند تا برابر حرام دانســته 

Asiatique:  ،   132:  1387؛ سلطانی رنانی،  131:  1380؛ دسوقی،  ,125تا،  ی ب ) . 

 .William St)   « تســدال شویلیام ســنت کلر برخی از مســتشــرقان ازجمله  ب( حنیاان   

Clair Tisdall  رنان ( و شارنسـت »   (Renan  Ernest  با ) اند قرآن، تلاش کرده   بودن   نفی وحیانی
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تا ثابت نمایند قرآن ریشـه در عقاید حنیفان دارد و مکم  عقاید مردم موحدي اسـت که پیش  

ــمهکردند. آن زندگی می   العرب رۀ ی از بع ت در جز  ــرچش ــادر و س هاي  ها معتقدند یکی از مص

کردند شـباهت و  ن ادعا می زیرا احکام و معارف قرآن با آنچه حنیفا  ؛ قرآن عقاید حنیفان اسـت 

جســتند و  دوري می   ی پرســت ها به وحدانیت خدا اعتقاد داشــته و از بت زیرا آن   ؛ مطابقت دارد 

ام  ا نـ ــتنـد و خـدا را بـ اور داشـ ــت و جهنم را بـ د و از هـاي رحمن، رب و غفور می بهشـ دنـ خوانـ

ــالم الحـاج،  گور کردن دختران مند می بـه زنـده  ــوان،  ؛  227: 1، ج  2002کردنـد )ر. : سـ رضـ

 . ( 133:  1387؛ سلطانی رنانی،  263:  1، ج 1413

میر       انعک ا  درونی ج(   ــرقـان همچون  ــتشـ مسـ از    در کتـاب  ( Myers) برخی 

  ( وحی را انعکا  افکار715:  10، ج تا ی به نق  از )وجدي، ب « 77شالشــرصــیه الانســانیه، د 

ته  لام )د( درونی پیامبران دانسـ تعداد و  گفته اند و در مورد پیامبر اسـ یتی با اسـ رصـ اند محمد شـ

. او شـد ی و در حقیقت دریافتی از خودش به او افاضـه م  شـد ی پا  بود که بر او شوحی نفسـی« م 

ــفـاي باطن خیـال م  ــود ی به او وحی م  کرد ی با تفکر زیاد و صـ ــنیـده بود که به شـ   يزود. وي شـ

همان پیامبر باشــد لذا   از حجاز به رســالت برانگیرته خواهد شــد. او آرزو داشــت که   ي امبر ی پ 

د و به غار حرا رفت و در آنجا ایمانش را تقویت    براي محقق  کردن این آرزو، از مردم جدا شـ

  کردی کرد و ازنظر فکري احاطه و وسـعت پیدا کرد و نور بصـیرتش زیاد شـد. او پیوسـته فکر م 

ــت  محمـد )د( با نیروي که مورد انتظـار بوده،  تا اینکـه یقین پیـدا کرد که او همـان پیـامبري اسـ

طلب بود )حکیم،  را در  کرد و به علت فقر، عدالت   ی پرســت عق  و صــفاي روح، بطلان بت 

ــتـه، در   ي ا ادوار مونتـه، در مقـدمـه  . ( 39:  تـا ی ب  ــوي نوشـ کـه بر کتـاب ترجمـه قرآن بـه زبـان فرانسـ

تاي چنین دیدگاهی م  تگو بود و  ، پیامبري راس ـ  ی اسـرائ ی شمحمد، همانند پیامبران بن   سـد ی نو ی راسـ

 . ( 147:  11، ج 1412« )عبده،  شد ی ها، الهام نفسی م به وي نیز همانند آن 

عنوان بیماري  ( حقیقت وحی الهی را به San Pedroشســـان پدرو« ) ه( بیماری پیامبر   

ــیر می  ــلام )د( تفسـ ــر  پیـامبر اسـ نولـدکـه«  تئودور  ش  . ( 22:  1344نمـایـد )مونتگمري وات،  صـ

 (Theodor Noldeke از ) تشـرقان معروف می گوید پیامبر دچار بیماري صـر  )غش( بود و  مسـ

ــرنانی بر زبان جاري می زمانی که دچار این بیماري می  ــد، س ها را کرد که کاتبان وحی آن ش

 . ( 41:  1تا، ج نوشتند )خلیفه، بی عنوان وحی می به 
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ین  روسـک  همیلتون الکسـاندر شـناسـان ازجمله ش برخی از شـرق   ز( محیط جزیرۀ العرب  

 گیب« 

Hamilton Alexander Rosskeen Gibb) )   مـح ـر   قـرآن از  مـتــأثـر  الـعـرب    ۀ ر ی ـجـز   ط ی ـا 

  يهاو آموزه   م ی دارد و مفاه   ي بشـر  شـه ی کنند که قرآن ر   د ی تأک   خواهند ی ادعا م  ن ی دانسـته و با ا 

مردم   ر ی ســـا  ي بوده و برا   ط ی و احکام آن منطبق بر مح   م ی تعال   ن ی بنابرا  ؛ اســـت   ی و بوم   ی آن محل 

ــا  ــتگ ی ش ــت ی ن   ی دعوت محمد )د( جهان   جه ی ندارد، درنت   ی س ــمان  س  یو قرآن برتر از کتب آس

الم الحاج،    سـت ی ن   ن ی ش ـی پ  ؛  27  تا، ی ب   ، Mohamedanismeبه نق  از کتاب    268:  1، ج 2002)سـ

 (. 27:  1، ج تا ی ب   سندگان، ی از نو   ی جمع 

 مصادر خارجی.  2-2

  « ســیدرســکیدیوید  ش ، Blachere Regis))   « بلاشــر رژي ش زعم مســتشــرقانی همچون  به 

 ((David Siderskey    گلـدزیهر شایگنـاتس  و »   (Ignac Goldziher  قرآن از منـابد مرتلفی )

ت؛ دلی  آن آن   ن ی تر بهره برده که مهم  ابه در اعتقادات،  ها تورات و انجی  اسـ ها همگونی و تشـ

ــتان  ــت، آنان داس ــمانی اس ادعا    ها، پند و اندرزها و اوامر و نواهی میان قرآن و دیگر کتب آس

ته    ش ی ها پیامبر )د( با برخی از احبار و راهبان در مسـافرت   کنند ی م  در مکه و مدینه رابطه داشـ

الم الحاج،  و از آن  ت )ر. : سـ ت که از آن در قرآن بهره برده اسـ ،  2002ها معارفی گرفته اسـ

 . ( 9:  1423؛ معرفت،  133:  1387؛ سلطانی رنانی، 6:  1992؛ گلدزیهر،  271و    296:  1ج 

تعصـب در مقاب  ریشـه و مبناي قرآن،   بر ه ی مسـتشـرقان با تک برخی  نده بر آن اسـت که نگار 

اتراذ کرده و معتقدند که قرآن از وحی الهی ســرچشــمه نگرفته و در حقیقت   ي موضــد واحد 

ــري اســت؛ اما در  ــه قرآن، گرفتار تناقض و   کتابی بش ــایی و تعیین مصــدر و ریش ــناس مورد ش

مســتشــرقان با برخی اند؛  کرده  ی اي قرآن ریشــه و مبنایی معرف اند و هرکدام بر پریشــانی شــده 

اند. کرده   ي ر ی گ و بدون ارائه مطالب مســـتند تاریری، در برابر قرآن موضـــد   ی رمنطق ی نگرش غ 

ــده یوري روبین نیز در مقاله  ــبب ش ــان از غیر همین دیدگاه س اش نکاتی را مطرح کند که نش

ــلامی در   وحیـانی بودن آیـات قرآن دارد. البتـه بـاوجود  ــوي عـالمـان اسـ دلایـ  متقنی کـه از سـ

کاملاد آشـکار اسـت.   این افراد   ي ها ، ضـع  اسـتدلال شـود ی خصـود وحیانی بودن قرآن وارد م 
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ــتشـــرقین نســـبت به مصـــادر وحی قرآنی مق  لات متعددي چاپ  ا همچنین در نقد دیدگاه مسـ

   کنند: به مقالات ذی  رجو   توانند ی گردیده است. خوانندگان جهت اطلا  بیشتر م 

ناس ـب ی شآس ـ ن رضـایی هفتدر و   ی شـ دیدگاه یوري روبین در مورد اصـالت وحی« از حسـ

؛ مقاله شبررســی دیدگاه 1395 ، ســال 20خاورشــناســان، ش  ی پژوه مهدي همتیان، مجله قرآن 

ه قرآن  انی، مجلـ ــلطـانی رنـ ــادر وحی قرآنی« از مهـدي سـ ان در مورد مصـ ــرقـ ــتشـ   یپژوهمسـ

ان، ش  ناسـ ال 4خاورشـ رقان پیرامون وحی« از   1387، سـ تشـ ی آراي مسـ و مقاله شتحلی  و بررسـ

 . 1389مؤمنی، مجله حسنا، پاییز   اکبر ی عل 

 نگاهی کلی به زیرمدخل انواع وحی به انبیا. 3
ذهنی مراطب براي ورود   ي مدخ ، سـعی بر ایجاد فضـاسـاز   ي ها با معرفی مرتصـر برش 

بنابراین در این برش، نگاهی کلی به ؛ ابد ی ی مدخ  ضــرورت م   به بحث اصــلی نقد و بررســی 

زیر مدخ  انوا  وحی به انبیا انداخته خواهد شــد. محورهاي اصــلی مدخ  شــام  ســه برش  

 است: 

 کاربرده شده از وحی در قرآن ازجمله: اصطلاحات به   ي ال ( بحث درباره 

 ؛ افعال مربوب به ریشه نزل، أوحی، ألقی، ألهم  - 

سـوره   3 آیه  بقره، سـوره    41 ه به معناي فرو فرسـتادن، با اشـاره به آی  « زّل و انزل ن ش افعال  - 

 ؛ قدر سوره    1 و آیه   دخان 

ــر بـه وحی مربوب بـه   « أوحی ش فعـ    -  بـه معنـاي خود وحی کـه در آیـات قرآن تنهـا منحصـ

 ؛ / فصلت 12/ مریم، 11نح ، / 68/ انفال،  12ت. اشاره به آیات انبیا نیس 

/ مرســـلات به معناي القا کردن،  5/ قصـــ ،  86که در آیات   « ی ألق ش فع  کم کاربرد  - 

 ؛ شده است اشاره 

  8فع  )ألهم( به معناي الهام الهی که منحصــر به وحی مربوب به انبیاء نیســت. م لاد آیه   - 

 . شمس   سوره 

 وحی به انبیا   ي ها واسطه ب( 

شوري: ش   سوره   51در برشـی از مدخ ، با اشـاره به آیه   

« ارسـال وحی به انبیا را به سـه صـورت بی 
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ــته وحی )جبرئی (  واســطه از خدا به انبیا، از فراســوي حج  ــال رســول که همان فرش اب و ارس

 . کند ی است، بیان م 

 محتواي وحی ج( 

مفهوم مطلق توحید با اشـاره به :  کند ی یوري روبین محتواي وحی را در سـه برش بیان م   

بیان واجبات دینی  ؛  « ش   : انبیا   ي سـوره   108آیه 

ش   : انبیا   ي سـوره   73و امور تشـریعی در آیه 

ــاره به آیه ؛  «   ــ  39بیان حکمت با اش ــرا که  س وره اس

 (. Rubin, 2004: 3) «  : ش د ی فرما ی م 

 نقد و بررسی زیر مدخل انواع وحی مربوط به انبیا. 4

ا، برخوردار از نقـاب قوت و  ه انبیـ ه، زیر مـدخـ  انوا  وحی مربوب بـ انـ ــفـ در نقـدي منصـ

 : ضع  است که به آن اشاره خواهد شد 

 نقاط مثبت مدخل.  4-1

 به موارد زیر اشاره کرد:   توان ی ازجمله نقاب قوت متن مدخ  م 

ــت. در مدخ  انبیا و نبوت تقر  ( ال   ــتفاده از آیات قرآن کریم اس   700از   بادی فراوانی اس

ده و در زیرمدخ  انوا  وحی مربوب به انبیا   هاد شـ تشـ اهد م ال قرآنی آیه به   65آیه اسـ عنوان شـ

 . آورده شده است 

اند و کمتر اسـتدلالی  ، بر اسـا  موضـو ، کنار هم قرارگرفته ي ا ره ی طور زنج آیات به  ( ب 

یره نگاري قرآنی اسـت؛ البته  شـود ی   در آن دیده م ل از سـوي خود مؤ  . درواقد روش مقاله، سـ

 تسلّط این مستشرق یهودي به قرآن مسلمانان نیز جالب است. 

 نقاط ضعف مدخل.  4-2

ی اسـت که در زیر بدان پرداخته  و محتوای   ي سـاختار   رادهاي ی نقاب ضـع  مدخ  شـام  ا 

 شود. می 
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 ساختاری اشکال

ــوعات   ــجام مطالب و ارتباب موض ــت ندارد و انس ال ( مقاله نظم و ترتیب منطقی درس

شــده در مقاله رعایت نشــده اســت. م لاد در بحث افعال مربوب به وحی، بعد از توضــیح  مطرح 

، سـ س  د ی گو ی از واسـطه وحی که جبرئی  اسـت سـرن م   اگهان ن   « نزل ش مطالبی درباره ریشـه فع  

ــحبـت م  ــراغ بحـث فعـ     کنـد ی از زمـان آغـاز نزول وحی صـ کـه بر عمـ    « اوحی ش و مجـدداد سـ

در   اطلاعات منسـجمی  ، که این ناهماهنگی در ارائه مطالب   رود می رسـاندن وحی دلالت دارد،  

 . دهد ی نم  اختیار خواننده قرار 

م ال نویسـنده نام رایج  عنوان که به موضـو  ارتباب ندارد؛ به   ي ا ه ی ب( ارجا  نادرسـت به آ 

  20ها، به آیه که در یکی از آن   آورد ی شـاهد م ال م سـه و    کند ی وحی قرآنی را تنزی  معرفی م 

آمده و    « تنزی  ش آیه نه لفظ  که اصلاد در   م ی شو ی سوره سجده اشاره دارد، با کمی دقت متوجه م 

 نه آیه ارتباطی با این بحث دارد. 

 اشکال محتوایی

عمده نقد وارد بر زیر مدخ  انوا  وحی مربوب به انبیا، در بعد محتوایی آن وارد اســت  

 : شود ی که بدان پرداخته م 

ــنده یکی از نام  : تاس  یر نادرس  ت برخی کلمات قرآنی   الف(  وحی را   ي ها نویس

، ذی  مدخ  انبیا و  Rubin, 2004: 3)   کند ی ق اشــاره م ســوره طلا   12و به آیه  نامد ی م  « امر ش 

دبیر امور   « امر ش در این آیـه مراد از    کـه ی درحـال   ( نبوت  د در مورد تـ همـان فرمـان تکوینی خـداونـ

سـوره سـجده   5در حقیقت این آیه شـبیه آیه نیسـت.  عالم هسـتی اسـت و به معناي وحی ارسـالی  

ــت که م  ــمان به زمین   کند ی « او تدبیر امور م ش  : د ی فرما ی اس از آس

هاي  اند مراد از امر دسـتورالبته بعضـی از مفسـرین گفته   . ( 263:  24، ج 1374)مکارم شـیرازي،  

،  کنندی رســول خدا )د( وحی م   ي ســو ها را از آســمان به شــرعی اســت که ملائکه وحی آن 

ول خدا )د( در زمین   ی،  چون رسـ رین   ؛ ( 311:  10، ج  1372قرار داشـت )طبرسـ ولی این مفسـ

اند. اند و کلمه شامر« را منحصــر در اوامر تشــریعی نموده آیه را بدون هیچ دلیلی ترصــی  زده 

ــریفـه کـه م  « بـا این عبـارت، دیگر : ش د ی ـفرمـا ی همچنین ذیـ  آیـه شـ

 . ( 32:  19، ج 1417که امر را به معناي وحی تشریعی بگیریم )طباطبایی،    شود ی ترصی  نم 
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ــاره به آ  ــنده در بحث محتواي وحی، با اش ــرا، محتواي    39 ي ه ی همچنین نویس ــوره اس س

یرش، آن را بر شعبرت   کند ی وحی را حکمت بیان م  ت   یی ها و در تفسـ رگذشـ   يهاکه باید از سـ

با مراجعه به کتب تفسـیري، چه تفسـیر شـیعی    که ی ال . درح داند ی پیشـین گرفت«، ناور م   ي ها نسـ  

ــفتی براي احکـام و اوامر الهی و معـارف  ــنـت، مراد از حکمـت را در این آیـه صـ و چـه اهـ  سـ

ــده و هم از طریق کـه این احکـام هم از طریق حکمـت عقلی، اثبـات   دارد ی توحیـدي بیـان م  شـ

ــت ت و محکم بودن  کـه احکـام الهی داراي نوعی ثبو وحی الهی و یـا بـه معنـاي آن  )بیوي،    اسـ

یوري  .  ( 126:  12، ج  1374مکارم شیرازي،    ؛ 344:  20، ج 1420فرر رازي،    ؛ 135:  3، ج  1420

این نظر، از   کند ی روبین، به دلی  ارجا  ندادن به مستنداتی که استفاده کرده است، مشر  نم 

 شده یا نظر شرصی خودش است! جایی گرفته 

از اه نویسـنده گ : در الهی بودن وحی قرآن س عی بر ایجاد خدش ه و ش      ب( 

  اشی الهی و آسمان  ي وسو فرآیند وحی را از سمت   خواهد ی که گویا م  کند ی استفاده م   ی عبارات 

ــکیـك در  ــونیـت آن از تحری  را از بین ببرد.  خارج کنـد و با تشـ الهی بودن وحی بالطبد مصـ

ب پ  ه قلـ د نزول وحی بـ ه   امبر ی ـم لاد در فرآینـ ارت شتجربـ د )د(« را   ي )د( عبـ ه محمـ امبرانـ پیـ

  دهدی که این عبارت، ذهن خواننده را به سـمت تجربی و فیزیکی بودن وحی سـوق م  آورد ی م 

  کندی قرآن که فرقان اســت این کلمه را شنســبتاد مبهم« معرفی م   ي ها یا در توصــی  یکی از نام 

 (. Rubin, 2004: 3)  خود نویسنده از قول مفسرین، معناي آن را بیان کرده است   که ی درحال 

ه آیـات )دخـان/  ــاره بـ ا اشـ ا زمـان آغـاز نزول وحی، بـ  ؛185بقره/   ؛ 3همچنین در ارتبـاب بـ

خود قرآن   که ی . درحال کند ی ( این آیات را شغیر منسجم« و در تضاد با یکدیگر معرفی م 1قدر/ 

ش  : داند ی کریم، آیات قرآن را داراي انسجام در محتوا م 

ــاء   «  ــرو  جریان نزول  .  ( 82 / )نس ــوره دخان به ش ــوم س واهراد آیه س

اره دارد ش  ود ی «، آن جا که گفته م وحی اشـ بی فرخنده    شـ این کتاب در شـ

سـوره بقره اعلام    185و در آیه   رد ی گ ی سـوره قدر، این شـب، لیله القدر نام م   1نازل شـد. در آیه 

طبق آنچه از دانشـــمندان علوم قرآنی و   .که نزول قرآن در ماه رمضـــان بوده اســـت   شـــود ی م 

ران شـیعه و سـنّی رسـیده اسـت، قرآن کریم دو نزول داشـت؛ دفعی و تدری  جی. نزول دفعی  مفسّـ

سـال رسـالت    وسـه سـت ی واقد شـد و نزول تدریجی در طول ب   شـب ك ی )د( در   امبر ی بر قلب پ 
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طور دفعی قرار گرفت، شــب قدر اســت که در ماه )د(، شــبی که ورف نزول قرآن به  امبر ی پ 

ان واقد  ت و به لحا  برکات فراوانی که دارد؛ لیله المبارکه نیز نام گرفته  مبار  رمضـ ده اسـ شـ

زمان با آغاز رسـالت و به نظر شـیعه در بیسـت و هفتم  اما آغاز نزول تدریجی وحی هم   اسـت؛ 

-101:  1ج  ،  1415؛ معرفـت،  7:  3؛ همـان، ج  330:  20، ج  1417رجـب بود )ر. : طبـاطبـایی،  

 . ( 162:  1ج ،  تا ی سیوطی، ب   ؛ 120

بیان تااس  یری از آیات جهت وانمود کردن وحی قرآن به مکاش  اه و   ج( 

انبیا    ي ها رت ی ها را در حکم بص ـآن   ، نویسـنده در بحث رؤیاهاي صـادقانه انبیا   : رانه تجربه پیامب 

و آن را   کند ی سـوره اسـرا اشـاره م   60و پس از بیان دو شـاهد م ال قرآنی، به آیه   کند ی معرفی م 

 (. Rubin, 2004: 3داند ) ی ناور بر شسفر شبانه و معراج پیامبر« م 

به عبارات و   ی توجه ی اشکال این تفسیر از جهت ب  چنین تفسـیري از آیه نادرست است و 

تفســیر از آیه واردشــده،    گونه ن ی الفا  آیه و ســیاق آن و ضــعی  بودن احادی ی که پیرامون ا 

: ش د ی فرما ی اســراء م   ســوره   60آیه خداوند در   . شــود ی مربوب م 

در تفســیر کلمه شرؤیا« میان مفســران گفتگو بســیار  .  « 

 است: 

ران گفته   . 1 اهده واقعی    ؛ اند که رؤیا در اینجا به معنی خواب نیسـت جمعی از مفسـ بلکه مشـ

ته  وره آمده، دانسـ تان معراج که در آغاز همین سـ اره به داسـ ت و آن را اشـ م اسـ ایراد اند. تنها  چشـ

این است که، رؤیا معمولاد به معنی خواب است نه مشاهده    شود ی مهمی که به این تفسـیر متوجه م 

ش   : در بیداري 

 . ( 117:  14، ج  تا ی « )ابن عاشور، ب 

یري از آیه صـحیح به نظر نم    را، به   ي سـوره   1. خداوند متعال در آیه رسـد ی چنین تفسـ اسـ

: ش د ی فرما ی و م  اشـاره دارد  داسـتان معراج پیامبر 

، از مسـجدالحرام به شـب ك ی اش را در «؛ پا  و منزّه اسـت خدایی که بنده 
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برد، تا برخی از آیات خود را به او   - م ی ا که گرداگردش را پربرکت ســاخته   - ی مســجدالاقص ــ

 نشان دهیم چراکه او شنوا و بیناست. 

ان م    رار و اکرام به خاطر مقام عبودیت  که اولاد این افت   دهد ی آورده شـدن لفظ شعبد« نشـ

)د( بود، چراکه بالاترین مقام براي انســان اســت، همچنین تعبیر شعبد« نشــان  امبر ی و بندگی پ 

فر در بیداري واقد   دهد ی م  ت نه روحانی. همچنین  که این سـ مانی بوده اسـ یر جسـ ده و این سـ شـ

هنگام واقد که این ســفر، شــب   دهد ی زمانی و مکانی همچون شاســري« نشــان م   ي دها ی آوردن ق 

د  بانه اسـت، درحال  ؛ شـ فر شـ افرت در روز   که ی زیرا در لیت عرب به معنی سـ یر« به مسـ کلمه شسـ

 . ( 13:7ج ،  1417؛ طباطبایی،  390:  4ج  ،  1414)ابن منظور،    شود ی گفته م 

را« فهمیده م کیدي اسـت براي آن أ کلمه شلیلا« در عین اینکه، ت  ، این  شـود ی چه ازجمله شاسـ

ــفر، ب   کند ی حقیقت را نیز بیان م  ــب ك ی طور کام  در ه که این س ــیر  ش ــد. آغاز این س واقد ش

همه این قیود زمانی   « در قد  بوده اسـت. ی شمسـجدالحرام« در مکه و انتهاي آن شمسـجدالاقص ـ

داده و  ر عالم بیداري رف دهنده آن است که معراج نبی اسلام )د( جسمانی و د و مکانی نشان 

و ســیر روحانی دیگر قید زمان و مکان  ا ی زیرا در عالم رؤ   ؛ و خواب نبوده اســت  ا ی در عالم رؤ 

 . ( 174:  12، ج  1374)مکارم شیرازي،   معنایی ندارد که برواهد در آیه به آن اشاره کند 

حدیبیه   شـده که رؤیا اشـاره به خوابی اسـت که پیامبر )د( در سـال از ابن عبا  نق    . 2

ما در آینده نزدیکی بر قریش   ارت داد که شـ م هجرت( در مدینه دید و به مردم بشـ شـ ال شـ )سـ

این خواب    م ی دان ی ولی م   ؛ د ی شــو ی آرامش وارد مســجدالحرام م   ت ی پیروز خواهید شــد و درنها 

همین  و  در آن ســال تحقق نیافت بلکه دو ســال بعد یعنی در ســال فتح مکه صــورت پذیرفت  

ها که ایمان ضعیفی داشتند  آن  و   ب شد که مؤمنان در بوته آزمایش قرار گیرند مقدار تأخیر سب 

من به شما نگفتم    گفت ی ها م پیامبر )د( صریحاد به آن   که ی درحال  ؛ گرفتار شك و شبهه شدند 

)طبرسـی،   گفتم در آینده نزدیك چنین خواهد شـد )و چنین هم شـد(  د ی رو ی امسـال به مکه م 

یر متوجه م   . ( 654:  6ج ،  1372 ود ی ایرادي که به این تفسـ وره بنی   شـ ت که سـ رائی  از آن اسـ اسـ

شـده اسـت!  مکی اسـت و ماجراي حدیبیه، در سـال شـشـم هجرت، در مدینه واقد   ي ها سـوره 

 . ( 174:  12، ج 1374)مکارم شیرازي،  
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ــنن نق  کرده جمعی    . 3 ــیعه و اه  تس ــران ش ــاره به جریان  از مفس اند که این خواب اش

د م   معروفی دارد  دیـ امبر )د( در خواب  پیـ م   یی هـا مون ی کـه  الا  او بـ د ی از منبر  ا   رونـ پـ ین  ی و 

را   ها مون ی . این م د ی خند ی که بعدازآن کمتر م چنان ه غمگین شـد، آن ئل ، بسـیار از این مس ـند ی آ ی م 

از   که ی ند که یکی بعد از دیگري بر جایگاه پیامبر )د( نشــســتند درحال ا امیه تفســیر کرده بنی 

ول   کردند ی یکدیگر تقلید م  لامی و خلافت رسـ یت بودند و حکومت اسـ رصـ و افرادي فاقد شـ

این روایت را فرر رازي در مفاتیح الییب و قرطبی مفسـر معروف اه    اللَّه را به فسـاد کشـیدند. 

،  1420اند )رازي،  در مجمد البیان و جمعی دیگر نق  کرده تسـنن در تفسـیر الجامد و طبرسـی  

( مرحوم فیض کاشـانی در 655: 6، ج  1372؛ طبرسـی،  282:  11، ج 1364؛ قرطبی،  361:  20ج 

این روایت از روایات معروف در میان عامه و خاصـــه اســـت )فیض   د ی گو ی تفســـیر صـــافی م 

 . ( 200: 3، ج  1415کاشانی،  

اسـرا، بر همین مضـمون اسـت و تفسـیر آن   60وم صـحیح و آیه به نظر نگارنده نیز تفسـیر س ـ

به بحث معراج پیامبر )د( کاملاد اشـتباه اسـت. نگاه یوري روبین به مسـئله معراج، حاکی از آن 

ایشــان اطلاعات    دهد ی اســت که نویســنده نســبت به روایات اعتماد چندانی ندارد. این نشــان م 

ها ندارد. از طرف دیگر رجو   ا جعلی بودن آن کافی نســبت به عوام  صــدق حدیث، اعتبار ی 

ــت. همان  ــنت اس ــان به منابد اه  س ــحابه و تابعان را به صــرف ایش ها که روایات منقول از ص

یر و حدیث  .اند رفته ی تابعی بودن پذ   انادی صـحابی و اح  از طرفی، به دلی  عدم مراجعه به منابد تفسـ

 گاه جامد اسلامی نیست. کننده ن شیعه، اطلاعات واردشده بر مدخ ، منعکس 

« دارد. در آن ی با عنوان شسـفر شـبانه محمد )د( به مسـجدالاقص ـ  ي ا همچنین روبین مقاله 

بانه قرآنی محمد به آن مکان مانند مکاشـفه  یله  ه اسـت که قبلاد ب   ي ا مقاله از دیدگاه او سـفر شـ وسـ

  گاهچ ی شـده بود. وي درباره دیدگاه شـیعه ادعا کرده که پیامبر )د( ه )د( تجربه   ی حزقیال نب 

، به معراج المقد  ت ی آسـمانی بدون توقفی بر ب   ی بلکه به مسـجدالاقص ـ ؛ نرفت   المقد  ت ی به ب 

مرتل     ي ها طور افراطی از مطالعات دیگر مســـتشـــرقان در قســـمت رفته اســـت. نویســـنده به 

 . ( 105:  1391)ر. : شیرازي منش،  اش استفاده کرده است مقاله 

اشـکالی که نویسـنده در ضـمن   ن ی تر مهم   زیر س اال بردن اص الت وحی قرآن د(  

ــی،   ــان با مهارت خاصـ ــت. ایشـ ــالت وحی قرآن اسـ مطالب مقاله مطرح کرده، مربوب به اصـ
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)د( و اصـالت قرآن، ایراد وارد کرده اسـت.   امبر ی گام، به دریافت وحی توسـط شـر  پ به گام 

ــن  ــت که برخی وح د ی گو ی ده مدخ  م نویس کاذب،    ي ها ی : شقرآن همچنین به خوبی واق  اس

یعنی مرز بسیار وریفی میان الهام    ؛ اند گرفته ، اما درواقد از شیطان نشئت رسند ی پیامبرانه به نظر م 

اصــیلی که انبیا    ي ها ی لاي وح ه شــیطانی هســت. شــیطان حتی در لاب   ي الهی اصــی  و وســوســه 

 (. Rubin, 2004: 3) « کند ی یز آیات خود را القا م ن   کنند ی دریافت م 

  کندی سـوره حج و ماجراي افسـانه غرانیق این مطلب را بیان م   52نویسـنده با اسـتناد به آیه 

: ش شـود ی ودو سـوره حج در اشـاره به پیامبران پیشـین توصـی  م ، آیه پنجاه که ی درحال 

( تمامی آنان دسـت خوش وسـوسـه القائات شـیطان شـدند که  52  / « )حج 

که خداوند القائات    کند ی لی قرآن تصریح م ؛ و کرد ی ها القا م کلمات خودش را در تلاوت آن 

 . د ی نما ی خویش را تأیید م   ي ها و نشانه  کند ی شیطان را باط  م 

ــایر  ــیري آمـده و احتمـالاد همچون سـ ــانـه غرانیق کـه در برخی کتـب تفسـ مـاجراي افسـ

نجم را در نزدیکی    ي پیامبر روزي سـوره اسـت که   گونه ن ی اسـرائیلیات وارد منابد دینی شـده ا 

ــوره )آیه راي جمعی از قریش می کعبه، ب  ــاره 20و    19هاي  خواند. در این س ــه بت ( اش اي به س

دیگر  ي ه ی معروف اعراب جاهلیت )لات، عزي و منات( هست. طبق داستان غرانیق پیامبر دو آ 

ــیطان بر زبان پیامبر    ها عنوان اینکه این آیه در ادامه این دو آیه خوانده اســـت که بعدها به  را شـ

اخته  ده اسـت. متن دو آ اسـت از متن قرآن حذف   جاري سـ ده چنین اسـت: ش  ي ه ی شـ ادعاشـ

ان مرغان بلندپروازند  « معنی آن به فارسـی چنین اسـت: شایشـ

شـود  غرانیق که در متن عربی دیده می   ي رود«. نام ماجرا از همین واژه که بر شـفاعتشـان امید می 

بطلان افسـانه غرانیق از محتواي آن و تناقض با آیات   . ( 343:  1416یوطی،  گرفته شـده اسـت )س ـ

  شـدهان ی ابتدا و انتهاي سـوره نجم مشـر  اسـت و دلای  ردّ آن در کتب مرتل  شـیعه و سـنی ب 

ــیطان نمی  تواند در پیامبران الهی و وحی آنان نفوذ کند. همچنین  اســت. مطابق آیات قرآن، ش

ــلام و مت  ــد. خداوند در آغاز  ن وحی قرآن هیچ نفوذي نمی در مورد پیامبر اس ــته باش تواند داش

کند و هر نو  ســرن گفتن  ســوره نجم هرگونه انحراف در گفتار و کردار را از پیامبر نفی می 

رســول اکرم از روي هواي نفس را منتفی و تمام ســرنانش را وحی و از ســوي خداوند متعال  
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ش داند: می 

  /« )نجمفرمـایـد: ش در ادامـه می  ( 4- 1  / « )نجم 

10   - 11 ) . 

ــریح دارد کـه پیـامبر مـال ـ ــت و اگر خـداونـد قرآن در موارد متعـددي تصـ ك چیزي نیسـ

( بالاتر از 16 / « )یونس ش  : تلاوت کند   ي ز ی چ چ ی ه   تواند ی نرواهد، نم 

ــازد، خـداونـد رگ گردن او را قطد   ي ا ه ی ـاین، اگر چیزي از خود بر خـدا دروغ ببنـدد و آ  بسـ

ش   : ت جلوي آن را خواهـد گرفـت خواهـد کرد؛ کنـایـه از اینکـه خـداونـد بـا تمـام قـدر 

  /« )حـاقـه

ــرنی بگویـد و بـه خـدا ن 44-47 ــبـت دهـد کـه بـدون امر و  ( فزون بر آن، اگر پیـامبر از خود سـ سـ

و افتراء و نسـبت دادن دروغ کار کسـانی اسـت که به خدا و   اسـت وحی الهی باشـد، این شافتراء«  

 پیامبر اسلام و سایر پیامبران چنین نیستند.   که ی آیات الهی ایمان ندارند؛ درحال 

سوره    52نفوذ داشته باشد. آیه شریفه  تواند ی شیطان در نبوت و وحی هیچ پیامبري نیز نم 

ــیطان بر روند وحی   ــت، نه تنها دلالتی بر دخالت شـ ــتدلال نموده اسـ حج که روبین به آن اسـ

ــمـت پیـامبران نیز دلالـت م  ــود از آیـه بـه   . کنـد ی نـدارد؛ بلکـه متن آن بر عصـ ــه مقصـ طور خلاصـ

ودو ســوره حج این اســت: شقرآن در این آیات از یك ســنّت دیرینه و پایدار خدا میان پنجاه 

و آن، تمنّاي پیشرفت اهداف و آرزوي موفقیت در هدایت مردم از سوي   دهد ی خبر م پیامبران 

یطان و ش ـ فتان طان ی پیامبران اسـت و آنگاه نوبت به مداخله شـ از انس و جن، با ایجاد مواند بر    صـ

ــولان خدا فرام  ــر راه رسـ ــد ی سـ  ــ، ازآن رسـ الهی و نابود کردن  ي مددها   دن ی پس وقت فرارسـ

ه  نّت الهی میان تمام امّت   ي ها نقشـ یطانی اسـت و این یك سـ ته بوده اسـت. شـ ها و پیامبران گذشـ

یعنی وقتی شــیطان القائات   ؛ همچنین حرف فاء در شفینســ « اشــاره به ترتیب بدون فاصــله دارد 

ــله آن کند ی خود را وارد م  ــ  و زا ، خداوند بدون فاص  ــش د ی نما ی م    ی ها را نس ایی هفتدر و  )رض

 . ( 148:  1391علوي مهر، 
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 یریگجهینت

مســتشــرقین درباره قرآن، نو  نگرش غالب    ي ها یکی از اشــکال مطالعات و پژوهش .  1

 . پندارند ی م   ی ان ی وح  ر ی ها به مصدر قرآن است که آن را غ آن 

لیدن، برشـی سـاختاري و   المعارف دایره اشـکال وارد بر مدخ  انوا  وحی بر انبیا در   . 2

 ی محتوایی است. برش 

ارجاعات داخ  متنی به منابد اصـی  اسـلامی و عدم   نداشـتن   ، اشـکال سـاختاري مقاله .  3

 انسجام و هماهنگی مطالب با یکدیگر است. 

محتوایی شـام : لیزش در فهم لفظ و واهر آیات قرآن، خطا در تفسـیر آیات،    اشـکال .  4

 از آن است.   ي ر ی گ جه ی منابد غیر موثق و لیزش در استدلال و نت   بر ه ی تک 

تشــکیك در اصــالت وحی   جاد ی در برش محتوایی مدخ ، یوري روبین ســعی بر ا .  5

ه  اراتی همچون: تجربـ ا آوردن عبـ ه ی ـپ   ي قرآنی دارد. وي بـ اقض در   ي امبرانـ د، وجود تنـ محمـ

دادن آن به مسـئله معراج و تفسـیر  اسـرا و ارتباب    60آیات، اسـتدلال تفسـیري نادرسـت به آیه 

ــت از آیه  ــالت الهی بودن   52نادرس ــیطان در وحی قرآنی اص ــوره حج به وجود القائات ش س

 کتاب مقد  قرآن را زیر سؤال برده است. 

ــیعـه، موجـب    ر ی تکیـه بـه منـابد غ .  6 ــیر و حـدیـث شـ ــتفـاده از منـابد تفسـ موثق و عـدم اسـ

 از مبحث وحی به انبیا شده است.   ها و تفسیرهاي نادرست یوري روبین استدلال 
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 منابع و مآخذ
 . آرآن کریم  ( 1
 . بیروت  دا  صاد . لس ن العرب (.  1414ابن منظو ، محم  بن مکر . )  ( 2

 . جا ی . ب 14. ج  التحریر و التنویر (.  تا ی ابن عاشو ، محم  بن اارر. )ب  ( 3

عب الرزاق الما ی.  . تحقیق 3. ج  مع لم التنزیا فی تفساایر القرآن (.  1420بغوی، حسااین بن مسااعود. )  ( 4
 التراث العربی.   اء ی بیروت  دا ا ح 

،  جا ی . ب 1. ج  من هج المساتشارآین فی ال  اسا ت العربیع الاسالامیع (.  تا ی جمعی از نویسان گان. )ب  ( 5
 . نا بی 

  . بیروت  مؤساساة الاعلمی المساتشارآون و شابه تهم اول القرآن الکریم (.  تا ی حکیم، محم باقر. )ب  ( 6
 للمطبوعات. 

. ترجمه مروان عب  الصابو  شاارین. بیروت  دا   1. ج  الاساتشاراق و القرآن العظیم (.  تا ی محم . )ب  لیفه،  ( 7
 الاعتصا . 

 تاران  رکا ان. . ی شن س سیر ت  یخی و ا زی بی ان یشع شرق (.  1380دسوقی، محمود. )  ( 8

 دا العلم. . بیروت   مفر ات الف ک آرآن کریم (. 1412 اغ  اصفاانی، حسین بن محم . )  ( 9

 . تاران  نشر جامی. آشن یی ب  علوم آرآنی (.  1378 ادمنش، سی  محم  )  ( 10

 . چا  سو . بیروت  دا احیاء التراث العربی. 20. ج  مف تیح الغیب (.  1420 ازی، ابوعب الله. )  ( 11

ن«.  قرآ  المعا ف دایره (. »تحلیل و نق  مقاله انبیا و نبوت د   1391 ضاایی رفتاد ، حسان و علوی مار، حسین. )  ( 12
 . 156- 141. صص  1. ش  16. سال  مجلع ما لع ت معرفتی     انشگ ه اسلامی 

عربستان  -  یاض .  1. ج  آ اء المستشرآین اول القرآن و تفسیره (. 1413 ضوان، عمر بن ابراریم. )  ( 13
 دا  ایبة. 

 . بیروت  دا  الکتاب العربی. الاتق ن فی علوم القرآن (.  تا ی سیوای، جلال ال ین. )ب  ( 14

 . بیروت  موسسه النو  للمطبوعات. تفسیر الجلالین (.  1416ل ین و محلی جلال ال ین. ) سیوای، جلال ا  ( 15

 بیا  دا الم ا  الاسلامی. ی . ل نق  الخا ب الاستشراآی (. 2002سالم الحاج. )  ( 16

مجلع آرآن   . (. »بر ساای دی گاه مسااتشاارقان د  مو د مصاااد  وحی قرآنی« 1387ساالطانی  نانی، ما ی. )  ( 17
 . 143- 131. صص  4. ش  خ و شن س ن پژوهی 

پ ی ن ن مع ا شا  علوم آرآن و و ی  وبین.  آ   ی شژور قرآن  ی را  گاه ی (. نق  د 1391شایرازی منش، زین . )  ( 18
 . شردیس تاران  دانشگاه قرآن و ح یث. ا یث 

. چا  شنجم. قم   20و    19و    3. ج  المیزان فی تفساایر القرآن (.  1417اباابایی، ساای  محم  حسااین. )  ( 19
 شا ات اسلامی. دفتر انت 
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 . چا  سو . تاران  انتشا ات ناصر  سرو. 10و    6. ج  مجمع البی ن (. 1372ابرسی، فضل بن حسن. )  ( 20

مجلاع آرآن و (. »بر سااای مقاالاه انبیااء و نبوت«.  1387علوی مار، حساااین و حسااان  ضاااایی رفتااد . )  ( 21
 . 81- 65. صص  5. شما ه  مستشرآ ن 

   المعرفة. . بیروت  دا تفسیر المن   (. 1412عب ه، محم . )  ( 22

 . تاران  انتشا ات ناصر سرو. 3. ج  تفسیر الص فی (.  1415فیض کاشانی، محسن. )  ( 23

 . تاران  دا الکت  الاسلامیه. آ موس آرآن (. 1371قرشی، سی  علی اکبر. )  ( 24

 . تاران  ناصر سرو. 11. ج  الج مع لأاک م القرآن (. 1364قرابی، محم  بن احم . )  ( 25

 . بیروت  دا الرائ  العربی. و الشریعة فی الاسلام العقی ة  (. 1992گل زیار، ایکناس. )  ( 26

 . تاران  انتشا ات نبأ.   آم ی بر ت  یخ آرآن (. 1383معا ف، مجی . )  ( 27

 ، چا  دو . قم  موسسه نشر الاسلامیه. التمهی  فی علوم القرآن (.  1415. ) ی معرفت، محم راد  ( 28
 مای . . قم  ت شبه تٌ و  و  اول القرآن الکریم (.  1423معرفت، محم رادی. )  ( 29

 . تاران  دا  الکت  الاسلامیه. 24و    12. ج  تفسیر نمونع (. 1374مکا   شیرازی، ناصر. )  ( 30

 . تاران  کتاب فروشی اسلامیه. محم  پی مبر سی ستم ا  (. 1344مونتگری وات، ویلیا . )  ( 31

 . بیروت  دا المعرفة. القرن العشرین  المع  ف  ایره (.  تا ی وج ی، محم  فری . )ب  ( 32

33( Rubin, Uri. (2004). prophets & prophetood. Encyclopedia of the Quran. Leiden: Brill. 
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